


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
 

 

  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٣ پاییز وزمستان ■    م ھفتشماره  ■     چھارم سال■ 

  
  

  

کمیسیون نشریات وزارت  ١٥/٦/١٤٠٢این نشریه بر اساس مصوبه مورخ 

ین علوم، تحقیقات و فناوری  جمهوری اسلامی ایران از اولین دوره و اول

  .باشدمیپژوهشی - دارای مجوز علمی ١٤٠٠شماره سال 

  

  اـی سینـدانشگاه بوعل                     صاحب امتیاز: ■

  (تخصصی) ادعیه ائمه اطهار                        زمینه انتشار: ■

  دکتر مرتضی قائمی                                   سردبیر:   ■

  دکتر محمدرضا فریدونی                   مدیر مسئول:   ■

  د مهدی دزفولیانسیّ مهندس                     مدیر داخلی: ■

  دکتر رضا طاهرخانی  ویراستار انگلیسی:           ■

  دکتر طاهره قاسمی  ویراستار ادبی:                   ■

  مهندس حمیدرضا چتربحر      طراح جلد و گرافیک:  ■

  ٢٥٠-وزیری                     قطع وصفحه :   ■

  روشــن                چاپ و صحافی: ■

  

  Dua.basu.ac.ir  وبسایت نشریه:  

 dua-research@basu.ac.irپست الکترونیک:   

  ، سازمان مرکزی،دبیرخانه نشریات علمیبلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا -آدرس: همدان

  ٠٨١٣١٤٠١٠٦١تلفن: 



 

 

  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٣ پاییز و زمستان ■    م ھفتشماره  ■     چھارم سال■ 
  

  

 (به ترتیب حروف الفبا)  هیأت تحریریه: ■
 

 کرمانشاه دانشگاه رازی استاد  جهانگیر امیری  

 مشهد دانشیار دانشگاه فردوسی سیدحسین سیدموسوی  

 دانشیار دانشگاه تهران  محمدرضا شاهرودی  

 تاد دانشگاه فردوسی مشهداس  سید کاظم طباطبائی پور  

 تهراندانشگاه  استاد  علیرضا طبیبی  

 همدان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  اکبر عروتی موفق  

  عراق - استاد دانشگاه بصره  النور خلفحسین عوده هاشم  

 دانشیار دانشگاه تهران  مسعود فکری  

 استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)  محمدمهدی گرجیان  

 نشیار دانشگاه اصفهاندا  سید مهدی لطفی  

 همدان استاد دانشگاه بوعلی سینا  سیدمهدی مسبوق  

 (حامد خانی)دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان  فرهنگ مهروش  
 

  

   داوران این شماره: ■

محمود خونمری، محمدجواد دکامی، فرزاد دهقانی، سید آوا ایمانی، مهدی پری زاده،  ،علی اصغر آخوندیآقایان؛ 

دوست، امید محمد عترتبرندق، معصومه ریعان، سمیه سلیمیان، کرم سیاوشی، متی، کاوس روحیمهدی رح

، سید مهدی ، محمدرضا فریدونی، مرتضی قائمیفرهنگ مهروش، سیده هانیه مومنقربانخانی، محمدرضا لایقی، 

 ، مسبوق



 
 

 

  

  

  

  

  

  

   . نحوة نگارش مقالات١

 باشد.رو دریافت مقالات در این مجله به زبان فارسی میزبان مجله فارسی است؛ از این 

 مقالات داده 
ً
و ائمه اطهار(علیهم السلام) خوانش جدید ادعیه  های نقد، تحلیل ومحور و پژوهشی در حوزهاین مجله صرفا

 کند و مقالات مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.صحیفه سجادیه را منتشر می

 پردازی، نقد علمی، ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه

 معتبر باشد.

 یأت تحریریۀ مجله در تلخیص، اصلاح، ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.ه  

 نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باید توسط استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول ارسال شود.مقاله مستخرج از پایان  

 در نشریات دیگر یا همایش 
ً
مان برای نشریۀ دیگری ارسال نشده زها به صورت کامل چاپ نشده و هممقاله ارسالی قبلا

  باشد.

  کلمه باشد. ٧٥٠٠تا  ٦٠٠٠مقاله باید بین  

 گذاری در نگارش مقاله الزامی است.رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه 

 ﴾ ﴿ :آیات قرآن باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند 

  هُ از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال: ﴿تَبارَکَ آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش
ّ
مین﴾  الل

َ
رَبُّ العــال

 )؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است.٥٤(اعراف/

  . ساختار و اجزاء مقالات٢

  مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله؛  

  الکترونیک و نویسندة (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  همراه با درجه علمی؛نام نویسنده یا نویسندگان

مسئول مکاتبات) در یک صفحه جداگانه در سامانه مجله بارگذاری شود، بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از 

  باشد.وجه قابل تغییر نمیارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ

 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات عربی به سه زبان عربی، فارسی و  ٢٥٠ تا ١٥٠: باید در چکیده

گیری باشد. به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه ها و نتیجهانگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

  ایم.ایم و چه یافتهایم، چگونه گفتهگفته

 راهنماي نگارش و پذیرش مقالات



 

 

 کنند و کار جست وجوی واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می ٦ثر تا : حداکهای کلیدیواژه

های  ، علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»های کلیدیواژه«سازند. در مقابل عنوان الکترونیکی را آسان می

  کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

 ها و فهرست منابع است و در نگارش هر نوشتگیری، پیب شامل: مقدّمه، بدنه مقاله، نتیجه: به ترتیصفحات بعدی

 قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 مه
ّ

: مقدّمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه معمولا موضوع از کل مقد

برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسأله، روش  شود تا فضای روشنی از متن بحثبه جزء بیان می

گذاری به ترتیب زیر بندی و شمارههای پژوهش در مقدمه مقاله مد نظر قرار گیرد. در نوشتن مقدمه، تقسیمو هدف

 ضروری است:

  ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه١گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

   یشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات).پ١-١

گردند. های پژوهش مرور میشود، و در ادامه پیشینهدر این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

شوند. بدیهی است بهترین گیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت میسپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه

نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه-روش تحلیلی و یا تحلیلی روش مرور،

  .شودشوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان میبندی میهای رویکردی گروهشباهت

  . ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)٢-١

 :بدنه مقاله	شود و بقیه شروع می ٢ها است. این بخش با شماره چوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلالشامل چار 

-و...تنظیم شود. (شماره ٣- ٢، ٢- ٢، ١- ٢شود. عناوین فرعی به صورت گذاری میعناوین هم به همین صورت شماره

 ها باید از راست به چپ باشد).گذاری

 های ای سامان یابد که خواننده پاسخ پرسشگونهاله است و بایستی بههای مقشامل ذکر فشرده یافته گیری:نتیجه

 پژوهش را به صورت علمی و مستدل در آن بیابد.

 :سپاسگزاری	اند،  تشکر و قدردانی از موسسات و افرادی که با حمایت مادی یا علمی در انجام تحقیق مشارکت داشته

  های اجرایی ذکر شماره قرارداد ضروری است. هشی با دستگاهدر انتهای آورده شود. در صورت وجود قرارداد پژو 

 ها:پانویس	توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی،	پایین هر صفحه با شماره های مجزا 

 برای هر صفحه نوشته شود.

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج گرددتوضیحات لازم در پی  ها:نوشتپی. 

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط :فهرست منابع APA	به شرح زیر تنظیم شوند: 

  ؛هاکتاب

  نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). نام کتاب (ایتالیک شود). نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر. -

ه. ( -
ّ
 . تنظیم و تدوین: حمید پارسا نیا. قم: اسرا.حکمت متعالیه رحیق مختوم: شرح). ١٣٨٢جوادی آملی، عبدالل

 

  



 
 

 

  هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. (سال نشر). نام کتاب (ایتالیک شود). نام مترجم یا  -

  مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

  دو نویسنده دارند: هایی که بیش ازکتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول؛ نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. (سال نشر). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم یا  -

  مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

  ؛ مانند مثال زیر:های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

ادیه، ترجمه)، ١٣٩١انصاریان، حسین (
ّ

  قم: انتشارات آیین دانش، چاپ دوّم. صحیفه سج

  ، قم: انتشارات مشرقین، چاپ سوّم.ترجمه مفاتیح الجنان)، ١٣٩١انصاریان، حسین (

  ، بر اساس نام کتاب مرتب شوند:هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

  ر. تهران: نیلوفر.پو ). ترجمة محمدرضا مرعشی١٣٩٠(الف لیله و لیله). ( هزارویک شب -

  ؛هامقاله

ه (ایتالیک شود). شماره و دوره، شماره، صفحه.». عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر).  -
ّ
  نام مجل

  هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

ه ». عنوان مقاله«. (سال نشر). نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده -
ّ
نام مجل

  (ایتالیک شود). شماره و دوره، شماره، صفحه.

  ؛مجموعه مقالات مقاله

لاعات نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجموعۀ مقالات. نام ویراستار(ان). شمارۀ صفحۀ ابتدا و  -
ّ

اط

  انتهای مقاله. محل نشر: ناشر. مانند:

تشبیه و تمثیل. در مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم و  بریهتک). اعجاز بیانی قرآن کریم با ١٣٩٤فدوی، طیبه. ( -

  . کردستان: دانشگاه کردستان.٤٢-٢٧نژاد. زبان و ادب عربی، ویراستۀ حسن سرباز و عبدالله رسول

  ؛دانشنامه مقاله

لاعات نویسنده. (سال انتشار). عنو  -
ّ

ان مقاله. عنوان دانشنامه، نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله. ناشر: اط

  محل نشر.

  .٨٧٤- ٨٧٠: ١حرّی، ج.  عباس یراستو ، یرساناطلاعالمعارف کتابداری و ). ربط. در دایره١٣٨٠حریری، نجلا. ( -

  ؛های اینترنتیسایت

  ایتالیک. صورتبهنام و نشانی اینترنتی » عنوان موضوع داخل گیومه«و زمان)، اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. (آخرین تاریخ 

  ؛هاها و رسالهنامهپایان

  نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. (سال دفاع). عنوان پایان

 

 

  



 

 

  . راهنمای کلی نگارش٣

و حاشیـۀ چپ و راست  ٥، پایـین صـفحه  ٥عاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه در اب شدهیپتا صفحه ٢٠بایـد در  مقالـه

برای چکیده،  B Mitra 11برای متن و  B Mitra 12.5و بالاتـر و قلـم  Word 2013متر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی ٢/٤

در مقالات فارسی با  کاررفتهبههای عربی تنمتر باشد و مسانتی ٥/٠ها، تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف

  نوشته شوند. Traditional Arabic  11.5فونت

  .تایپ شود ١٣فونت  	 Times New Roman انگلیسی با قلم	و چکیده  ١٢و فونت   IRLotusمقالات عربی با قلم

ف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و م صورتبهارجاعات در داخل متن 
ّ
نابعی که بیش از یک مؤلف دارند، (نام خانوادگی مؤل

فارسی، همانند شود. در مورد منابع غیر (نام خانوادگی مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده صورتبه

  منابع فارسی عمل شود.

  ).٥٠ان: استفاده شود: (هم» همان«نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  یجابهارجاع تکراری به یک منبع، 

صورت جدا از متن با بیش از چهل واژه، به یهاقولنقلقرار داده شوند و «» های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقل

  ) درج شود.١٢ شمارهمتر) از طرف راست و (با قلم سانتیتورفتگی (نیم

  ).٥٠- ٤٥: ١٣٨٢شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: کریمی، خلاصه یا استنباط قولنقل

طور مستقل برای هر صفحه) برای اولین بار شماره و استفاده (به برحسبهای لاتین و ... اسامی خاص و اصطلاحات یا معادل

  نوشت آورده شوند.در پا

  ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش

 در متن در کنار توضیحات مربوط قها، نمودارها و عکسجدول
ً
  رار گیرند.ها ، ترجیحا

  "".یرفارسیغاستفاده شود، نه گیومۀ «» از گیومۀ فارسی

از کلمات بعدی فاصله داشته  Spaceیک  ۀواسطبهبه کلمات پیش از خود چسبیده باشد و  یرگولو نقطهکاما، نقطه، دونقطه، 

  باشد.

  ده شوند.(مؤلف، سال: صفحه) آور  صورتبه، داخل پرانتز قرار داده شود و متندرونکلیۀ منابع 

  استفاده شود:» ۀ«برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت 

  و... خود نوشتی نامهزندگی یجابه خود نوشتنامۀ ی او / زندگینامه یجابهی من / نامۀ او خانه یجابهخانۀ من 

ی/ مبین، مبیّن گذاشته شود، علامت تشدیددر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می
ّ
  شود؛ مثال: علی، عِل

  در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:» فاصلهیمن«

، افعال مرکب مانند »استنوشته « یجابه» نوشته است«، افعال اسنادی مانند »رودیم« یجابه» رودمی«افعال استمراری: 
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  و...» یشناسباستان« یجابه» شناسیباستان«د و کلمات مرک

  .داده شودعلامت نقطه، بعد از ارجاع منابع قرار 

  متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

 گذاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه
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 های اجتماعی و فرهنگیگیری هویتنقش پادگفتمان در شکل

  )(مطالعه موردی: دعای پنجم صحیفه سجادیه
  

  *٢رحمان نوازنی،  ١گل افروز محبی

     DOI (:762.109410.22084/DUA.2024.29شناسه دیجیتال (

  26/08/1403تاریخ پذیرش:  - 24/05/1403تاریخ دریافت: 

  چکیده

 و انسان رابطه مورد در عمیقی هایپیام حاوی دینی، متن یک عنوانبه سجادیه، صحیفه پنجم دعای

 هایارزش و باورها از بسیاری برابر در قوی پادگفتمان یک ایجاد با دعا این است. قدرت و جامعه خدا،

مقالۀ حاضر  کند.می عمل عدالت و معنویت جستجوی در افراد برای بخشالهام منبع یک عنوانبه رایج،

است.  شدهانجامویژه متن دعا دهی ایدئولوژی متون بها بر شکلهبررسی تأثیر بنیادین پادگفتمان باهدف

 ساخت در محوری نقش بنیادین، زبانی فرایند یک عنوانبه پادگفتمان چگونه که است این پژوهش،مسئلۀ 

تحلیل گفتمان براي ارزیابي فرضیات، این جستار با روش  کند.می ایفا قدرت اعمال و بخشیهویت معنا،

بینی نهفته است تا جهان صورت گرفتهبررسی آثار عملی کاربست پادگفتمان در متن دعا  هدفباانتقادی و 

 فلسفی، عمیق مفاهیم با (ع) سجاد امامدهد که ، نشان میآمدهدستبهدر این متن تبیین شود. نتایج 

 به و کندیم عمل پادگفتمانی متن یک عنوانبه بنیادین هایپرسش طرح و دعا این در سیاسی و اجتماعی

های مختلفی مانند در دعای پنجم، پادگفتمان پردازد.می قدرت ساختارهای و رایج باورهای کشیدن چالش

بر  دیتأک. این دعا با اندشدهییشناساگرایی و ظلم قدرت، دانش، عدالت، تقدیرگرایی، فردگرایی، مادی

ه نقد ساختارهای قدرت سیاسی و ب ینوعبههای محدود زمینی، قدرت مطلق خداوند در مقابل قدرت

بر وحدت با خداوند و وابستگی انسان به او، به فردگرایی افراطی و نگاه  دیتأکپردازد و با اجتماعی می

های عدالتیچنین با درخواست عدالت و رحمت الهی، به نقد بیکند. همفردمحور به زندگی، نقد وارد می

تر و مبتنی بر تر، معنویایجاد یک جامعۀ عادلانه دنبالبه هانپادگفتما اینپردازد. موجود در جهان می

  های اخلاقی هستند.ارزش

  گفتمان، پادگفتمان، امام سجاد (ع)، صحیفۀ سجادیه، دعای پنجم. : هاکلیدواژه

                                                                    

   golafrooz4519908401@gmail.com  کاشان، ایران. دانشگاه دکتری زبان و ادبیات عرب، -١

   rahman.navazani13@gmail.comکاشان، ایران. انشگاه و استاد مدعو ددکتری زبان و ادبیات عرب،  -٢
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  مقدمه .١

گیرد و تلاش است که در برابر گفتمان مسلط و غالب قرار می ٢به معنای گفتمانی ١پادگفتمان

دهی مندترین ابزارهای شکلعنوان یکی از قدرترا به چالش بکشد و تغییر دهد. متون دینی بهآن کند تامی

اند. ها از دیرباز از پادگفتمان برای تغییر ایدئولوژی و تقویت هژمونی خود استفاده کردهبه باورها و ارزش

غلب، معیارهای جدیدی برای کنند. اهای مختلفی برای ایجاد پادگفتمان استفاده میاین متون از روش

عنوان مثال دهند که در تضاد با باورهای رایج جامعه است؛ بهحقیقت، خیر و شر، عدالت و ظلم ارائه می

عنوان قید و شرط، بخشش و تسلیم در برابر اراده الهی بهدر بسیاری از ادیان، مفاهیمی مانند عشق بی

دهند که در آن همۀ یری از یک جامعه آرمانی را ارائه میشوند. متون دینی تصو های برتر معرفی میارزش

عنوان یک پادگفتمان در برابر یابند. این تصویر آرمانی بهافراد برابرند و به عدالت کامل دست می

کنند ها از زبان و ادبیات خاصی استفاده میکند. آنهای موجود در جامعه عمل میعدالتیها و بینابرابری

بخش است. امام سجاد (ع) دهد. این زبان اغلب نمادین، عاطفی و الهامشان را افزایش مییکه تأثیرگذار

اند. پژوهش حاضر در ای ماهرانه از پادگفتمان بهره بردهدر صحیفه سجادیه با استفاده از زبان دعا به شیوه

رآیند پادگفتمانی در پی این مسئله صورت گرفته است که امام سجاد (ع) با چه سازوکارهای زبانی از ف

اند. دعای پنجم خویش از صحیفۀ سجادیه در راستای نقد وضعیت خفقانی جامعۀ خویش بهره برده

. امام سجاد (ع) با ١که: هایی است، مبنی بر اینعبارت دیگر، پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسشبه

اندازی را از وضعیت حاکم بر شمکاربست پدیدۀ پادگفتمان در متن دعای پنجم صحیفۀ سجادیه چه چ

های موجود در دعای پنجم صحیفۀ سجادیه . پادگفتمان٢کند؟ و جامعه خویش به مخاطب منتقل می

کدامند؟ با استفاده از رویکرد گفتمان انتقادی و روش تحلیل گفتمان انتقادی، فرضیات پژوهش، مبنی بر 

ویان بر جامعه، امام سجاد (ع) با استفاده از . باتوجه به خفقان شدید از سوی حکومت ام١که: این

گاه ویژه سازی مردم، نسبت به وضعیت موجود و نبودن آزادی بهپادگفتمان در دعای خویش در پی آ

جویی حکومت امویان . پادگفتمان هژمونی و ایدئولوژیکی که پرده از سلطه٢آزادی بیان برآمده است و 

برای ارزیابی فرضیات  گیرد.باشد، مورد ارزیابی قرار میدر این دعا می هاترین پادگفتماندارد از مهمبرمی

یادشده در این پژوهش، پس از تحلیل و بررسی متن دعای پنجم از صحیفۀ سجادیه به تحلیل گفتمان و 

ها پرداخته شده است تا رویکرد گفتمانی امام سجاد (ع) از ورای این دعا، معرفی پادگفتمان موجود در آن

                                                                    
1 . Counter-discourse 
2 . Discourse 
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و  دهدهای این پژوهش را تشکیل میبیین گردیده است. متن دعای پنجم از صحیفۀ سجادیه، پیکره دادهو ت

هدف این پژوهش، ضمن نگاه نقادانه، بررسی مؤلفه پادگفتمانی در رویکرد گفتمانی امام سجاد (ع) در 

ن جستار که با باشد. ایدعای ذکرشده، جهت آشکارسازی ایدئولوژی و گفتمان نهفته در متن دعا می

اثر همراه است در پی دستاوردی تازه در راستای خوانش  شناسانۀخوانش تحلیل گفتمان انتقادی و زیبایی

  ویژه دعا است.متون دینی به

  . پیشینه پژوهش١. ١

اند موارد زیر هایی که با موضوع بررسی پادگفتمان در متون دینی صورت گرفتهترین پژوهشاز جمله مهم

  است:

ها در تحلیل گفتمانی سوره نقش پادگفتمان«ای با عنوان ) در مقاله١٣٩٦مقدم و همکاران (وریدا

ها در فضای گفتمانی سوره به نقد پادگفتمان» های یاران غار و خضر و موسیکهف، واکاوی داستان

نایی پادگفتمان های معاند. مطابق با دستاوردهای این اثر، سورۀ کهف، مشتمل بر برخی از ویژگیپرداخته

- سازی با کهنمحوری، برجستهپردازی، ارجاعسازی از طریق گسترش گفتمان و داستاناز قبیل عینیت

ای و... کارگیری مناسب و شایسته پادهایی از قبیل پادهای ناظرساز، مؤلفهالگو، خرق عادت و تمثیل و به

یل پادگفتمان قرآنی دو نگاره حضرت یوسف تحل«) نیز در پژوهش خود با عنوان ١٣٩٧است.    پایدارفرد (

کارگیری رویکرد معناشناسانه، تضاد ضمن به» نامۀ شاه تهماسبیدر زندان و حضرت یونس و ماهی از فال

سیاهی و هاله دور سر پیامبر، تضاد پلان بالا و پایین، کنش و اتصال دستان فرشته و حضرت یونس به 

) نیز در پژوهشی با عنوان ١٤٠١فر و پرنیان (کرده است. سجادییکدیگر را نتیجۀ درک معنای پاد ذکر 

های عامیانه های دینی و آیینی (رفتار پیشینیان) در پیشبرد روایت؛ مطاله موردی قصهکارکرد پادگفتمان«

قصۀ کوتاه عامیانه از کتاب گل به  ٣٥های دینی و آیینی در به بررسی کارکرد پادگفتمان» کوتاه ایران

است که پرداخته است. نتایج پژوهش، حاکی از آنه کرد؟ اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی صنوبر چ

ها نمود یافته است. های دینی و آیینی رایج در زبان و فرهنگ عامیانه در این روایتگونه از پادگفتمانیازده

- نذر«و » توبه«های و پادگفتمان» اعداد مقدس«های پژوهش نشان داده که پادگفتمان چنین یافتههم

  .هاستهای پادگفتمان دینی و آیینی در این روایتبسامدترین گونهترتیب پربسامدترین و کمبه» کردن

های اندکی با بررسی وجهۀ پادگفتمانی در متون آید: هر چند که تحلیلهای مذکور بر میاز کاوش

گیر زبانی و بیان استعاری صحیفۀ دینی صورت گرفته است؛ اما با وجود ساختار دعایی، ظرفیت چشم

چنین پژوهشی ای به بررسی فرآیند پادگفتمان در این متن دینی نپرداخته است. همسجادیه، تاکنون پژوهنده
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- که به ساختارهای زبانی دعای پنجم از این اثر بپردازد، یافت نشد. این پژوهش، اولین اثر در این عرصه می

  باشد.

  هشضرورت و اهمیت پژو .٢. ١ 

خواهند ساختارهای قدرت را ها میو تحول در جامعه است. آن تغییرها ایجاد هدف اصلی پادگفتمان

گاهی عمومی را افزایش دهند، سیاستتغییر دهند، هنجارها و ارزش ها را های غالب را به چالش بکشند، آ

گیری ترین منابع شکلمهمعنوان یکی از تغییر دهند و همبستگی اجتماعی را تقویت کنند. متون دینی به

اند. هویت جمعی و تولید معنا از دیرباز از پادگفتمان برای تغییر ایدئولوژی و هژمونی استفاده کرده

ها و هنجارهای اجتماعی ایفا دهی به باورها، ارزشپادگفتمان در متون دینی، نقش بسیار مهمی در شکل

ها و نیازهای ابزارهای ارتباط با عالم غیب و بیان خواستهترین کند. در این زمینه، دعا که یکی از مهممی

بینی مورد مند برای تغییر جهانعنوان یک ابزار قدرتای دارد. دعا از دیرباز بهانسان است، نقش ویژه

اند مفاهیم انتقادی و استفاده قرار گرفته است. متون دینی با استفاده از زبان رمزآلود و نمادین دعا، توانسته

کشیدن شکلی ظریف و موثر منتقل کنند. این متون با ایجاد هویت جمعی، به چالشخواهانه را بهحولت

ای بهتر، نقش مهمی در تغییر ایدئولوژی و هژمونی در جوامع مختلف ایفا باورهای رایج و ارائه امید به آینده

ها را ن دینی را تحلیل کنیم و نقش آنکند تا بهتر بتوانیم متو ها به ما کمک میاند. درک این مکانیسمکرده

امام سجاد (علیه السلام) در دعای پنجم صحیفۀ  ها بهتر درک کنیم.بینی انساندهی به جهاندر شکل

اند با ظرفیت پادگفتمانی، ایدئولوژی سجادیه که با موضوع دعا برای خود، خویشان و دوستان ایراد نموده

گذارد. این دعا با داشتن زمینه ارچوب گفتمان انتقادی به نمایش میمسلط بر جامعه و نظام حاکم را در چ

- محوری و امنیتسازی عدالتهای زبانی و گفتمانی در پی برجستهکارگیری ظرفیتسیاسی و بهاجتماعی

های چون: قدرت، عدالت و ها و کاربست پادگفتمانسالاری در جامعه است که با توصیف نعمت

پردازد. از سوی دیگر، امام با تبیین ستیزی میتقویت ایدئولوژی هویت جمعی و ظلمفردگرایی به ایجاد و 

   کند.های تقرب به خداوند، گفتمانی مبتنی بر نظام توحیدی را به مخاطب معرفی میهرا

  

 چارچوب نظری پژوهش .۲

ختار متن پادگفتمان روشی است برای تحلیل متون که به دنبال یافتن الگوهای خاص در زبان و سا

ها و اهداف پنهان در متن باشند. در متون دینی که ها، ارزشدهنده دیدگاهتوانند نشاناست. این الگوها می

ویژه قابل توجه هستند. ها، آموزشی، تربیتی و ایدئولوژیکی است، این الگوها بههدف اصلی آن
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ها از ابزارهای زبانی خاصی برای بیان آنهای مخالف نیستند؛ بلکه ها تنها به معنای داشتن ایدهپادگفتمان

کنند تا ها کمک میکنند. این ابزارها یا الگوهای زبانی به پادگفتماناین مخالفت و ایجاد تغییر استفاده می

این کار  های خود را به مخاطبان منتقل کنند.کشیدن هژمونی بپردازند و دیدگاهصورت مؤثرتری به چالشبه

 د تا از هنجارهای زبانی موجود فاصله بگیرند و معنای جدیدی به مفاهیم بدهند.کنها کمک میبه آن

صورت غیرمستقیم استفاده ها از کنایه، استعاره و سایر ابزارهای ادبی برای بیان انتقادات خود بهپادگفتمان

های طرح پرسش چنین باهم تر شود.تر و به یادماندنیها جذابشود، پیام آنکنند. این کار باعث میمی

های اغلب از تجربه کنند وافکنی در مورد مفروضات موجود، مخاطب را به تفکر وادار میاساسی و شک

تر و ها عینیشود که پیام آنکنند. این کار باعث میهای خود استفاده میشخصی افراد برای بیان دیدگاه

وژی متن بایسته است تا در آغاز به تشریح مفاهیم تر شود. در راستای تحلیل اثر و رسیدن به ایدئوللمسقابل

  گاه از ورای آن، دعای پنجم صحیفۀ سجادیه مورد تحلیل قرار گیرد.نظری پژوهش پرداخته، آن

  . گفتمان١. ٢ 

شود که در یک زمینه خاص ها و معانی اطلاق میای از عبارات، زبان، روشبه مجموعه» گفتمان«

است (عضدانلو، شدهگرفته » dirscurrere«روند و از فعل یونانی ه کار میاجتماعی، فرهنگی یا سیاسی ب

تواند شامل گفتگوها، نوشتارها، تصاویر و هر نوع ارتباطی باشد که مفهوم، ). گفتمان می١٦: ١٣٩٨

ای است که افراد و بیان دیگر، گفتمان در واقع نحوهکند. بهتوصیف یا برداشت خاصی را منتقل می

ترین و یکی از پیچیده«کنند و ها را تفسیر میکنند و آندرباره موضوعات مختلف صحبت می هاگروه

های مختلفی ). این مفهوم در زمینه٢٧: ٢٠٠٧(شومان، » های مختلف استپرکاربردترین مفاهیم در زمینه

به تحلیل روابط  گیرد وشناسی، مطالعات فرهنگی و فلسفه مورد بررسی قرار میشناسی، جامعهمانند زبان

). این عنصر در متن ١٢٦: ١٣٨٨کند (میرفخرایی، گیری معانی کمک میها و نحوه شکلقدرت، هویت

ها و تفسیرهای خواننده از متن کمک کند. نحوه گیری برداشتتواند به شکلاهمیت زیادی دارد و می

- هم .اسات و افکارشان را شکل دهدتواند مردم را تحت تأثیر قرار دهد و احسها میبیان و انتخاب واژه

، نوع توانند هویتها میچنین، گفتمان
ً
های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تعریف و تقویت کنند. مثلا

این فرآیند،  .های یک گروه باشددهنده باورها و ارزشتواند نشانوگو درباره یک موضوع خاص میگفت

که چه کسی در یک گفتگو تسلط دارد و چگونه دهد. این های قدرت و سلطه را نشانتواند وابستگیمی

- یکی از راه .تواند به تحلیل روابط اجتماعی و سیاسی کمک کندشوند، میموضوعات خاصی مطرح می

عنوان شکلی از عملکرد اجتماعی دادن نقش زبان، بررسی کارکرد آن در متن و تعریف آن بههای نشان
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های اجتماعی است بین یک رویداد گفتمانی خاص و موقعیت است که مستلزم رابطۀ دیالکتیکی

.(Jørgensen and Phillips, 2002: 78) توانند به تغییرات اجتماعی و سیاسی منجر شوند؛ ها میگفتمان

 در نتیجه گفتمانرویکردها و نگرش چون
ً
توانند بر گیرند و میهای خاص شکل میهای عمومی معمولا

های مشترک یک دهندۀ فرهنگ و ارزشتواند نشانبگذارند. این پدیده زبانی، می ها تأثیرگیریتصمیم

در مجموع،  .تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و فرهنگی کمک کندها میجامعه باشد و پیوند آن

تری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کند، بلکه به درک عمیقتنها به ارتباطات کمک میگفتمان نه

  شود.منجر می نیز

انتخاب کلمات، عبارات و  :آیدگفتمان در متن از طریق چندین عامل و ویژگی کلیدی به وجود می

چنین واژۀ گفتمان به هر شکلی از کاربرد کند. همگیری گفتمان کمک میساختارهای زبانی به شکل

ها نیز . واژه(Faircloughand, 1993a/ Fairclough, 1997b: 84-258)شودزبان در جامعه اطلاق می

نحوۀ سازماندهی  .توانند بار معنایی خاصی داشته باشند و درک متفاوتی از یک موضوع را ایجاد کنندمی

، قرارگیری و تأکید ویژهتواند جهتها و اطلاعات در متن، میایده
ً
دادن یک ای را به گفتمان بدهد. مثلا

ها اغلب از گفتمان .ت بر روی تأثیر آن بر خواننده تأثیر بگذاردشدتواند بهایده در ابتدا یا انتهای متن می

شده در متون های مطرحگویی به ایدهگیرند و نحوه پاسخطریق مقایسه و تضاد با متون دیگر شکل می

این فرآیند، تحت تأثیر عوامل تاریخی،  .های جدید کمک کندگیری گفتمانتواند به شکلدیگر می

توانند مبنای گفتمان در های یک جامعه میکه هنجارها و ارزشطوریقرار دارد، بهاجتماعی و فرهنگی 

های او، زمینهترین عناصر، جایگاه و هویت نویسنده است که تجربیات و پیشیکی از مهم .متن باشند

نظرات و دهنده تواند بازتابهای او در بیان موضوعات میتواند بر روی گفتمان تأثیر بگذارد. انتخابمی

های مخاطب وابسته است. نویسنده با طور مستقیم به هدف ارتباط و ویژگیگفتمان به .هایش باشددیدگاه

کند تا بهترین تأثیر را بر روی خواننده خواهد به مخاطب برساند، گفتمان را تنظیم میچه که میتوجه به آن

ها در متون داستانی تعاملات بین شخصیت وگوها واین پدیده نیز ممکن است از طریق گفت .داشته باشد

تر تحلیل گفتمان انتقادی بیش« .یا بین نویسنده و خواننده شکل بگیرند و به تنوع و غنای متن افزوده شود

). ١٥٦: ٢٠١٦(عبدالکریم، » افتد، استچه در این مسیر اتفاق میهای اجتماعی و آنبه دنبال درک پدیده

گیری معانی، روابط اجتماعی و ای از این عوامل است که به شکلپیچیده گفتمان در متن نتیجۀ تعامل

  کند.فرهنگی کمک می
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  . پادگفتمان ٢.  ٢

) است. این ١-٢-٢( در واقع، یک گفتمان متقابل یا مخالف با یک گفتمان مسلط» پادگفتمان«

ها یا باورهایی که در ارزش دادن مفاهیم،کردن یا تغییرکشیدن، نقدگفتمان جدید، اغلب با هدف به چالش

 آید. گفتمان غالب جا افتاده است، پدید می

 
  ١-٢-٢شکل 

توان ). می٦٤٦- ٦٤٧: ١٣٧١در معانی حامی و ضد به کار گرفته شده است (معین، » پاد«پیشوند 

شود و آن را تحت پوشش و حمایت خود قرار یک گفتمان، چتر حمایتی برای گفتمان دیگر می«گفت که 

توان گفت: یک صدای مخالف یا جایگزین در برابر تر، میزبان ساده). به٢٦٩: ١٣٩٢دهد (شعیری، می

بردن و تغییر یک نظم موجود و چنین، تلاش برای زیر سوالیک ایده، باور یا سیستم فکری غالب، هم

یگری از پادگفتمان های مختلف و تنوع آراء، تعاریف د شدن دیدگاهمند یا ایجاد فرصتی برای شنیدهقدرت

های عنوان صداهای مخالف، به چالش کشیدن هژمونی و ایجاد فضا برای دیدگاهها بهپادگفتمان«هستند. 

های مختلفی مانند این اصطلاح در حوزه ).۵۶: ۱۳۸۹(جعفری، » دهندمتنوع را هدف قرارمی

های ررسی روابط قدرت و چالشرود و به بشناسی، ادبیات، فلسفه و مطالعات فرهنگی به کار میجامعه

ها و ساختارهای اجتماعی پنهان دهد تا قدرتها به ما امکان میمطالعۀ پادگفتمان«پردازد. ایدئولوژیک می

). گفتمان و ٨٢: ۱۳۹۵(شریعتی، » تری از جامعه دست یابیمرا آشکار کرده و به درک عمیق

 ).٢-٢-٢دارد ( در مرز بین تاریخ فرهنگی و نقد ادبی قرار	گفتمانضد

  
  )٢-٢- ٢شکل (

کند تا کارکرد فرهنگی متون را ترسیم شناسی، تلاش مینشانه پادگفتمان با ترکیب بینش مارکسیسم و

 به چالش. پادگفتمانTerdiman, 2018: 58)کند (
ً
کشیدن هژمونی یا سلطه یک گفتمان ها معمولا

شود که ممکن است با هم گوناگونی شنیده میها، صداهای مختلف و پردازند. در پادگفتمانخاص می
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دنبال کسب قدرت و مشروعیت ها بهتوانند معانی و مفاهیم موجود را تغییر دهند. آنهمسو نباشند و می

محیطی های فمینیستی، حقوق مدنی، زیستخواهند جایگزین گفتمان مسلط شوند. جنبشهستند و می

پردازند. بسیاری از ها میها و تبعیضکشیدن نابرابریند که به چالشهایی هستهایی از پادگفتمانو... نمونه

های کنند. رسانههایی در برابر هنجارهای اجتماعی و سیاسی عمل میعنوان پادگفتمانآثار ادبی و هنری به

برای  کنند. این فرآیندهای اصلی عمل میهایی در برابر رسانهعنوان پادگفتمانمستقل و غیرمتمرکز نیز به

و به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن «صدایی ضروری است حفظ دموکراسی و جلوگیری از تک

ها، دهی به اندیشهها نقش مهمی در شکل). پادگفتمان٥٦: ١٣٩٨زاده، (علی» ای هستندهای حاشیهدیدگاه

  کنند. تغییر و تحول عمل میعنوان یک نیروی محرک برای کنند و بهباورها و ساختارهای اجتماعی ایفا می

ها و باورهای اصلی گفتمان مسلط در ها، ارزشطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایدهاین مکانیزم زبانی به

کند. های متفاوت، فضایی برای گفتگو و بحث ایجاد میها و ارائه دیدگاهتضاد است و با طرح پرسش

های پنهان در ساختارهای اجتماعی را شناسایی کرده و کند تا قدرتها به ما کمک میتحلیل پادگفتمان«

تواند از نظر محتوا، ). این عنصر زبانی، می٨٢: ١٣٩٥(رضایی، » های مسلط بپردازیمبه نقد ایدئولوژی

کند و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی شکل و شیوه بیان، بسیار متنوع باشد و در طول زمان تغییر می

های اجتماعی تری از قدرت، ایدئولوژی و کنشکند تا درک عمیقطالعۀ آن کمک میشود. مدگرگون می

های مسلط و ساختارهای قدرت ها به ما ابزارهایی برای تحلیل انتقادی گفتمانحاصل شود. پادگفتمان

  تواند عامل مشارکت افراد برای ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت باشد.ها میدهند و درک آنمی

  عامل گفتمان و پادگفتمان. ت٣. ٢

کنند. در های شکسته، تصاویری متناقض و چندگانه از واقعیت را منعکس میها، همانند آینهگفتمان

ای متفاوت ترسیم هایی که جهان را به شیوههایی که در ظاهر متضادند، دیدگاهاین بازتاب، استدلال

شوند. این تنوع و تضاد است وتند، با هم درآمیخته میطور بنیادی با یکدیگر متفاکنند و الگوهایی که بهمی

در هر دورۀ تاریخی، یک گفتمان  .دهددهی به افکار و باورهای ما را میها، قدرت شکلکه به گفتمان

مند افکند. این گفتمان که اغلب توسط نهادهای قدرتها سایه میغالب وجود دارد که بر سایر گفتمان

کند؛ اما در مقابل این گفتمان مسلط، هنجارها و باورهای مسلط را تعیین می ها،شود، ارزشتقویت می

آورند. های جایگزین را به میدان میگیرند که صداهای مخالف و دیدگاههای متضادی شکل میگفتمان

 کنند تا ریشه بدوانند و رشدهایی در برابر بادهای شدید، تلاش میهای متضاد، همانند نهالاین گفتمان

  ).١-٣-٢( .کنند
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  ١-٣-٢شکل 

ها، هم محصول شرایط موجود هستند و های متضاد یا پادگفتماندهد که گفتمانتاریخ، نشان می 

هایی را در ساختار قدرت ایجاد کشیدن باورهای رایج، شکافها با به چالشهم محرک تغییر و تحول. آن

های اجتماعی و آورند. در واقع، بسیاری از پیشرفتمیهای نوین فراهم کنند و زمینه را برای ظهور ایدهمی

های متضاد، حال، گفتمانبا این .های مسلط و متضاد بوده استفرهنگی، نتیجه همین تقابل بین گفتمان

ها را سرکوب کنند کنند تا این گفتمانمداران تلاش میشوند. قدرترو میاغلب با مقاومت شدیدی روبه

تدریج ه برانند؛ اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، ممکن است یک گفتمان متضاد بهها را به حاشییا آن

جایگزین گفتمان مسلط شود و خود به یک هنجار تبدیل شود. این چرخه مداوم تضاد و تغییر، یکی از 

  ) آمده است.٢-٣-٢تمایز گفتمان و پادگفتمان در جدول ( .های بارز جوامع انسانی استویژگی

 ٢-٣-٢جدول 

  مثال  نقش  هاویژگی مفهوم

  گفتمان
دهنده متناقض، چندگانه، شکل

  افکار و باورها

ها، هنجارها، باورهای تعیین ارزش

  مسلط و ایجاد هویت جمعی

گفتمان غالب یک 

  دوره تاریخی

  گفتمان غالب
شده توسط نهادهای قدرت، تقویت

  هاافکن بر سایر گفتمانسایه

فظ تعیین هنجارهای اجتماعی و ح

  وضع موجود
  لیبرالیسم در غرب

گفتمان متضاد 

  (پادگفتمان)

های صداهای مخالف، دیدگاه

جایگزین، محصول شرایط موجود، 

  محرک تغییر

کشیدن باورهای رایج، ایجاد چالش

-شکاف در ساختار قدرت، زمینه

  سازی برای تغییر

های جنبش

اجتماعی مانند 

  فمینیسم

  چرخه گفتمان
ینی گفتمان تضاد، تغییر، جایگز 

  مسلط با متضاد

ویژگی بارز جوامع انسانی و پویایی و 

  هاتحول آن

های فکری انقلاب

  و اجتماعی
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  ها در متون دینی. نقش پادگفتمان٤. ٢

دهند و احساس تعلق به یک متون دینی با ایجاد یک هویت جمعی، پیروان خود را به هم پیوند می

 ها تقویت میتر را در آنگروه بزرگ
ً
کنند صورت مستقیم با خدا ارتباط برقرار میدر دعا، افراد به کنند؛ مثلا

کنند. این عمل، یک پادگفتمان قوی در برابر احساس و از او درخواست کمک، بخشش و هدایت می

های های دینی، الگوهای رفتاری و ارزشها و روایتقصه ها است.اعتمادی به انسانتنهایی، ناامیدی و بی

 کنند.ها تشویق میهای مثبت داستانها را به تقلید از شخصیتدهند و آنی را به افراد آموزش میاخلاق

کنند و به تقویت پیوندهای اجتماعی و ای مشترک را برای پیروان فراهم میها و مراسم دینی نیز تجربهآیین

ها و ها، آیینفی مانند دعا، قصهمتون دینی با استفاده از ابزارهای مختل کنند.ها کمک میعاطفی بین آن

پردازند. این کنند و به تغییر ایدئولوژی و تقویت هژمونی خود میزبان خاص، پادگفتمانی قوی ایجاد می

متون با ارائه یک تصویر آرمانی از جهان، ایجاد احساس گناه و نیاز به رستگاری و تقویت هویت جمعی، 

ها نفر در طول تاریخ تأثیر بگذارند. متون دینی اغلب معنای نمادها و یوناند بر باورها و رفتارهای میلتوانسته

عنوان عنوان مثال در بسیاری از ادیان، مرگ بهدهند. بهمفاهیمی را که در فرهنگ رایج وجود دارد، تغییر می

ار و اعمال شود و نه پایان آن. متون دینی با ایجاد احساس گناه در مقابل افکآغاز زندگی جدیدی تلقی می

اندازند. این احساس گناه، افراد را به ها را به دنبال راهی برای رستگاری و نجات میناشایست در افراد، آن

  دهد.های دینی سوق میسوی پذیرش باورها و ارزش

  های استفاده از پادگفتمان در دعا. مکانیسم٥. ٢

ویژه در دعا ن آن است. در متون دینی بهپادگفتمان به معنای مقابله با گفتمان غالب یا چالش کشید

های مختلفی استفاده شده است. متون دینی اغلب با تغییر معنایی مفاهیم کلیدی به از پادگفتمان به شیوه

در ادیان مختلف » خدا«عنوان مثال، مفهوم پردازند. بهبینی جدید میبازتعریف واقعیت و ایجاد یک جهان

  شود.های متفاوت میگیری ایدئولوژیاین تفاوت در معنایی، منجر به شکل معانی بسیار متفاوتی دارد و

پردازند. این متون دینی با ایجاد یک گفتمان جدید به زیر سؤال بردن و نقد گفتمان مسلط می

 بر اساس ارزش
ً
گیرد که با هدف تغییر هژمونی ها و باورهای خاصی شکل میگفتمان جدید، معمولا

وفور مند در انتقال مفاهیم پیچیده در متون دینی بهعنوان ابزارهای قدرتها بها و استعارهموجود است. نماده

شوند و اغلب با هدف ایجاد یک ارتباط عاطفی و احساسی با مخاطب و تسهیل پذیرش استفاده می

د یک ارتباط روند. متون دینی با تاکید بر تجربه شخصی و عرفانی به دنبال ایجاهای دینی به کار میپیام

طور مستقیم با مفاهیم دهد تا بهمستقیم بین فرد و عالم غیب هستند. این تجربه شخصی به فرد امکان می
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های انتقادی را رمزگذاری ها معنا ببخشد. در برخی موارد، متون دینی، پیامدینی ارتباط برقرار کند و به آن

 استفاده از نمادها و استعاره کنند. زبان نمادین از موارد مهم این امر هستند؛می
ً
ها برای بیان مفاهیم مثلا

چنین، رو شود. همهای شدید روبهپیچیده و انتقادی که در صورت بیان مستقیم، ممکن بود با واکنش

ای که معنای دوم و انتقادی داشته باشد یا ارائه گونههای مذهبی بهاشاره به رویدادهای تاریخی یا شخصیت

  از یک دعا که هر کدام به ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی و سیاسی اشاره داشته باشد. تعابیر مختلف

عنوان یک ابزار برای تواند بهکند، میها و عدالت اجتماعی تاکید میدعایی که بر برابری همه انسان

بی که در های تاریخی یا مذههای موجود استفاده شود. معرفی شخصیتایجاد همبستگی در برابر نابرابری

عنوان الگوهایی برای مبارزه با ظلم و ستم و دعاهایی که بر امید به اند بهبرابر ظلم و ستم مقاومت کرده

بخش برای عنوان یک منبع الهامتوانند بهکنند، نیز میای بهتر و پیروزی نهایی بر ظلم و ستم تاکید میآینده

ها قابل مشاهده است که دعا، انواع مختلفی از پادگفتمان مبارزان راه آزادی مورد استفاده قرار گیرند. در

. پادگفتمان صریح: در این نوع پادگفتمان، ١ها را به سه دسته اصلی تقسیم نمود. توان آنطور کلی میبه

. پادگفتمان ضمنی: در این نوع ٢ .کندطور مستقیم با یک باور یا عمل خاص مخالفت میدعا به

از طریق بیان احساسات، نیازها و آرزوهایی که در گفتمان مسلط جایی ندارند،  پادگفتمان، پادگفتمان

جای مخالفت با یک باور، یک باور . پادگفتمان ایجابی: در این نوع پادگفتمان، دعا به٣ .شودآشکار می

  کند.جایگزین را پیشنهاد می

ن دینی قابل مشاهده است. ارائۀ ها در متو توان گفت که آثار متفاوتی از پادگفتمانطور کلی، میبه

چنین، انتقاد از نهادهای تفسیرهای جدید و متفاوت از متون مقدس که با باورهای رایج در تضاد باشد. هم

جای خدمت به مردم به دنبال حفظ قدرت و ثروت خود هستند و تاکید بر اهمیت وجدان مذهبی که به

  ها هستند.از باورهای گروهی از جملۀ آنفردی و تفکر مستقل در برابر پیروی کورکورانه 

  

  . پردازش تحلیلی موضوع٣

در ادامه و در راستای تجزیه و تحلیل ساختارهای پادگفتمانی در متون مقدس، متن دعای پنجم صحیفۀ 

  گیرد.  سجادیه مورد بررسی قرار می

  .  پادگفتمان قدرت در متن دعای پنجم صحیفه سجادیه١. ٣

گیرد. این قدرت در فرد دعاکننده در برابر قدرتی مطلق و لایتناهی قرار می باتوجه به متن دعا،

ضِي مَنْ  (یَاعباراتی مانند 
َ
تَنْق

َ
مَتِهِ) عَجَائِبُ  لا

َ
)؛ ای کسی که ١ فراز ،٥ دعای الحسین:بنعلی( عَظ
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تَنْتَهِي مَنْ  (وَیَابردار نیست، های عظمتت پایانشگفتی
َ

ةُ  لا
َّ

کِهِ) مُد
ْ
)؛ ای آن که دوران ٢فراز  (همان: مُل

رُ  مَنْ  وَیَا(ات را نهایت نیست و فرمانروایی
ُ
  تَصْغ

َ
رِهِ  عِنْد

َ
ط

َ
ارُ  خ

َ
ط

ْ
خ

َ ْ
)؛ ای کسی که در برابر ٥(همان: فراز  )الأ

عنوان در این متن، گوینده به شدت برجسته شده است.ها کوچک است، بهقدر و منزلتت تمام منزلت

گیرد. این تقابل قدرت، یک پادگفتمان آشکار ابر قدرتی مطلق قرار میموجودی ضعیف و نیازمند در بر 

نوعی به ضعف قدرت خودش اعتراف است. گوینده با تأکید بر عظمت و قدرت خداوند در واقع به

  کند که این قدرت به نفع او به کار گرفته شود.کند و درخواست میمی

هُمَّ  عبارت
َّ
نِنَا (الل

ْ
غ

َ
وَ  هِبَةِ  عَنْ  أ

ْ
ابِینَ ال ) هَّ

َ
 بخشش از خود بخشش به را ما الها )؛٧ فراز (همان: بِهِبَتِك

 و مادی هایقدرت به وابستگی کاهش و دیگران از استقلال به تمایل دهندۀنشان ساز، نیازبی دیگران

فِنَا عبارت است. اجتماعی
ْ
  (وَاک

َّ
مَانِ  نَوَائِبِ  حَد رَّ  ، الزَّ

َ
انِ  مَصَایِدِ  وَش

َ
یْط

َّ
ةِ  مَرَارَةَ وَ  ، الش

َ
انِ) صَوْل

َ
ط

ْ
ل  (همان: السُّ

 نیز فرما، حفظ سلطان قهر تلخی و شیطان هایدام شرّ  و زمان مصائب سختی از را ما و )؛١٠ فراز

 هاآن برابر در الهی حمایت تقاضای و است شیطان و سلطان مانند زمینی هایقدرت از نگرانی دهندۀنشان

در  و شرّ  نیروهای و زمینی هایقدرت به نسبت پادگفتمان نوعی واندتمی درخواست، این کند.می مطرح را

برابر ساختارهای قدرت سیاسی و اجتماعی و باورهای رایج درباره قدرت شیطان و نیروهای اهریمنی تلقی 

  شود.

 عباراتی کند.می ایستادگی مادی و دنیوی هایقدرت برابر در خداوند کرانبی قدرت بر تأکید با دعا

)  دمانن
َ

تِك وَّ
ُ
 ق

ِ
ل

ْ
ض

َ
 بِف

َ
ون

ُ
تَف

ْ
مُک

ْ
تَفِي ال

ْ
مَا یَک هُمَّ إِنَّ

َّ
 و نیازندبی تو قوّت فضل به نیازانبی )؛١١ فراز (همان: (الل

اذِلِینَ) عبارت
َ

خ
ْ
 ال

ُ
ن

َ
لا

ْ
رُرْهُ خِذ

ْ
مْ یَض

َ
 ل

َ
یْت

َ
 مَنْ وَال

َ
ك هُمَّ إِنَّ

َّ
 هیچ دهی، یاری تو را که هر )؛١٢ فراز (همان: (الل

دعا بر قدرت مطلق  دارند. اشاره موضوع این به مستقیم طوربه ندارد، را او خوارکردن قدرت ایهخوارکنند

محوری که بر توانایی انسان در کند و این در مقابل تفکر انسانخدا و ناتوانی انسان در برابر او تأکید می

خواهد که او را از از خداوند میدعاکننده چنین، هم گیرد.کنترل جهان و آینده خود تأکید دارد، قرار می

طور مستقیم با گفتمان نیاز کند و به او قدرت و استقلال بخشد. این درخواست بهوابستگی به دیگران بی

  گری که در بسیاری از جوامع وجود دارد در تضاد است.طلبی و سلطهغالب قدرت

بل قدرت مطلق الهی و درستی بر تقاپادگفتمان قدرت در دعای پنجم از صحیفۀ سجادیه به

های محدود زمینی تاکید کرده و نشان داده است که چگونه دعاکننده با توسل به قدرت لایتناهی قدرت

های زمینی و دستیابی به استقلال و امنیت و تلاش برای رهایی از بند دنبال رهایی از بند قدرتالهی به

  های زمینی و دستیابی به استقلال و امنیت است.قدرت
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  . پادگفتمان دانش در متن دعای پنجم صحیفه سجادیه٢. ٣

گاه او نهانی اسرار از که خواهدمی او از و کندمی اشاره خداوند مطلق دانایی به دعاکننده فرد  آ

مَتِهِ گوینده با عباراتی مانند ( شود.
َ

ضِي عَجَائِبُ عَظ
َ
 تَنْق

َ
های )؛ ای کسی که شگفتی١) (همان: فراز یَا مَنْ لا

بَارِ) وَیَا	( عبارتبردار نیست یا تت پایانعظم
ْ

خ
َ ْ
هُ بَوَاطِنُ الأ

َ
هَرُ عِنْد

ْ
 خبرهای که آن ای )؛٦ (همان: مَنْ تَظ

گاهی نامحدود خداوند متمرکز می و دارد اشاره معنا این به است، آشکار نزدت در نهانی شود. بر دانش و آ

این اشاره به دانش برتر به نوعی  بدهد. دانش او به و کند هدایت را او که خواهدمی خداوند از عاکنندهد

   است. آن هایمحدودیت و بشری دانش بهپادگفتمان نسبت 

دهد که دعاکننده با تأکید بر دانایی مطلق خداوند و درخواست هدایت و این فرازها از دعا نشان می

ان هستی است. این نوع از دعا، تر از خود و جهدانش در واقع به دنبال نوعی تعالی معنوی و شناخت عمیق

دهندۀ یک تفکر فلسفی عمیق در مورد ماهیت دانش، ، بلکه نشاناستتنها بیانگر یک نیاز روحانی نه

گر یک تقابل بنیادین بین دانش محدود بشری و پادگفتمان موجود در دعا، بیان .حقیقت و انسان است

های هایی برای پرسشدنبال یافتن پاسخپادگفتمان، بهدانایی مطلق الهی است. دعاکننده با تأکید بر این 

شناختی خود است. این نوع پادگفتمان، در بسیاری از متون دینی و فلسفی شناختی و معرفتعمیق هستی

   .دهندۀ اهمیت باور به وجود یک منبع برتر از دانش و حکمت استقابل مشاهده است و نشان

  پنجم صحیفه سجادیه . پادگفتمان عدالت در متن دعای٣. ٣

 (امام سجاد (ع) در فرازهایی از دعا، مانند 
َ

ابَنَا مِنْ نَقِمَتِك
َ
عْتِقْ رِق

َ
)؛ ما را از بند ٢(همان: فراز  )وَأ

)(عذاب خود رهایی بخش یا 
َ

 فِي رَحْمَتِك
ً
نَا نَصِیبا

َ
 ل

ْ
)؛ برای ما از رحمتت نصیب و ٣(همان: فراز  وَاجْعَل

ل برقراری نوعی عدالت و توازن است و اعتقاد دارد که خداوند باید با توجه به نیازها ای قرار ده، به دنبابهره

عنوان ابزاری برای مبارزه برای عدالت اجتماعی و ها بهپادگفتمان« و اعمال او به او پاداش یا عقاب دهد.

گاهی  ها با افشای ساختارهای قدرت و تبعیضروند. این گفتمانها به کار میرفع نابرابری به ایجاد آ

نوعی پادگفتمان ها بهاین درخواست). ٥٦: ١٣٩٨(احمدی، » کنندعمومی و بسیج اجتماعی کمک می

های موجود در جهان است. این درخواست، فراتر از یک خواستۀ ساده است. این عدالتینسبت به بی

تند که در دل خود، ای از باورهای دینی، فلسفی و اجتماعی هسهای پیچیدهعبارات، حاوی لایه

چنین، کنند. همهای بنیادین انسان درباره عدالت، رحمت الهی و رابطه انسان با خدا را مطرح میپرسش

طور ضمنی اعتقاد دارد که خداوند بر اساس اعمال و نیات بندگان، پاداش و عقاب کننده بهدرخواست

ماند. پاسخ نمیها بیه در آن اعمال انساندهد. این باور به وجود یک نظام عدل الهی دلالت دارد کمی
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دهد که مندی از رحمت الهی هستند. این امر نشان میزمان به دنبال رهایی از عذاب و بهرهدعاکننده، هم

ها به هر دو صفت عدل و رحمت در ذات خداوند قائل هستند و معتقدند که این دو صفت در نظام آن

کند تا ارتباط دهد که انسان با دعاکردن، تلاش مینوع دعاها نشان میآفرینش به تعادل برقرار است. این 

 تر احساس نماید.تری با خداوند برقرار کند و خود را به او نزدیکعمیق

درخواست برای رحمت و رهایی از عذاب، نوعی ابراز امیدواری به آیندۀ بهتر و تقویت ایمان به 

ها و عدالتیکه از بند عذاب رهایی یابند، در واقع به بینکنندگان با بیان ایدرخواست .خداوند است

نمایند. این نشان کنند و از خداوند درخواست کمک و یاری میمشکلات موجود در جهان اعتراض می

 تنها به امور فردی، بلکه به مسائل اجتماعی نیز توجه دارد.دهد که دین نهمی

  نجم صحیفه سجادیه. پادگفتمان تقدیرگرایی در متن دعای پ٤. ٣

یْنَا( عبارت دعا، متن در
َ
 عَل

ْ
 تَکِد

َ
نَا وَ لا

َ
 ل

ْ
 بر و ساز چاره ما نفع به کار هر در و )؛٨ فراز (همان: )وَکِد

 برخی در که است الهی امور در دخالت و سرنوشت تغییر برای تلاش دهندۀنشان مساز، چاره ما زیان

طور مستقیم از خداوند این عبارت به شود. تلقی خداوند زا تحدی نوعی عنوانبه است ممکن دینی تفاسیر

ها مصون بدارد. این خواهد که در جریان زندگی دعاکننده مداخله کند و او را از مشکلات و سختیمی

درخواست، نشان از اعتقاد دعاکننده به این دارد که خداوند قادر است در جریان رویدادها دخالت کند و 

  ییر دهد. سرنوشت انسان را تغ

چنین جایگاه های مهمی را در باب رابطه انسان و خدا، مفهوم تقدیر و اختیار و هماین عبارت، پرسش    

  سازد.دعا در اندیشه دینی مطرح می

  . پادگفتمان فردگرایی در متن دعای پنجم صحیفه سجادیه٥. ٣

 ( عبارت در (ع) سجاد امام
َ

رْبِك
ُ
ي ق

َ
دْنِنَا إِل

َ
 نشان سازی، نزدیک خود به را ما و )؛٤ زفرا (همان: )وَأ

 توکل اهمیت بر تأکید با دعا است. فردگرایی از رفتن فراتر و خداوند با وحدت جستجوی  در که دهدمی

 فراز (همان: )وَاهْدِنَا( مانند عباراتی کند.می ایستادگی فردگرایی برابر در او از کمک طلب و خداوند بر

 ( و نمای هدایت را ما )؛١١
َ

ادِك
َ

حَقِّ بِاِرْش
ْ
 ال

َ
 بِنَا سَبِیل

ْ
ك

ُ
 راه به را ما ارشادت وسیله به )؛١٣ فراز (همان: )وَاسْل

نیازی او از هر دعا بر وابستگی انسان به خدا و بی این دارند. اشاره موضوع این به مستقیم طوربه ببر، حق

بر توانایی انسان در حل مشکلات کند. این اندیشه در مقابل تفکر خودبسندگی که چیز دیگری تأکید می

گیرد. دعوت به وحدت و همبستگی با دیگران و خود بدون نیاز به کمک دیگران تأکید دارد، قرار می

عنوان یک پادگفتمان در برابر فردگرایی افراطی و نگاه فردمحور به تواند بهطلب هدایت از خداوند، می
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های کند و از او درخواستقیم با خدا ارتباط برقرار میطور مستزندگی تلقی شود. در این دعا، فرد به

عنوان یک پادگفتمان در برابر نهادهای مذهبی سنتی و ساختارهای کلیسایی تواند بهشخصی دارد. این می

  کنند.ها و تشریفات تاکید میتلقی شود که گاهی اوقات بر واسطه

زه با فردگرایی و تقویت روحیه همبستگی و مام سجاد (ع) با ارائۀ یک الگوی معنوی جامع به مبار ا

عنوان یک منبع پردازد. این دعا با تأکید بر وحدت با خداوند و وابستگی انسان به او بهتعاون در جامعه می

امام سجاد (ع) در این دعا با  کند.معنویت و آرامش درونی عمل می جستجویبخش برای افراد در الهام

عنوان یک متن دینی توکل، وابستگی به خدا و ارتباط مستقیم فرد با خداوند بهتاکید بر وحدت با خداوند، 

کند. این دعا با ارائۀ یک الگوی جایگزین برای زندگی به انسان کمک طور مؤثر با فردگرایی مقابله میبه

  های فردی رها شود و به سوی کمال و سعادت واقعی حرکت کند.کند تا از محدودیتمی

  گرایی در متن دعای پنجم صحیفه سجادیهتمان مادی. پادگف٦. ٣

 و گراییمادی برابر در الهی رحمت و هدایت طلب و انسان معنوی نیازهای بر تأکید با دعا متن

فِنَا مانند عباراتی کند.می ایستادگی دنیاطلبی
ْ
 کفایت خودت غیر چه هر از را ما )؛١١ فراز (همان: )(وَاک

عْطِنَا) و  کن
َ
 دارند. اشاره موضوع این به مستقیم طوربه فرمای، نیازبی خود غیر از عطایت به ن)؛(هما (وَأ

دهد. های اخلاقی، مادیات را در مقابل معنویت قرار میدعا ضمن توجه به اهمیت معنویت و ارزش این

- گیرد. همهای دنیوی و کسب ثروت تمرکز دارد، قرار میگرایی که بر لذتاین تقابل در برابر تفکر مادی

نیاز کند. این خواهد که فرد را به غنای معنوی برساند و از نیازهای مادی بیچنین، دعا از خدا می

گذاری مادی تلقی گرایی و ارزشعنوان یک پادگفتمان در برابر فرهنگ مصرفتواند بهدرخواست می

 به دنبال تغییر ساختارهای شود. اغلب، دعاها بیانگر آرزوها، امیدها و نیازهای درونی افراد هستند 
ً
و لزوما

عنوان یک تواند بهصورت مستقیم نیستند؛ اما تاکید بر شکر نعمت و ذکر خدا در این دعا، میاجتماعی به

  گرایی حاکم بر بسیاری از جوامع تلقی شود.گرایی و مادیپادگفتمان در برابر فرهنگ مصرف

بخش برای افرادی عنوان یک منبع الهامگرایی بهمادیاین دعا با تاکید بر اهمیت معنویت و نقد     

عنوان یک ابزار برای تواند بهچنین، این دعا میکند. همکه در جستجوی معنای زندگی هستند، عمل می

گرایی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت نقد ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر مصرف

ها عنوان یک راهکار برای شناخت بهتر ارزشتواند بهدر جوامع مدرن، مطالعۀ دعا میگرایی روزافزون مادی

 گرایی مورد توجه قرار گیرد.چنین برای مقابله با اثرات منفی مادیو نیازهای انسان و هم
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  . پادگفتمان ظلم در متن دعای پنجم صحیفه سجادیه٧. ٣

کند. م در برابر این پدیده اجتماعی ایستادگی میدعا با طلب پناه از خداوند در مقابل ظلم و ست

 عبارت (
َ

 مِنْ عِبَادِك
َ

ك طور مستقیم )؛ به عزّت خود ما را از شر بندگانت بازدار، به١٣) (همان: فراز وَامْنَعْنَا بِعِزِّ

  به این موضوع اشاره دارد.

از خداوند برای  این فراز که در متن دعای پنجم آمده است، حاوی یک درخواست صریح و مستقیم

حفاظت در برابر ظلم و ستم است. این عبارت، ضمن تأکید بر عظمت و قدرت الهی به نقش دعا در 

توان نوعی شناسی، این درخواست را میمقابله با پدیده اجتماعی ظلم و ستم اشاره دارد. از منظر جامعه

ا توسل به قدرت برتر الهی، قدرت مقاومت نمادین در برابر قدرت و سلطه تفسیر کرد. فرد دعاکننده ب

  کند. کشد و از آن درخواست حمایت میزمینی را به چالش می

امام سجاد (ع) با این دعا، فراتر از یک درخواست فردی، یک نگرش دینی و اجتماعی نسبت به 

دواری و کند. این عبارت با تأکید بر قدرت و عدالت الهی به دعاکننده امیپدیده ظلم و ستم را بیان می

گاهیحال بهدهد و در عیننیرویی برای مقابله با ظلم می  .کندبخشی اجتماعی عمل میعنوان یک ابزار آ

عنوان یک درخواست دعا، ابعاد مختلفی دارد و در زمینۀ ایستادگی در برابر ظلم و ستم دارای این فراز به

دهد تا در برابر ظلم و ستم ایستادگی زه میت، امید و انگیای است. این عبارت به افراد، قدر اهمیت ویژه

  ای بهتر امیدوار باشند.کنند و به آینده

دٍ وَ آلِهِ (توان گفت که علاوه بر مواردی که بیان شد، عبارت طور کلی، میبه      ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
در متن  )الل

شود که پیام اصلی بهتر در دعا، باعث می است. تکرار عبارات و مفاهیم کلیدیدعا پانزده مرتبه تکرار شده

گر نیازها، آرزوها و دعاها اغلب بیانو نیز  در ذهن مخاطب نقش ببندد و تأثیرگذاری آن افزایش یابد

ها به اندازه شوند یا به آندردهای فردی و جمعی هستند که در گفتمان غالب اجتماعی نادیده گرفته می

کند، بینش و منش این گفتمان محوری که امام سجاد (ع) مطرح میبنابر ؛ شودکافی اهمیت داده نمی

عنوان راهی برای برقراری ارتباط با یک نیروی برتر یا حضرت محمد(ص) و خاندان ایشان است. دعا به

های دنیای مادی فراتر روند و به دهد تا از محدودیتشود. این امر به افراد امکان میخدا در نظر گرفته می

های برجستۀ متن دعای پنجم صحیفۀ سجادیه در جدول عنا و هدف در زندگی باشند. پادگفتماندنبال م

  ) آمده است.٧-٣(

  

  



 

 

17 

  

  ٧-٣جدول 

  ارتباط با ساختارهای اجتماعی  تحلیل پادگفتمان  عبارات کلیدی از دعا پادگفتمان

  قدرت

ضِي عَجَائِبُ 
َ
تَنْق

َ
یَا مَنْ لا

تَنْتَهِ 
َ

مَتِهِ، وَیَا مَنْ لا
َ

ةُ عَظ ي مُدَّ

رِهِ 
َ

ط
َ

کِهِ، وَ یَا مَنْ تَصْغُر عِنْدَ خ
ْ
مُل

ارُ 
َ

ط
ْ

خ
َ ْ
  الأ

تقابل قدرت مطلق الهی با 

های محدود زمینی، قدرت

درخواست حمایت الهی در برابر 

  های زمینیقدرت

نقد ساختارهای قدرت سیاسی و 

اجتماعی، مقابله با باورهای رایج 

  درباره قدرت شیطان

  دانش

 تَ 
َ

ضِي عَجَائِبُ یَا مَنْ لا
َ
نْق

هَرُ عِنْدَهُ 
ْ

مَتِهِ، وَ یَا مَنْ تَظ
َ

عَظ

بَارِ 
ْ

خ
َ ْ
  بَوَاطِنُ الأ

کید بر دانایی مطلق خداوند،  تأ

  درخواست هدایت و دانش

های دانش بشری، نقد محدودیت

  جستجوی تعالی معنوی

  عدالت
، وَ 

َ
ابَنَا مِنْ نَقِمَتِك

َ
عْتِقْ رِق

َ
وَأ

 فِي رَ 
ً
نَا نَصِیبا

َ
 ل

ْ
 اجْعَل

َ
  حْمَتِك

درخواست برقراری عدالت و 

  توازن، اعتقاد به نظام عدل الهی

های عدالتیاعتراض ضمنی به بی

  زمینی، تقویت امید و ایمان

یْنَا  تقدیرگرایی
َ
 تَکِدْ عَل

َ
نَا وَ لا

َ
  وَکِدْ ل

تلاش برای تغییر سرنوشت، 

  دخالت در امور الهی

ر محض، تقابل با باور به تقدی

  زندگی کنترل برجستجوی اختیار و 

  فردگرایی
ا،  ، وَاهْدِنَ

َ
رْبِك

ُ
ي ق

َ
دْنِنَا إِل

َ
وَأ

 
َ

ادِك
َ

حَقِّ بِاِرْش
ْ
 ال

َ
 بِنَا سَبِیل

ْ
ك

ُ
  وَاسْل

جستجوی وحدت با خداوند، 

  وابستگی به خدا، طلب هدایت

مقابله با فردگرایی افراطی، تقویت 

  روحیه همبستگی و تعاون

عْطِنَا  گراییمادی
َ
فِنَا، وَأ

ْ
  وَاک

کی د بر نیازهای معنوی، تأ

  نیازی از مادیاتبی

گرایی، نقد فرهنگ مصرف

  گذاری معنویت بر مادیاتارزش

   ظلم
َ

 مِنْ عِبَادِك
َ

ك   وَامْنَعْنَا بِعِزِّ
درخواست حفاظت در برابر ظلم 

  و ستم

مقاومت نمادین در برابر قدرت و 

  ای بهترسلطه، امیدواری به آینده

  

  گیری. نتیجه٤

است: این دعا، گرفته در متن دعای پنجم صحیفۀ سجادیه، گویای این مسئلهتهای صور بررسی

دعای پنجم صحیفه سجادیه، فراتر از  پردازی داراست.ظرفیت پادگفتمانی را در راستای معناسازی و دلالت

بر مند در برابینی جامع و انتقادی است. این دعا با طرح پادگفتمانی قدرتیک متن دعا، حاوی یک جهان

ها باید شود که تنها خداوند قادر مطلق است و انسانها یادآور میهای زمینی و مادی، به انسانقدرت

دهد که دین این تحلیل نشان می .های ظاهری، به قدرت لایزال الهی پناه ببرندجای وابستگی به قدرتبه

و دستیابی به آزادی و عدالت نیز  تنها یک سیستم اعتقادی، بلکه یک ابزار برای مبارزه با ظلم و ستمنه

  است: گرفته، گویای این های صورتچنین، بررسیهم .تواند باشدمی
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 ای است.های اجتماعی و سیاسی گستردههای فردی و عبادی، حاوی پیاماین دعا، علاوه بر جنبه

شناسی و ادبیات جامعه عنوان یک منبع غنی برای مطالعه دین، فلسفه،این دعا یک متن چندلایه است که به

دهی عنوان یک متن دینی، نقش مهمی در شکلها، بهچنین با استفاده از پادگفتمانشود. هممحسوب می

ها دارد. این دعا، با تأکید بر قدرت مطلق خدا، دانش نامحدود او، عدالت الهی و به اندیشه و رفتار انسان

رابر باورها و ساختارهای غالب اجتماعی و فرهنگی آن زمان های قوی در بنیاز به هدایت معنوی، پادگفتمان

های شناسایی شده عبارتند از: قدرت، دانش، عدالت، ترین پادگفتمانایجاد کرده است. برخی از مهم

گرایی و ظلم. پادگفتمان قدرت در دعای پنجم صحیفۀ سجادیه با تاکید بر قدرت تقدیر، فردگرایی، مادی

گیرد. این پادگفتمان، نوعی اعتراض به های محدود زمینی و انسانی قرار میل قدرتمطلق خداوند در مقاب

ساختارهای قدرت موجود و جستجوی پناهگاه در قدرت برتر الهی است و گویای این مسئله است که 

کشند و از دیدگاه الهی، عدالت و متون دینی اغلب ساختارهای قدرت موجود در جامعه را به چالش می

کارگیری پادگفتمان دانش با تاکید بر دانش نامحدود دهند. امام سجاد (ع) با بهی را ترویج میبرابر

کند و به دنبال کسب معرفت برتر است. با استفاده از های دانش بشری اشاره میخداوند، به محدودیت

کند عتراض میهای موجود در جهان اعدالتیپادگفتمان عدالت و درخواست عدالت و رحمت الهی، به بی

توان گفت که و به دنبال برقراری توازن و عدالت است. با شناسایی پادگفتمان تقدیرگرایی در این متن، می

تواند کند، اما این درخواست میکه دعاکننده از خداوند درخواست تغییر در سرنوشت میبا وجود این

ها با ایجاد یک گفتگوی صمیمانه با نیرویی برتر، عنوان نوعی چالش در برابر باور به تقدیر تلقی شود. دعابه

کنند تا دیدگاه خود را نسبت به زندگی، مشکلات و امیدها تغییر دهند. متن دعا با تاکید به افراد کمک می

کند و با نقد فردگرایی و گرایی و دنیاطلبی اعتراض میهای اخلاقی، به مادیبر نیازهای معنوی و ارزش

شترک و نمادهای مذهبی به ایجاد حس تعلق و هویت جمعی در میان مؤمنان کمک استفاده از زبان م

کند. این دعا با استفاده از پادگفتمان ظلم، با درخواست حفاظت از آثار آن، به این پدیده اجتماعی می

 کند و به دنبال برقراری عدالت و امنیت است. دعاها با ارائه امید و تسلی، به افراد کمکاعتراض می

های زندگی کنار بیایند و با ارائه یک الگوی جایگزین برای زندگی، به انسان کنند تا با درد و رنجمی

های دنیای مادی رها شود. دعاهایی مانند دعای پنجم صحیفه سجادیه، با کنند تا از محدودیتکمک می

ها تاکید دارند، قرار اسطهتاکید بر ارتباط مستقیم فرد با خدا، در مقابل نهادهای دینی سنتی که بر و 

  گیرند.می
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اعتبارسنجی سندی و ارزیابی محتوایی زیارت وارث 

   در کتب زیارات و ادعیه شیعه )ع(امام حسین 
  

   ٢ مهدی محمدی نژاد*، ١سیّد مهدی رحمتی

   DOI :(460.113210.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  07/12/1403تاریخ پذیرش:  - 06/09/1403خ دریافت: تاری

  

 چکیده

کار زیارت اولیای الهی در آیین ونوعان سرشتی خداداد است که با در انداختن سازارتباط با هم

های معرفتی، دهی شده است. کنشی معنادار که با ارج نهادن به عواطف بشری و تقویت بنیانخاتم جهت

- نامهارمغان سلامت روان را به همراه دارد. در این میان، فراوانی چشمگیر زیارترهاورد اعتلای شناخت و 

(ع)، نشان از اهمیّت و نقش تأثیرگذار زیارت سید الشهداء دارد و ضرورت دستیابی به های امام حسین

تا بر رو را بر آن داشت ای پیشای که پژوهش کتابخانهکند. مسئلهزیارتی جامع و استوار را آشکار می

- ی زیارت وارث و با عنایت به اهمیّت و نقشکنندههای روایی گزارشاساس توصیف و تحلیل گزاره

های مبتنی بر شناخت سند و متن در سنجش اعتبار احادیث اسلامی، تلاش خود را بر دو وجه آفرینی شیوه

عنوان بخش وارث ـ بهرو پس از مصدریابی زیارت واکاوی سندی و محتوایی متمرکز نماید. پژوهش پیش

ی امام حسین (ع) در کتب زیارات و ادعیه شیعی ـ، دریافت که گرچه شهرت یافته از زیارت مطلقه

کننده آن دچار ضعف سندی ی این روایت به سبب راوی و یا روایان نقلکنندههرکدام از اسناد گزارش

ا درصد مشابهت قابل اعتنا در منابع روایی، ی این زیارت بشدههستند؛ امّا فراوانی یادکرد ساختار شناخته

چنین واکاوی محتوایی زیارت مزبور و پیوند ناگسستنی آن با نشان از صدور اجمالی زیارت وارث دارد. هم

- ساز بهرهرود و زمینهای دیگر در جبران ضعف یاد شده به شمار میمعارف قرآنی و روایات اسلامی قرینه

  ی آن خواهد بود.محتوای سازنده مندی بیش از پیش زائران از

  

  زیارت وارث، سند، اعتبارسنجی، فقه الحدیث، امام حسین(ع)ها: کلیدواژه

                                                                    

  rahmati@gonbad.ac.irمسئول*) (نویسنده دانشگاه گنبدکاووس،گلستان، ایران  ،گروه الهیات، استادیار علوم قرآن و حدیث -١

   M.mohammadinezhad@gu.ac.ir ادبیات فارسی دانشگاه گلستان، ایران زبان و  گروه ،ادبیات عرببان و زاستادیار  -٢
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  . مقدمه و بیان مسئله١

های فکری جوامع انسانی بخشی فرهنگی به افراد جامعه، متناسب با مبانی و زمینهرشد و هویّت

گیری از رشد اجتماعی دارد. در این میان بهره ریزی شده و تأثیری شگرف بر حیات فردی، پویایی وطرح

های برآمده از خاندان عصمت و طهارت موضوعی حائز ساز و کار زیارت و مستندسازی آن به زیارت

های انتقال معارف الهی بوده (نور، های اولیای دین مصداق بارز کانوناهمیّت است. زیارت و زیارتگاه

) و شکوفایی فرهنگی و اعتلای معرفتی ٩/٣١٢: ١٣٦٨دی، ؛ قمی مشه١/٥٣٢: ١٤١١؛ حسکانی، ٣٦

ی فرهنگ و گران عرصهگذاران و تلاشرو بر سیاستایناجتماع اسلامی پیوندی ناگسستنی با آن دارد. از 

ن اسلامی است که با شناخت ظرفیت
ّ

- ساز بهرهریزی متناسب با آن، زمینههای نهاد زیارت و برنامهتمد

های مذهبی با پذیر باشد. تناسب و ارتباط زیارتگاهبنیان و فطرتکارِ وحیوین سازمندی حداکثری از ا

ی است که به دیدگاه برخی صاحبها در طول تاریخ بهظرفیت و میزان تأثیرگذاری فرهنگی آن
ّ

نظران، حد

بر زیارت (ع) (ع) و ترجیح زیارت ایشان در برخی روایات اهل بیتتأکید حداکثری بر زیارت امام حسین

پذیر است؛ زیرا در شرایطی که ظرفیت فرهنگی زیارت امام ی خدا، بر اساس همین اصل توجیهخانه

(ع) برای آشنا کردن امّت اسلامی و بلکه نوع انسان با حقایق قرآن و اسلام ناب بیش از ظرفیت حسین

 زیارت امام حسین (ع) فضیلت بیشتری از زیارت خانهخانه
ً
بیان دیگر، خدا دارد. به یی خداست، طبعا

جا که ارزش و مقصود این دست از روایات، کاستن از اهمّیت حج به مفهوم حقیقی آن نیست؛ بلکه از آن

اهمّیت حج برای همه مسلمانان، روشن و بدیهی است، پیشوایان اسلام، برای توجّه دادن مسلمانان به ارزشِ 

عیار ارزیابی آن قرار داده و به کسانی که در کنار انجام زیارت و سازندگی فردی و اجتماعی آن، حج را م

اند که خداوند، از فضل خود، پاداشی که قابل دادن وظایف وجوبی خود به انجام آن بپردازند، بشارت داده

: ١٣٨٨شهری، ری فرماید (محمّدیمقایسه با پاداش انجام دادن وظایف وجوبی نیست، به آنان عنایت می

 ).١١١ـ٩/١٠٤

ی زیارت و شناسی کلیدواژهرو نوشتار حاضر بر آن است که در اولین گام خود به مفهومز اینا

- کاربست آن در متون اسلامی بپردازد و افزون بر آشکار نمودن خاستگاه فطری این نهاد، با یادکرد گزاره

پس از یادکرد اجمالی گاه هایی از آیات و روایات اسلامی، حجیّت و اعتبار شرعی آن را نمایان سازد. آن

، نخست به ارزیابی محتوایی این میراث ماندگار »زیارت وارث«آثار فردی و اجتماعی زیارت، با تمرکز بر 

  بپردازد و در فرجام با مصدریابی روایی این زیارت، خاستگاه سندی آن را گزارش نماید.
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  . پیشینه تحقیق٢

ی توان در سه دسته جای داد. دستهارت را میی زیهای انجام شده در حوزهدر نگاه کلی پژوهش

ای اند. پارهنخست تحقیقاتی است که به بیان احکام فقهی و آداب شرعی انجام مناسک زیارت پرداخته

دیگر با رویکردی نقلی و براساس واکاوی آیات و روایات اسلامی، پس از یادکرد فلسفه و اسرار نهفته در 

هایی توان تلاشی سوم را میاند. امّا دستهو اجتماعی آن را روشن نمودهبنیاد زیارت، کارکردهای فردی 

اند. جویی نمودهای خاص را پینامهدانست که از نگاهی بیرونی تمامیّت سندی و متنی زیارت و زیارت

رو نزدیک است، صورت سوم تحقیق ی پیشچه بیش از همه به پژوههبنابراین در میان آثار یاد شده آن

)، ٥٨ـ٥٤: ١٣٧٨(مقیسه، » (ع)نامه فاطمه معصومهپژوهشی در زیارت«هایی همچون . کوششاست

)، ١٠٨ـ٨٥: ١٤٠١زادگان، (مناقب و رضوی» امام رضا (ع) نامهواکاوی جایگاه و اعتبار زیارت«

) که گاه حجیّت و اعتبار سندی ٤١ـ١٠: ١٤٠٢آبادی، (صالح» اعتبارسنجی سند زیارت آل یاسین«

» های اهل بیت علیهم السلامنامهجایگاه توحید در زیارت«ای خاص را کاویده و گاه مانند نامهتزیار 

نامه حضرت امام رضا (ع) بر پایه نظریه کنش شناسی زیارتتحلیل متن«) و ١٣٠ـ١٠٧: ١٣٩١(کاظمی، 

اس الگوی بازخوانی زیارت امین الله بر اس«)، ٥٤ـ٣٧: ١٣٨٩زاده، نژاد و رجب(پهلوان» گفتار

) با مفروض ٤٢ـ٣٠: ١٤٠٢پور و همکاران، (صانعی» فیزیولوژیک روح سالم انسان در طب روحانی

دادهای شناختی و تربیتی آن پرداخته ها، به ارزیابی محتوایی و بروننامهانگاشتن اصالت روایی زیارت

سید الشهدا (ع) ـ که های مربوط به ی زیارتاست. باری در میان جستجوهای سامان یافته در عرصه

چه بیش از همه توجّه پژوهشگران را به خود معطوف داشته ارتباطی تنگانگ با تحقیق حاضر دارد ـ آن

» دفاع از زیارت عاشورا«هایی همچون ای که، پژوهشگونهزیارت عاشورا و زیارت اربعین است. به

) به اثبات کلی ١٨٢ـ١٤٧: ١٣٨٤نیا، (سبحانی» تحقیقی درباره اربعین حسینی«)، ٤٧ـ٣٠: ١٣٨٨(آصفی، 

های قرآنی زیارت بررسی پشتوانه«ها به امام معصوم (ع) پرداخته است. برخی مانند اعتبار و انتساب آن

تأملی در اصالت عبارت «)، ١١٣ـ١٠٩: ١٣٩٩(معارف و فرشی نعیم، » اربعین با تاکید بر موضوع عهد

) تنها فراز و یا مفهومی خاص از این ١٠٦ـ٨٣: ١٤٠٠فر، ان(مهدی» جاهدت الحسین در متن زیارت عاشورا

: ١٤٠١(موسوی، » های تربیتی زیارت عاشوراتبیینی از دلالت«ها را کاویده و بعضی همانند نامهزیارت

) به ٣٢ـ٨: ١٤٠١(مریجی، » شناختی زیارت اربعین و کارکردهای اجتماعی آنتبیین جامعه«)، ٢١٩ـ٢٠٤

  اند.و اخلاقی این دو تراث ارزنده پرداخته بررسی آثار اعتقادی
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سنجی ی اصالتهای محققان این اثر، حکایت از آن دارد که دربارهجوییاین در حالی است پی 

- رو مقالههیچ تلاش پژوهشی مستقلی انجام نگرفته است. از این» زیارت وارث«سندی و ارزیابی محتوایی 

ر اسلامی و فاهیم کلیدی و خاستگاه زیارت در منظومهرو بر آن است که پس از یادکرد می پیش
ّ
ی تفک

  سنجی سندی و روایی آن در کتب زیارات و ادعیه شیعه بپردازد.ارزیابی محتوایی زیارت وارث، به اصالت

  شناخت زیارت و خاستگاه آن. مفهوم٣

زی دیگر است گردانی از چی، به معنای میل کردن به چیزی و روی»زور«، از ریشه »زیارت«     

هایی ، با معنای واژه»زیارت«این، مفهوم واژه ). بنابر٤/٣٣٥: ١٤١٠؛ ابن منظور، ٢/٣٦: ١٤٠٤(ابن فارس، 

ها، تنها مفهوم دیدارْ منظور است؛ ولی در مانند: رؤیت، مشاهده و ابصار، متفاوت است؛ زیرا در این واژه

اکرام، مورد توجّه قرار دارد. حرکتی که گاه وجه  ، دیدار همراه با میل و محبّت و انس و»زیارت«واژه 

گیرد و برآورده گشتن برخی نیازهای مادی و معنوی زائر را به دنبال دارد (الازهری، عبادی به خود می

گیرد و نوع خود انس میکه با هم ). انسان، موجودی اجتماعی است١٠١: ١٤٢٨؛ سُبکی، ١٥/٢٩٨: ٢٠٠٢

کند. این نیاز فطری، پس از مرگ محبوب انسان نیز ادامه دارد. زیارت موهبتی رابطه اجتماعی برقرار می

) تا در ٥٦عنوان هدف آفرینش و بعثت انبیا  به انسان عرضه شده (ذاریات، است که در راستای عبادت به

زمان  پرتو آن مراحل ضعف و ناتوانی را بپیمایند و به کمال قرب نائل شوند. چراکه زیارت اولیای الهی آن

عنوان باور مورد پذیرش پذیرفته است که ابزاری برای تقرّب به حق تعالی به حساب آید. زیارت اموات به

جان نیست؛ بلکه زیارت ارواحی است که در عالم های پوسیده و بیی مذاهب اسلامی دیدار با بدنهمه

آموز و در باط با آنان، برای ما عبرتگردند و ارتکنند و از آن که دیدارشان کنیم، شاد میبرزخ، زندگی می

ر است
ّ
). در نگاه ٢٩١: ١٣٩٥امینی، ؛ پور٨٦: ١٣٨٣(جوادی آملی،  زندگی مادّی و معنوی ما مفید و مؤث

: ١٣٩٩(ع) رخدادی متمایز از دیگر انواع زیارت است (تهرانی، اسلامی، زیارت بزرگان دین و ائمه هدی

- کننده قرار دارد (محمّدی ریی زیارتی دینی بر عهدهمثابهکه به ). دیداری٢١٦: ٢٠٠٥؛ النعمانی، ٣٦

). این کنش معنادار افزون بر تکریم و بزرگداشت نیکان، ٨٢: ١٤٢٨؛ المخزومی، ٨/٢٠٦: ١٣٨٩شهری، 

ی توحید و اقتباس نور از هدایت و انوار تابناک ایشان تجدید عهد و میثاق با ایشان در مسیر اعتلای کلمه

). به سبب همین سازندگی فردی و اجتماعی در برخی از ٨٣: ١٤٣٨؛ سبحانی، ٤٥٩: ١٤٢٨املی، است (ع

سنگ زیارت خداوند متعال و یا زیارت پیامبر خدا (ص) شمرده شده (ع)، همروایات، زیارت اهل بیت

صورت چشمگیری در زیارت امام )، موضوعی که به٢/١٧٧: ١٤٠٧؛ کلینی، ٧٧/١٩٢: ١٤٠٣(مجلسی، 

). بنابراین ٥٨٢ـ٢/٥٩٧: ١٤١٣؛ صدوق، ١٥٠ـ١٤٤: ١٣٥٦(ع) بدان اشاره شده است (ابن قولویه، ینحس
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ی (ع)، همراه با کلمات و عبارات شایستهی اهل بیتشدهی است که زائر با شناخت از پیش غنیشایسته

شده از ائمه  های واردمقام ایشان، قدم در ساحت مرقد و اماکن مقدس گذارد. در این میان، زیارت

). ٣٤٠: ١٤٣٣آید (شوشتری، ی دستیابی به این مهم به شمار میو شیوه معصومین (ع) بهترین وسیله

های دینی و عنوان شرط کمال زیارت در آموزهشونده بهی معرفت شأن و منزلت زیارتچراکه مسئله

، ٨٦: ١٣٥٦؛ ابن قولویه، ٤/٥٨٠: ١٤٠٧(ع) بسیار مورد تأکید قرار گرفته است (کلینی، روایات اهل بیت

(ع) به یکی از یاران خود فرمود: ای بشیر کسی که قبر حسین بن گونه که امام صادق). همان٣٠٦، ١٨٩

گاه باشد، مانند کسی است که علی علیهم السّلام را زیارت کند در حالی که به حق آن حضرت عارف و آ

- رو شناخت امام حسین (ع) مقدمه). از این٩٨/٧٧: ١٤٠٣خدا را در عرش زیارت نموده است (مجلسی، 

تواند هر دو مطلوب ای اساسی بر زیارت ایشان است. امری که به یاری تراث ارزشمند زیارت وارث، می

  معرفت و زیارت را حاصل نماید.

  . ارزیابی محتوایی زیارت وارث٤

و اهمیّت تحلیل مضامین و در این بخش از تحقیق به سبب رعایت اختصار نخست به بیان جایگاه  

ی پردازیم. سپس با گزارشی اجمالی، به محتوای متون دربردارندهسنجش مفاهیم روایات اسلامی می

گذاری و شهرت نماییم و با تکیه بر مفهوم کلیدی وارث، که نقش محوری در نامزیارت وارث اشاره می

  پردازیم. ا قرآن کریم و سنّت قطعی مینامه دارد، به به ارزیابی میزان همبستگی آن باین زیارت

  . ضرورت سنجش و تحلیل محتوای زیارات١-٤

یکی از مبانی مهم در ارزشیابی روایات، عرضه آن بر قرآن کریم و سنّت قطعی است. چراکه میزان و 

ت شده و قطعی شریعت خاتم، خود گواهی بر اعتبار و منزلت آن اس های ثابتکیفیت متن ادعایی با گزاره

دنبال » بینامتنیت«یا » تناص«). موضوعی که در ادبیات کنونی پژوهش با عنوان ٣٨ـ٣٤: ١٣٩١(صرامی، 

گذاری و تأثیرپذیری و وامداری سنجی متون، میزان تأثیریای شناخته شده در نسبتعنوان شیوهشده و به

ارت وارث در حقیقت، ). زی٧٠: ١٤٠٣رود (رحمتی و حاجی اکبری، آنان نسبت به یکدیگر به کار می

(ع) در متون روایی است. زیارتی با فضیلت که گرچه خواندن آن ی امام حسینجزئی از زیارت مطلقه

ی ماه رجب، شب باشد، امّا خوانشش در ایام خاص؛ شب و روز عرفه، نیمهمحدود به زمان خاصی نمی

؛ مکی، ٣/٧٠و  ٢/٦٢: ١٣٧٦س، عید فطر، روز عید قربان، و روز عاشورا سفارش شده است (ابن طاوو 

). شایان ذکر است که بر اساس بررسی انجام شده، هیچ یک از روایات ٥٠٢: ١٤٠٥؛ کفعمی: ١٥٥: ١٤١٠

اند. چراکه این زیارت در حقیقت بخشی از ی این زیارت، نام وارث را بر آن ننهادهگزارش شده درباره
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گذاری یاد شده در دوران سین (ع) است. بنابراین نامی زیارت امام حهای روایی صادر شده در حوزهگزاره

در آن صورت پذیرفته است. امری که » السلام علیک یا وارث...«ی پربسامد اخیر بر اساس طلیعه و قطعه

های قرآن کریم با تکیه بر فراز و آیت نخستین آن در فرهنگ اسلامی دارای پیشینه بوده و برخی از سوره

  ). ١٣١ـ١٣٠: ١٣٨٦گر، هاند (خامنامیده شده

  (ع)، وارث انبیا و اوصیا. امام حسین٢٫٤

ی زیارت شدهعنوان بخش بیشتر شناختهی زیارت وارث بهی آغازین روایات در بردارندهدر نقطه

ی سید الشهدا (ع)، به مخاطب و زائر ایشان یادآور شده است که زیارت امام حسین (ع) تکلیفی بر مطلقه

حضرت است. سپس به ثواب دنیوی و اخروی آن اشاره شده و در فرجام آداب پیش و پس  ی پیروانعهده

ی مقدماتی، روزه و نماز بیان شده است. آمرزش گناهان، از زیارت با محوریت طهارت، دعای سفر، ادعیه

وز قیامت نیز ی اعمال، امید به شفاعت امام و تسبیح و تقدیس فرشتگان موکل بر زائر امام تا ر تأثیر بر نامه

؛ ابن ٢٢٤ـ٢٢٣و  ٢٠٨ـ٢٠٦: ١٣٥٦ترین آثار این زیارت یاد شده است (ابن قولویه، ی مهمدر زمره

  ).٢/٦٢: ١٣٧٦طاووس، 

است. ارث همان دارایی و مالی است که از شخصی برجای » ارث«ی از ریشه» وارث«ی واژه

). ١/١٠٢٤: ١٩٨٧؛ انیس، ٢/٢٦٨: ١٩٩٢گیرد (الطریحی، مانده و در اختیار بازماندگان وی قرار می

ی 
ّ
معنایی که تنها در مایملک اقتصادی محدود نشده و در بیان قرآن کریم در مفهوم فراتر میراث نبوّت تجل

: ٢٠٠٠مشغولی میراث پیامبری خود را داشت (المرسی، طور که حضرت زکریا (ع) دلیافته است. آن

) و خداوند ٧ـ  ٥دار شود (مریم، ی شد که نبوّت را عهده) و از خداوند متعال خواستار فرزند١٠/٢١١

). نمود دیگر معنای فرامالی ١٢یحیی (ع) را به او موهبت نمود و مقام نبوّت را به وی اعطا کرد (مریم، 

). داوود نبی (ع)، نوزده پسر ١٦بری سلیمان (ع) از حضرت داوود (ع) است (نمل، ارث و وارث، میراث

: ١٤١٠آنان تنها سلیمان شایستگی جانشینی ملک پدر و پیامبری را دارا شد (ابن منظور، داشت که از میان 

رو اهل لغت بر این مسئله تأکید دارند که مفهوم وراثت تنها ). از این١٥/١١٨: ٢٠٠٢؛ الازهری، ١/١١٢

: ١٩٩٢حی، شود (الطریها به وارث را نیز شامل میمحدود به ثروت مادی نشده و انتقال صفات و ویژگی

) بندگان برگزیده خداوند، میراثی معنوی کتاب و ٣٢گونه که به تصریح قرآن کریم (فاطر، ). همان٢/٢٦٨

؛ ٢/١٥٦: ١٤١١برند (حسکانی، میراث نبوّت را که بسی فراتر از ثروت مادی فانی است، به ارث می

ی وارث در واژهکه در کلید ). این همان معنایی است٤/١٤٤: ١٤٣١؛ الآصفی، ١/١٧٢: ١٩٩٩الاحسائی، 

انعکاس یافته و امام حسین (ع) را وارث پیامبران و نیکان پیش از خود معرفی » زیارت وارث«سرتاسر 
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). میراثی که در بخشش، فداکاری، شجاعت، ١٨٠: ١٤٢١؛ کرکی، ٢١٧: ٢٠٠٥نموده است (النعمانی، 

اری تعالی از سوی امام حسین (ع) در میدان ستیزی و تسلیم در برابر بپایداری، صبر، عزت نفس، طاغوت

ها و میراث فرهنگی و اخلاقی بود که سالار شهیدان از پیامبران کربلا آشکار گشت و نمودی از ویژگی

؛ ٢٨١: ٢٠٠٨نظیر خویش به نمایش گذاشت (الآصفی، ی بیپیش از خود به ارث برد و در حماسه

هُمْ ) و تفسیر عملی آیت ١/٩٣: ١٤٢١الحمید، عبد
َ
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ة ئِمَّ

َ
کارگیری آن در قرآن ی وارث، به) گشت. سوی دیگر کاربرد واژه٥أ

روردگار دارد (الفراهیدی، پ» الباقی«کریم برای خداوند است. کاربستی که ارتباطی تنگاتنگ با اسم 

). چه تنها خداست که بعد از فنای خلق بر جای مانده و زمین و ١/١١١: ١٤١٠؛ ابن منظور، ١/٨٦٣: ١٤٢١

). خدایی که ابدیت تامه ٥٨؛ قصص، ٨٩؛ انبیاء، ٢٣؛ حجر، ٤٠برد (مریم، چه در آن است را به ارث میآن

  ).٥؛ حدید، ١٠٩گردد (آل عمران، یمفقط از آن اوست و تمام امور به سوی او باز 

- آیی سلام و وارث خواندن امام حسین (ع)، به معنابخشی و شکلزیارث وارث در فرازهایی با هم

ی قرآن کریم که با ذکر نام پیامبران شناخته شده ای به پشتوانهای نوین پرداخته است. منظومهدهی منظومه

نماید. ه تمام نهضت حسینی (ع) با حرکت انبیا را آشکار میو پراثر قرآن کریم، پیوستگی و انسجام هرچ

حسین منی و «ی شدهمفهومی که افزون بر یادآوری کلام وحی در ذهن و جان خوانندگان، روایت شناخته

طوری که زائر با خواندن این )؛ به١/٢٥٠: ١٣٨٨شهری، شود (محمدی ریرا یادآورد می» انا من حسین

ی کربلا و راهبری سید الشهدا، خود را همسو و دهی شناختی نسبت به واقعهبر جهت، افزون نامهزیارت

 یا «بندی که گرچه در این زیارت با فرازهای داند. ترجیعراهرو در مسیر هدایت ایشان می
َ
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 عیسی عَل

َ
 یا وارِث

َ
یك

َ
لامُ عَل هِ! السَّ

َّ
لِیمِ الل

َ
ه ک

َّ
 الل

ِ
تنها امام حسین (ع) را خطاب قرار » روح

ة الأنبیاء«ایشان: ی شود. چه به فرمودهداده امّا در حقیقت، مشمول دیگر ائمه هدی (ع) نیز می
َ
؛ »نَحْنُ وَرَث

  ).١/٢٣١: ١٤٠٧؛ کلینی، ١/٣٠٩: ١٤٠٤ما (اهل بیت) وارثان پیامبران هستیم (صفار، 

  . اعتبارسنجی سندی زیارت وارث ٥

عنوان یکی از ارکان دستیابی به مراد شارع از دستیابی به روایات صحیح و قابل اعتماد ثقل اصغر به

ن مسلمان است. امری که خاستگاه آن را باید در روایات اهل بیت (ع) دنبال های نخستین دانشیادغدغه

فرمایند: باره میتوان آغازگر اهتمام به اِسناد دانست، چه ایشان در اینامام علی (ع) را می طور کهنمود. آن

 حَ «
َ

ان
َ
 ک

ْ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
ث

َّ
ذِي حَد

َّ
ی ال

َ
وهُ إِل

ُ
سْنِد

َ
أ
َ
تُمْ بِحَدِیثٍ ف

ْ
ث

َّ
ا حَد

َ
یْهِ إِذ

َ
عَل

َ
 ف

ً
ذِبا

َ
 ک

َ
ان

َ
 ک

ْ
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ُ
ک

َ
ل
َ
 ف

ً
ا

ّ
؛ هرگاه حدیثی را »ق
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صورت چنانچه  کنید، (در مقام نقل) آن را به کسی که برای شما بازگفته، نسبت دهید، در اینروایت می

 اوست (حرعاملی، 
ّ

راست گفته باشد (نفعش) برای شماست و چنانچه دروغ گفته باشد (ضررش) بر ضد

ی علوی باید از روایتی یاد کرد که از کذب مفترع (یادکرد ناتمام سند . در کنار فرموده)٢٧/٨١: ١٤٠٩

ساز ) و با تأکید بر اهمیّت یادکرد درست اسناد، زمینه١/٥٢: ١٤٠٧حدیث) برحذر داشته است (کلینی،  

ن گزارش ی بررسی متهایی که پیش از مرحلهدار محدثان گشته است. کوششهای دامنهگیری تلاششکل

تر فقه های دقیقگیری تحلیلدهد و بستر شکلشده، اصل انتساب آن به معصوم را مورد ارزیابی قرار می

توان در شمار نماید. زیارت وارث را میالحدیثی را با اطمینان بخشی به مخاطبان اخبار ائمه (ع) فراهم می

که با وجود تفاوت و تغییر اندک الفاظ شده در زیارت سید الشهدا (ع) دانست مشهورترین نصوص گزارش

رِ؛ کامل الزیارات، بشارة المصطفی، البلد الامین، المصباح، المزار مفید، 
ّ

م و متأخ
ّ

و عبارات، در منابع متقد

الاقبال بالاعمال الحسنة، مصباح المتهجد، تهذیب الاحکام، المزار شهید اوّل، المزار الکبیر، بحار الانوار، 

افی، مستدرک الوسائل، سفینة البحار و مفاتیح الجنان نقل شده است. در ادامه با تمرکز بر زاد المعاد، الو 

نامه و با رویکرد ترتیب ی این زیارتعنوان نخستین مصادر گزارش کنندهکتب زیارات و ادعیه شیعه به

م زمانی کامل  ی ذکر است که با توجه بهپردازیم. شایستهزمانی به معرفی اسناد و اعتبارسنجی آن می
ّ

تقد

الزیارات و استناد بیشتر منابع روایی به این مصدر در یادکرد زیارت وارث، نخست به اسناد یاد شده در دائرة 

ی ابن قولویه بپردازیم. سپس مصدر متفاوت زیارت وارث در دیگر منابع را بازنمایی المعارف دعاگونه

  بپردازیم.بندی اسناد ذکر شده کنیم و در فرجام به جمعمی

  . اسناد کامل الزیارات١-٥

  کامل الزیارت این زیارت را با چهار سند نقل کرده که عبارت است از:

  :سند اول
ِ

ازِي هِ الرَّ
َّ
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ِ
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ِ
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ْ
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ِ
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ِ
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ْ
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َ
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َ
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َ
: ق

َ
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َ
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ْ
 عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ ال

ِ
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ِ
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َّ
ض

َ
مُف

ْ
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ِ
بِي عَلِيٍّ عَن

َ
رِیمِ أ

َ
ک

ْ
 عَبْدِ ال

ِ
دِ بْن  مُحَمَّ

ِ
هِ ع بْن

َّ
و عَبْدِ الل

 ع ...  (ابن قولویه، 
ِ

حُسَیْن
ْ
بْرِ ال

َ
 وَ بَیْنَ ق

َ
مْ بَیْنَك

َ
 ک

ِ
ل

َّ
ض

َ
مُف

ْ
  ).٢٠٦: ١٣٥٦لِل

  برده در این سند بدین شرح است: موضعیت رجالی راویان نا

- مکنّی به ابوالقاسم، نگارنده کامل الزیارات (المزار) و کتاب جعفر بن محمد بن جعفر بن قولویه قمی. ١

: ١٣٦٥های متعدد در ابواب فقه، استاد شیخ مفید، فقیه و از ثقات روات و علمای تشیّع است (نجاشی، 

طبقه با شیخ ). ایشان هم٢/٣٧: ١٣٦٥؛ قهپایی، ١/١٥٨: ١٤٠٣؛ اردبیلی، ٤٩٤: ١٤٢٧؛ طوسی، ١٢٣
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توان از  تلعکبری، حسین بن عبید الله، احمد بن عبدون و ابن صدوق بوده و افزون بر محمد بن بابویه، می

  ).٧٨ـ٥/٧٧: ١٣٧٢(خویی،  اندعزور نام برد که از ابن قولویه به نقل روایت پرداخته

ی سعد بن عبد الله است. (پدر ابن قولویه)، از یاران برگزیده لویه قمیمحمد بن جعفر بن موسی بن قو . ٢

ر شیعه، مدح و یا قدحی درباره
ّ

م و متأخ
ّ

اند؛ جز آن که ایشان را به هنگام ی وی نگفتهبزرگان رجالی متقد

: ١٤٢٧؛ طوسی، ١٢٣: ١٣٦٥اند (نجاشی، بیان حال رجالی فرزندش یاد کرده و از اصحاب سعد دانسته

ی کامل الزیارات (المزار) بیان ). البته باید افزود که ابن قولویه در مقدمه٩/٥٢٩: ١٤١٠؛ شوشتری، ٤٩٤

گردد. چراکه داشته که تنها از راویان ثقه به نقل حدیث پرداخته و این توثیق عام او شامل پدرش نیز می

چنین کشی نیز در ). هم٤: ١٣٥٦روایات قابل توجّهی را به نقل از پدر گزارش نموده است (ابن قولویه، 

ی بزرگان امامیه است که از محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه فراوان نقل حدیث نموده است زمره

  ).١٨/١٧٥: ١٣٧٢(خویی، 

ی شیعه و ، مکنّی به ابوالقاسم، شیخ، وجیه و فقیه طائفهسعد بن عبد الله بن ابی خلف الاشعری القمی. ٣

ع) است. ذکر شده که او امام حسن عسکری (ع) را نیز ملاقات کرده، امّا از از اصحاب امام هادی (

). وثاقت سعد بن الله مورد اتفاق رجالیان است. وی ٨٦: ١٣٧٨حضرت نقل روایت نکرده است (مهاجر، 

)، ناقل روایات ٩/٧٨: ١٣٧٢هجری قمری وفات یافته (خویی،  ٣٠١هجری قمری و یا  ٢٩٩که به سال 

توان اشاره ها میترین آنجای مانده که از جمله مهمهای متعددی بهاز او تصانیف و کتاب فراوانی است.

کرد به: کتاب الرحمة، بصائر الدرجات، المنتخبات، فرق الشیعة، الرد علی الغلاة، فضل الدعا و الذکر 

ه حساب آورد که توان نخستین کتاب فقهی جامع ب). در این میان، کتاب الرحمة را می٢١٨: ١٣٨١(حلی، 

ی من لا یحضره الفقیه و فقه عبادات را در خود جای داده است. مصدری که شیخ صدوق در مقدمه

کمال الدین و تمام النعمة، به شهرتش اشاره نموده و آن را از منابع خود معرفی نموده است (نمازی 

  ).٤/٣٧: ١٤١٤شاهرودی، 

ب به ٤
ّ
، در مذهبش اختلاف ها وی را تضعیف کرده، قمیلله رازیاعبدابو. محمد بن احمد جامورانی ملق

). وی از سوی علامه ١١/٤٠١: ١٤١٠کرده و روایاتش از کتاب نوادر الحکمة استثنا شده است (شوشتری، 

چنین نجاشی و شیخ طوسی نیز هیچ مدح و قدحی حلی و ابن غضائری ضعیف شمرده شده است. هم

: ١٤٢٧اند (کطان الشبوط، ه یادکرد نام وی در باب الکنی بسنده کردهی وی گزارش نکرده و تنها بدرباره

٦١٠  .(  
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، به گزارش نجاشی از بزرگان واقفیه است (نجاشی، حسن بن علی بن ابی حمزة (سالم) بطائنی کوفی. ٥

). کشی نیز به شهادت علی بن حسن بن فضال، بطائنی را کذاب ملعون نام برده که شایستگی ٣٦: ١٣٦٥

وایت را دارا نیست. ابن غضائری نیز بطائنی و پدرش را واقفی معرفی کرده و هر دو را تضعیف نموده نقل ر 

  ). ٦/١٧: ١٣٧٢است (خویی، 

، مکنّی به ابوعلی، راوی مجهولی است که در کتب رجال پیرامون وی حسن بن محمد بن عبد الکریم. ٦

که ابن قولویه در ). جز آن٣/٤٤: ١٤١٤، اش نظری ابراز نشده است (نمازی شاهرودیو شخصیت رجالی

که کامل الزیارت در سه موضع از وی نقل روایت کرده است؛ نخست زیارت وارث، دوم در باب آن

: ١٣٧٢برد و سوم در بیان حد و مرز حرم سید الشهدا (خویی، زیارت امام حسین (ع) گناهان را از میان می

٦/١٣٧.(  

عبد الله و ابوجعفر، راوی اهل کوفه است. رجالیان در بیان حال وی ابو، مکنّی به مفضل بن عمر جعفی. ٧

داستان نیستند. برخی وی را فاسد المذهب، مضطرب الروایة، منتسب به خطابیه و درافتاده در جریان هم

؛ ابن غضائری، ٤١٦: ١٣٦٥دانند (نجاشی، رو مصنفات و روایاتش را قابل اعتنا نمیغلو خوانده و از این

). در سوی مقابل، شیخ طوسی در الغیبة، شیخ مفید در الارشاد و کشی در ٤١٢: ١٣٨١؛ حلی، ٨٧: ١٣٨٠

: ١٤٠٣اند (اردبیلی، بخشی از روایات، مفضل را ثقه و از اصحاب خاص امام صادق (ع) تلقی کرده

٢/٢٥٨.(  

که بیشتر . با وجود آن، از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) استمحمد جابر بن یزید جعفیابو. ٨

ی ضعفا قرار اند، اما همگی بر این امر اتفاق نظر دارند که ناقلان وی در زمرهرجالیان وی را توثیق کرده

ی عددیه، جملگی بر وثاقت جابر بن یزید تأکید دارند. ابن قولویه، علی بن ابراهیم و شیخ مفید در رساله

نشان از جایگاه » إنّه کان یصدق علینا«شان بر راستی او با تعبیر داشته و ترحّم امام صادق (ع) و شهادت ای

). البته باید افزود به گزارش نجاشی جابر در فرجام حیات خویش ٣٢٦ـ١/٣٢٥: ١٤١٨جابر دارد (تفرشی، 

عا، وثاقت و روایات جابر در هنگام سلامت 
ّ

دچار اختلاط و فساد عقل شده است. بر فرض اثبات این مد

 ).٢٤٠ـ١/٢٣٩: ١٤٢٦عتبار برخوردار است (بسام، همچنان از ا

جَامُورَ  :سند دوم
ْ
ازِيِّ ال هِ الرَّ

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
ابِ عَنْ أ

َّ
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َ
خ

ْ
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ِ
 بْن

َ
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َ
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ِ
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َ
ث
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هُ 
َ
ل
ْ
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َ
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ِ
 عَلِيِّ بْن

ِ
 بْن

ِ
حَسَن

ْ
 ال

ِ
  ).٢٠٨: ١٣٥٦(ابن قولویه، عَن

تنها بخش متفاوت این سند نسبت به سند پیشین دو راوی نخست است که ابن قولویه از ایشان نقل حدیث 

  کرده است: 



 

 

30 

اند. جز نگاران در مدح و ذم وی سخنی نگفته، راوی مجهولی است که رجالحکیم بن داود بن حکیم. ١

ی روات موثقی یاد کرده که از ایشان به نقل لزیارت وی را در زمرهی کامل اکه تنها ابن قولویه در مقدمهآن

). دائرة المعارف رجالی معجم رجال الحدیث نیز یادی از ١٢: ١٣٥٦حدیث پرداخته است (ابن قولویه، 

» القاسم جعفر بن محمدروی عن سلمة بن الخطاب، و روی عنه أبو«حکیم بن داود ننموده و تنها به تعبیر 

  ).٧/١٩٦: ١٣٧٢ه است (خویی، بسنده کرد

ی الفضل البراوستاني الازدورقاني، راوی با اصالت ایرانی، اهل ری و نگارندهأبو سلمة بن الخطاب. ٢

تصانیف متعددی است که از سوی نجاشی، ابن غضائری و علامه حلی تضعیف شده است (نجاشی، 

ای همچون شدهحال، رجال شناختهن). با ای٢٢٧: ١٤٠٢؛ حلی، ٦٦: ١٣٨٠؛ ابن غضائری، ١٨٧: ١٣٦٥

محمد بن الحسن الصفار ، سعد بن عبدالله، حمیری و احمد بن ادریس از وی نقل حدیث کرده و 

  ).١/٢٦٩: ١٤٣٧کنندگان وی و ابن قولویه وجود دارد (سیستانی، تعارضی آشکار میان رأی رجالی تضعیف
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َ
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مَالِيِّ ق

ُّ
  ).٢٢٣: ١٣٥٦(ابن قولویه،  الث

نگاران در مدح و ، راوی مجهولی است که رجالالرحمن محمد بن أحمد بن الحسین العسکريعبدأبو. ١

ی کامل الزیارت او را به علم و حدیث ستوده لویه در مقدمهکه تنها ابن قو اند. جز آنذم وی سخنی نگفته

چنین تلعکبری نیز از وی نقل حدیث کرده و عسکری نیز از وی اجازه ). هم١٠: ١٣٥٦است (ابن قولویه، 

  ).٢/٦٩: ١٤١٢حدیث داشته است (مامقانی، 

یه است. رجالیان سخنی در ، مکنّی به ابوجعفر از مشایخ ابن قولو محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزیار. ٢

ای است که در اسناد کامل الزیارات روایتی شدهاند، اما وی راوی شناختهوثاقت و یا تضعیف ایشان نگفته

- چند به نقل از او گزارش شده است. ایشان همچنان در طریق روایت شیخ طوسی در تهذیب، مبنی بر بی

گری از علی بن مهزیار واقع شده است شی در روایتنیازی از غسل در زیارت امام حسین (ع) و طریق نجا

  ).١/٢٨٦: ١٤٣٠؛ دریاب نجفی، ١٦/٢٥٧: ١٤١٣؛ خویی، ٣٨ـ٧/٣٧: ١٤٠٥(نمازی شاهرودی، 

ی اسناد کامل الزیارات است که با وجود آن که از سوی شده، راوی شناختهالحسن بن علي بن مهزیار. ٣

گری از علی بن مهزیار، در طریق شیخ طوسی واقع شده روایت رجالیان توثیق و تضعیف نشده، اما افزون بر

؛ موسوی اصفهانی، ٦/٦١: ١٤١٣ی تفسیر علی بن ابراهیم برخوردار است (خویی، و از توثیق عام مقدمه

١/٢٩٢: ١٤٢٨.(  
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و های متعدد در ابواب فقه ، دارای کتابشدهاهوازی، مکنّی به ابوالحسن، راوی شناخته علي بن مهزیار. ٤

ثقه، صحیح الاعتقاد، لا یطعن علیه، جلیل القدر، «غیره و توثیق شده از سوی رجالیان با عناوین متعدد؛ 

: ١٣٦٥؛ نجاشی، ٨٢٧ـ٢/٨٢٥: ١٤٠٤و موفق به نقل حدیث از امام هادی (ع) است (کشی، » واسع الروایة

  ).٣٦٠: ١٤٢٧؛ طوسی، ٢٥٣

احمد از بزرگان شیعه، صاحب ، مکنّی به ابواع السابریمحمد بن أبي عمیر بن زیاد بن عیسی الازدی بی. ٥

اند. ایشان از امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) نقل تصانیف متعدد است، که وی را به اوثق الناس ستوده

: ١٣٦٥؛ نجاشی، ٥٥٥ـ٢/٥٥٤: ١٤٠٤حدیث کرده و وثاقتش مورد اتفاق رجالیان شیعه است (کشی، 

  ).٣٦٥: ١٤٢٧؛ طوسی، ٣٢٧ـ٣٢٦

، نامی مشترک میان چهارده راوی است که از نظر وثاقت همسان نیستند (خویی، محمد بن مروان. ٦

). اما گویا مراد از وی در حدیث فعلی همان محمد بن مروان الذهلی است که از ٢٣٤ـ١٨/٢٢٩: ١٣٧٢

ر میان ). چراکه د٣٧ـ٣٦تا: اصحاب امام صادق (ع) و ثقات راویان شیعه است. (شبیری زنجانی، بی

نامبردگان به محمد بن مروان تنها ذهلی است که روایتی از وی در منابع حدیثی اهل سنّت گزارش نشده و 

ای دیگر چنین روایتگری محمد بن ابی عمیر از وی قرینهاز این جهت ضعفی متوجّه وی نخواهد شد. هم

  ).١٩ -٢١تا: جانی، بیبر جای گرفتن ذهلی در زمره اصحاب موثق امام صادق (ع) است (شبیری زن

، همان ثابت بن دینار ابوصفیة، صاحب کتاب و از راویان برگزیده، معتمد و ثقات اهل حمزة الثماليأبو. ٧

: ١٤٢٧بیت (ع) است. وی امام سجاد (ع)، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را ملاقات کرده است (طوسی، 

 ١٥٠). ابوحمزه در سال ٢/٤٥٨: ١٤٠٤یده است (کشی، ). امام رضا(ع) وی را لقمان زمان خود نام٣٣٣

قمری وفات یافت. از وی سه پسر به یادگار ماند که همگی در رکاب زید بن علی (ع) به شهادت رسیدند 

  ).٢٩: ١٤٠٢(حلی، 

  »روایت صفوان / روایت مصباح المتهجد و دیگر منابع«. سندی دیگر ٢-٥

توان ذکر نمود که با اسناد ابن قولویه وارث، سندی را می های موجود از زیارتدر میان دیگر گزارش

در کامل الزیارات تفاوت دارد. سندی که تنها به یادکرد راوی نخست آن یعنی صفوان جمّال به نقل از امام 

) و شهید ٢/٧١٧: ١٤١١صادق (ع) پرداخته است. این روایت را شیخ طوسی در مصباح المتهجد (طوسی، 

ی اخیر محدث قمی در سدهچنین دعانگار شهیر اند. هم) نقل نموده١١٧: ١٤١٠کی، اول در المزار (م

) به گزارش این زیارت از صفوان پرداخته ٤٢٧: ١٣٨٦یکی از دو نقل خویش در مفاتیح الجنان (قمی، 
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وی در  که این روایت تنها با یادکرد نام صفوان گزارش شده، تنها به بیان جایگاهاست. در ادامه به سبب آن

  پردازیم.منابع رجالی می

ال کوفی راوی شناخته جَمَّ
ْ
ل
َ
 ا

َ
 مِهْرَان

ِ
 بْن

َ
وَان

ْ
ی شیعی و از اصحاب امام صادق (ع) است. او شدهصَف

م همچون شیخ طوسی و نجاشی به شمار می
ّ

آید. شیخ صاحب کتاب و توثیق شده از سوی رجالیان متقد

صادق (ع)، ثقه و صاحب سرّ حضرت معرفی نموده است  مفید در الارشاد وی را از شیوخ اصحاب امام

). وی امام موسی بن جعفر (ع) را نیز درک نمود و در زمره اصحاب ایشان ١٣٢ـ١٠/١٣١: ١٣٧٢(خویی، 

ی، ماجرای دیدار صفوان با امام کاظم (ع) و مؤاخذهنیز می
ّ

ی کرایه دادن ی حضرت دربارهباشد. کش

ارش داده است. گزارشی که در آن امام (ع) صفوان را نهی کرد و او با شترهایش به هارون الرشید را گز 

ی،  
ّ

). اقدامی که صفوان را از معامله با هارون ٢/٧٤٠: ١٤٠٤امتثال از ایشان، شترهایش را فروخت (کش

 الرشید وا رهاند و بیش از پیش ارادات وی به اهل بیت (ع) را اثبات نمود. 

  بندی اسناد. جمع٣-٥

ی ابن قولویه به سبب وجود راوی و یا راویانی مجهول و یا گانهه که بیان شد هریک از اسناد سهگونهمان

تضعیف شده از سوی رجالیان، از صحّت سندی برخوردار نیست. امری که به اتکای مبنای رجالی توثیق 

این سند تنها سبب  ی کامل الزیارات نسبت به سند سوم قابل رفع است. چراکه درعام ابن قولویه در مقدمه

محمّد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسین العسکري  و عبدهای أبوضعف، وجود دو راوی مجهول به نام

اند. سند چهارم نیز صورت عام از سوی ابن قولویه توثیق شدهاست که به بن الحسن بن عليّ بن مهزیار

کرده است و نگارنده را از داوری رجالی  صورت مرسل یاد شده و تنها به نام راوی نخست حدیث اشارهبه

  دارد.باز می

  

  گیری . نتیجه٦

مندی ساز اطمینان خاطر و بهرههای مأثور، زمینهنامهاعتبارسنجی سندی و تحلیل محتوای زیارت

رو پس از ارزیابی سندی و تحلیل محتوای ی پیششود. نگاشتهحداکثری زائران از این میراث ارزشمند می

ی آن در کتب زیارات و ادعیه شیعی به نکات ذیل دست های چندگانهارث بر اساس گزارشزیارت و 

  یافت: 

گذاری و و شهرت این زیارت به نام وارث، امری متأخر است. نامی که تأثیر پذیرفته از فراز پرتکرار . نام١

ت. زیارت وارث در الشهدا (ع) اسهای چندگانه منتسب به سیددر زیارت» السلام علیک یا وارث...«
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م ادعیه و زیارات از جایگاه ی امام حسین (ع) به شمار میواقع، بخشی از زیارت مطلقه
ّ

آید و در متون متقد

  مستقلی برخوردار نیست. 

. مضمون این زیارت، بازگشت به روایات، ادعیه و زیارات متعددی همچون زیارت اربعین، زیارت ٢

ترین مفاهیم مطرح شده در (ع) در منابع حدیثی در دسترس است. مهم عاشورا دارد که درباره امام حسین

نامه که بستر نگاهی مستقل به آن از سوی محدثان و دعانگاران متأخر را فراهم آورده، از این این زیارت

ی زیارت، قرار است: بیان اهمیّت زیارت سید الشهداء، منزلت توحیدی و ضرورت نگاه موحدانه به مقوله

ی اعتقادی شیعه، تأکید بر سمت و سوی هدایتی مداری ائمه اهل البیت در منظومهه ولایت و ولایتجایگا

 جهت امام حسین (ع) با انبیا و اولیای دین.همسان و هم

. وجود فرد و یا افراد مجهول الهویه در منابع رجالی که هیچ ذکری از مدح و ذمّ ایشان به میان نیامده و ٣

 ی صحت تنزّل دادهات این روایات از سوی رجالیان، اسناد زیات وارث را از درجهیا تضعیف برخی رو 

ی سنّت قطعی و ی محتوایی زیارت وارث و تصدیق مفاهیم آن به سنجهاست. امری که با بازنمایی پشتوانه

در  ی عقلاپوشی است. رویکردی شناخته شده در میان محدثان که بازگشت به سیرهقرآن کریم قابل چشم

چه موجب پذیرش روایت است، اطمینان به صدور خبر است پذیرش خبر واحد دارد. چه در نگاه عقلا آن

شود، بلکه اگرچه راویان خبر، از وثاقت تام برخوردار نباشند، و این اطمینان تنها از جانب سند حاصل نمی

های متعدد منابع روایی شیعه پالایشی قراین متنی مؤیّد صدور خبر از گوینده است. باید افزود که پشتوانه

ی حدیث بر ائمه هدی (ع)، علوّ مضمون زیارت وارث و شهرت و به سبب برخورداری از سنّت عرضه

نماید. امری که تکرارپذیری آن در منابع روایی از دیگر قرائنی است که ضعف یاد شده را جبران می

ی ، شیخ طوسی، سید بن طاووس، کفعمی، علامهمحدثان نامداری متقدم و متأخبّر همچون ابن قولویه

گری آشنا و توانمند دوران اخیر شیخ عباس قمی را متقاعد نموده است که در روایتمجلسی و دعانگار نام

  های گوناگون نقل کنند. اند و آن را به شیوهاین زیارت ارزشمند درنگ ننموده

  

 منابعفهرست 

 قرآن کریم -

. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین من لا یحضره الفقیهق). ١٤١٣بن علی. ( ابن بابویه (صدوق)، محمّد -

 .حوزه علمیه قم

  . فم: دفتر تبلیغات اسلامی.الإقبال بالأعمال الحسنةش). ١٣٧٦ابن طاووس، علی بن موسی. ( -

 . بیروت: دارالجیل.معجم مقاییس اللغةق). ١٤١١ابن فارس، احمد. ( -
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 . نجف: دار المرتضویة.کامل الزیاراتش). ١٣٥٦، جعفر بن محمد. (ابن قولویه -

م. ( -  . بیروت: دار صادر.لسان العربق). ١٤١٠ابن منظور، محمّد بن مُکرَّ

 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.جامع الرواةق). ١٤٠٣اردبیلی، محمد بن علی. ( -

 یروت: دار المحجة البیضاء.. بزبدة المقال من معجم الرجالق). ١٤٢٦بسام، مرتضی. ( -

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.بنیاد تفکر سلفیش). ١٣٩٥امینی، محمد باقر. (پور -

  . قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.نقد الرجالق). ١٤١٨تفرشی، مصطفی بن حسین. ( -

 . تهران: اسوه.لعاشورشفاء الصدور فی شرح زیارة اش). ١٣٩٩تهرانی، ابوالفضل. ( -

 . قم: اسراء.ادب فنای مقربانش). ١٣٨٣الله. (جوادی آملی، عبد -

 .. قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلاموسائل الشیعهق). ١٤٠٨حرعاملی، محمد بن حسن. ( -

  الإسلامیة. . تهران: مجمع إحیاء الثقافةشواهد التنزیل لقواعد التفضیلق). ١٤١١. (الله بن عبد اللهحسکاني، عبید -

 های اسلامی.. مشهد: بنیاد پژوهشترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجالش). ١٣٨١حلی، حسن بن یوسف. ( -

 . قم: الشریف الرضی.رجال العلامة الحلیق). ١٤٠٢حلی، حسن بن یوسف. ( -

و تفسیر قرآن کریم).  های نوین ترجمهدرآمدی بر روش(پیش ساختار هندسی سوره های قرآنش). ١٣٨٦گر، محمّد. (خامه -

 تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةش). ١٣٧٢خویی، سید ابوالقاسم. ( -

 . قم: مجمع الفکر الاسلامی.نصوص الجرح و التعدیل دراسة و تقییمق). ١٤٣٠دریاب نجفی، محمود. ( -

های قرآنی؛ مطالعه واکاوی اثرپذیری ادبیات کهن فارسی از آموزه«ش). ١٤٠٣مهدی، حاجی اکبری، فاطمه. (رحمتی، سیّد -

  .٨٤ـ٦٧، ٩. ش قرآن و روشنگری دینی». نامه و قرآنموردی بینامتنیت قابوس

 . قم: مؤسسة الإمام الصادق(ع).الأئمة الاثناعشرق). ١٤٣٨سبحانی تبریزی، جعفر. ( -

 . قاهره: دارالمصطفی.شفاء السقام في زیارة خیر الأنامق). ١٤٢٨دالکافی. (سُبکی، علی بن عب -

 . قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). مجموعه مقالات رجالیتا). شبیری زنجانی، سید محمد جواد. (بی -

 . قم: المطبعة الحیدریة.الخصائص الحسینیةق). ١٤٣٣شوشتری، جعفر. ( -

 . قم: مؤسسة النشر الاسلامی.قاموس الرجالق). ١٤١٠( شوشتری، محمد تقی. -

 . قم: دارالحدیث.مبانی حجیت آرای رجالیش). ١٣٩١صرامی، سیف الله. ( -

 .. قم: مکتبة آیة الله المرعشي النجفيبصائر الدرجات في فضائل آل محمّد (ص)ق). ١٤٠٤صفار، محمد بن حسن. ( -

 . قم: مؤسسة النشر الإسلامي.الطوسیرجالق). ١٤٢٧طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. ( -

 . بیروت: مؤسسة فقه الشیعة. مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّدق). ١٤١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( -

 . قم: دار الکتاب الاسلامی.کشف الإرتیاب في أتباع محمد بن عبد الوهابق). ١٤٢٨عاملی، سید محسن. ( -

 . قم: سازمان اوقاف و امور خیریه (انتشارات اسوه).یح الجنانمفاتش). ١٣٨٦قمی، عباس. ( -

 .. تهران: سازمان چاپ و انتشاراتتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش). ١٣٦٨قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا. ( -

 . قم: اسماعیلیان. مجمع الرجالش). ١٣٦٤قهپایی، عنایة الله. ( -
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. تحقیق و تصحیح شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی. قم: اختیار معرفة الرجالق). ١٤٠٤(ر. مع ند بمحرو مموعکشّی، اب -

 مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

 . بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.دراسات فی مشیخة الفقیهق). ١٤٢٧کطان الشبوط، ابراهیم. ( -

 . قم: دار الرضی.(المصباح) ن الواقیةجنة الأماق). ١٤١٨. (کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی -

 . تهران: دار الکتب الإسلامیة.الکافي). ق١٤٠٧کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. ( -

 . نجف: مطبعة المرتضویة.تنقیح المقال في علم الرجالق). ١٤١٢مامقانی. عبدالله. ( -

. بیروت: دار اخبار الائمة الاطهار علیهم السلام بحار الانوار الجامعة لدرر). ق١٤٠٣( .مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی -

 إحیاء التراث العربي. 

  . قم: دارالحدیث. بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ» علیه السلام«نامه امام حسین دانشش). ١٣٨٨شهری، محمد. (محمدی ری -

 . قم: دارالحدیث.و السنة و التاریخ موسوعة الإمام الحسین (علیه السلام) في الکتابش). ١٣٨٩ــــــــــــــــــــــ. ( -

 . بیروت: دار المحجة البیضاء.الإمام الحسین علیه السلام مسؤولیة الأمةق). ١٤٢٨المخزومی، محمد سعید. ( -

. قم: مدرسه امام مهدی علیه المزار في کیفیة زیارات النبي و الائمة علیهم السلامق). ١٤١٠مکی (شهید اول)، محمّد. ( -

 .السلام

 . قم: مؤسسة الإمام المنتظر (علیه السلام).ثقات الرواةق). ١٤٢٨وی اصفهانی، حسن. (موس -

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.رجال الاشعریین من المحدثین و اصحاب الائمةش). ١٣٧٨مهاجر، جعفر. ( -

 . قم: مؤسسة النشر الاسلامی.(فهرست أسماء مصنفي الشیعة) رجال النجاشیش). ١٣٦٥نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی. ( -

 . قم: مؤسسة النشر الاسلامیمستدرکات علم رجال الحدیثق). ١٤١٤نمازی شاهرودی، علی. ( -
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  یابی مضامین پیشین و پسین دعا شناسی و مدلگونه 

   ردر قرآن با رویکرد تربیت محو
  

   *٢اباذر موسوی کافی، ١مهدیه کشانی

   DOI :(264.112510.22084/DUA.2025.29شناسه دیجیتال (

  19/11/1403تاریخ پذیرش:  - 16/08/1403تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

دعا در نگاه قرآنی، رویکردی است برای تقرب و تعالی به خداوند و در بعد دنیایی، اثرات تربیتی 

های مضامین پیشین و پسین وانی برای انسان دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناخت گونهفرا

باشد. برای های مرتبط تربیتی میها و دریافت دلالتدعا در قرآن، جهت استخراج مدل توصیفی آن

احل یابی به این منظور و به دلیل چندوجهی بودن مقاله حاضر، روش پژوهش، ترکیبی از مر دست

ها به شیوه استراتژی داده پدیدارشناسی توصیفی در مرحله رجوع به آیات قرآن، تحلیل و کدگذاری داده

در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و روش  MAXQDAافزار بنیاد با نرم

محققان در مرحله  عبارتی،های تربیتی برای دروس تخصصی است. بهاستنتاج از مبانی در بخش دلالت

بندی و های مستخرج را کدگذاری، دستهاول، خوانشی کامل از کلیه آیات قرآن داشته و سپس داده

های تربیتی، مورد استناد قرار شناسی نموده و مدل نهایی استخراج شده را جهت استنباط دلالتگونه

در رابطه با مضامین پیشین و پسین در کد باز (آیه قرآن)  ٦٨اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که داده

اند. دو دسته فوق در مرحله بعد به هفت بندی شدهآیات قرآن وجود دارد که در قالب دو کد انتخابی دسته

کد محوری، مدح و ستایش، سپاسگزاری و توصیف در هر دو بخش و سؤال در بخش مضامین پیشین 

اند که در قالب ده اصل تربیتی مورد استنباط قرار گرفتههای پژوهش اند. در نهایت دادهبندی شدهتقسیم

شامل اصل تناسب مضمون و محتوا، اصل تناسب صفت و محتوا، اصل توصیف شرایط، اصل بیان هدف 

مستقیم، اصل دعای شرطی، اصل نگاه دوسویه، اصل ستایش گذشته، اصل و چرایی، اصل بیان غیر

  باشند.شناخت، اصل جلب نظر می

  یابی، دعا، دعاهای قرآنی، تربیتشناسی، مدلگونه :هاکلیدواژه

                                                                    

  m.keshani@cfu.ac.ir استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران	-١

  	a.kafi@cfu.ac.ir (نویسنده مسئول*)گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایراناستادیار  -٢
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  . بیان مسئله١

) و به معانی ٥٣٤: ١٣٩٣(ابوهلال، دعا در لغت به معنای درخواست انجام دادن چیزی است 

شود، باید آمده است. باید توجه داشت کسی که از او درخواست می مختلفی همچون استغاثه و عبادت

های گوناگون آمده است و کننده باشد. دعا و درخواست از خداوند در قرآن به صورتبالاتر از درخواست

یا «، »یا ربّ «، »یا الله«جهت است که انسان در این موارد، کلام خویش را به گذاری به دعا بدیننام

ر ). در مقاله حاضر، واژه دعا و مشتقات آن مورد نظ٤/٣٥٩: ١٤٠٥کند (ابن منظور، آغاز می» رحمن

های است و کلمات استغاثه یا عبادت و تعابیر مشابه مدنظر نیست. همچنین در باب دعا از منظرگاه

های مخصوص دعا، اصول دعا کردن، چرایی استجابت نشدن دعاها و این دست مختلف، از جمله زمان

از همین منظور در نوشتار حاضر به دعا دفعات در کتب مختلف صحبت شده است. بهموضوعات به

  اند.ها مورد بررسی قرار گرفتهمنظرگاه جدیدی نظر شده و یافته

های برخی اندیشمندان ها و تحقیقپردازیعنوان روشی که در نظریهشناسی) بهشناسی (سنخگونه

مثابه تواند بهبندی، خود میهای طبقهمطرح علوم اجتماعی به کار رفته است در کنار دیگر انواع روش

). ٢٥: ١٣٩٧یین و تولید مفاهیم در تحقیقات نظری و حتی کاربردی استفاده شود (لطیفی، روشی برای تب

شناسی مضامین پیشین و پسین در قرآن اشاره به عملکردی دارد که در ضمن آن، مضامین پیش از دعا گونه

بندی و گر کلی، دستهشود؛ سپس هر بخش در قالب یک عبارت توصیفو پس از آن شناسایی می

تواند شناسی در مباحث نظری از آن جهت است که میشود. ضرورت سنخشناسی میعبارتی، سنخبه

جانبه از ابعاد موضوع نظری برای محقق فراهم آورد و در مرحله بعد، تحلیل ابعاد نظری دیدی کلی و همه

  تر نماید.را آسان

تأثیر روانی آن نهفته است. سازی نمادین در دستیابی شگرف و در بُعدی دیگر، اهمیت عمده مدل

دهد ها امکان میاند که به آنای ایجاد کردهای را برای یادگیری مشاهدهها ظرفیت یادگیری پیشرفتهانسان

ها گسترش شده توسط انواع غنی از مدلسرعت از طریق اطلاعات منتقلهای خود را بهدانش و مهارت

 همه
ً
رفتاری، شناختی و عاطفی از تجربه مستقیم با مشاهده اقدامات های ی یادگیریدهند. در واقع، تقریبا

ها چه از لحاظ طراحی و ). بیشتر یادگیری١٩٨٦، ١شود (بندوراها حاصل میافراد و پیامدهای آن، برای آن

ای در افتد. با این حال، اطلاعات گستردههای موجود در محیط فوری فرد، اتفاق میچه ناخواسته از مدل

                                                                    

1  . Bandura 



 

 

38 

سازی گسترده در محیط نمادین های تفکر و الگوهای رفتاری از مدلهای انسانی، سبکزشمورد ار 

شود. برخلاف یادگیری عملی که نیاز به تغییر اعمال هر فرد از طریق تجربیات مکرر آزمایشی و حاصل می

زمان به های جدید تفکر و رفتار را همتواند روشای یک مدل واحد میخطا دارد، در یادگیری مشاهده

سازی نمادین وجود دارد که تأثیر منتقل کند. جنبه دیگری از مدل		شماری در مناطق مختلف افراد بی

سازی بر ). همین تأثیر شگرف مدل٩٦: ١٤٠١کند (آبزن و همکاران، روانی و اجتماعی آن را بزرگ می

مباحث تربیتی را روشن  سازی درها، ضرورت اهمیت به موضوع مدلعملکرد یادگیری و رفتاری انسان

های مختلف های توصیفی از قرآن برای گونهیابی به معنای استخراج یافتهسازد. در تحقیق حاضر، مدلمی

باشد. موضوعی که به محققان در راستای تحلیل مضامین پیشین و پسین و کشف ابعاد توصیفی هرگونه می

  اید.نمها کمک میبندی آنها و اولویتگذاری دادهارزش

ساز در ای انسانعنوان شیوهتواند علاوه بر ثمرات استجابت دعا، بهداشتن رویکرد تربیتی به دعا می

مکتب دعا، یک حرکت تربیتی مؤثر و مدرسه روحی تکامل و تربیتی «تعالی انسان مدنظر قرار گیرد. 

اختی، تأثیر شگرفی در ی شندهد. در حوزهوالاست که سه حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری را پوشش می

شناسی دارد و در حوزه عاطفی، موجب افزایش احساس آرامش، خداشناسی، خودشناسی، مسئولیت

گردد و در حوزه رفتاری، منشأ بستگی به خدا، بالا بردن احساس حرمت خود و رشد و تعالی میتقویت دل

کند و عامل پیدایش بصیرت و میاصلاح و تغییر رفتار، خیررسانی و شفابخشی است؛ از غفلت پیشگیری 

). همین رویکرد در ٤١: ١٣٩٦سبحانی نیا، »(های شیطانی استروشنایي در دل و تأثیرناپذیری از وسوسه

نگاهی جدید به دعا، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک انتخاب آیات در تحقیق 

های مختلف بیان شده است. ص یا گروهحاضر، گزینش آیاتی دعایی است که در قرآن توسط اشخا

  اند.عبارتی در این گزینش تمامی مضامین دعایی انتخاب و کدگذاری شدهبه

سنجی نوشتار حاضر، به موارد زیر اشاره کرد: توان در باب ضرورتبا توجه به مقدمات فوق، می

بندی این مضامین ابعاد و طبقه شناسی مضامین پیشین و پسین دعا از منظر قرآن، بابی در زمینه شناختگونه

های نماید. در گام دوم، توصیف گونهاست که زاویه و نگاه جدیدی به بحث دعا برای محققان فراهم می

یابی به مدل کامل تبیین ابعاد تربیتی دعا، گامی مهم تواند در دستاستخراج شده از منظر قرآن می

ها یفی مضامین پیشین و پسین که نگاه تربیتی انسانهای توصمحسوب شود و توجه دین به جزئیات گونه

شناسی و های تربیتی منبعث از این گونهبدان توجه ندارد، مشخص نماید. در گام سوم توجه به دلالت

 در بیدار نمودن و تقویت گرایشمدل
ً
های معنوی یابی در قرآن و تبلیغ و توسعه آن در دروس دینی، یقینا
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ریزی جهت ورود چنین نگاهی به محتوای کتب درسی ست و در گام چهارم برنامهمخاطبان تربیتی مؤثر ا

تر در نظام الگوهای آموزشی جانبهتر و همهتواند نویدبخش تربیتی عمیقآموزش و پرورش و دانشگاه، می

  باشد.

  . اهداف و سؤالات پژوهش٢

مضامین پیشین و پسین دعا را های پژوهش حاضر سعی دارد در نگاهی جامع به تمام آیات قرآن، گونه

های تربیتی، گامی در جهت شناسایی کند و مدل توصیفی هرگونه را استخراج نماید و با استنباط دلالت

جانبه نگری در روندهای تربیتی فراهم سازد. با این توصیف سؤالات پژوهش حاضر به غنابخشی و همه

  باشد:شرح زیر می

  ین پیشین و پسین دعا در آیات قرآن چیست؟های مضامبندیها و دسته. گونه۱

  آیا برای هرگونه، توصیف یا توصیفات خاصی وجود دارد و مدل نهایی در هر بخش به چه شکل است؟. ٢

 مربوط به مضامین پیشین و پسین دعا در قرآن، چیست؟ های تربیتی مستخرج از مدلدلالت. ٣

 . پیشینه پژوهش٣

منظر قرآن، همیشه مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان بوده است؛ با ویژه از مطالعه در باب دعا به

های تربیتی یابی و استنباط دلالتشناسی و مدلاین حال، نگاه به مضامین پیشین و پسین دعا در قالب گونه

آن، رویکردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این موضوع و پس از بررسی پیشینه 

  تری با موضوع تحقیق حاضر دارد، اشاره نمود:توان به تألیفات زیر که ارتباط مستقیمش، میپژوه

معناشناسی واژه دعا در قرآن کریم از منظر «ی ) در مقاله١٤٠٢آبادی (فضائلی و زینی ملک

سی خصوص در دین مبین اسلام بر ککنند، جایگاه دعا در ادیان مختلف بهبیان می» قرآنی شناسیزبان

بار در آیات قرآن کریم به کار رفته است. آثار گوناگون دعا با  ١٨٢پوشیده نیست، واژة دعا و مشتقاتش 

دهنده اهمیت این مسئله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود، رویکردهاي مختلف در این زمینه نشان

ملی آن نیز اثرگذار است، تبیین نشده عنوان یک مفهوم که در فرایند عهنوز ادراك دقیق و جامعی از دعا به

  است.

، با بررسی »بررسی تطبیقی ارکان دعا در قرآن و عهدین«ی ) در مقاله١٤٠١خلیفات و باغبانی آرانی (

اند که وحدت ادیان آسمانی در ارکان دعا در عهد عتیق و در عهد جدید و قرآن به این نتیجه رسیده

سوی تمدنی جامع و نوین کاربرد دارد و اعتقاد همه ی حرکت بهسرچشمه قادر متعال، وجود دارد و برا
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دهنده این اشتراکات است. تنها اختلاف در زبان و ادبیات نیایشی این کتب پیامبران به موضوع دعا نشان

 باشد.می

بیان داشته است که پیامبر اسلام » مثابه گفتمان جهانی قرآن کریمدعا به«ی ) در مقاله١٤٠٠ریعان (

مثابه تجربه مشترک همگان، وسیله هدایت های عقیدتی و دینی مردمان عصر نزول، آن را بهرغ از مرزبندیفا

ها قرار داده و در جهت تعالی بخشی به آن کوشیده است. همچنین قرآن از این تلقی و باورپذیری انسان

دعا و طلب استجابت  ها به درگاه اوها و سختیعمومی مشرکان و خداناباوران که در هنگامه رنج

عنوان یک گفتمان ارتقا یافته بود، در نمودند، استفاده کرده است و همین مفهوم را که در میان آنان بهمی

  بخشی ایشان به کار گرفته است.جهت هدایت

، در اولین گام به »گامبررسی معناشناسی دعا در قرآن کریم در سه«ی ) در مقاله١٤٠٠حسینی امین (

بینی و فرهنگ قومی عرب ناشناسی واژگانی دعا بر پایه معنایی وضعی و لغوی و مطالعه جهانبررسی مع

جاهلی در پیش از اسلام پرداخته است. در دومین گام برای رسیدن به معنای واژه دعا، به شبکه معناشناسی 

آخرین گام، به تحلیل  های ملازم دعا در قرآن پرداخته است. درهای متضاد و واژهمعنا، واژههای همواژه

  پردازد.های کلیدی و کانونی آن در قرآن میمتنی دعا و تعریف دعا و بررسی واژه

تحلیل محتوای ادعیه امامان معصوم (ع) با تأکید بر مصباح «) در مقاله ٢٠٢٣فلاح و حجتی (تک

یتي است و لذا برنامه اند که دعاها داراي اهداف تربیتي و ترببه این نتیجه رسیده» المتهجد شیخ طوسی

  ائمه (ع) در سه مرحله بیداري و شکوفایي ماهیت دیني تدوین شده است.

به این نتیجه رسیده که » های اعتقادی در مناجات پیامبر (ص)بررسی«) در مقاله ٢٠٢٤الزکوری (

  کنند و برخی از صحابه به میل خود بر دعاهای مقرر افزودند.دعاها صحت نبوت را تأیید می

های زیر رویکرد و نگاه نوآورانه داشته دهد نوشتار حاضر در بخشررسی پیشینه پژوهش نشان میب

است: نگاه و زاویه جدید به دعا از طریق بررسی مضامین پیشین و پسین دعا در منبع دینی یعنی قرآن 

از منظر قرآن در  شناسی مضامین پیشین و پسین دعاترین منبع تربیتی دینی، توجه به گونهعنوان اصلیبه

یابی توصیفی این مضامین از منظر یابی به مدلجانبه در رجوع به تمامی آیات. دستبررسی جامع و همه

های توصیفی هر گونه. در نهایت داشتن رویکرد تربیت محور و استنباط قرآن و اشاره به تمامی عبارت

  های آموزشی و تربیت عام.های تربیتی جهت غنابخشی به روندهای تربیتی در نظامدلالت
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  . روش پژوهش٤

آوری، تحلیل و های کیفی جمعتحقیق حاضر با توجه به چندوجهی بودن آن، ترکیبی از روش

ها را به کار گرفته است. در بخش نخست از روش پدیدارشناسی توصیفی برای رجوع به کدگذاری داده

کرد پژوهش کیفی است که در پی شناسایی آیات قرآن کریم استفاده شده است. پدیدارشناسی، یک روی

به نقل از  ٢٠١٣: ١باشد (چان، فانگ و چینی تحت بررسی میمعنای ذاتی و تغییرناپذیر مسئله

وجود ذاتی «. طرح سؤال پژوهشی بر اساس الگوی ١اند از: مراحل این روش عبارت .)٢٠٠٧: ٢لانگدریج

). البته این ١٣٨٩ها (عابدی، . تحلیل داده٤ها داده آوری. جمع٣گیری هدفمند . نمونه٢» پدیده چیست؟

گیرند. بر اساس مراحل فوق، صورت رفت و برگشتی مورد استفاده قرار میمراحل، سیر خطی ندارند و به

مضامین پیشین و پسین در دعاهایی که در قرآن . «١ابتدا یک سؤال پژوهشی با این مضمون طرح شد که: 

گیری هدفمند که تا اشباع . نمونه٢» باشد؟توصیفات مربوط به هرکدام چه میاند، چیست و معرفی شده

. در ٣نظری مقولات ادامه داشته و در طرح تحقیقی حاضر سبب خوانش کل آیات قرآن کریم گردید. 

- . در مرحله٤ای و با مراجعه به متن قرآن انجام گرفت. ها به روش کتابخانهآوری دادهی سوم، جمعمرحله

مورد تحلیل  ١٢PORO- ٣نسخه MAXQDAYافزار آمده با استفاده از نرمدستهای بههارم، دادهی چ

 سنتی و دستی انجام میقرار گرفت. این شیوه در گذشته به
ً
شد، اما در این پژوهش راهبرد صورت کاملا

شد. در پدیدارشناسی توصیفی در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام 

های مختلف کد اولیه به دست آمد. در این شیوه ابتدا رمزهای مناسب به بخش ٦٨بخش کدگذاری باز 

بندی کدهای اولیه شده، همان دستهشود. آیات استخراجیابد که به آن کدهای اولیه گفته میاختصاص می

د. اول: چند کد اولیه در یک شو بندی به دو صورت انجام میاست که با هم ارتباط دارند، اما این دسته

گیرند. دوم: چند کد اولیه زیرمجموعه یک کد دیگر قرار گیرند و یک نام جدید میدسته قرار می

ها را در بردارند؛ بنابراین مجموعه مختلفی از کدهای در کنار هم، مقوله اصلی یا مقولات گیرند که آنمی

شود. سپس کدگذاری محوری باید باز گفته می دهند که به این بخش، کدگذاریفرعی را تشکیل می

 ٣کند و با توجه به نظر چارمزصورت گیرد. در واقع، کد محوری نقش سازه را در تحقیقات بازی می

ای از مقولات که با یکدیگر رابطه دارند و زیرمجموعه یک ) کد محوری عبارت است از مجموعه٢١١٣(

افزار مذکور با یافتن پیوندهای میان هستند. در ادامه، نرمتر نام جدید یا زیرمجموعه یک مقوله کلی

                                                                    
1.Chan, Fung and Chien 
2.Langdridge 
3 charms 
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شوند ها تعیین میها در قالب همین مقولهکند و در نهایت، فرضیهمقولات به رمزگذاری محوری اقدام می

شوند و با طی ها پالایش میگویند. در واقع با رمزگذاری انتخابی، مقولهکه به آن، کدگذاری انتخابی می

). در مرحله ١٢: ١،١٩٩٠شود (کوربین و استراوسندها در نهایت، چارچوب نظری پدیدار میاین فرای

های مضامین پیشین و پسین دعا به دست آمد. در مرحله آخر، مطالعه تطبیقی کدگذاری انتخابی، گونه

  های تربیتی منجر شد.های دینی و فراتحلیلکدهای محوری و باز به استخراج تحلیل

  ی آماری و توصیفی تحقیقها. یافته٥

کد باز (آیه قرآن) استخراج شده از قرآن در قالب جداول و نمودارهای  ٦٨در تحقیق حاضر، 

افزار مکس کیودا، ارائه شده است. این شیوه کدگذاری و نمودارسازی، فهم تصویری با استفاده از نرم

های تحقیق در قالب سه جدول و دو ادهنماید. در ادامه دتر میها را برای محققان راحتمطالب و گونه

  نمودار تصویری ارائه شده است.

  جدول درصدی کدهای محوری و انتخابی -٢جدول                        جدول ماتریکس مضامین پیشین و پسین        -١جدول

  درصد  تعداد کد  رنگ

 2.94  ٢ مضامین پیشین و پسین  ●

  10.29 7 مدح و ستایش ●

  4.41 3 ریسپاسگزا ●

  36.76 25 توصیف ●

  1.47 1 سؤال ●

  22.06 15 مدح و ستایش ●

  5.88 4 سپاسگزاری ●

  16.18 11 توصیف ●

 

  ، مقایسه فراوانی کدهای محوری با فراوانی بیشتر(مدل توصیفی مضامین پیشین و پسین دعا)Max map: نمودار١نمودار

                                                                    
1. Corbin & Strauss 
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 های انتخابیای مقایسه فراوانی کد: نمودار دایره٢نمودار

  
  

  جدول تفصیلی مدل توصیفی مضامین پیشین و پسین دعا -٣جدول 
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  مضامین پسین  شخص و مضمون دعا  مضامین پیشین

[آغازِ] نیایششان در آنجا [این است که]: خدایا! از 

هر عیب و نقصی منزّهی و درود خدا در آنجا به آنان 

  ).١٠عطا کردن سلامتی کامل است(یونس/

  -بهشتیان: 

ها بخش نیایششان این است که همه ستایشپایان و

ویژه خدا مالک و مربی جهانیان 

 ).١٠است(یونس/

پروردگارا! این جهان را بیهوده نیافریدی، تو از هر 

  ).١٩١عمران/عیب و نقصی منزّه و پاکی(آل

اولوالألباب: دعا برای آمرزش 

  خیریبهگناهان و عاقبت
-  

 ما ایمان آوردیم(آل
ً
  ).١٦مران/عقطعا

تقواپیشگان: دعا برای آمرزش 

  خیریبهگناهان و عاقبت
-  

  -  موسی: طلب آمرزش  ).١٦پروردگارا به خود ستم کردم(قصص/

  -  مؤمنان: طلب آمرزش  ).٢٨٥شنیدیم و اطاعت کردیم(بقره/

  ).٨تو بر هر کاری توانایی(تحریم/  مؤمنان: طلب آمرزش و معنویت  -

-  
یت و راسخان در علم: طلب هدا

  رحمت

 تو در روزی که هیچ شکی در آن 
ً
پروردگارا! قطعا

 خدا خلف 
ً
نیست، گردآورنده همه مردمی؛ مسلما

  ).٨عمران/کند(آلوعده نمی

  ).١١٤دهندگانی(مائده/تو بهترین روزی  عیسی: طلب نعمت و غذا  -

  ).٨٣پروردگارا! ایمان آوردیم(مائده/
نصارا: ما را در زمره گواهان قرار 

  بده
-  

ایم کنندگان دین خداییم، به خدا ایمان آوردهما یاری

پروردگارا! به  .و گواهی ده که ما تسلیم فرمان اوییم

آنچه نازل کردی ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی 

  ).٥٢عمران/کردیم(آل

حواریون: ما را در زمره گواهان 

  قرار بده
-  

-  

موسی: دعا برای گشاده نمودن 

شدن گره زبان و آسان سینه و باز 

شدن امر رسالت و داشتن وزیر 

  (برادر).

سخنم را بفهمند/ تا تو را بسیار و فراوان تنزیه 

تردید تو به ما کنیم و بسیار به یادت باشیم، بی

  ).٣٥تا٢٨بینایی(طه/

  ).١٢آوریم(دخان/که ما البته ایمان می  کافران: دعا برای رفع عذاب  -

را به من عطا کردی و برخی تو بخشی از فرمانروایی 

ها را به من آموختی. ای پدیدآورنده از تعبیر خواب

ها و زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار آسمان

  ).١٠١منی(یوسف/

  -  خیریبهیوسف: دعا برای عاقبت

  ).١٥١ترین مهربانانی(اعراف/که تو مهربان  خیریبهموسی: دعا برای عاقبت  -

  -  خیریبهآدم: دعا برای عاقبت  ).٢٣خود ستم ورزیدیم(اعراف/ پروردگارا! ما بر

-  
خیری و بهمؤمنان: دعا برای عاقبت

  نداشتن کینه

 تو رئوف و مهربانی(حشر/
ً
  ).١٠پروردگارا! یقینا
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چیز را از روی رحمت و دانش همه

  ).٧ای(غافر/فراگرفته

خیری بهفرشتگان: دعا برای عاقبت

  مؤمنان
 تو توا

ً
  ).٨ناپذیر و حکیمی(غافر/نای شکستیقینا

  ).١٠٩پروردگارا! ما ایمان آوردیم(مؤمنون/
خیری و بهمؤمنان: دعا برای عاقبت

  رحمت

  ).١٠٩کنندگانی(مؤمنون/تو بهترین رحم

  

-  
خیری و بهسلیمان: دعا برای عاقبت

  اعطای حکومت
 تو بسیار بخشنده

ً
  ).٣٥ای(ص/یقینا

توانستی همه آنان و می خواستی،پروردگارا! اگر می

از این هلاک کنی. آیا ما را به خاطر مرا پیش 

مغزانمان مرتکب شدند، هلاک گناهی که سبک

کنی؟ این [حادثه] چیزی جز آزمایش تو نیست، می

کنی و هر که را بخواهی هر که را بخواهی گمراه می

نمایی، تو سرپرست و یاور هدایت می

  ).٥٥مایی(اعراف/

خیری و بهبرای عاقبتموسی: دعا 

  جلب رحمت خداوند

  ).١٥٥که تو بهترین آمرزندگانی(اعراف/

  

اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه 

  ).٢٨٦شدیم(بقره/

قدر طاقت مؤمنان: طلب تکلیف به

  خیریبهو رحمت و عاقبت
-  

  ).٨٥ما فقط بر خدا توکل کردیم(یونس/
یاران موسی: دعا برای رهایی از 

  کافران
-  

  ابراهیم: دعا برای رهایی از کافران  -
 
ً
تنها تویی که بسیار مقتدری و کاملا

گاهی(ممتحنه/   ).٥آ

  -  مؤمنان: دعا برای پیروزی بر کافران  ).٢٨٦تو سرپرست مایی(بقره/

  ).٢٥من جز بر خود و برادرم تسلطی ندارم(مائده/
موسی: دعا برای رهایی از 

  های بدکارانسان
-  

  -  نوح: دعا برای رهایی از ظالمان  ).١٠مر/ام(قمن مغلوب شده

  ).٨٩و تو بهترین وارثانی(انبیاء/  زکریا: دعا برای طلب فرزند  -

 تو شنوای دعایی(آل  زکریا: دعا برای طلب فرزند  -
ً
  ).٣٨عمران/یقینا

استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر سرم 

بتافت و با وجود این من از دعا به درگاه کرم تو خود 

و همانا من پس از خود از  اما هرگز محروم ندانستهر 

خویشاوندانم بیمناکم و همسرم نازا بوده 

  )..٥- ٣است(مریم

  ).٦که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد(مریم/  زکریا: دعا برای طلب فرزند

-  
اسیران در کشتی: دعا برای نجات 

  از غرق شدن

همیشه شکر و سپاس تو خواهیم 

  ).٢٢کرد(یونس/

تر است از عملی که مرا به آن ندان نزد من محبوبز 

  ).٣٣خوانند(یوسف/می

یوسف: دعا برای رهایی از نیرنگ 

  زنان

کنم و از نادانان به آنان رغبت می

  ).٣٣شوم(یوسف/می
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-  

ها: دعا برای داشتن توفیق انسان

شکر نعمات و انجام تکالیف و 

  نسل صالح

ز یقین اسوی تو بازگشتم و بهکه من به

  ).١٥شدگان توام(احقاف/تسلیم

  ).١٢٧تویی که شنوا و دانایی(بقره/
ابراهیم: دعا برای توفیق بندگی و 

  نزول پیامبری صالح

پذیر و مهربانی/ زیرا تو توانای که تو بسیار توبه

  ).١٢٩تا  ١٢٧ناپذیر و حکیمی(بقرهشکست

بختی و شقاوت ما بر ما چیره شد و ما پروردگارا! تیره

  ).١٠٦گمراه بودیم(مؤمنون/ گروهی
  دوزخیان: دعا برای رهایی از جهنم

اگر دیگربار عصیان تو کردیم همانا بسیار ستمکار 

  ).١٠٧خواهیم بود(مؤمنون/

  دوزخیان: بازگشت از جهنم  
ام کار امید است در برابر آنچه واگذاشته

  ).١٠٠و٩٩ای انجام دهم(مؤمنون/شایسته

وعده داده بودی] بینا شدیم پروردگارا! [به آنچه ما را 

  ).١٢و شنوا گشتیم(سجده/
  منکران قیامت: بازگشت به دنیا

  ).١٢کننده [حقایق] هستیم(سجده/ما باور

  

ها ویژه خداست که ما را از این گروه همه ستایش

  ).٢٨پیشه نجات داد(مؤمنون/ستم

نوح: مرا در جایی پرخیر و برکت 

  فرود آر

  ).٢٩ی(مؤمنون/که تو بهترین فرودآورندگان

  

ها، ویژه خدا، مالک و مربّي جهانیان همه ستایش

اش همیشگي اندازه و مهربانیرحمتش بی	.است

 .است. مالک و فرمانرواي روز پاداش و کیفر است

پرستیم و تنها از تو کمک [پروردگارا!] تنها تو را می

  ).٤-١خواهیم(حمد/می

  ها: دعا برای هدایتانسان

ه آنان نعمت عطا کردي، هم آنان راه کساني که ب

که نه مورد خشم تواند و نه 

  ).٧و٥اند(حمد/گمراه

  

پروردگارا! برای تو نذر کردم که آنچه را در شکم 

خود دارم [برای خدمت خانه تو] آزاد 

  ).٣٥عمران/باشد(آل

  -  همسر عمران: پذیرش نذر

من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی 

الحرام تو مسکن دادم، عی نزد بیتکشت و زر بی

  ).٣٧پروردگارا تا نماز را به پا دارند(ابراهیم/

  ابراهیم: دعا برای خانواده
  ).٣٧جای آرند(ابراهیم/باشد که شکر تو به

  

ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو فرزندم 

اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود و پروردگار من 

  ).٣٩شنواست(ابراهیم/البته دعای بندگان را 

  -  ابراهیم: دعا برای خانواده و مؤمنان

  ).١٨٩البته از شکرگزاران خواهیم بود(اعراف/  آدم و حوا: طلب فرزند صالح  -

  ).٦٣گزاران خواهیم بود(انعام/تردید از سپاسبی  کافران: نجات از مشکلات  -

چیز احاطه دارد، پروردگار ما از نظر دانش بر همه

  ).٨٩دا توکل کردیم(اعراف/فقط بر خ
  حقشعیب: طلب داوری به

  ).٨٩تو بهترین داورانی(اعراف/
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  حقپیامبر: طلب داوری به  -

پروردگار ما مهربان است و [مؤمنان] برخلاف 

واقعیتی که [شما مشرکان درباره پیروزی خود و 

کنید، از او یاری شکست ما] وصف می

  ).١١٢خواهند(انبیا/می

  

  تربیتی . فراتحلیل٦

اگر دعایتان نباشد « ) و٦٠(غافر/» مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم« خدا در قرآن بیان داشته که

 هنگامی«)؛ و ٧٧(فرقان/» پروردگارم به شما ارجی ننهد
ً
که بندگانم از تو درباره من بپرسند، [بگو:] یقینا

نم؛ پس باید دعوتم را بپذیرند و به من کمن نزدیکم، دعای دعاکننده را زمانی که مرا بخواند اجابت می

طرف و همه تأکید از یک). این١٨٦بقره/»(ایمان آورند تا [به حقیقت] راه یابند و به مقصد اعلی برسند

و درخواست کسانی را که «تنها تخصیص در این تأکید نسبت به کافران و جهنمیان در آیاتی همچون 

افزاید؛ و کند و از فضل و احسانش بر آنان میاند، اجابت میهایمان آورده و کارهای شایسته انجام داد

» ولی دعای کافران جز در بیراهه و گمراهی نیست). «٢٦شوری/»(برای کافران عذابی سخت خواهد بود

 عذاب آن پایدار و همیشگی است«)؛ و ٥٠(غافر/
ً
دهنده اهمیتی است که دعا )، نشان٦٥فرقان/»(مسلما

واسته انسان و همچنین در تربیت و تعالی انسان دارد. پس اهتمام به امر دعا در دریافت نتیجه و خ

 رویکردی است که مورد توجه قرآن بوده است و الگوگیری از آن باید سرمشق روندهای تربیتی قرار گیرد.

ای، مضامین پیشین و مقدمه در دعاهای قرآنی بیش از مضامین پسین با توجه به نمودار دایره

البته در مقام مقایسه تفاوت معناداری بین فراوانی این مضامین وجود ندارد که این به معنای  باشد.می

اهمیت هر دو گونه مضامین است. همچنین بر اساس نمودار مکس کدهای استخراج شده، بیشتر 

مضامین، مربوط به توصیف شرایط است که قبل و بعد از دعاها آورده شده. این توصیفات خود به دو 

های خالق. بعد از شوند، توصیف شرایط و حال دعاکننده و توصیف ویژگیخش اصلی تقسیم میب

دهنده رویکردی تربیتی در توصیف، مدح و ستایش خالق دارای بیشترین فراوانی است که خود نشان

باشد. بر همین اساس در ادامه اصول مستخرج از محتوای مربوط به دعای ارائه شناخت و درخواست می

  شده در قرآن، اشاره خواهد شد:

  . اصل تناسب مضمون و محتوا١ -٦

شود که این مضامین اغلب با محتوای با بررسی مضامین پیشینی و پسینی دعاهای قرآنی، مشخص می

که این مضامین ). فارغ از این١٠٧و١٠٦دعا مربوط بوده و در راستای آن است. از باب نمونه(رک: مومنون/
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ها در یک راستا بوده و کلیت محتوایی دعا را ه قالبی آورده شده است، جهت آنبا چه هدف و در چ

تواند الگودهنده باشد، بلکه تنها در بحث نگاه به محتوا میدهند. این رویکرد در تربیت، نهتشکیل می

ی تربیتی از همین عبارتی، نگاه پازلی به محتوا و روندهاگیرد. بههای تربیتی را نیز در بر میها و برنامهرویه

عنوان یک قطعه از پازل تربیتی همه اجزای تربیت بهمدل قابل استنباط است. نگاه و رویکردی که در آن

 یکی از جهت و واحد تربیتی شکل میها کلیت هماست و با کنار هم قرار گرفتن آن
ً
گیرد. اساسا

گیرد های تربیتی نشأت میها و برنامهوشها، ر گرایی کافی جریانهای تربیتی، از عدم هممعضلات فعالیت

های تربیتی رنگ شود. همچنین گفتمانحاصل یا کمهای تربیتی بیشود که تلاشو همین امر سبب می

ی آن در یک جهت باشد. تحقیقات مند بوده و مقدمه و مسیر و نتیجهراستا بهرهباید از یک سیر خطی هم

زش و یادگیری مؤثر، یکپارچگی و انسجام بین اجزای مختلف یک تربیتی نیز نشان داده است که در آمو 

عنوان دو عنصر کلیدی در ساختار یک ارائه سزایی برخوردار است. مقدمه و نتیجه، بهدرس از اهمیت به

خوانی این دو بخش با محتوای اصلی درس، کنند. همکلاسی، نقش مهمی در ایجاد این انسجام ایفا می

ند (شکیبا و همکاران، کآموزان کمک می، تثبیت یادگیری و افزایش انگیزه دانشبه درک بهتر مطالب

٣٥: ١٣٩٢.(  

 . اصل تناسب صفت و محتوا٢ -٦

در بسیاری از مضامین پیشینی و پسینی دعاهای قرآنی، به صفات الهی اشاره شده است. این صفات 

عنوان نمونه باشد. بهعای مربوط به آن میگرایی مستقیم یا کلی با محتوای دبه مانند اصل اول، دارای هم

شود(رک: خیری میبهزمانی که در فرازهای مختلف و از جانب اشخاص مختلف، دعا برای عاقبت

گیرد. این موضوع علاوه بر )، صفات مهربانی و بخشایندگی خداوند مورد خطاب قرار می٨و ٧غافر/

دهد؛ در مباحث سک را به مخاطب تربیتی نشان میاینکه در مباحث تربیت دینی، نحوه عملکرد درست تم

سازی در راستای شاکله اعتقادی و صفاتی و رفتاری واحد در کننده شخصیتهای تربیتی رهنمونروش

مخاطب تربیت و عدم وجود تعارض شخصیتی در ابعاد فوق و همچنین در مباحث کلان تربیت 

عبارتی محتوایی و قالبی در تربیت است. ونی یا بهکننده تناسب و سازواری ابعاد درونی و بیر رهنمون

تر در اصل قبلی همه اجزای تربیت باید در یک راستا بوده و در این اصل تربیتی ظاهر و عبارت واضحبه

افق و در شاکله توحیدی باشد. تناسب درون و برون و یا صفت و باطن تربیت و مخاطب تربیتی باید هم

ها و نفاق سازی نشود، سبب نفاق شخصیتخوبی در تربیت جریانکه اگر به هایی استموصوف از انگاره

گردد. در ها ظاهر میها در شخص و جریانمایهها بدون ارتباط به درونها خواهد شد و صفتدر تربیت
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دهی به شخصیت و دانش فراگیران ایفا عرصه تعلیم و تربیت نیز، معلم و هدایتگر نقش کلیدی در شکل

رسد که بین گفتار و رفتار معلم، همخوانی و د. با این حال، اثربخشی این نقش تنها زمانی به اوج میکننمی

کند، باید خود نیز هایی را تبلیغ میعبارت دیگر، معلمی که صفات و ارزشانطباق وجود داشته باشد. به

ار معلم و اعتماد فراگیران تجسم عینی آن صفات در رفتار و کردارش باشد. این همخوانی، سنگ بنای اعتب

کننده این اثر پیگمالیون (یا خودکامگی)نیز اثبات 	). نظریه٧: ١٣٨٤دهد (عنانی سراب، را تشکیل می

تواند منجر به بهبود عملکرد او شود. زمانی مدعا است که در آن انتظارات مثبت یک فرد از فرد دیگر، می

این ایمان را در رفتار خود نشان دهد، احتمال موفقیت  آموزان ایمان داشته باشد وکه معلم به دانش

 ).١٣٩٤زاده، یابد (علامه و صالحآموزان افزایش میدانش

 . اصل توصیف شرایط٣ -٦

طور که در مقدمه فراتحلیل تربیتی اشاره شد، توصیف شرایط در مضامین پیشینی و پسینی همان

است. منظور از توصیف شرایط در دعا این است که  دعاهای قرآنی از بیشترین فراوانی کدها برخوردار

دعاکننده قبل یا بعد از دعا به توصیف شرایطی که در آن قرار دارد یا توصیف کسی که از آن درخواست 

های مختلف و با ). توصیف شرایط در دعا در سبک٣٧دارد، نموده است. از باب نمونه(رک: ابراهیم/

ما فارغ از نگاه روشی، سؤال اینجاست که توصیف شرایط برای منظورهای مختلف صورت گرفته است ا

 توصیفطلب مطلوب از نگاه تربیتی چه ماحصلی را حاصل می
ً
شناسی رویکردی است که نماید. اساسا

های کند. اگر در جریانعلاوه بر شناخت وضع موجود، به بهتر دستیابی به وضع مطلوب کمک می

درستی تعریف های تغییر، اصلاح و ارتقا بهمشخص شود، مکانیزم درستیساز، نقطه کنونی بهتربیت

). در نقطه مقابل، اگر ابهامی در زمینه بازتعریف وضع موجود ١٥٧: ١٤٠٠گردد (داوودی و کارآمد،می

درستی های آن بهوجود داشته باشد و یا خطای محاسباتی سبب تعریف به نادرست شود، مسیر و نیازمندی

کند. . همچنین توصیف وضع موجود در دستیابی به نقطه عزیمت مطلوب کمک میگرددتبیین نمی

عبارتی اگر نقطه مبدأ مشخص باشد، نقطه مقصد در دسترس خواهد بود. همین رویکرد را دعاکنندگان به

کنند. در مباحث تربیتی، رویکرد مبتنی بر توصیف شرایط، در دستیابی به مطلوبشان از طریق دعا، دنبال می

تر مسئله و عنوان بستری برای درک عمیقطرفانه شرایط موجود، بهجایگاهی ویژه دارد. توصیف دقیق و بی

کند. این رویکرد، یک ابزار قدرتمند در مباحث تربیتی است که به ایجاد های مؤثرتر عمل مییافتن پاسخ

کند. با استفاده از این ر کمک میحل، توانمندسازی افراد و ارتقای ارتباط مؤثدرک متقابل، تمرکز بر راه
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توان فضایی را ایجاد کرد که در آن افراد احساس امنیت و حمایت بیشتری برای رشد و رویکرد، می

 ).٢٣٥: ١٣٩٩شکوفایی داشته باشند (خضری و همکاران، 

 . اصل بیان هدف و چرایی٤ -٦

ان چرایی و هدف خود از دعا در مضامین پیشینی و پسینی دعا در قرآن، گاه شخص دعاکننده به بی

) یا موسی برای ٦-٣کند تا وارث من باشد(مریم/کند. زمانی که زکریا در طلب فرزند بیان میاشاره می

اند. )، از همین الگو بهره برده٣٥-٢٨دارد تا سخنم را بفهمند(طه/درخواست دعای سینه گشاده بیان می

جریان استدلال طلبی و استدلال خواهی در فضای تربیتی  که در بعد خرد، بهچنین رویکردی علاوه بر این

سازد، در بعد کلان گویای تربیت بر مبنای تبیین اهداف است. اگر مخاطبان جریان تربیت رهنمون می

تنها به سبب داشتن انگیزه درونی، بهتر با های تربیتی توجیه شوند، نهبرای چرایی اهداف، فرایندها و روش

راهی خواهند کرد، بلکه برای استنکاف از فرایندها، توجیه و دلیلی نخواهند داشت. روندهای تربیت هم

پس روشن بودن هدف و جریان تربیت برای خود برنامه ریزان آن از یک طرف و مخاطبان تربیت از جهت 

 ها را تضمین نماید. تبیین اهداف برای مخاطب در تربیت، نه یکتواند ضریب موفقیت برنامهدیگر، می

ای است که بنای یادگیری اثربخش و معنادار انتخاب، بلکه یک ضرورت اساسی است. این اقدام، شالوده

سازد و به گردد. در واقع، تبیین اهداف، چراغ راهی است که مسیر یادگیری را روشن میبر آن استوار می

گاهی و انگیزه بیشتری در این راه قدم بردارد(مجمخاطب کمک می یدپورخویی و همکاران، کند تا با آ

١٣٩٨.(  

 . اصل بیان غیرمستقیم٥ -٦

هایی چند از آیات دعایی قرآن، عین خواسته دعاکننده ذکر نشده و تنها عبارت توصیفی با در نمونه

عبارتی دعاکننده با توصیف حال الگوی مقدمه یا مؤخره دعا، در وصف حال خود آورده شده است. به

موسی گفت: پروردگارا! به «نماید. از باب نمونه واست خود را اشاره میصورت غیرمستقیم درخخود به

بیت من بار پروردگارا، فرزند من از اهل«) و یا ٢٤قصص/»(کنی، نیازمندمآنچه از خیر بر من نازل می

دهنده نوعی هنر ). این اصل نشان٤٥هود/»(فرمایانیاست و وعده تو هم حتمی است و قادرترین حکم

عبارتی در بسیاری موارد تواند در بخش هنر تربیت مورد الگوگیری قرار گیرد. بهاست که می دعا نمودن

موضوع امر و نهی مستقیم، ثمربخش نیست، بلکه بیان کلام، به شیوه غیرمستقیم بر متربی بسی تأثیرگذارتر 

جای اینکه ی نماییم، بهکه در روند تربیتی متربی را ملزم به انجام کارتر برای اینعبارت واضحاست. به

 مورد درخواست یا امرونهی تربیتی قرار دهیم، وصف شرایط و نتایج عمل را برای او بیان می
ً
کنیم و مستقیما
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نماییم. این الگو در قالب رویکرد تربیت گیری در مورد نحوه عمل نمودن را به خود او واگذار مینتیجه

آموز کنترل یادگیری را در دست دارد و نقش در آن دانشغیرمستقیم، سبکی متمایز در آموزش است که 

جای دیکته کردن مطالب و تعیین اهداف از سوی معلم، گری است. در این رویکرد، بهمعلم تسهیل

شوند تا مالکیت تجربیات یادگیری خود را بر عهده بگیرند. این رویکرد بر این باور آموزان تشویق میدانش

ا دارای انگیزه ذاتی برای یادگیری هستند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، هاستوار است که انسان

 ).٥٨: ۱۳۹۸مهر حجت و همکاران، توانند خودشان به خود آموزش دهند (حسینیمی

 . اصل دعای شرطی٦ -٦

در تعابیر مختلفی از مضامین پیشینی و پسینی دعا در قرآن، این رویکرد دستوری آمده است که: 

جای طلب مستقیم طور که در اصل قبلی ذکر شد، بهعبارتی همانبه». شود.....چنین میاگر.«

پردازد و در این روش به بیان نتایج نرسیدن به خواسته کننده به توصیف شرایط میدرخواست، درخواست

اصل  کند. بر همین اساس، علاوه بر نکات تربیتی که در اصل قبلی مترتب بود، در اینخود اشاره می

عبارتی رویکردهای تربیت محور بر اساس همین شود. بهکننده و متربی متوجه نتایج امور میدرخواست

گرایی از دو جهت گرایی رفتار و اعمال را در مخاطب تقویت کنند. نتیجهتوانند توجه به نتیجهقاعده می

نماید تا نتایج احتمالی کلام ماده میتواند به متربی کمک کند، اول از این باب که ذهنیت و فکر او را آمی

تواند عاملی بازدارنده برای رفتارهای نامناسب و بینی نماید و دوم از این جهت که میو عمل خود را پیش

بینی و درخواست و توجه به نتیجه در دعای کننده برای رفتارهای مناسب باشد. همین پیشعاملی تشویق

اگر نیرنگشان را از من نگردانی به آنان رغبت «فرماید: حضرت یوسف مشخص است، آنجا که می

دهی به نتایج اعمال در ). این موضوع در قالب رویکرد توجه٣٣یوسف/»(شومکنم و از نادانان میمی

تربیت مورد توجه است. این رویکرد، بر اهمیت بازخورد (چه مثبت و چه منفی) حاصل از اعمال فرد، 

ها تأکید دارد. در این سازی ارزشبرای یادگیری، اصلاح رفتار و درونی عنوان یک ابزار قدرتمندبه

های صرف، فضایی را فراهم جای اعمال کنترل مستقیم یا ارائه دستورالعملرویکرد، مربی یا والدین، به

، فر و رضویها درس بگیرد (سالاریکنند که فرد بتواند با پیامدهای رفتارهای خود مواجه شود و از آنمی

٥٥: ١٣٩٥.( 

 . اصل نگاه دوسویه٧ -٦

باشد. تعابیری که در مضامین پیشینی و پسینی دعا در قرآن، رویکرد دیگری قابل تأمل و بررسی می

دارد که خداوندا ایمان آوردم، پس ما را در زمره گواهان قرار بده در آن دعاکننده این مطلب را بیان می
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عبارتی طلب ). این رویکرد به٨٥بر کافران پیروزی ده (یونس/ ) و یا توکل کردیم پس ما را٨٣(مائده/

تواند به نگاه که در بعد خرد میتشویق در پی تلاش است. همین نگاه در ابعاد تربیتی علاوه بر این

های تربیتی و نوعی عملکرد اشاره دارد که در آن فعالیتمحور اشاره داشته باشد، در بعد کلان بهتشویق

تنها در افراد عامل، ایجاد انگیزه شود. این روش نهدهی میهای انجام شده، اعلام و گزارشلاشعبارتی تبه

عبارتی وقتی فرد یا کند. بهنماید، بلکه در دیگر افراد در مقام مقایسه ایجاد انگیزه میبرای عمل می

در زمینه الگوگیری و هم در  ها و افراد همکند، بقیه گروهگروهی، میزان عملکرد و بازده آن را اعلام می

 اگر نتیجه و بازخورد چنین گزارشی همراه با تشویق زمینه رقابت و تلاش، به تکاپو می
ً
افتند، خصوصا

 Operantسازی عامل (های شرطیاغلب در قالب نظریه“ اصل تشویق در پی عمل”در متون علمی،  باشد.

Conditioning) و تقویت (Reinforcementشود. همچنین قانون اثر () بررسی میLaw of Effect که (

کند که رفتارهایی که منجر به ) ارائه شده است، بیان میEdward Thorndikeتوسط ادوارد ثرندایک (

یابد و رفتارهایی که منجر به پیامدهای ها افزایش میشوند، احتمال تکرار آنپیامدهای خوشایند می

  ).١٣٩١یابد (راجی، ها کاهش مینشوند، احتمال تکرار آناخوشایند می

  . اصل ستایش گذشته٨ -٦

در برخی تعابیر پیشینی و پسینی دعایی در قرآن، دعاکننده ابتدا برای نعمتی که در گذشته به او اعطا 

که ) و یا این٤-١کند(رک: حمد/گزاری و در ادامه برای اعطای نعمت جدید دعا میشده است، سپاس

دارد که با دریافت نعمت، از سپاسگزاران خواهد بود نه از ناشکران و غافلان(رک: کند و بیان میدعا می

صورت غیرمستقیم بر های تربیت دارد. علاوه بر آن به). این رویکرد ربط مستقیمی با ترویج روش٦٣انعام/

های کند. اینکه در پشت صحنه جریانهای تربیتی برای مخاطب تربیت اشاره میلزوم یادآوری تلاش

ریزی است و چه میزان وقت، هزینه و نیرویی برای انجام هایی در حال انجام و برنامهتربیتی چه تلاش

شود نوعی قدردانی در مخاطب ایجاد شود و سازی یک برنامه انجام شده است. همین امر سبب مینهایی

دد. این موضوع در قالب اصل گر ها منجر میداشت و ارج نهی بدانها و پاسعبارتی به دیده شدن نعمتبه

دعوت به سپاسگزاری در مباحث تربیتی مورد تأکید است. اصل دعوت به سپاسگزاری در تربیت، بر 

اهمیت پرورش حس قدردانی و شکرگزاری در کودکان و نوجوانان تأکید دارد. این اصل، بر این باور 

یک مهارت مهم برای سلامت روانی،  تنها یک فضیلت اخلاقی است، بلکهاستوار است که سپاسگزاری نه

های کند تا داشتهشادکامی و روابط مثبت اجتماعی است. تربیت مبتنی بر سپاسگزاری، به فرد کمک می
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ها قدردانی کند و در نتیجه، احساس رضایت و خوشبختی بیشتری داشته باشد (علامه و خود را ببیند، از آن

 ).١٣٩٤زاده، صالح

 . اصل شناخت٩ -٦

گونه که در اصل دوم اشاره شد، فرد دعاکننده برای تعابیر پیشینی و پسینی دعایی در قرآن، هماندر 

شود. در اصل دوم اشاره شد که این صفات تطابق ظاهری با استجابت دعا به صفات الهی متمسک می

اخت خالق شود که ذکر و یادآوری این صفات سبب شنمحتوای دعای مربوطه دارند. در این اصل بیان می

شناسی و عبارتی از طریق روش دعا، رویکرد شناختشده و اثرات تربیتی متعددی برای متربی دارد. به

گردد. همین شود و این رویکردها خود سبب اطمینان قلبی و یقین درونی میشناسی دنبال میمعرفت

گاهی از طریق روش تربیعملکرد می سازی شود. تی پیادهتواند در تربیت در قالب اعطای بینش و آ

گاهی و بینش از طریق محتوا منتقل شود. تر در جریانعبارت واضحبه های تربیتی رسم بر این است که آ

های بودن و تسهیل قابلیت دفاع دارد، اما کاربرد حداکثری آن در جریانگرچه این رویکرد به سبب مطلوب

های تربیتی دوام لازم را نخواهند داشت. دهشود و داتربیتی سبب ایجاد نوعی مقاومت در مخاطب می

شناسی لازم است از رویکردهای دیگر، مانند اعطای بینش از که برای ایجاد تنوع در بحث معرفتنتیجه این

های تربیت اقدام نمود که این امر خود سبب تثبیت دانش پیشین خواهد شد. با توجه به این طریق روش

کند تا یک فرایند یادگیری فعال و پویا در تربیت، به فرد کمک میعنوان به“ اعطای بینش”اصل، 

گاه و متفکر در جامعه عمل کند (های خود را شناسایی و بهتوانایی  &Paul 2007عنوان یک فرد مستقل، آ

,Elder.( 

 . اصل جلب نظر١٠ -٦

الا اشاره شد، از ها و به برخی اصولی که در بنگاه به محتوای دعایی در قرآن و شیوه ساختاری آن

 به بندگان 
ً
جمله توصیف حال خود در هنگام دعا یا بیان نتیجه اجابت نشدن دعا و یا تعابیری مانند تو یقینا

دهنده رویکردی است که قرآن سعی در القای آن به مخاطب دارد. )، نشان١٢٩رئوف و مهربانی(بقره/

لف در دعاهایی که قرآن بدان اشاره دارد، از طرق مخت» کنندهرویکرد جلب نظر و رأفت از درخواست«

که چه روشی در جلب های مختلف صورت گرفته است. فارغ از اینشود و این جلب رأفت از راهدیده می

ماند که کننده صورت گرفته است، جای طرح چنین سؤالی باقی میرأفت خداوند از جانب درخواست

ه نیازمند این باشد که دعاکننده نظر رحمت او را به خود مگر خداوند به بندگانش رئوف و مهربان نیست ک

جلب کند. پاسخ به این سؤال در نکته تربیتی اتخاذ چنین رویکردی نهفته است و بیانگر این موضوع هست 
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شود وگرنه خداوند نسبت به همه کننده و دعاکننده میکه منفعت تربیتی این اصل عاید درخواست

گردد، ت. اصل جلب رأفت برای انسان سبب نزدیکی و انس با خالق میبندگانش رئوف و مهربان اس

چراکه آدمی بنده محبت است و قرار است از طریق رویکرد تربیتی دعا، این مهم به او یادآور شود، زیرا در 

نسیان انسان همین بس که چشم بر دیدن هزاران نعمتی که خداوند به او داده بسته و نگاهش تنها به 

ایی است که از باب مصلحت به او داده نشده است. در مباحث تربیتی نیز جلب رأفت مربی هنداشته

یک فرایند مهم در تربیت و آموزش است که بر اساس ارتباط عاطفی، احترام و اعتماد استوار 		توسط متربی

تواند به که میتنها بر روی بهبود کیفیت یادگیری و رشد عاطفی متربی تأثیرگذار است، بلاست. این اصل نه

ایجاد فضایی مثبت و انگیزشی در فرایند تربیت منجر شود. لذا، تشویق متربی به برقراری روابط نزدیک و 

های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد عنوان یک استراتژی مؤثر در محیطتواند بهمثبت با مربی می

 ).١٣٨٤(عنانی سراب، 

 

 گیری. نتیجه٧

های مضامین پیشین و پسین دعا بندیها و دستهپاسخ به پرسش اول تحقیق یعنی گونهنتایج تحقیق در 

کد باز در رابطه با مضامین پیشین و پسین در آیات قرآن  ٦٨در آیات قرآن چیست؟ مؤید آن است که 

وق اند. دو دسته فشدهبندی وجود دارد که در قالب دو کد انتخابی مضامین پیشین و مضامین پسین دسته

در مرحله بعد به هفت کد محوری در قالب سه کد مشترک، مدح و ستایش، سپاسگزاری و توصیف و 

  اند.یک کد سؤال در بخش مضامین پیشین تقسیم شده

دوم تحقیق یعنی آیا برای هرگونه، توصیف یا توصیفات خاصی وجود نتایج تحقیق در پاسخ به پرسش 

است؟ مؤید آن است که بیشترین مضامین پیشین در دعا دارد و مدل نهایی در هر بخش به چه شکل 

مربوط به توصیف شرایط است. منظور از توصیف شرایط این است که دعاکننده برای طلب دعای خود 

باشد که در کشد. بعد از گونه اول، رویکرد مدح و ستایش میشرایطی را که در آن قرار دارد، به تصویر می

شود. در نهایت، های خالق برای اجابت دعای خود متمسک میو ویژگی آن دعاکننده، به توصیف صفات

  رویکرد سوم در قالب سپاسگزاری و تشکر با فراوانی کمتر وجود دارد.

ها و های تربیتی مستخرج از تبیین گونهنتایج تحقیق در پاسخ به پرسش سوم تحقیق یعنی دلالت

قرآن چیست؟ مؤید آن است که ده اصل تربیتی  های مربوط به مضامین پیشین و پسین درتوصیف مدل

ها قابلیت استنباط دارد که یابی مضامین پیشین و پسین و مضامین دعایی آنشناسی و مدلمستخرج از گونه



 

 

55 

ونه
گ

ل
د

ی و م
س

شنا
ور 

ح
ت م

کرد تربی
ن با روی

در قرآ
دعا 

ن 
سی

ن و پ
شی

ن پی
ضامی

ی م
یاب

  

ی
ی کاف

ی، اباذر موسو
مهدیه کشان

 

باشد: اصل تناسب مضمون و محتوا، اصل تناسب صفت و محتوا، اصل توصیف شامل اصول زیر می

مستقیم، اصل دعای شرطی، اصل نگاه دوسویه، اصل غیرشرایط، اصل بیان هدف و چرایی، اصل بیان 

 ستایش گذشته، اصل شناخت، اصل جلب نظر.

تر، بحث دعا در قرآن از منظر ابعاد جدید و با عملی مندیشود جهت بهرهدر نهایت پیشنهاد می

 رویکردهای متفاوت مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
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  داوند ــه به خـاب ازاغــژوهی در انتســبازپ

  مــعلان در ــای راسخـدر دع
  

   ١ علی کریمپور قراملکی

     DOI (:387.112310.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  14/12/1403پذیرش: تاریخ  - 19/09/1403تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

عنوان حلقه اتصال بین انسان و خداوند، همواره در حیات انسان دعا و درخواست از خداوند، به

ها مختلف بوده است. یکی از تجلی یافته، ولی نوع دعاها به لحاظ شکلی و محتوایی آن، در لسان انسان

ل کتاب آسمانی و برابر آیات محکم و متشابه در مواجهه با نزو » راسخون در علم«خاص، دعای  این ادعیه

است. از آنجا که در دعای مذکور، درخواست عدم زیغ خداوند ذکر شده و خداوند، خیر محض است، 

به خداوند حائز اهمیت است. رویکرد مفسران اهل سنت و شیعه، در » ازاغه«تحلیل چگونگی انتساب 

های تحقیق با یکردها، هدف نوشتار کنونی است. یافتهتأویل انتساب مذکور تفاوت دارد. تحلیل این رو 

روش توصیفی تحلیلی، به همراه شیوه استنطاقی مفاهیم آیات، از طریق عرضه مسئله بر قرآن با لحاظ سیاق 

آیات، انسجام و ساماندهی میان آیات عام و خاص و مطلق و مقید...، مُنتج به این حقیقت مهم است که 

رسد گاهی گفتگوی اوت اشاعره، معتزله و امامیه در تأویل دعای راسخان، به نظر میقطع نظر از افکار متف

  کند. ترین آن، یعنی نجوای عاشقانه تجلی پیدا میانسان کامل با خداوند در طلب حاجت، در شکل عمیق

  

  زیغ، راسخون، علم، نجوای عاشقانه ها:کلیدواژه

  

  

  

  

                                                                    

  karimpoorali@yahoo.com، قم، ایران العالمیه استادیار، گروه علوم قرآن، جامعه المصطفی -١
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 مقدمه .۱

  اهمیت و ضرورت مسئله .۱-۱

گذارد با نیازهای برآمده از ذات خود که همان که انسان، پا به عالم زمینی و مادی می از روز اولی

های زندگی حس تنهایی و یافتن همدل و نیازهای عرضی که همان یافتن همکار در رفع مشکلات و سختی

گردد. در نوبت نخست، انسان در این عرصه حساس، برای برطرف کردن حاجات خود است، مواجه می

کند کند، ولی بعد از رجوع حس مینوع خود یا غیر خود، اعم از بت، جن و فرشته مراجعه مید به همخو 

جواب مانده است. در که تنها پاسخ بخشی از نیازهای خود را گرفته است و بخش بزرگی از نیازهای او بی

جعه نماید که بتواند به که به مرکزی مراکند در ایناین میان است که از عمق دل نیاز اساسی پیدا می

دنبال یافتن سرمنشأ معنوی که از همه نیازهای پیدا و ناپیدای او، کامل پاسخ دهد. به همین دلیل، همواره به

گردد تا بتواند پاسخ نیازهای خودش را دریافت کند. زیرا نتایجی همچون جهت، کامل و مطلق است، می

را  که در قلب و روح جلوه می نماید از همین مسیر حس معنویت، آرامش واقعی، نورانیت، صفا و قربی 

کند و در نتیجه، آثار مختص آن را، از حیث برکات معنوی و مادی در اثر ارتباط با منبع مذکور تجربه می

 کند. می

در آیه: » لاتزغ«یکی از دعاهایی که در قران کریم، از زبان راسخون فی علم ترسیم شده، عبارت 

نا لا تُ  ابُ﴾(آل عمران/﴿رَبَّ وَهَّ
ْ
 ال

َ
نْت

َ
 أ

َ
ك  إِنَّ

ً
 رَحْمَة

َ
نْك

ُ
د

َ
نا مِنْ ل

َ
یْتَنا وَ هَبْ ل

َ
 هَد

ْ
 إِذ

َ
وبَنا بَعْد

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
)؛ (راسخانِ در ٨زِغ

که ما را هدایت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان! پروردگارا! دلهایمان را، بعد از آن«گویند:) علم، می

از حیث ظاهری و محتوایی جای تأمل و ». ای!زیرا تو بخشنده و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش،

که، چگونه امکان دارد انسانی که در علم راسخ است و خداشناس حقیقی است با اندیشه دارد به لحاظ این

ای مهم را، به این صورت بر متعارف در ظاهر، با خداوند خود این چنین سخن بگوید و خواستهزبان غیر

ستم «سازد؟ زیرا طلب مذکور، شبیه این است که کسی به خداوند، نعوذ بالله بگوید:  زبان خود جاری

که راسخ در علم، خداوند را در طور که در محتوا نیز، عبارت فوق مشکل دارد؛ به دلیل اینهمان» نکن

  نماید!تعبیر خود، به انحراف نمودن متهم می

اند های متفاوتی را بیان داشتهاده و هر کدام، تحلیلمفسران فریقین، در قبال پرسش فوق به تکاپو افت

که در این نگاشته، سعی بر این است که رویکردهای آنان مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود که 

  هایی بیان شده است؟ فرضهای آنان، روی چه مبانی و پیشدیدگاه
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  پژوهشپیشینه  .٢-١

آن، اعم از کتاب، مقاله و رساله در مقاطع ارشد و آثار متعددی، در باره دعا و مباحث مرتبط به 

دکتری به وسیله نویسندگان مختلف به رشته تحریر درآمده است. مقالاتی مانند: واشیان، عباس علی 

نامه دو فصل». سوره فاطر ١٠گرایی با پذیرش دعا با توجه به آیه پذیری و عملارتباط آداب): «١٤٠٢(

تحلیل و تبیین مفهوم و ): «١٣٨٩و صدری، جمشید. ( ٢٥١-٢٢٣پنجم، پژوهی، سال سوم، شماره دعا

حسین. و رضانژاد، غلام ٩٨-٨٣، ٢نامه معارف قرآنی، سال اول، شماره نامه پژوهشفصل». قلمرو دعا

): ١٣٨١و سلیمان، خدامراد ( ٣٢٨-٣٠٧نامه فرهنگ، سال دوم، شماره سوم، فصل». ندای دعا): «١٣٦٧(

  آیند. و... از جمله آثار به شمار می ٧٥-٦٩، ٣٥ماهنامه مبلغان، شماره ». اموانع پذیرش دع«

بر اساس جستجوئی که نگارنده، در باره واکاوی رویکردهای تفسیری فریقین در انتساب ازاغه به 

انجام داد اثری خاص، اعم از کتاب، رساله و مقاله یافت نگردید، » الراسخون فی العلم«خداوند در دعای 

  های مفسران فریقین، در زمینه این انتساب مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار بگیرد. شایسته است دیدگاه لذا

  شناسیمفهوم .۲

. واژه دعا، از ریشه سه حرفی دعو در لغت، گاهی به معنای خواندن و صدا زدن است. (راغب ١-٢

مْ یَزِدْهُمْ دُعائي١/٣١٥: ١٤١٢اصفهانی، 
َ
ل
َ
﴾ (نوح/إِ  ). شاهد بر آیه: ﴿ف

ً
 فِرارا

َّ
؛ امّا دعوت من چیزی جز )٦لا

ذي 
َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
فرار از حقّ بر آنان نیفزود) است و گاهی به معنای خواستن، استمداد و استغاثه است. آیه: ﴿ال

عاءِ﴾(ابراهیم/ وَهَبَ لي
ُّ

سَمیعُ الد
َ
ي ل  رَبِّ

َّ
 إِن

َ
 وَ إِسْحاق

َ
کِبَرِ إِسْماعیل

ْ
ی ال

َ
خدای را که در پیری، )؛ حمد ٣٩عَل

 پروردگار من، شنونده (و اجابت
ً
ما

ّ
کننده) دعاست) بر آن دلالت اسماعیل و اسحاق را به من بخشید؛ مسل

آید که نیز، به معنای خواندن، نداء و نسبت دادن می» دعوا«). واژه ١٤/٢٥٧: ١٤٠٨دارد. (ابن منظور، 

سُ 
ْ
 جاءَهُمْ بَأ

ْ
 دَعْواهُمْ إِذ

َ
ما کان

َ
ا ظالِمینَ﴾(اعراف/آیه: ﴿ف نَّ

ُ
ا ک وا إِنَّ

ُ
 قال

ْ
ن

َ
 أ

َّ
)؛ و در آن موقع که عذاب ما به ٥نا إِلا

(ولی این اعتراف به گناه، دیگر دیر » ما ظالم بودیم!«که گفتند: ها آمد، سخنی نداشتند جز اینسراغ آن

  شده بود؛ و سودی به حالشان نداشت).

در ظاهر، عرض حاجت و طلب رفع آن از خداوند  از آنچه بیان شد، معلوم گردید که دعا هر چند

است, اما در واقع، عشق و عاشقی بین عاشق و معشوق و برقراری اتصال بین آن دو است، لذا دعا، به 

معنای گفتگو کردن با حق تعالی به شکل درخواست و طلب، همراه با تضرع و خضوع به درگاه الهی یا به 

/  ٣: ١٤٠٠لهی و شکایت از حال خویش است ((ر.ک: واشیان، نحو مناجات با صفات جمال و جلال ا

  ).١٤-١٣/ ١: ١٣٧٣؛ احمدی، ١٤٥
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طوری که در محل، با دار است، بهنیز در لغت، به معنای ثبات، استوار و ریشه» راسخ«. کلمه ٢-٢

ب، ؛ راغ١٩٦/ ٤: ١٤٢٠کمال استقرار نفوذ داشته باشد، مثل کوه که در زمین نافذ است (فراهیدی، 

). منظور از راسخ در علم، فردی است که قادر در علم و مستقر ١٨/ ٣: ١٤٠٨؛ ابن منظور، ٣٥٢/ ١: ١٤١٢

نوعی که در مقرّ علم نفوذ نماید. به بیان دیگر، راسخ در علم، کسی است و ثابت در مرحله یقین باشد، به

). ١١٩/ ٤: ١٤١٦صطفوی، ای را در خود نافذ نیست (مگونه شبههکه به علمی متخلق است که هیچ

 کند: ﴿حضرت علی (ع) در معرفی راسخان در علم بیان می
َّ

ن
َ
مْ ا

َ
ناهُمْ 	الرّاسِخینَ 		وَ اعْل

ْ
غ

َ
ذینَ ا

َّ
مِ هُمُ ال

ْ
عِل

ْ
فی ال

ـمَ 
ْ
غیْبِ ال

ْ
سیرَهُ مِنَ ال

ْ
ةِ ما جَهِلوا تَف

َ
رارُ بِجُمْل

ْ
ق
ْ
یوبِ الا

ُ
غ

ْ
 ال

َ
روبَةِ دون

ْ
مَض

ْ
دِ ال

َ
د تِحامِ السُّ

ْ
 اق

ِ
ی عَن حْجوبِ... وَ سَمَّ

 
ً
ق... رُسوخا عَمُّ هُمُ التَّ

َ
کنند و دانند، اقرار میبدان راسخون در علم کسانی هستند که به جهل آنچه نمی؛ تَرْک

). ٨٩: خطبه ١٣٦٨(نهج البلاغه، » نیاز کرده استها را از ورود به درهای مسدود غیب بیاین اقرار، آن

نوعی که توانائی خاصی نظر است، بهقدم و صاحبه در آن علم ثابتبنابراین، راسخ در علم، کسی است ک

  ).٤٣٩/ ٢: ١٣٧٤در تبیین آن علم و دفاع در مقابل شبهات را دارد (مکارم شیرازی، 

راهه رفتن است (راغب در لغت، به معنای انحراف، میل، کج شدن و به بی »زیغ«. واژه ٣-٢

). از نظر اصطلاحی در ٥/١٠: ١٤٠٨؛ ابن منظور، ٤/٤٣٤: ١٤٢٠؛ فراهیدی، ١/٣٨٧: ١٤١٢اصفهانی، 

 در مورد 
ً
متون دینی و ادبی، زیغ به انحراف رفتن از راه راست یا حقیقت اشاره دارد. این اصطلاح، معمولا

رود و در اصطلاح قرآنی، زیغ به معنای انحراف از مسیر انحرافات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری به کار می

سوره آل عمران در همین معنا استعمال شده  ٨رود. برای مثال، زیغ در آیه به کار می حق و دین راستین

 به معنای 
ً
است. این کلمه که در زبان عربی و متون دینی (مانند قرآن و احادیث) به کار رفته، معمولا

توان غت، میاست. در مورد تحول معنایی این کلمه در نزد اهل ل» میل کردن به باطل«یا » انحراف از حق«

اثر ابن فارس، » مقاییس اللغة«اثر ابن منظور و » لسان العرب«های کلاسیک عربی مانند نامهگفت در لغت

کلمه مذکور، به معنای انحراف و میل کردن از مسیر حق تعریف شده است. این معنا در قرآن کریم نیز به 

طور کلی، این کلمه در ار رفته است. لذا بهسوره صف که در همین معنا به ک ٥کار رفته است، مانند آیه 

رود. با چنان به معانی مذکور به کار میطول تاریخ زبان عربی، تحول معنایی خاصی نداشته است و هم

صورت استعاری یا در مفهوم حال، ممکن است در برخی متون ادبی یا گفتارهای روزمره، بهاین

 آن تغییری نکرده است.تری استفاده شود، اما معنای اصلی گسترده

  ارتباط متقابل راسخان و علم .٣

  خداوند، در دو مورد از آیات قرآن کریم، به افراد راسخ در علم اشاره نموده است: 
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نْ  ١٦٢آیه  -الف
ُ
 وَ ما أ

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِما أ

َ
 یُؤْمِنُون

َ
مُؤْمِنُون

ْ
مِ مِنْهُمْ وَ ال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
اسِخ  الرَّ

ِ
 مِنْ سوره نساء: ﴿لکِن

َ
زِل

 سَنُؤْ 
َ

ولئِك
ُ
یَوْمِ الآْخِرِ أ

ْ
هِ وَ ال

َّ
 بِالل

َ
مُؤْمِنُون

ْ
کاةَ وَ ال  الزَّ

َ
مُؤْتُون

ْ
لاةَ وَ ال مُقیمینَ الصَّ

ْ
 وَ ال

َ
بْلِك

َ
﴾ق

ً
 عَظیما

ً
جْرا

َ
  تیهِمْ أ

  ٧آیه  -ب
ُ
 هُنَّ أ

ٌ
مات

َ
 مُحْک

ٌ
کِتابَ مِنْهُ آیات

ْ
 ال

َ
یْك

َ
 عَل

َ
نْزَل

َ
ذي أ

َّ
رُ سوره آل عمران: ﴿هُوَ ال

َ
خ

ُ
کِتابِ وَ أ

ْ
مُّ ال

ذینَ في
َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ف

ٌ
هُ  مُتَشابِهات

َ
ویل

ْ
مُ تَأ

َ
ویلِهِ وَ ما یَعْل

ْ
فِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ

ْ
 ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ ال

َ
بِعُون یَتَّ

َ
یْغٌ ف وبِهِمْ زَ

ُ
ل
ُ
هُ وَ ق

َّ
 الل

َّ
إِلا

 
ُ
ا بِهِ ک  آمَنَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مِ یَق

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
اسِخ بابِ﴾ الرَّ

ْ
ل
َ ْ
وا الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

َّ
ک

َّ
نا وَ ما یَذ  مِنْ عِنْدِ رَبِّ

ٌّ
  ل

وقت تابع هوا و هوس و قدم در علم، هیچکه افراد ثابتاین دو آیه شریفه دلالت دارند بر این

که حقیقت علم را گیرند. آنان، به دلیل اینهای نفسانی، مانند مقام، پول و ثروت قرار نمیخواهش

گران و دهند، بلکه در مقابل توطئهتنها در ابراز آن به دیگران، شک و تردید به دل راه نمید، نهانچشیده

کنند. افراد سودجو هم که به دنبال استفاده نادرست از آیات برای اثبات مدعای خود هستند، مقابله می

د؛ یعنی با نشر و دفاع از آن از تبع آن، خدمتگزار مردم هستنبنابراین، این گونه افراد از خادمان علم و به

نمایند و هر آنچه در واقعیت و حقیقت وجود دارد آن را در خدمت دیگران قرار ارزش علم صیانت می

  ).١١/٢٦٤: ١٤٢٢دارند (فخر رازی، دهند، لذا با التزام به معلومات خود، ارزش علم و مردم را نگه میمی

 ارتباط متقابل راسخان و خداوند .٤

های حدی که در اثر طوفانلی، بیان شد که راسخان دانشی پایدار و استوار دارند بهدر بخش قب

دهند، لذا آن را در خدمت گرایی علم خود، تردیدی به خود راه نمیشبهات، متزلزل نگشته و نسبت به واقع

ل و عنایتی شمارد، فضخلق الله قرار می دهند. حال، ُبعد دیگری که قران کریم برای راسخان در علم می

وتیتُهُ عَلیدانستن چنین دانشی از سوی خداست. آنان، بر
ُ
ما أ  إِنَّ

َ
  خلاف قارون که طبق آیه: ﴿قال

َ
مٍ عِنْدي أ

ْ
عِل

رُ جَمْع
َ
ث

ْ
ک

َ
ةً وَ أ وَّ

ُ
 مِنْهُ ق

ُّ
د

َ
ش

َ
رُونِ مَنْ هُوَ أ

ُ
ق

ْ
بْلِهِ مِنَ ال

َ
 مِنْ ق

َ
ك

َ
هْل

َ
 أ

ْ
د

َ
هَ ق

َّ
 الل

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
مْ یَعْل

َ
 وَ لا وَ ل

ً
نُوبِهِمُ ا

ُ
 عَنْ ذ

ُ
یُسْئَل

﴾ (القصص/
َ

مُجْرِمُون
ْ
این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست «)؛ (قارون) گفت: ٧٨ال

دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاك کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او آیا او نمی» ام!آورده

شوند، معتقد بر استحقاق مان از گناهانشان سؤال نمیبودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد)، مجر

دانست، بر این باور نیستند که علم خودش در داشتن علم بود و خود را در دارا بودن به علم، مستقل می

هاست بلکه بر این نکته مهم باور دارند که همه ها، استحقاق خودشان و برآمده از خود آنموجود در آن

خداوند است. به همین سبب، داشتن چنین دانشی، آنان را در حیات خود مغرور علم، لطفی از ناحیه 

ورزی خود قائل نساخته و همواره، نیازمندی خود را به خداوند درک و فهم نموده و استقلالی، برای اندیشه



 

 

62 
م

عل
ر 

د
ن 

خا
س

را
ی 

عا
د

ر 
 د

د
ون

دا
خ

ه 
ه ب

اغ
از

ب 
سا

نت
ر ا

 د
ی

ه
ژو

زپ
با

 

ی
ک

امل
قر

ر 
پو

یم
کر

ی 
عل

 

بینند؛ شوند. معلوم است این گونه افراد، در داشتن روحیه مذکور نیز خودشان را به خداوند محتاج می نمی

چرا که آنان در همه جهات نیازمند افاضه خداوند هستند. به همین دلیل، در همه آنات و لحظات، به سوی 

دارد نمایند و غیر حق، دل آنان را در وقت دعا مشغول نمیخداوند روی آورده و از او، طلب حاجت می

  ). ١/٤٠١: ١٣٧٣(دیلمی، 

کند. به شان است، غافل نمیاطن علم که همان فقر ذاتیها را از ببنابراین، توجه به ظاهر علم آن

یابند؛ چراکه راسخان در علم، ها همواره در مسیر دانش، خود را وابسته به خداوند میهمین دلیل، آن

 ﴾
َ

ون
ُ
 الآْخِرَةِ هُمْ غافِل

ِ
نْیا وَ هُمْ عَن

ُّ
حَیاةِ الد

ْ
 مِنَ ال

ً
 ظاهِرا

َ
مُون

َ
)؛ تنها ۷(روم/برخلاف مشرکان که طبق آیه: ﴿یَعْل

ها به جای علم مانند. آناند، از باطن حیات غافل نمیدانند و از آخرت غافلظاهری از زندگی دنیا را می

گاهی از مجاز، وصله  ظاهری که شناخت حقایق و اوصاف زندگی دنیوی است، به علم باطنی که همان آ

) واضح است که ۴/۲۰۲: ۱۴۱۸(بیضاوی، یابند. بودن این امور برای احوال آخرت است، دست میو نمونه

  مقصود از آخرت و غفلت از آن، به دلیل تقابل آخرت با ظاهر، همان باطن و غفلت از آن است.

  

  شکل خاص ارتباط راسخان با خداوند  .٥

اند. پیامبران الهی در کنار دعاهایی عادی که از خداوند داشتند در برخی مواقع، دعائی خاص نموده

های آن، گفتگوی حضرت شعیب با خداوند است که وقتی قومش، از او پذیرش دین یکی از نمونه

پرستی را خواستار شدند حضرت، با رعایت انصاف و ادب، هلاکت قوم خود را بدین صورت از بت

فا
ْ
یْرُ ال

َ
 خ

َ
نْت

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
وْمِنا بِال

َ
تَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ ق

ْ
نَا اف )؛ ٩تِحِینَ﴾ (اعراف/خداوند طلب نمود و فرمود: ﴿رَبَّ

  حق داوری کن، که تو بهترین داورانی!پروردگارا! میان ما و قوم ما به

رَبِّ «سوره انبیاء است که فرمود:  ١١٢نمونه دیگر، گفتگوی حضرت محمد (ص) با خداوند در آیه 

حَقِ 
ْ
مْ بِال

ُ
قوم خود را با  ؛ خدایا به حق حکم کن. در این آیه شریفه، زمانی که آن حضرت، مخالفت»احْک

دعوت الهی و اصرار آنان در دشمنی با آن ایشان را مشاهده نمود، به پیشگاه الهی عرضه داشت که خدایا، 

  تو خودت حکم به حق بکن.

آیند. مگر خداوند غیر از حق، در دو آیه نخست، پیغمبران، از خداوند خواستار حکم به حق بر می

  کنند؟صدور چنین حکمی را طلب میکند که آن حضرات، از خداوند حکمی می

 نمونه سوم، دعای افراد مؤمن به پیشگاه خداوند، با این بیان است که می
ْ

نا وَ لا تَحْمِل فرماید: ﴿رَبَّ

 عَنَّ 
ُ

نا بِهِ وَ اعْف
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل نا وَ لا تُحَمِّ بْلِنا رَبَّ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
ی ال

َ
تَهُ عَل

ْ
ما حَمَل

َ
 ک

ً
یْنا إِصْرا

َ
نا وَ ارْحَمْنا  اعَل

َ
فِرْ ل

ْ
وَ اغ
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کافِرینَ﴾(بقره/
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
انْصُرْنا عَل

َ
 مَوْلانا ف

َ
نْت

َ
)؛ پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آن چنان ٢٨٦أ

که (به خاطر گناه و طغیان،) بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را 

ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و نداریم، بر 

سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیّت کافران، پیروز گردان! معلوم است، مؤمنین در این آیه، خواستار عدم 

است ولی بندگان وضع تکلیف شاق از ناحیه خداوند هستند. خداوندی که نسبت به بندگان خود، مهربان 

نمایند. در این آیه، خداوندی که نسبت به بندگان خود، ارحم مؤمن از او، مطالبه چنین حکمی را می

  نماید؟الراحمین است چگونه فرد مومن از خداوند خود، مطالبه حکم سبک را می

در کنار  که آنان، آیات متشابه رامصداق چهارمی، نوع گفتگوی راسخان در علم است که بعد از آن

نا لا آیات محکم قران کریم مشاهده می نمایند، در مواجهه با آیات متشابه، به خداوند عرضه می کنند: ﴿رَبَّ

ابُ﴾ (آل عمران/ وَهَّ
ْ
 ال

َ
نْت

َ
 أ

َ
ك  إِنَّ

ً
 رَحْمَة

َ
نْك

ُ
د

َ
نا مِنْ ل

َ
یْتَنا وَ هَبْ ل

َ
 هَد

ْ
 إِذ

َ
وبَنا بَعْد

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
) در این آیه هم، مشاهده ٨تُزِغ

ه فرد راسخ در علم، از خداوند خود که همواره، خواهان هدایت و ارشاد بندگان خود به سعادت شود کمی

نماید؟ مگر خداوند، کسی را از ایمان و هدایت به و کمال است، عدم انحراف توسط ایشان را طلب می

را مطالبه قدم در علم، از خداوند خود عدم زیغ دهد که در این دعا، فرد ثابتکفر و ظلالت سوق می

 نماید؟!     می

هایی روشن است، این گونه سؤالات، مفسران را به تکاپو انداخته و برای هر کدام از آیات بالا، پاسخ

اگر خداوند، حکم «اند که: عنوان نمونه، برخی از مفسرین در توجیه آیه دوم بیان داشتهاند. بهرا بیان داشته

کند) بلکه این، قید توضیحی است حق هم میکه خدا حکم به غیر را مقید به حق کرد (معنایش این نیست

خدایا به حکم خودت «تواند باشد، پس کأنه گفته است: نه احترازی چون حکم خدای تعالی جز حق نمی

؛ یعنی حق را برای آنان که به نفعشان است و علیه آنان که بر ضررشان است »که حق است حکم کن

طور طبیعی، این توجیه برای آیه نخست هم قابل تطبیق است و ). به٣/٢٩: ١٤١٧(طباطبایی، » اظهار فرما

تواند بیانگر این باشد که خواسته به حق توسط حضرت شعیب (ع) درواقع، طلب تحقق حکم الهی که می

همان پاداش نیکوکار و مجازات بدکار باشد، از ناحیه خداوند تعالی است. در توجیه طلب عدم وضع 

ق نیز، به لحاظ نبودن توفیق در داشتن زمینه عمل به تکلیف پرزحمت از سوی مؤمن است، لذا تکلیف شا

کند تا خداوند با توجه بر رحمانیتش، در واقع، فرد مومن از خداوند، نداشتن زمینه در خود را گزارش می

 بیند.را برای او وضع ننماید؛ چرا که در خود، توفیق عمل را نمی تکلیف پر مشقت
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ما در رابطه با آیه چهارم که مرتبط به طلب عدم انحراف آنان از ناحیه خداوند است در این زمینه، ا

  نظرات مفسران اشاعره، معتزله و امامیه مختلف است که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  

  های مختلفارتباط انتساب ازاغه به خداوند در حوزه .٦

سوره صف، به خداوند  ٥عنای منحرف و کج کردن است در آیه که به م» ازاغ«در قران کریم، فعل 

 نسبت داده شده است. واضح است، این نسبت
ً
دهی، با چندین حوزه فکری، مثل فلسفه دین، جبر صریحا

یابد؛ چرا که مفهوم هدایت و انحراف قلوب در قرآن، با و اختیار انسان در هدایت و ضلالت ارتباط می

عنوان پاداش یا مجازات برای عنوان نمونه، خداوند، بهعمال انسانی در ارتباط است. بهاراده الهی و نیات و ا

عنوان مثال، در قران کریم آیه: ﴿وَ های آنان را هدایت یا منحرف سازد. بهتواند دلها میاعمال و نیات انسان

 مُوسی
َ

 قال
ْ
ونَني إِذ

ُ
وْمِ لِمَ تُؤْذ

َ
وْمِهِ یا ق

َ
مُ  لِق

َ
 تَعْل

ْ
د

َ
هُ لا وَ ق

َّ
وبَهُمْ وَ الل

ُ
ل
ُ
هُ ق

َّ
 الل

َ
زاغ

َ
وا أ

ُ
ا زاغ مَّ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
یْک

َ
هِ إِل

َّ
 الل

ُ
ي رَسُول نِّ

َ
 أ

َ
ون

فاسِقینَ؛ (به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قومش گفت: 
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
ای قوم من! چرا مرا آزار «یَهْدِي ال

ها از )؛ هنگامی که آن٥!﴾ (سوره صف/دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟که میدهید با اینمی

آمده است » کند!حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدایت نمی

 که خداوند، قوم حضرت موسی را که از مسیر حق منحرف شده بودند، منحرف نمود. 

کردن خدای تعالی، به این است و ازاغه «نویسند: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر ازاغه خداوند می

که رحمت خود را از صاحبان چنین دلی دریغ داشته، هدایت خود را از آنان قطع کند، چون از تعلیل، این 

که ازاغه خدا را تعلیل کرده به هدایت نکردن. البته باید توجه داشت شود، برای اینخوبی استفاده میمعنا به

ه بر سبیل مجازات است، زیغ خود آنان را تثبیت کردن است، چون فسق ، ازاغه ابتدایی نیست، بلککه این

که فرموده: وقت ابتدایی نیست و اینچنان که گمراه کردن خدا هم هیچآنان سبب این مجازات شده، هم

فاسِقِینَ﴾ به
ْ
 ال

َّ
 بِهِ إِلا

ُّ
 وَ ما یُضِل

ً
ثِیرا

َ
 وَ یَهْدِي بِهِ ک

ً
ثِیرا

َ
 بِهِ ک

ُّ
این حقیقت است که گمراه  خوبی، گویای﴿یُضِل

گرنه ساحت خدای عزّ و خاطر فسقشان است، وکردن خدا به وسیله قرآن کریم، از باب مجازات فاسقان به

، منزه از آن است که ابتدائا و بدون جرم کسی را ازاغه و اضلال کند
ّ

). ١٩/٢٤٩: ١٤١٧(طباطبایی، » جل

ر این آیه شریفه، به معنای رها نمودن انسان خطاکار به شود که ازاغه داز سخنان مرحوم علامه، معلوم می

  حال خود و دریغ کردن لطف خداوند به دلیل قطع ارتباط خود انسان با خداوند است. 

مقوله هدایت به راه حق، به اراده الهی بستگی دارد؛ چرا که خداوند، قادر است دل انسان را  ،بنابرین

وْا زادَهُمْ هُدیً وَ اید. بهتری بنمبر اساس اعمال، هدایت افزون
َ

ذینَ اهْتَد
َّ
عنوان مثال، خداوند در آیه: ﴿وَ ال
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واهُمْ؛ کسانی که هدایت یافته
ْ
بخشد﴾ افزاید و روح تقوا به آنان میاند، خداوند بر هدایتشان میآتاهُمْ تَق

د. مرحوم علامه دهشان میپذیر را، ارتقاء درجه در ایمانکند که افراد هدایت) بیان می١٧(محمد/

زیاد شدن هدایت، مربوط به تکمیل در ناحیه علم است، و «نویسند: طباطبایی نیز در تفسیر آیه مذکور می

ها نتیجه شود که اثر طبع بر دلدادن تقوی مربوط به ناحیه عمل است و نیز با مقابله مذکور روشن می

(طباطبایی، » لح و محرومیت از آن استنداشتن کمال علم و پیروی هوای نفس و نتیجه فقدان عمل صا

). واضح است طبع قلب توسط خداوند، به معنای محروم ساختن مجرم توسط خداوند در ١٨/٢٣٦: ١٤١٧

آورد. وقتی که انسان در اثر جرم گناهکار است که عقب ماندن از سیر در مسیر الهی را به دنبال خود می

ی محروم گردید، به دنبال آن، انحراف انسان هم در اثر این اثر اعمال ناروای خود، از لطف و رحمت اله

تر در اثر گیرد. بنابراین، اگر انسان به دست خداوند، هدایت یافتهتر به خود میاراده الهی، حالت فزاینده

 تواند به اراده الهی در اثر جرم، کیفر شدیدتر ببیند. شود به همان اندازه، میالطاف الهی می

های الهی در خلقت انحراف دل در کنار هدایت آن، به اراده خود انسان از سنت، از سوی دیگر

کند. اگر انسان در انجام انسان است؛ چرا که با این اختیار، مسئولیت در قبال اعمال، معنا و مفهوم پیدا می

معنا و ت بیهیچ وجهی از جهات، سلب الاراده باشد عقاب و پاداش الهی در روز قیاماعمال خوب و بد به

که، دلایل قرآنی، حدیثی، عقلی و عقلائی نشانگر این هست خلاف عدالت الهی خواهد بود. فارغ از این

توان آن را نادیده گونه که در هدایت قابل انکار نیست در انحراف نیز نمیکه نقش اراده انسانی، همان

های الهی انسان است که بر اساس سنت گرفت. انحراف دل از مسیر هدایت، ناشی از اراده و اختیار خود

بخشد. اگر در خلقت او قرار داده شده است. این اختیار، مسئولیت انسان را در برابر اعمالش معنا می

گونه اختیاری نداشته باشد، پاداش و عقاب الهی در روز قیامت انسان در انجام کارهای خوب و بد هیچ

علاوه بر این، دلایل قرآنی، حدیثی، عقلی و عقلانی همگی  معنا و خلاف عدالت الهی خواهد بود.بی

توان طور که در هدایت غیرقابل انکار است، در انحراف نیز نمیگواه آن هستند که نقش اراده انسان، همان

  آن را نادیده گرفت.  

ختیار عنوان نمونه، در قرآن و احادیث، آیات و روایات متعددی وجود دارد که بر نقش اراده و ابه

سوره کهف  ٢٩شود: خداوند در آیه ها اشاره میکنند. در ادامه به برخی از آنانسان در اعمالش تأکید می

ر؛ و بگو حق از طرف پروردگار «می فرماید: 
ُ
ف

ْ
یَک

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
یُؤْمِنْ وَ مَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
مْ ۖ ف

ُ
ک حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
 ال

ِ
ل

ُ
وَ ق

وضوح بر اختیار این آیه، به». بیاورد و هر کس بخواهد کافر شودشماست؛ پس هر کس بخواهد ایمان 

ا «فرماید: سوره نساء می ٧٩کند. نمونه دوم، خداوند در آیه انسان در انتخاب ایمان یا کفر تأکید می مَّ
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؛ هر نیکی که
َ

سِك
ْ
ف مِن نَّ

َ
ئَةٍ ف  مِن سَیِّ

َ
صَابَك

َ
هِ ۖ وَمَا أ

َّ
مِنَ الل

َ
 مِنْ حَسَنَةٍ ف

َ
صَابَك

َ
رسد از جانب خداست به تو می أ

دهد که انسان در اعمال خود مسئول است و این آیه، نشان می». رسد از خود توستو هر بدی که به تو می

 «فرماید: سوره رعد می ١١های خود اوست. نمونه سوم، خداوند در آیه ها ناشی از انتخاببدی
َ

هَ لا
َّ
 الل

َّ
إِن

یٰ  وْمٍ حَتَّ
َ
رُ مَا بِق یِّ

َ
سِهِمْ؛ در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمییُغ

ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ یِّ

َ
دهد تا آنان حال خود را تغییر یُغ

ها، به اراده و عمل خود او بستگی دارد. این آیه نیز، بیانگر آن است که تغییر در سرنوشت انسان». دهند

 کند.یت یا گمراهی تأکید میسوره انسان که بر اختیار انسان در انتخاب راه هدا ٣طور، آیه همین

های نهج البلاغه، بارها بر نقش اراده و تلاش انسان در ها و حکمتچنانچه، امام علی (ع) در خطبه

 «نهج البلاغه آمده است:  ۳۷عنوان مثال، در حکمت اند. بهرسیدن به سعادت تأکید کرده
ِ

جُل رُ الرَّ
ْ

د
َ
ق

تِهِ؛ ارزش هر شخص به ان رِ هِمَّ
ْ

د
َ
ی ق

َ
دهد که اراده و همت این جمله، نشان می». دازه همت اوستعَل

کِنْ «انسان، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت او دارد. باز، امام صادق (ع) فرمود: 
َ
 وَ ل

َ
وِیض

ْ
 تَف

َ
 جَبْرَ وَ لا

َ
لا

؛ نه جبر است و نه تفویض (اختیار مطلق)، بلکه امری است بین این دو
ِ

یْن مْرَ
َ ْ
مْرٌ بَیْنَ الأ

َ
: ١٣٦٥نی، (کلی» أ

 ). این حدیث، به اصل اعتدال در اختیار انسان اشاره می١/١٦٠
ً
 مجبور است و نه کاملا

ً
کند که نه کاملا

دهند که انسان وضوح نشان میآزاد، بلکه مسئولیت اعمالش بر عهده خود اوست. این آیات و احادیث، به

ختیار است و مسئولیت اعمالش بر عهده خود در انتخاب راه خیر یا شر، هدایت یا گمراهی، دارای اراده و ا

  اوست.

از آنچه بیان شد، معلوم گردید که خداوند برای شروع اتصال انسان با خداوند، منبعی مهم به نام 

ل در کلیات را در ضمیر وی قرار داده است که می» فطرت الله«
ّ
ر در جزئیات امور عالم و تعق

ّ
تواند با تفک

نیز تدبّر در تبعات و پیامدهای مثبت و منفی اعمال خویش، به وجود با عظمت  امور عالم و کارهای خود و

گاه شود و در نتیجه، شناخت کامل پیدا کند از این موضوع  الهی پی ببرد و از ضرورت ارتباط خود با او آ

 های الهی برای او، جهتخاطر انتقال پیامکه انزال کتب آسمانی و ارسال رسل از ناحیه خداوند، به

  ها در حیات فردی و جمعی برای کسب فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت ابدی است. سازی آنپیاده

پس، دینی که خداوند آن را برای نیل انسان به سعادت و فضیلت فرستاده، با اراده الهی در ابعاد 

نجام اعمال مختلف آن در پاداش و مجازات تضاد و تنافی نخواهد داشت، زیرا این انسان است که با ا

مثبت، اراده و توجه الهی را به خود جلب نموده و یا با انجام کارهای ناروا، از خداوند فاصله گرفته و حتی 

طوری که انتساب ازاغه به خداوند با رو، همانگیرد. از اینبا اتخاذ شرک و کفر در ضلالت بعید قرار می
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تیار انسان در طول اراده الهی هم منافاتی نخواهد انگیزه الهی در جعل دین تضادی ندارد با اراده و اخ

 داشت.  

  بررسی رویکرد مختلف مفسران در توجیه نسبت دهی ازاغه به خداوند  .٧

که، منظور راسخان در علم از دعای خود چه چیزی است؟ باره ایننظر مفسران اهل سنت و شیعه در

اند، دیدگاه های مختلف ذیل را ابراز است نمودهگونه از خداوند درخو که چرا آنان، اینمتفاوت است و این

  اند.نموده

  درخواست استمرار داعی و اراده الهی در هدایت  .١-٧

به عقیده گروه اشاعره، از آنجا که این خداوند است که با احداث انگیزه و اراده در بنده، او را به 

نمایند که در اوند درخواست میدهد، لذا راسخون هم با توجه به این، از خدسمت ایمان و کفر سوق می

قدم بمانند (فخر رازی، ها، میل به انحراف و کفر را احداث ننماید تا بتوانند در راه هدایت، ثابتدل آن

 )٧/١٤٨: ج١٤٢٠

معلوم است، این دیدگاه اشاعره درست نیست. زیرا این خداوند نیست که ابتدا به ساکن در دل 

تبع همان نوع اراده انسانی است. اگر انسان، اراده مثبت داث خداوند، بهکند بلکه احانسان، میل ایجاد می

نماید و بر عکس، اگر تمایل به بدی داشت خداوند هم، همان داشته باشد، خداوند نیز همان را محقق می

تواند درخواست عدم ایجاد میل به بخشد. بنابراین، منظور از درخواست عدم انحراف، نمیرا وجود می

سوره رعد؛  ١١سوره بقره و  ٢٨٦از سوی خداوند برای بنده باشد. (ر.ک: تفسیر المیزان، ذیل آیات کفر 

  سوره کهف). ٢٩سوره نساء و  ٧٩تفسیر نمونه، ذیل آیات 

  طلب لطف خداوند در بقاء هدایت  .٢-٧

در اند که منظور از درخواست عدم زیغ از درگاه خداوند، طلب لطف از خداوند معتزله، بیان داشته

گیرد که اگر لطف، طبق قول خود معتزله هدایت است. فخر رازی، با نقل این قول معتزله، بر آنان ایراد می

: ١٤٢٠باشد، چه نیازی به درخواست این لطف از سوی انسان است؟ (فخر رازی، بر خداوند واجب 

طف بر خداوند، به ). لکن به نظر نگارنده، اشکال فخر رازی، وارد نیست. زیرا واجب بودن ل٧/١٥٠

معنای ایجاب آن بر خداوند نیست بلکه به معنای کشف وجوب و خبر دادن از آن، بر اساس اوصاف و 

وجوب عن «شود) با (چیزی بر خداوند واجب می» وجوب علی الله«افعال الهی است. به اصطلاح، بین 

جای وجوب علی الله، هشود)، تفاوت است. در محل بحث، ب(چیزی از سوی خداوند واجب می» الله
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نیاز وجوب عن الله است، لذا واجب بودن لطف بر خداوند به این معنا، انسان را از درخواست بی

  نماید. نمی

  درخواست قرار ندادن در تکالیف شدید  .٣-٧

اند که مراد راسخان از دعای خود، قرار ندادن آنان توسط خداوند در برخی از معتزله، بیان داشته

). ١/٣٣٩: ١٤٠٧و سخت است. زمخشری نیز، همین قول را بیان نموده است (زمخشری،  تکالیف شدید

گیرد که اگر این تکلیف در علم خداوند، موثر در حمل مکلف بر قبیح است چنین فخر رازی ایراد می

شود و اگر در علم خداوند، وجود و عدم چنین تکلیفی، سودی برای تکلیفی، از اول بر خداوند قبیح می

  ).٧/١٥٠: ١٤٢٠کلف نخواهد داشت در آن صورت، به دعای مکلف نیازی نیست (فخر رازی، م

به نظر نویسنده، ایراد فخر رازی ناصحیح است؛ چرا که به چه دلیلی، وضع تکلیف شدید که منجر 

به سوق بنده به قبیح باشد بر خداوند قباحت داشته باشد؟ چون ممکن است این تکلیف شدید، از بابت 

  زات خداوند برای انسان گناهکار باشد.مجا

  قرار نگرفتن در لیست منحرفان از هدایت  .٤-٧

اند که مراد از دعای آنان، قرار ندادن معتزله در قول دیگرشان در توجیه دعای راسخان، اظهار نموده

زیغ،  گیرد کههاست. دوباره، فخر رازی اشکال مینام آنان در لیست منحرفان و نام ننهادن منحرف بر آن

گذاری خداوند در این وادی، تاثیری طبق مبنای معتزله، دایر مدار اختیار کفر از جانب انسان است و نام

ندارد. (همان) باز، به عقیده نگارنده، خدشه فخر رازی نادرست است. چون که منظور راسخین، قرار 

اهگاران قرار بدهد در آن ندادن راسخین در لیست مجرمین است که اگر خداوند، آنان را در لیست گن

  صورت، از ضالین محسوب خواهند شد. 

  درخواست موت در صورت ارتکاب به زیغ  .٥-٧

طبق نقل فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، گروهی از معتزله در توجیه دعای راسخان، چنین ابراز 

گیرد که اگر یراد میاند که مقصود آنان از دعا، طلب مرگ در هنگام انحراف است. باز، فخر رازی اکرده

نمود کند پس نباید او را، از اول خلق میداند که چنین انسانی تا سال بعدی، اخذ کفر میخداوند می

(همان) به باور نگارنده، این اشکار فخر رازی هم، وارد نیست؛ چون که خلق انسانی که بر اساس علم 

یست؛ چرا که خود این خلقت که باعث بروز الهی، در کفر به سر خواهد برد، منافی با رحمت خداوند ن

نوع اراده و اختیار او و در نتیجه، موجب مسدودیت عذر و بهانه او در اتخاذ کفر است، امری قبیح بر 

  خداوند نیست. 
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  درخواست ابقاء عقل او به دست خداوند  .٦-٧

نان از سوی اند که منظور راسخان، طلب حفظ قوه عقل آگروه معتزله در قولی دیگر، بیان کرده 

گیرد که مطابق آیه قبلی که سخن از وجود زیغ در قلوب خداوندشان است. فخر رازی در مقابل، ایراد می

جا نیز، ایراد فخر رازی تواند این معنا باشد، بلکه اینجا نیز، منظور همان زیغ است. اینبرخی بود، نمی

تبع سخین، طلب منشأ و منبع هدایت و بهکه در خواست ابقاء عقل از جانب رادرست نسیت به دلیل این

  کند (همان). آن، دور شدن از زیغ است. پس، این نوع طلب، با زیغ ارتباط پیدا می

  درخواست طلب از خداوند جهت حراست از شیطان و شرور نفس   .٧-٧

را ها باز، به نظر برخی از معتزله، مقصود راسخون در علم از دعای خود، نه این است که خداوند، آن

های نفسانی ها را از شرور شیطان و وسوسهمنحرف مگرداند، بلکه منظورشان این است که خداوند، آن

نماید که اگر این حراست، مقدور برای مصون بدارد. دوباره، فخر رازی در ایراد بر این دیدگاه بیان می

ای سان نیست دعا، چه فائدهشود و اگر مقدور انانسان است در آن وقت، عمل به آن برای انسان واجب می

). در این مورد نیز، ایراد فخر رازی صحیح نیست؛ زیرا درخواست ٧/١٥٠: ١٤٢٠دارد. (فخر رازی، 

مصونیت از شیطان و هواهای نفسانی هم هر چند مقدور انسان و برای او واجب است، ولی در عمل به این 

در انجام کار و داشتن اراده، حالت استقلالی  وجوب، انسان نیازمند خداوند تعالی است؛ چرا که انسان،

  اش نیز، متکی بر قدرت بخشی از ناحیه خداوند است.ندارد، لذا در ایجاد اراده

لازم به ذکر است، بیان اشکالات بر فخر رازی به معنای پذیرش آراء گروه معتزله نیست؛ چرا که 

نوبه خود ن بود که ایرادات فخر رازی، بهممکن است نظرات آنان هم، در نزد ما مخدوش باشد. غرض، ای

  صحیح نیستند.      

  درخواست تداوم هدایت الهی  .٨-٧

برخی از مفسران شیعی، از آن جمله مرحوم علامه طباطبایی و سایرین، آیه شریفه را بر ظاهر خودش 

هدایتی است ها، مراد از عبارت مذکور، درخواست ثبات و پایداری بر همان اند. به عقیده اینحمل کرده

یْتَنا﴾ است که در خود آیه که آن را، خداوند به آن
َ

 هَد
ْ
 إِذ

َ
ها بخشیده است. شاهد بر آن، عبارت: ﴿بَعْد

). مفسر بزرگ معاصر، استاد مکارم شیرازی هم برای تایید ٣/٣١: ١٤١٧شریفه ذکر شده است (طباطبایی، 

 «ند: کنهمین دیدگاه، حدیثی از پیامبر (ص) به این شکل ذکر می
َ

لبی عَلی دِینِك
َ
ت ق بِّ

َ
لوبِ ث

ُ
بَ الق

ِّ
ل

َ
؛ یا مُق

 ).٢/٤٤١: ١٣٧٤(مکارم شیرازی، » گردانی قلب من را بر دین خودت ثابت بدارها را میای کسی که دل
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یْتَنا﴾ به
َ

 هَد
ْ
 إِذ

َ
عنوان قرینه در معنایابی عبارت به عقیده نگارنده، این احتمال با ملاحظه تعبیر﴿ بَعْد

توان ادعا نمود که بله، منظور راسخون تواند مورد تأیید قرار بگیرد و لذا با در نظر گرفتن آن، میمی »لاتزغ«

که، اند. افزون بر ایناز تعبیر فوق، استمداد در تداوم هدایتی است که با توفیق الهی در آن مسیر قرار گرفته

  نمایند.     از سوی خداوند ابراز می »رحمة«در بقاء علم خود نیز، وابستگی خودشان را با درخواست 

  درخواست محض عدم انحراف از خداوند سبحان  .٩-٧

های آنان را از یقین و اطمینان منحرف مراد بر اساس ظاهر آیه شریفه، این است که (خداوند) دل

نگرداند؛ لکن باید توجه داشت که لازمه این درخواست این نیست که اگر سؤال و درخواست نبود، 

آورد، زیرا امکان دارد برای توجه به خدا و اظهار نیازمندی به درگاه او وجود مید آن انحراف را بهخداون

دهد درخواست کنیم که آن را انجام دهد و چیزی را که دانیم خداوند آن را انجام میچیزی را که ما می

 آن را نخواهد کرد، سؤال کنیم آن را انجام ندهد؛ زیرا گامی
ً
هی مصلحت در خود این دانیم حتما

﴾(انبیاء/ حَقِّ
ْ
مْ بِال

ُ
 رَبِّ احْک

َ
حق حکم فرما )؛ گفت خدایا به١١٢درخواست خواهد بود. مثل آیه کریمه: ﴿قال

تَنا عَلی فرماید: ﴿و قالو می
ْ

نا وَ آتِنا ما وَعَد ﴾  رَبَّ
َ

)؛ خدایا آنچه را که به پیامبرانت ١٩١(آل عمران/رُسُلِك

﴾  کند که عرضه داشتو از حضرت ابراهیم نقل می». بدهوعده کردی، به ما 
َ

ون
ُ
زِنِي یَوْمَ یُبْعَث

ْ
﴿وَ لا تُخ

 به٨٧(شعراء/ 
ً
کند و به وعده حق حکم می)؛ و مرا در قیامت خوار نگردان. معلوم است که خدا حتما

هایی که در تگرداند؛ ولی برای مصلحنماید و حضرت ابراهیم را در روز قیامت خوار نمیخویش وفا می

ها، انجام شده است. مصلحات، همان انقطاع از غیر به خداوند و افتقار به او خواستن است این درخواست

 ). ٢/١٠: ١٤٣١مرتضی علم الهدی، در همه ابعاد زندگی است (سید

کند که چطور نادرست است که در این باره، مرحوم شیخ طبرسی، پرسشی به این شکل مطرح می

خدایا به ما ستم نکن و در حق ما جور ننما؟ پاسخ، این است: علت این که این نوع سؤال،  کسی بگوید

رساند و چنین مطلبی در برابر کسی گونه درخواست، ناراحتی انسان را مینادرست است این است که این

: ١٣٧٢شود که عادت او، جور و ستم کردن است، ولی خداوند جور و ستمی ندارد (طبرسی، گفته می

تواند پاسخ کاملی برای دعای راسخان در علم ). تصور نگارنده، بر این است که این وجه نمی٢/٧٠٣

تواند از او، ستم نکردن را طور که خداوند، ظلم و ستم ندارد و انسان نمیکه همانباشد، به دلیل این

ن عدم انحراف را از او توادرخواست نماید. همان خداوند، انحراف کردن کسی را هم ندارد، لذا نمی

  خواستار شد.  
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ان  (نظریه برگزیده) .١٠-٧
ّ
 نجوا و دلدادگی به خداوند من

نکته مهمی که در مقام دعا است، لحاظ مقام مناجات و راز و نیاز با خداوند است. بر اساس آن، 

 غیرانسان می
ِ

ن بگوید؛ چرا مقبول در ظاهر است، با خداوند سختواند با سخنانی که در ظاهر، موهم معانی

که منظور گوینده از این نوع سخنان، متهم کردن خداوند به مفاهیم فوق نیست، بلکه اظهار نزدیکی و 

زِنِي استمداد از ایشان است. مؤید این ادعا، نوع دعای حضرت ابراهیم است که عرضه داشت
ْ

: ﴿وَ لا تُخ

﴾ (شعراء/ 
َ

ون
ُ
مگر امکان دارد خداوند، انسانی مثل ایشان را ». ان)؛ و مرا در قیامت خوار نگرد٨٧یَوْمَ یُبْعَث

توان چیزی را که کند. پس، در مقام دعا و طلب میدر روز قیامت خوار و ذلیل کند؟ معلوم است که نمی

دهد از او درخواست نمود. مثال دیگر، فرزندی که باور دارد پدرش مهربان است و تر، انجامش نمیبزرگ

خواهد که او را تنبیه بدنی یا غیر آن ننماید. ر مقام خطا و استمداد، از پدرش میاو را نخواهد زد، باز د

هایی، اموری را از خداوند توان در چنین موقعیتپس، دعا که مقام تواضع و شکستگی انسان است، می

 دهد.ها را انجام نمیمنان طلب نمود که هرگز خداوند بر اساس اوصاف و افعالش، آن

، دعای عاشقانه، نوعی از دعا است که فرد، نه از روی قوه شهویه که درخواست ورود به بیان دیگر

به بهشت را داشته باشد و نه بر اساس قوه غضبیه و ترس که رهایی از جهنم را درخواست کند، بلکه از 

خواهد تقرب خودش را به خداوند بر زبانش بیاورد. در دادگی است که فقط میسوختگی و دلحیث دل

گوید چنین موقعی است که انسان متقرب به خداوند، در شکل ایجابی و سلبی با خداوند خود سخن می

 ٢٠١شود که شخص، گاهی از خداوند طبق آیه ). به همین دلیل، مشاهده می١١١-١٠١: ١٤٠١(دکامی، 

اصحاب سوره بقره، عطای حسنه را در دنیا و آخرت یا غیر آن را خواهان است و گاهی نیز، همچون 

سوره اعراف، همراه ننمودن با ظالمین در جهنم را، از خداوند منّان خواستار است.  ٤٧اعراف، مطابق آیه 

بنابراین، هیچ ایرادی ندارد که فرد راسخ در علم، در مقام راز و نیاز با خداوند، از روی عشق و معرفتی که 

واقع، نشان از منویات اوند باشد و این دربه خداوند پیدا نموده، خواستار عدم انحراف خود از سوی خد

  درونی به شکل صادقانه است.

واضح است، توجه به مغز دعا و تقرب خالصانه موجود در دعای راسخین که در توجه به رویکرد 

گردد. نماید، نکاتی است که موجب ترجیح این قول بر وجوه گذشته مینگاه نجوائی و عاشقانه آن رخ می

ها با توجه بر حقیقت توّاب ذوب شدن در خداوند و انقطاع از اغیار، اعم از گناهان یا نعمتبه بیان دیگر، 

نماید. بدون شک، توجه به حقایق و اوّاب، حقایقی است که در این قول منتخب، خود را برجسته می

و شود که بخش زیادی از دعاهایی که ممکن است در ظاهر، در نظر اذهان عمومی مذکور، باعث می
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گر شوند، مقبول بیافتد. از آن جمله، در آیاتی که استغفار از شخص پیامبر متعارف جلوهمعمولی غیر

سوره نصر یا دعاهایی که مأثور از پیامبر  ٣سوره محمد،  ١٩سوره غافر،  ٥٥خواسته شده، مانند آیات 

خصوص ستند، بهگرامی (ص) در تثبیت قلب و نیز، حضرات ائمه معصومین (ع) در مضامین مشابه ه

  گردند.   ادعیه که در صحیفه سجادیهِ به یادگار مانده از امام زین العابدین (ع) وجود دارند، قابل توجیه می

   

  گیرینتیجه

از آنچه بیان شد، معلوم گردید که نوع نگاه گروه اشاعره، معتزله و امامیه نسبت به دعای راسخان در 

اوت است. به نظر گروه اشاعره، طلب اراده الهی برای خاطر هدایت علم در انتساب ازاغه به خداوند متف

آورد و درست نیست. گروه معتزله طبق نقل فخر راسخان است که بیان شد این قول، سر از جبر در می

ها، سعی داشتند از ظاهر دست بردارند رازی، برای خودشان در تأویل دعای راسخان، شش قول داشتند. آن

ها ایراد گرفت، ولی به باور نگارنده، گانه بگیرند. فخر رازی هم، بر هر کدام از آننی ششو کنایه از معا

چند قول گروه معتزله در مختار دانستن انسان مورد قبول نیست. گروه امامیه اشکالات وی وارد نبود، هر

مان تداوم هدایت که منظور، ههم، برخی از آنان همانند مرحوم علامه طباطبایی، معتقد بودند به این

اند. بعضی از آنان نیز، بر این باور بودند که دعای چند در شکل سلبی بیان نمودهراسخان است، هر

راسخان در ظاهر خود صحیح است و نباید مقایسه به دعا در طلب ستم نکردن از خداوند شود. لکن به 

انند محسوب شوند. نظر صحیح، این تو های پیشین، نظرات درست و کاملی نمینظر نگارنده، همه دیدگاه

گر تضرع و تواضع کامل گوینده در است که دعای راسخان از نوع دعاهای مناجاتی است که حکایت

شود. در این مقام که مقام خاص است، ممکن است انسان سخنانی بر زبان مقابل خداوند است، ظاهر می

چیزی ئی باشد در چنین حالتی، انسان که بیبیاورد که در نظر شنونده و تماشاگر، موهم مطلب ناروا

ها را از کند، همه آنچه را که در نظرش، خطرآفرین است، رفع آنخودش را در مواجهه با خداوند حس می

  طلبد.خداوند می
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  ریشــی قـای صنمـی دعـارسنجـاعتب
  

   ٢اعظم کمانی*، ١محسن رفعت

   DOI :(938.105610.22084/DUA.2025.28شناسه دیجیتال (

  25/12/1403تاریخ پذیرش:  - 09/10/1403تاریخ دریافت: 

  
  

 چکیده

های اخیر در میان است که در سال السلام)دعای صَنَمَی قریش دعایی منقول از امیرمؤمنان(علیه

دیدگاه واحد رود نرسیدن بهطیفی از شیعیان رواج یافته و همواره موافقان و مخالفانی داشته است. گمان می

نظر آن را با دیگر ادعیه  از انشقاق دیگری در میان شیعیان گردد. مضامین خاص دعای مذکور بهسزمینه

که تحلیل در ادله موافقان و مخالفان ضرورت بررسی در این دعا را ویژه ایناست، بهمأثور متمایز ساخته

اعتبارسنجی اسی بهشنرو با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی ضمن منبعدهد. پژوهش پیشپراهمیت جلوه می

نخستین دهد ها نشان میاست. یافته سندی و متنی و تحلیل ادله در پذیرش یا عدم پذیرش این دعا پرداخته

 عبدالقاهر اصفهانیبنابوسعادات اسعد«اثر » رشح الولاء فی شرح الدعاء«منبع این دعا کتاب 

شود و متن دعا نیز با دیگر ادعیه ا یافت نمیدر منابع معتبر حدیثی کهن، اثری از این دعاست که  )٦٣٥(م

ها و مصائب پس از پیامبر(ص) کلیدواژه اصلی السلام شباهتی ندارد. بیان رنجمنقول از امیرالمؤمنین علیه

که ارسال در سند و شود که لحن آن با دیگر ادعیه از ناحیه امام سازوار نیست. ضمن ایناین دعا تلقی می

معصوم را با چالشی  شود انتساب این حدیث بهاز حیث تغییر مکرر ضمایر سبب مینیز اضطراب در متن 

  جدی مواجه سازد.

  اعتبارسنجی روایی، نقد سند، نقد حدیث، دعای صَنَمَی قریشها: کلیدواژه

                                                                    

  mohsenrafaat@hmu.ac.ir (نویسنده مسئول*)،قم،ایران(س)دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه حضرت معصومه -١

  azam.kamani1363@gmail.com ،قم،ایران(س)معصومهدانشگاه حضرت، حدیثو قرآن ارشد علومکارشناسیدانشجوی-٢
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  مقدمه .۱

است. امکانات و اسبابی دارد که دعا یکی از همین اسباب پروردگار نیاز به انسان برای تقرّب به

شود. انسان روح خود را با بارگاه معبود و حرکت در مسیر خلقت یا کمال تعریف مییقت دعا، توجه به حق

کند. با در نظر گرفتن اهمیت دعا و آثار مهم آن بر روح و جان انسان، اعتبار دعا در بین سازی میدعا پاک

تسامح در خی از عالمان دینی، قائل بهاست. گرچه بر السلام) و بزرگان دینی اهمیت پیدا کرده ائمه(علیهم

ترین ویژگی شود. مهمامام معصوم، موجب ابطال روزه می اما نسبت دروغ به ١ادله آداب و سنن هستند،

علم تام و  ای معتقد بهسبب پیچیدگی مباحث آن، عدههاست که بهائمه از دیدگاه متکلمان قلمرو علوم آن

دودیت علوم امام هستند. در این تحقیق، علم تام اجمالی امام مورد محای معتقد به در مقابل، عده

ویژه که است بهامیرمؤمنان(ع) است. از این رو، نوشتار حاضر، درصدد اعتبارسنجی انتساب این دعا به نظر

لهُمَّ العَنهُمَا) و یا لعن فرزنگرایانه اهلهای وحدتمضمون دعا با آموزه
ّ
دان بیت مانند لعن شیخین(ال

نماید تا روشن شود این است. بر این اساس، تحلیل سندی و متنی آن ضروری میشیخین(ابنَتیهِمَا)، ناسازگار

  دعا از لحاظ اعتبار و صحّت در چه جایگاهی قرار دارد؟

 پژوهشپیشینه  ـ١ـ١

ند اند، مانبرخی مضامین تاریخی صحیح آن معتبر شمردهبرخی تحقیقات این حدیث را با توجه به

داند و برای اثر حیدر تربت کربلایی که این دعا را معتبر می» دعای صنمی قریش و اعتبار آن«کتاب 

قنوت شبانه «دهد. کتاب دیگر صحت آن روایات لزوم برائت از دو خلیفه را مستند قرار می

سی سندی دعای ترجمه، شرح و برر است که در نویسنده به محمد زین الدین نوشته سید» امیرالمؤمنین(ع)

در نماز شب 		امام علی	ترین دعاها و اذکاری معرفی کرده کهصنمی قریش پرداخته و آن را از پراهمیت

بررسی روایی قرآنی «ای با عنوان نامهپایان ١٣٩٠نیا نیز در سال است. مرضیه پاکخود بر آن مواظبت داشته 

است. در میان کتب چاپ شده اخیر دو ورده نگارش درآدر جهت اعتبار این دعا به» دعای صنمی قریش

اثر مهدی » های نامقدسلعن«اثر مهدی سیمایی و » اعتبار در تاریخ و حدیثمشهورات بی«کتاب 

اند. برخی از آثار پیشین در فضای طور خلاصه این دعا را فاقد اعتبار معرفی کردهمسائلی در چند صفحه به

دنبال اند و بهصورت اجمالی دیدگاه خود را مطرح کردهو بهاند تعصبی و جو نامناسب، تدوین شده

                                                                    

 و )۳۴۵ق، ص۱۲۲۹)، مجاهد(۹۴، ص۱۴۰۸)، شهید ثانی(۳۴،ص۲،ج۱۴۱۹موافقان قاعده تسامح: شهیداول (ی از . تعداد ١

 ).۸۶کاشانی(بی تا، صشریف
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اند در حالی که اثر حاضر درصدد اعتبارسنجی سندی و محتوایی دقیق و اعتبارسنجی دقیق علمی نبوده

در » اعتبارسنجی دعای صَنمی قریش با تکیه بر باورهای کلامی«ای دیگر نیز با عنوان است. مقالهعلمی 

این توان گفت برخی نقدهای وارد شده به های حدیثی ـ کلامی منتشر شده که میژوهشنشریه پ ٢شماره 

ی مواجه 
ّ

است. علاوه که تکیه مقاله رویکرد کلامیاست، ضمن ایندعا از جهات متعدد با اشکالاتی جد

توجه  است کههاییشده، تلاش تحقیق حاضر نیز نقد برخی ادله در مقاله فوق و نویافتهبر مسئله طرح

آن و نبود سند جامع،  انتشار این دعا در فضای مجازی و اهتمام بهاست. بنابراین با توجه به ها ضروریبدان

کند که تحقیقی با محوریت اعتبارسنجی دعای صنمی قریش صورت پذیرد. در ضرورت ایجاب می

نظای با محوریت پاسخ بههای نشریافته، کتاب یا مقالهپژوهش
ّ

ر این پژوهش یافت نشد. تحقیق مسائل مد

کوشد تا ضمن یافتن نخستین منبع موجود از این دعا و نقد و بررسی آن، متن آن را با ادله متعدد حاضر می

  هایی را در این جهت تبیین وتشریح سازد.تاریخی ـ روایی واکاوی کند ونویافته
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َ
وْهُ وَ ط

َ
وْهُ وَ وَلِيٍّ آذ

َّ
رْجَوْهُ وَ مُنَافِقٍ وَل

َ
 أ

ٍ
وْهُ وَ مُؤْمِن

َ
هَرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ إِمَامٍ عَل

َ
ق

رٍ نَصَبُوهُ وَ إِرْ 
ْ
ف

ُ
وهُ وَ ک

ُ
ل

َّ
رٍ بَد یْ

َ
وْهُ وَ خ

َ
رَاق

َ
رُوهُ وَ دَمٍ أ

َ
رٍّ آث

َ
رُوهُ وَ ش

َ
نْک

َ
رٍ أ

َ
ث
َ
رُوهُ وَ أ یَّ

َ
رْضٍ غ

َ
يْف

َ
صَبُوهُ وَ ف

َ
عُوهُ وَ ثٍ غ

َ
تَط

ْ
ءٍ اق

سُوهُ وَ جَوْرٍ بَسَ  سَّ
َ
 أ

ٍ
وهُ وَ بَاطِل

ُّ
مُسٍ اسْتَحَل

ُ
وهُ وَ خ

ُ
ل

َ
ک

َ
مَرُوهُ سُحْتٍ أ

ْ
ض

َ
رٍ أ

ْ
د

َ
سَرُوهُ وَ غ

َ
اقٍ أ

َ
وهُ وَ نِف

ُ
رُوهُ وَ  ط

َ
 نَش

ٍّ
وَ ظِل

وهُ وَ 
ُ

تَق
َ
 ف

ٍ
ن

ْ
وهُ وَ بَط

ُّ
حَل

َ
لٍ حَرَمُوهُ وَ حَرَامٍ أ

َ
وهُ وَ حَلا

ُ
ض

َ
انُوهُ وَ عَهْدٍ نَق

َ
مَانٍ خ

َ
وهُ وَ أ

ُ
ف

َ
ل

ْ
خ

َ
 وَعْدٍ أ

ٍ
ع

ْ
وهُ وَ ضِل

ُ
ط

َ
سْق

َ
 أ

ٍ
جَنِین

وهُ 
ُ
ق  مَزَّ

ٍّ
وهُ وَ صَك

ُّ
بُوهُ.دَق

َ
ل
َ
مٍ ق

ْ
سُوهُ وَ حُک

َّ
ذِبٍ دَل

َ
وهُ وَ حَقٍّ مَنَعُوهُ وَ ک عَزُّ

َ
 أ

ٍ
لِیل

َ
وهُ وَ ذ

ُّ
ل
َ
ذ

َ
دُوهُ وَ عَزِیزٍ أ

َّ
 بَد

ٍ
مْل

َ
 وَ ش

حْ 
َ
رُوهَا وَ رُسُومٍ مَنَعُوهَا وَ أ یَّ

َ
ةٍ غ وهَا وَ سُنَّ

ُ
ةٍ تَرَک

َ
یض رِ

َ
وهَا وَ ف

ُ
ف  آیَةٍ حَرَّ

ِّ
ل

ُ
عَنْهُمْ بِک

ْ
هُمَّ ال

َّ
امٍ الل

َ
سُوهَا  ک

َ
وهَا وَ بَیْعَةٍ نَک

ُ
ل

َّ
عَط
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وْهَا 
َ
بَةٍ ارْتَق

َ
وْرَدُوهَا وَ عَق

َ
وهَا وَ خِیَانَةٍ أ

ُ
ث

َ
حْد

َ
ةٍ أ

َ
رُوهَا وَ حِیل

َ
نْک

َ
نَةٍ أ وهَا وَ بَیِّ

ُ
ل

َ
بْط

َ
یَافٍ وَ دَعْوَی أ زْ

َ
وَ دِبَابٍ دَحْرَجُوهَا وَ أ

عُوهَ  یَّ
َ

ةٍ ض تَمُوهَا وَ وَصِیَّ
َ
هَادَاتٍ ک

َ
زِمُوهَا وَ ش

َ
 ل

ً
بَدا

َ
 أ

ً
ثِیرا

َ
 ک

ً
عْنا

َ
نِیَةِ ل

َ
عَلا

ْ
اهِرِ ال

َ
رِّ وَ ظ نُونِ السِّ

ْ
عَنْهُمَا فِي مَک

ْ
هُمَّ ال

َّ
ا. الل

 یَرُوحُ آخِرُ 
َ

هُ وَ لا
ُ
ل وَّ

َ
و أ

ُ
د

ْ
 یَغ

ً
عْنا

َ
دِهِ ل

َ
ادَ لِعَد

َ
 نَف

َ
مَدِهِ وَ لا

َ
اعَ لأِ

َ
 انْقِط

َ
 لا

ً
 سَرْمَدا

ً
 دَائِبا

ً
عْوَانِهِمْ دَائِما

َ
هُمْ وَ لأِ

َ
نْصَارِهِمْ  هُ ل

َ
وَ أ

 
ْ
اهِضِینَ بِاحْتِجَاجِهِمْ وَ ال یْهِمْ وَ النَّ

َ
مَائِلِینَ إِل

ْ
هُمْ وَ ال

َ
مِینَ ل

ِّ
مُسَل

ْ
یهِمْ وَ مَوَالِیهِمْ وَ ال مِهِمْ وَ وَ مُحِبِّ

َ
لا

َ
تَدِینَ بِک

ْ
مُق

بْهُ 
ِّ

هُمَّ عَذ
َّ
اتٍ: الل رْبَعَ مَرَّ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
امِهِمْ. ث

َ
حْک

َ
قِینَ بِأ

ِّ
مُصَد

ْ
مِینال

َ
عَال

ْ
ارِ آمِینَ رَبَّ ال  النَّ

ُ
هْل

َ
 مِنْهُ أ

ُ
 یَسْتَغِیث

ً
ابا

َ
» مْ عَذ

  ).٥٨تا: (ابوالسعادات، بی

مَی قریش .۲
َ
ن

َ
  دورنمایی از مضمون دعای ص

سلیمان بننقل حسن است و بهالسلامامیرمؤمنان علیهدعای صنمی قریش، دعایی منسوب به 

؛ ٧١ش: ١٣٨٢خواندند (حلی،های شبانه خود میوتق)حضرت امیر، این دعا را در قن٨٠٢حلی(م

)این ۵۵۲ش: ١٣٤٩کفعمی،ق)(٩٠٥نقل از کفعمی(م) به٨٢/۲۶۰ق: ١٤٠٣مجلسی،ق)(١١١٠مجلسی(م

 است.ذکر کرده دعا را

متن این دعا با سایر ادعیه حضرت علی(ع) متفاوت است (همان). در این دعا، اثری از مناجات و 

است که در دوران پس از پیامبر(ص)، بر امام ندارد، بلکه بیان مصائب و دردهاییراز و نیاز با معبود وجود 

محمد آغاز و سپس، دو است. این دعا با صلوات بر محمد و آلالسلام وارد شده علی و اهل بیت علیهم

الهی نوعی بر بیزاری از دشمنان دین کند و بهبیت(ع)را لعن میبت قریش و غاصبان خلافت و دشمنان اهل

کند. بعد از این دو، دو شخص اشاره می است و بهدلالت دارد. ضمیر مورد خطاب این دعا، مثنّی مذکر 

شوند. کسانی که حدود الهی را رعایت نکردند، احکام دخترانشان، یاران و پیروان و دوستانشان نیز لعن می

شتند. در پایان نیز عاملان آزار و قتل پیامبر و نفع خود تغییر دادند و حتی احکام الهی زیر پا گذاالهی را به 

کنندگانشان تا ابد، نفرینی ها و یاران و تصدیقکنندگان مقام ولایت، لعن و برای آندین و تضییعخائنان به

  شود.پیوسته و همیشگی درخواست می

مَی قریش .۳
َ

ن
َ

  اعتبارسنجی دعای ص

 ).٦٢٣ش: ١٣٨٦تعیین کردن است (معین،معنای وزن کردن، مقایسه و ارزش چیزی را سنجش به

معرفت نامحسوس است معنای رسیدن از معرفت محسوس به به» عبر«واژه اعتبار نیز از ریشه عربی 

). واژه معتبر، ٤/٢٨٤ش: ١٣٨٧؛ قرشی،٤/٢٠٩ق: ١٤٠٤فارس، ؛ ابن٢/١٢٩ق: ١٤٠٩(ر.ک: فراهیدی، 

پذیرش شود و از اصطلاحات ناظر بهه میدر علم الحدیث برای توصیف روایت و حدیث و خبر استفاد
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است که میزان ). هدف از اعتبارسنجی احادیث و روایات این ٧٥ش: ١٣٨٨است (استرآبادی، روایت 

طور های دینی بهالسلام سنجیده شود تا برای آموزهمعصوم علیهارزشمندی و شایسته بودن متن برای اسناد به 

صحّت و سقم آن مشخص شود؛ بنابراین اعتبارسنجی احادیث و روایات، قطعی مورد استفاده قرار گیرد و 

  شود.گذاری احادیث استفاده میاست که برای شناسایی و مقایسه و ارزشروشی علمی، در علم الحدیث 

است متن ارزیابی سند یک متن، از معیارهای مهم ارزیابی حدیث بوده و سند، راهی برای رسیدن به 

). بررسی سند تا جایی اهمیت دارد که ٧١ش: ١٣٨٠است (میرداماد،اویان حدیث تا معصوم و آن زنجیره ر 

بررسی سند بپردازید، اند که پیش از پذیرش متن، به السلام) همواره بر این سفارش کردهمعصومان(علیهم

  ).١/٥٢ش: ١٣٧٩است (کلینی، السلام)که با این مضمون نقل شدهمانند حدیثی از حضرت علی(علیه

  شناسی. منبع۱. ۳

طبق بررسی کتب معتبر حدیثی کهن وکتب اربعه، هیچ متن و یا سندی از دعای صنمی قریش یافت 

نشد؛ یعنی بزرگان حدیث، مانند صاحبان کتب اربعه و دیگران در قرن چهارم و پنجم که دوره شکوفایی 

اند. از آنجا که عدم اطلاعات، گردد، چنین روایتی را در کتب خود ذکر نکردهحدیث شیعه تلقی می

شود، این )، از نبود این حدیث در منابع قدیمی، استنتاج می٣٩ش: ١٣٨٣اطلاعات است (فرامرز قراملکی،

 وضع شده و یا بین محدثان، اعتبار نیافته یا معروف نشده بود که خود اعراض 
ً
حدیث یا وجود نداشته و بعدا

تنها حدیث دعای صنمی قریش نه از این جهت نیزاست. ر آن ای بر ضعف اعتبابزرگان حدیثی، نشانه

است که از صحیح نیست، حتی حدیث شاذ نیز تلقی نخواهد شد؛ از آن رو که حدیث شاذ، حدیثی

؛ ١١٥ق: ١٤٠٨راویانی دارای شرایط صحّت احادیث شیعی نقل شده است (ر.ک: شهیدثانی، 

آوری آداب و ادعیه و اذکار جمع عنایت خاصی به چنین بزرگانی که توجه و). هم٢٠٠ش: ١٣٩١مؤدب،

اند. تنها در ق) این دعا را در کتابشان ذکر نکرده٦٦٤طاووس(مق) و ابن٦١٠مشهدی(ماند مانند ابنداشته

رشح «ق) در شرحی با عنوان ٦٣٥معبدالقاهر اصفهانی(بناسعدنام ابوسعادات اوایل قرن هفتم، فردی به 

). در قرن نهم نیز در کتب المحتضر اثر ٥٨تا: نقل کرده است (ابوالسعادات، بیاین دعا را » الولاء

توان از منابع اولیه این ق) را می٩٠٥ق)، و مصباح و بلد الامین کفعمی(م٨٠٢سلیمان حلی(مبنحسن

  شود:است، پرداخته می ها نقل شدهمنابعی که این دعا در آندر ذیل به  شمار آورد.به
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  رشح الولاء. ١. ١. ٣

) ٦٣٥م»(عبد القاهراصفهانیبنابی سعادات اسعد«اثر شیخ » رشح الولاء فی شرح الدعاء«کتاب 

است. مؤلف در کتاب خود درباره  است. این کتاب شرحی بر دعای صنمی قریش» سفرویه«ملقب به 

راد حضرت علی کند که این دعا از غوامض الاسرار و کرائم الاو دعای صنمی قریش خاطر نشان می

شیخ  ). در توثیق شیخ ابی السعادات تردیدی وجود ندارد.٥٨تا: ابوالسعادات، بیالسلام است (علیه

وی شیخ  ).٣٢ش: ١٣٨٥است (حرّعاملی، او را عالمی فاضل دانسته » أمل الآمل«حرعاملي در کتاب 

ق: ١٤٠٣وسی بوده (امین، ) و استاد خواجه نصیرالدین ط٣/٢٤٧ق: ١٤١٣طاووس (خویی، بناجازه سید

طاووس بوده و در کتاب الیقین، درباره نامیده شدن بناین کتاب در اختیار سیدرسد نظر می) که به ۴۱۵/٩

). ٤٧٣ق: ١٤١٣طاووس، از آن حدیث نقل کرده است (سیدبن» امام المتقین«السلام به امام علی علیه

که ابوالسعادات استاد و شیخ رغم اینکتاب خود علیطاووس در عدم یادکرد دعای مورد بحث توسط ابن

تواند محل تأمل باشد. رشح الولاء، در اختیار برخی نویسندگان دوره اجازه ابن طاووس بوده است، هم می

» ذخر العالمین«است، تا جایی که قزوینی برای نگارش کتاب  مهدی قزوینی نیز بودهصفوی مانند محمد

برای شاه » ضیاءالخافقین فی شرح دعاء الصنمین«ای از رشح الولاء با عنوان مهاز آن کمک گرفته و ترج

  ).٥٩١ش:١٣٧٩سلطان نوشته شده است (مهریزی، 

از قرن هفتم تا نهم از دعای صنمی قریش، در آثار محدثان و راویان اثری یافت نشد، قرن نهم را 

  شود:دانست که چند مورد ذکر می های شکوفایی و رواج این دعا در آثار محدثانتوان سالمی

  المحتضر حلی. ٢. ١. ٣

است. از از علمای قرن نهم » عزالدین«ملقب به» سلیمان حلیبنحسن«اثر » المحتضر«کتاب 

آبادی (افندی، ابراهیم مطاربن) و محمد٤١ق: ١٤٠٨شهید اول (طهرانی، توان بهجمله اساتید حلی می

ستاید و آثار او را مورد علامه مجلسی، حلی را از لحاظ علم و فقاهت می) اشاره کرد. ١/١٩٣ش: ١٣٨٩

). حلی در کتاب المحتضر، دیدن پیامبر و امامان معصوم توسط ٣٣ق:١٤٠٣داند (مجلسی، اعتماد می

السلام و بیان مناقب اهل بیت علیهمچنین بهکند و همشخص محتضر در حالت احتضار را اثبات می

این کتاب دو بار دعای صنمی قریش را آورده است؛ یک  .پردازدها میبرخی از مخالفان آن عنشیعیان و ط

رَیش و...)و بار دیگر به
ُ
لهُمَّ العَن صَنَمَی ق

َّ
) و با این توضیح که ٦١صورت کامل (همان: مرتبه با تعبیر: (ال

هایی طورکه تأیید کلی شخصیتنخواند. همااش میالسلام این دعا را در قنوت شبانهحضرت علی علیه
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مانند کلینی توسط دانشمندانی مانند مجلسی، حاکی از صحّت تمام منقولات و محتوای آثار کلینی 

سلیمان حلی توسط علامه مجلسی و وجود مطالب درست در دعای بننخواهد بود. از این رو، تأیید حسن

 مام محتوای آن نخواهد بود.صورت موجبه جزئیه، نشانگر صحّت سند و تصنمی قریش به

 بلدالامین کفعمی. ۳. ۱. ۳

) که آن را پیش از مصباح ٩٠٥م»(البلد الامین والدرع الحصین«تقی الدین ابراهیم کفعمی در کتاب 

کند دعاها و تسبیحات و زیارات این کتاب را از منابع ) ادعا می٣/١٤٣ق: ١٤٠٨نوشته است (طهرانی، 

های چاپی و در ). دعای صنمی قریش در نسخه٣ش: ١٣٤٩ت (کفعمی، مورد اعتماد نقل کرده اس

اهتمام های خطی چاپی، به افزارهای موجود از کتاب البلد الامین ذکر نشده، ولی در یکی از نسخهنرم

 است.) بیان شده ٥٥١مکتبۀ الصدوق در بخش قنوت ائمه (همان:

 مصباح کفعمی. ٤. ١. ٣

تقی «، اثر برجسته دیگری از »مصباح کفعمی«یا » و جَنّة الإیمان الباقیةجُنة الامان الواقیة «کتاب 

شیخ طوسی نگارش » مصباح المتهجد«) بر پایه و شیوه ٣/١٤٣ق: ١٤٠٨طهرانی، »(الدین ابراهیم کفعمی

عی ٢و  ١ق: ج١٤١١یافته است (ر.ک: طوسی، 
ّ

). کفعمی در مقدمه کتاب مصباح نیز مانند بلد الامین مد

). وی در این ٨ش: مقدمه ص١٣٤٩کرده است (کفعمی،  که آن را از کتب مورد اعتماد جمعشود می

)، خطبه مونقه ٧٣٥- ١/٧٤٠هایی از واقعه کربلا (همان: نکات تاریخی و ادبی، از جمله قطعهکتاب به 

های مختلف السلام در صحنههای امام علی علیهآفرینی)، حماسه٧٤٤-٧٤١حضرت علی(ع) (همان: 

است. دعای صنمی قریش در بخش ادعیه این کتاب، ذکر شده است ) و... اشاره کرده ٧٣٥(همان: 

  ).۵۵۲همان: (

 سفینة النجاة و الکلمات الطریفة. ٥. ١. ٣

) در خصوص اصناف گوناگون مردم در زمان ملامحسن ١٠٩٠کاشاني(ماین کتاب اثر فیض

ادّعای خود، راه راست طبقات مختلف، به  مکرّر نسبت بهلای این اثر در کنار نقدهای است. او لابهفیض

تأیید الطعن «). در بخش ٨-٧ش: ١٣٨٧کاشانی،  پویی را باز نموده است(فیضجویی و حقّ و طریقه حقّ 

داند که در جنگ بدر و حنین خواننده دعای صنمی قریش را مانند کسی می» و اللعن فی أصحاب المنکر

 ).٣٨سمت دشمن پرتاب کرده است (همان:  تیر به در رکاب پیامبر(ص)هزاران
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) با ذکر روایتی خواندن این دعا ٢٦٠/ ٨٢: ١٤٠٣در ضمن کتب دیگری مانند بحارالانوار (مجلسی، 

عباس قمی در سفینةالبحار )، شیخ٤٠٥تاالوسائل (نوری، بیکند. محدث نوری در مستدرکرا تاکید می

متن اشاره بلد الامین و مصباح کفعمی به ارالانوار و ارجاع به نقل از بح) به ٧/٣٧١ش: ١٣٤٤(قمی، 

شمارد مردم قم میاند. شیخ عباس، در این کتاب دعای صنمی قریش را سفارش امام عسکری به کرده

  (همان).

الموسوعة الکبری عن «هایی مانند: . کتابخوردچشم میاین دعا در آثار علما و محدثان اخیر نیز به

تحفة الابرار الملتقط من آثار الائمة «)، ٢٠/٢٤٩ق: ١٤٢٨انصاری، » (الزهرا سلام اللهفاطمۀ 

) ٢٨٣ش: ١٣٩٦بحرانی سماهیجی، »(الصحیفة العلویة«) و ٢/٤٩١ق: ١٤٠٩بیدآبادی،  شفقی»(الاطهار

سیده دعاهای ر » الصحیفة العلویة«اند. سماهیجی در مقدمه کتاب نقل از کفعمی این دعا را نقل کردهبه 

داند که اسناد های معتبر و مشهور میان علما میرا دارای سند صحیح و منقول در کتاب امیرالمؤمنین(ع)از 

رسد اول: رویه علما نظر می). به١٦خاطر عدم تطویل و شهرت حدیث حذف شده است(همان: بهها آن

چنین نبوده و مصادیق فراوانی دلالت بر نقل اسناد و ادعیه یا زیارات طولانی وجود دارد، مانند نقل زیارت 

تهجد شیخ ) یا بسیاری از ادعیه مصباح الم٦١٧ـ٢/٦١٠: ١٤١٣جامعه کبیره از شیخ صدوق(صدوق، 

علمای بزرگ صرف ادعاست؛  ای بهطوسی(سرتاسر کتاب مصباح المتهجد)، دوم: نسبت دادن چنین رویه

رسید دست صاحبان کتب اربعه یا دیگر قدما میسوم: اگر چنین دعایی مشهور بوده، قطعا برخی نسخ آن به

  شد.ها نقل میو حداقل برخی از آن

  . راویان دعا٢. ٣

)، ٥٢٢ش: ١٣٤٩)، مصباح و بلدالامین(کفعمی، ٥٨تا: لاء(ابوالسعادات، بیدر کتاب رشح الو 

) و دیگر کتب منقول از دعای ٨٢/٢٦٠ق: ١٤٠٣)، بحارالأنوار(مجلسی، ٧١ش: ١٣٨٢المحتضر(حلی، 

عنوان راوی این حدیث به» عباسابن«)، ٣٨ش: ١٣٨٧؛ فیض کاشانی، ٤/٤٠٥تا: صنمی قریش(نوری، بی

السلام و از مشایخ عباس پسرعموی پیامبر(ص) و حضرت علی علیهبناست. عبداللهه معرفی شده و مرسل

). وی در دوران حکومت امام ٢٧٣-٢٧١ش: ١٣٦٣؛ کشی، ٤/٦٠ق: ١٤١٤سعد، هاشم است (ابنبنی

ق: ١٤٠٤ابی الحدید، آمد (ابنشمار میالسلام حضوری برجسته داشت و از مشاوران امام بهعلی علیه

عباس ). علامه حلی در شأن ابن٤٢-٢/٤١ق: ١٤٢٢است (بخاری،وی مورد قبول فریقین  ).١/٢٣٢

امیرالمؤمنین(ع) عباس از محبان و شاگردان علی(ع) بود و جلالت و اخلاص او نسبت به گوید: ابنمی

  ).١/١٥٩ق: ١٤٢٧؛ و نیز: حرّعاملی، ١٩٠ش: ١٣٨١است که مخفی شود (ر.ک: حلی،مشهورتر از آن
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گیری شده است. بعضی از منابع عباس در منابع مختلف از دو جهت بررسی و موضعیت ابنشخص

دانند که در کودکی مشمول او را شخصیتی ممتاز و دارای موقعیت اجتماعی مطلوب در صدر اسلام می

در ظر بوده پیامبر اکرم(ص) دعای پیامبر اکرم(ص )قرار گرفته و در ادب، شعر، لغت و علم تفسیر صاحب

(رک: بیهقی، » وی نرسد، از دنیا نخواهد رفتعباس فرمود: تا وقتی نابینا نشود و علم و دانش بهمورد ابن

) و از شاگردان خاص ٢/١٥٠ش: ١٣٤٤؛ قمی، ٨/٢٩٨، ٦/٢٣٦ق: ١٤٠٧کثیر،؛ ابن٦/٤٧٨ق: ١٤٠٥

  است.امیرمؤمنان(ع) بوده و در جمل، صفین و نهروان از یاران امام بوده 

اند عباس کمتر سخن گفتهاست که اغلب پژوهشگران مسلمان از مسئله وثاقت آراء ابنحالیاین در 

). تا آنجا که ٤٥-٤٢: ١٣٨٢اند (ر.ک: رحمتی،و بیشتر بر مقام والای وی در دانش تفسیر تأکید کرده

  ).١١٢ش: ١٣٦٣عباس آمده است (کشی، حتی در رجال کشی احادیثی در ذم ابن

ات و تمجیداتی از وی شده، برخی از مستشرقان مانند گلدزیهر وسزگین درباره طور که توصیفهمان

دلیل مجهول عباس را به او مناقشات جدی دارند و روایات منقول از ابنوثاقت روایات تفسیری منسوب به 

). سزگین و گلدزیهر میراث تفسیری ـ لغوی ٢٤٥ش: ١٣٩٣ساز، دانند (نیلاعتماد نمیبودن، قابل

). ٨٥م: ١٩٥٥؛ گلدزیهر، ٣٤ق: ١٤٠٨داند (سزگین، می» فروهبناباجلد غیلان«عباس را وامدار ابن

علت  به» ازرقبنمسائل نافع«و» اللغات فی القرآن«دو کتاب چنین ونزبرو و شاگردش ریپین، نیز به هم

-Wansbriugh.1977.219عباس تشکیک کردند (ابنعدم تناسب زمانی، در انتساب به 

Rippin,1981.18دلیل حذف  عباس در برخی از کتب، سند این دعا بهحال با وجود توثیق ابنهر). به

  است.عباس، ضعیف راویان تا ابن

  شروح دعا. ٣. ٣

بزرگ تهرانی است که شیخ آقارغم مرسل بودن سند این دعا شروح متعددی بر آن تدوین شده علی

  است. مانند:عه خود نام برده ها را در کتاب الذریتعدادی از آن

  ).١١/٢٣٦ق: ١٤٠٨ـ رشح الولاء فی شرح الدعا اثر ابوالسعادات اصفهانی قرن هفتم (طهرانی، ١

  ).١٠/٩یوسف قزوینی قرن دوازدهم (همان: بنـ ذخرالعالمین اثر مهدی٢

  ).٢٥٦/ ١٢ق: ١٤٠٨ـ شرح دعای صنمی قریش اثر ملاعلی عراقی قرن نهم (طهرانی، ٣

  رح دعای صنمی قریش اثر عیسی خان اردبیلی (همان).ـ ش٤

  ).١٥/١٢٣ـ ضیاءالخائفین فی شرح دعاء الصنمین اثر شیخ عبدالقاهر اصفهانی (همان: ٥

  ).١٣/٢٥٦علی مدرس چهاردهی (همان: ـ شرح دعای صنمی قریش اثر محمد٦
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  حسین نصیر طوسی (همان).بنـ شرح دعای صنمی قریش اثر یوسف٧

  ).١٥٦/ ٢٤سید علی طیب موسوی دزفولی (همان: ش اثر میرـ نسیم عی٨

  تا، مقدمه).حبیب الله کاشانی قرن چهاردهم (کاشانی: بیـ مقدمه الدرة الفاخرة اثر ملا٩

اند، لذا تعدد نقل از مصباح کفعمی نوشته شدهجز شرح رشح الولاء پس از قرن نهم و به همه شروح به

  تبار روایت نخواهد بود.منابع در قرون متأخر موجب اع

  . بررسی ادله موافقان و مخالفان دعا٤. ٣

السلام) مانند امام علی(علیهکه متن دعای صنمی قریش با دیگر دعاهای منسوب به اینبا توجه به 

سزایی دارد، در میان محدثان و علما، موافقان و دعای کمیل، دعای صباح و مناجات شعبانیه تفاوت به

  کنند. ود دارد که هر کدام از دلایلی پیروی میمخالفانی وج

  دلایل موافقان. ١. ٤. ٣

  در میان محدثان و علما تعدادی موافق نقل و قرائت این دعا هستند:

  ابوالسعادات اصفهانی. ١. ١. ٤. ٣

السلام حضرت علی علیه» غوامض الاسرار و کرائم الاوراد«وی این دعا را در کتاب رشح الولاء، از 

او بر صحیح بودن  ).٥٨تا: ابی السعادات: بیکردند (داند که حضرت شب و روز بر آن مراقبت مییم

کند و این دعا را از اوراد امیرالمومنین و پیشوای پرهیزکاران روایات راویان ثقه و مورد اعتماد تردید نمی

  ).٣٣همان:شمارد (و... می

  .کفعمی٢. ١. ٤. ٣

ش: ١٣٤٩کند (کفعمی، توصیف می» رفیع الشأن و عظیم المنزلة«دعا را  کفعمی در بلدالامین این

است که در جنگ کند که هرکس این دعا را در قنوت خود بخواند، مانند کسی ) و حدیثی نقل می٥٥١

). هرچند منبع این حدیث از لحاظ ٤/٤٠٥تا: است (نوری، بیبدر و احد هزاران تیر پرتاب کرده 

  ).٢٤٥-١/٢٤٤ق: ١٤٢٧ل اعتماد نیست (ر.ک: موسوی خمینی، شناسان، قابحدیث

  . علامه مجلسی٣. ١. ٤. ٣

ق: ١٤٠٣مجلسی، شمارد (مجلسی دعای صنمی قریش را از دعاهای مشهور شیعه میعلامه

 علم الحدیث نیست، بلکه ). باید توجه داشت که مراد از شهرت در این۳۹۴/٣٠
ِ

جا شهرت اصطلاحی
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است که رواج میان عموم، دلیل بر صدق و حقانیت نیست. اگر است و معلوم م رواج و شهرت بین عمو 

همین حدیثی اکنون در قرن پانزدهم بین مردم مشهور شده باشد، دلیل صدور آن سخن از معصوم نیست. به

است، مشهور باشد دلیل بر اعتبار آن منوال، اگر حدیثی در قرن یازدهم که عصر زندگی علامه مجلسی 

  ).١٤٩ش: ١٤٠٠شود (سیمایی،ث نمیحدی

کند که عبارات آن حدیث رضا(ع) در باب سجده شکر نقل می روایتی از امام طاووسبنسید

دعای صنمی قریش دارد. پیش از دعای سجده شکر حدیثی نقل شده با این مضمون، شباهت زیادی به 

عَ «
ُّ

ا الد
َ

رِ بِهَذ
ْ
ک

ُّ
ةِ الش

َ
 مَنْ دَعَا فِي سَجْد

َ
ال

َ
ق

َ
رٍ ف

ْ
هِ(ص)یَوْمَ بَد

َّ
امِي مَعَ رَسُولِ الل الرَّ

َ
 ک

َ
ان

َ
که با حدیث پاداش » اءِ ک

رضا(ع) ). لکن حدیثی از امام ٢٥٧ق: ١٤١١طاووس،شباهت نیست (ابنخواننده دعای صنمی قریش بی

  دعای صنمی قریش کرده باشد.ای به یافت نشد که اشاره

)، آیةالله ١٣/٢٤٦، ١٤٠٨بزرگ تهرانی (، آغا)١/٤١٥تا: ضمن اینکه شیخ مرتضی انصاری (بی

  روند.شمار می)نیز از موافقان به١/٣٣٧: ١٤٠٩نجفی (مرعشی

توان این حدیث را مشهور دانست؛ چراکه حدیث طبق تعاریف اصطلاحات علم درایه نیز نمی

). حال ٧٠ ش:١٣٩٠است که راویان آن در هر طبقه بیش از سه نفر باشند (شهید ثانی،مشهور، حدیثی 

عباس راوی این دعا مردی فقیه، مفسّر، بناست که عبداللهکه این دعا تنها یک راوی دارد. صحیح آن

ث و از اصحاب پیامبر(ص)، امام
ّ

آید شمار میحسین(ع) بهحسن(ع)و امامعلی(ع)، اماممحد

توان این دعا شهور نمیاست، اما با تعریف حدیث م). و فردی ثقه و مورد اعتماد ١/٤٦ش: ١٣٧٣(طوسی،

آید. این دعا شرایط روایت مشهور را ندارد، شمار میرا جزء روایات مشهور تلقی کرد، بلکه مرسل به

اند و اگر تأیید علما دلیل شدت با آن مخالفت کردهاند، برخی نیز بهچنانکه تعدادی از علما موافق آن بوده

  ت نخواهد داشت.است و حجی تلقی شود با مخالفت علما متعارض

  دلایل مخالفان. ٢. ٤. ٣

  . عدم سابقه دعا در منابع کهن١. ٢. ٤. ٣

ای بر رد این دعا نیز در کتب کهن و کتب اربعه که این دعا در کتب کهن یافت نشد، ادلهایننظر به 

ت و یا اگر نقل استوان یافت، اما در بیشتر آثار معروف و معتبر متأخران نیز مورد اقبال قرار نگرفته نمی

این دعا علی(ع)، معصومان(ع) به که بعد از امام است. حدیثی هم دال بر اینشده، سند معتبری ارائه نشده 

دست نیامد. آیةالله لطف الله صافی گلپایگانی در کتاب مجموعه الرسائل خود این اشاره کرده باشند، به
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شود و جزء دعاهای شیعیان میباعث ضرر و زیان به  این دعا«گوید: اند؛ وی میدعا را مردود دانسته

گونه دلیلی در آثار آیة الله صافی که در صدد توضیح مطلب فوق و نوع متأسفانه هیچ». تحریف شده است

  شیعیان و دلائل تحریفی بودن این دعا یافت نشد. ضرر و زیان به

بر قرائت 		حال روایت و دعایی کههربهچنین، ایشان در مورد اعتبار دعای صنمی قریش فرمودند: هم

است و کسی که مدعی 		توسط شیعه تداوم داشته و در دست ما باشد، من ندیدم	این دعا از طرف معصوم

کتبی که علما و بزرگان تالیف کردند، رجوع کند. مانند کتاب است بهشیعه چنین دعایی دارد، سزاوار 

  ).٢/٣٧٠ش: ١٣٧٨(صافی،  از کتب ادعی طاووس و غیر از این دوبنشیخ طوسی، سید

رسد تنها دلیل آیةالله صافی بر مخالفت با این دعا، نبود این دعا در آثار دانشمندان پیشین به نظر می

گونه که سماهیجی نیز بدون ذکر هیچ دلیلی این دعا را در کتاب الصحیفة العلویة است. همانبوده 

  ).٢٨٣ش: ١٣٩٦سماهیجی، (بحرانی استالمبارکة فاقد اعتبار معرفی کرده

رسانی دفتر آیۀ الله مکارم شیرازی)، دانند (پایگاه اطلاعشیرازی این دعا را نامعتبر میآیۀالله مکارم 

 ضعیف «گوید: قزوینی میچنین حسینی هم
ً
 عبارات با این صراحت با روش و سندش کاملا

ً
است و اصلا

باره )؛ بیات زنجانی نیز در این١٣٩٨اتی حضرت ولیعصر(عج)، (مؤسسه تحقیق» سازدسیره ائمه هم نمی

 دعا از نظر سند تام نیست و در صورت صحّت، مراد از آن، فحشاء و منکر «کند: ذکر می
ً
است نه چیز اولا

که نخستین منبع روایت این اینبیات زنجانی) با توجه به 		سؤالات شرعی دفتر(سامانه پاسخگویی به » دیگر

همان دلیل بسنده و غالبا همان را تکرار صود از آن را فحشاء و منکر دانسته، دیگر دانشمندان بهدعا مق

  اند.کرده

دانند، پس ورود دعا های حدیثی را مطلقا صحیح نمییک از کتاباز آنجا که محدثان شیعی هیچ

گان و محدثان، وجود دعا در که اکثر بزر ای بر صحّت آن نخواهد بود. با ایندر منابع قرون متأخر، قرینه

خواننده این دعا نقل شده را، دلیل اعتبار این کتب کفعمی و وجود شروح و حدیثی که درباره پاداش به

صد درصد متن  توان به)، در صورتی که نمی٤٠٥تا: ؛ نوری، بی٣٠/٣٩٤ق: ١٤٠٣دانند (مجلسی،دعا می

متن نشده به کان ورود مطالب ضعیف و ارزیابییک کتاب بالاخص کتب حدیثی اعتماد کرد؛ چراکه ام

 نقل از 
ً
وجود دارد. از طرفی مؤلفان شروح نیز برای این دعا دلیل و مدرک معتبری ارائه نکردند و صرفا

  اند.عباس راوی این دعا را دلیل اعتبار شمردهکفعمی و ابن

اقت سندی] ضعف حدیث دلیل البته پر واضح است بنابر دیدگاه وثاقت صدوری [در برابر دیدگاه وث

). ٤١بر جعل آن نیست و اثبات جعل نیاز به تحقیق و بررسی متن و تحلیل فقه الحدیثی آن دارد (سند:
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تنها ساختگی نباشد، بلکه واقعا از معصوم صادر شده باشد، اما محتمل است حدیثی با سند ضعیف نه

یم؛ بهشرایط حجیت را نداشته باشد (ر.ک: همان) وما طریق قابل  عبارتی مقصود از اعتمادی به آن ندار

). بنابراین با توجه به ٢٥٩خودی خود واجد شرایط صحّت نیست (ر.ک: همان: ضعف این است که به

که روایات ضعیف با خبر صحیح معتبر از حیث نظریه تراکم احتمالات باید سراغ ادله دیگر رفت، چه این

وردن و تجمیع قرائتی جهت تبدیل به استفاضه یا تواتر مشترکند دست آ حرمت مطلق رد و انکار و نیز به

تری نسبت به ). نکته اینجاست که گزارش ضعیف از نظر کیفی در درجه پایین٤٢-٤١(ر.ک: همان:

دیگر طبقات اعتبار حدیث قرار دارد؛ بنابراین نیاز به ضمائم کمی و کیفی دارد تا امکان صدور آن افزایش 

). لذا با توجه به ضعف دعای صنمی قریش سوای از عدم سابقه در منابع کهن و ٢٦٠یابد (ر.ک: همان:

جا، اعتماد به کلیت دعا را داشت، اما با ورود به متن جزئیت آن مورد توان تا بدینتوجه علمای شیعی، می

  بحث و بررسی قرار گیرد.

  سند مرسل. ٢. ٢. ٤. ٣

قاعده تسامح در ادله سنن ای از موافقان دعا، به د عدهاست، شایکه سند دعا مرسل این با توجه به

 و مکروه مستحب بر احکام مشتمل سند روایات دقیق ، بررسیقاعده تمسک ورزند. در نظر موافقانِ این

). نکته در خور ٢/٣٤ق: ١٤١٩، کند (شهید اولمی کفایت آن اثبات نیز برای ضعیف و ادلة نیست لازم

است صرفا مجوز خواندن دعا و اعمالی مستحبی  ١آنکه قاعده تسامح در ادله سنن اگر پذیرفته شود،توجه 

امید درک ثواب آن اعمال. پس اولا، مجوز خواندن ادعیه و اعمال است، به که با سند ضعیف نقل شده 

ز عوامل تفرقه و دشمنی استناد آن، نماز ساختگی خواند؛ چراکه این دعا اتوان به مثلا نمی ٢جعلی نیست.

ادله تسامح در ادله سنن نیست، بلکه در چنین مواردی حتی خبر است، لذا جای تمسک به میان مسلمانان 

شود و معصوم نمیصحیح واحد هم ارزش تبعیت ندارد. ثانیا، قاعده تسامح، دلیل صحت انتساب خبر به 

تواند از لحاظ تاریخی ثابت یعنی قاعده تسامح نمی شود؛چنانچه از عنوان قاعده پیداست، تسامح تعبیر می

است، است یا حضرت علی(ع) مداومت بر خواندن این دعا داشته کند که این دعا از معصوم صادر شده

  ).١٤٩ش: ١٤٠٠سیمایی،پاداش، مأجور باشد (رسیدن به امیدشود خواننده دعا بهبلکه حداکثر سبب می

                                                                    

/ ٢ق: ١٤١٤اند، مانند موسوی خمینی(است و بسیاری از فقها این قاعده را نپذیرفتهقاعده تسامح از قواعد فقهی اختلافی -١

 )١٩٨/ ٤ق: ١٤٠٥)،بحرانی(٦٠٠-٥٨٨ش: ١٣٧٧موسوی غروی( )،٣٢٠/ ٢ق: ١٤١٣)، خویی(١٣١

داند، حداکثر، اخباری را که گمان به جعلش هست اما صاحب مفاتیح الأصول که قلمرو قاعده تسامح را بسیار گسترده می .٢

  .۳۵۰ق:١٢٩٦داند. ر.ک: طباطبایی، است، جایز میبه یقین نرسیده 
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  . حریف قرآن٣. ٢. ٤. ٣

قرآن دعای مزبور را  دلیل وجود تعابیری مبنی بر اثرگذاری شیخین در تحریفها که بهپژوهشبرخی 

ا «اند. ایشان مراد از ناپذیری قرآن را دلیل بر رد دعا دانستهاند، ملاک مورد اتفاق تحریفمنکر شده
َ
ف حَرَّ

 
َ

وهَا«و » کِتَابَك
ُ
ف  آیَةٍ حَرَّ

ِّ
ل

ُ
عَنْهُمْ بِک

ْ
هُمَّ ال

َّ
دانند (ر.ک: دلیل اطلاق الفاظ تحریف لفظی قرآن میه را ب» الل

که تحریف مورد نفی در قرآن، ای را باید در نظر داشت و آن این). نکته٥٣ق: ١٤٠٢دسترنج و امرایی،

خلفا در این دعا است، اما تحریف منسوب به نقیصه است که منحصر در تحریف به تحریف مصطلح

 آیَةٍ «است. مقصود از آن ممکن بوده و مورد تأیید آیات و روایات است که احتمال تحریف معنوی 
ِّ

ل
ُ
بِک

وهَا
ُ
ف   مراد باشد نه صرفا آیه از قرآن و وحی.» آیه«است مفهوم عام نیز ممکن» حَرَّ

ای نیست و مطلق تحریف ذکر شده، پس خود این دلالت دارد تحریف معنوی بله در عبارات قرینه

است و ناشدنی. نگارندگان دهد و در حد محال ظی را خدا اجازه نمیاست، چون تحریف لفمراد 

 بر تحریف لفظی استناد جسته، روایاتی که ابوالسعادات ذکر کرده تا اثبات کند مراد از این به
ّ

روایات دال

 گاه نشان دیدگاهاست و نقل روایات، هیچاست این دیدگاه ابوالسعادات است، بدیهیتعابیر، تحریف لفظی

این روایات جایی ندارد. اتفاقا اجماع علمای فریقین مردودند، استناد بهراوی نیست. خود همین روایات،به 

 «تعابیری مانند 
َ

 کِتَابَک
َ

لا
َّ

  است.دهد مقصود تحریف معنوی و... نشان می» عَط

  های دعاشکنی آموزهوحدت. ٤. ٢. ٤. ٣

خمینی(ره) نقل شده که مجموع  اوانی از اماماهمیت مباحث وحدت اسلامی سخنان فر با توجه به 

و...).  ٤٣٨/ ١٣؛ ٨/١٣٠؛ ٨١/ ٦خمینی: شکن است (موسوی های وحدتآن حاکی از مخالفت با آموزه

تعابیر متعدد امیرمؤمنان(ع) در مورد حفظ هویت شیعی در تضاد با وحدت امت اسلامی گزارش شده که 

قع شد، جهت حفظ دین و وحدت اسلامی سکوت اختیار کرد و خود نیز با وجود مصائبی که بر ایشان وا

لعن رسمی که به کرد، اما اینداد و حتی با ایشان همراهی میخلفا تذکر می البته در مواردی که لازم بود به

ایجاد تفرقه و اختلافات «دلیل  است. برخی به همت گمارد، تاریخ و روایات در این زمینه مسکوت

های متعددی از مهاجران و انصار در برابر غصب که در میان قریش، دستهای مانند اینادلهبا » ایقبیله

های قومیّتی و نیز دعوت چنین ممانعت از چنددستگی و شکافخلافت توسط خلفاء مقاومت کردند. هم

مرایی، وحدت امت از جمله مسائل زیربنایی است که قرآن نیز بدان تأکید دارد (ر.ک: دسترنج و ابه 

که با دقت در ادبیات قرآن قابل رهگیری است که خداوند در موارد چنین این). هم٥٥و  ٥٤ش: ١٤٠٢

اسامی  وجه بههیچای، ایجاد چنددستگی و نیز حفظ وحدت و... بهدلیل عدم تعصبات قبیله متعددی به
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که از است، چه ایننکرده  و... تصریح» یا فلان«، »یا ایها العرب«، »یا قریش«افراد یا طوایف چون 

  ها وجود ایمان و کفر است (ر.ک: همان).دیدگاه قرآن معیار مرزبندی شخصیت

باید تذکر داد که اولا: انصار از قریش نبودند، بلکه قحطانی بودند (برای مطالعه بیشتر، ر.ک: 

یتی منجر شد، آنچه شکاف قوم) و ثانیا: شکاف قومیتی، مردود نیست. فعل اکثر انبیا به ۱۹۱ش: ۱۳۷۸

است که مورد تأکید قرآن قرار گرفته است (ر.ک: است وحدت بر اساس توحید و امت واحده مهم 

ها قبیله مورد در روایات نبوی مورد مذمت قرار گرفته و اسامی شهرهای ). و ثالثا: اسامی ده٩٢انبیاء:

و ادعیه و زیارات کم نیست، مانند لعن  اسم قبایل در روایاتاند. تصریح به متعددی آمده که مذمت شده

ش: ١٣٥٦قولویه، ابن)، قاطبة آل ابی سفیان و بنی امیه (٤٠٣: ١ق، خامسة١٤١٤سعد، آل حکم (ر.ک: ابن

)، یهود ٥-١)، ابولهب (مسد: ٧٨)، بنی اسراییل (مائده: ٨/١٠٣ق: ١٣٨٨مغیره (کلینی، )، بنی١٧٦

  ) و... .٢/٩٩ق: ١٤١٠)، نصاری (بخاری،١/١٧٨ق: ١٤١٣؛ صدوق، ١/١٢٢ق: ١٣٨٥(مغربی، 

  با علم مطلق امامتعارض . ٥. ٢. ٤. ٣

تمام عباس در مسجد و تعارض آن با علم مطلق امام به اطلاعی امام از وجود ابنبرخی با استدلال بی

د انعنوان یک آموزه طرح شده، درصدد ردّ دعا برآمدهعلوم و جزئیات حوادث آفرینش که در شیعه به

). در اطلاق علم امام تردیدی نیست، هرگاه امام اراده کند و ٥٦-٥٥: ١٤٠٢(ر.ک: دسترنج و امرایی،

) و ١٤٠٣شود (برای مطالعه تفصیلی، ر.ک: رفعت و حجازی،خدا اذن دهد معلوم در نظر امام حاضر می

تواند ین نحوه استدلال نمیافکند، بنابراروز بر ظاهر و باطن مردم نظر میاین به معنا نیست که امام شبانه

خواندند که همیشه در قنوت این دعا را میکه این استدلال با ادعای فوق یعنی اینصحیح باشد. ضمن این

  توان گفت؟!منافات دارد، بر فرض یک یا چند بار ابن عباس این واقعه را دیده است، در دیگر موارد چه می

  عدم همسویی با دیگر ادعیه. ٦. ٢. ٤. ٣

رخی معتقدند بسیاری از مضامین و فرازهای استعمال شده در آن از قبیل لعن همسران پیامبر(ص)، ب

تحریف قرآن، لعن خلفاء، قتل اطفال و... در ادعیه مأثور معتبر مانند دیگر ادعیه امیرالمومنین(ع)، صحیفه 

نظر  ). اما به٥٨: ١٤٠٢سجادیه، زیارت جامعه کبیره و... نقل نشده است (ر.ک: دسترنج و امرایی،

صورت رسد دعاهای متعددی همسو با صنمی قریش، گاهی با تصریح و دلالت مطابقی و گاهی هم بهمی

رضا(ع)؛ و از امام  ٢٥٧ق: ١٤١١طاووس،؛ ابن٣/٣٤٢ق: ١٤٠٧ضمنی و التزامی نقل شده است (کلینی،

  ).٣٣٤و ٣٣٣صادق(ع) صصنیز از امام 
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را نیز بر عدم تأیید این » دِبَابٍ دَحْرَجُوهَا«کلمات نامأنوسی مانند و  ایشان پیرو همین نکته استعمال

دُوهُ «است که تعبیر ). این در حالی ٦٠-٥٩: ١٤٠٢اند (دسترنج و امرایی،دعا دانسته
َّ

 بَد
ٍ

مْل
َ

(امام » ش

، عسکری(ع)حسن  (امام» دِبَابٍ دَحْرَجُوهَا«) و ٩٤ق: ١٤٢٢برسی، ؛ حافظ٤٠٤ق: ١٤٠٦رضا(ع)، 

؛ ٨٦ق: ١٤٢١؛ کراجکی،٨٢و٨٠ق: ١٤١٩؛ خصیبی، ٢/٣٣١ق: ١٤١٣؛ مفید، ٣٨٩ق: ١٤٠٩

  است.) در روایات نیز ذکر شده ١/٥٤ق: ١٤٠٣طبرسی،

  سازگاری با امور تاریخی. ٧. ٢. ٤. ٣

لٍ حَرَمُوهُ «برخی معتقدند بر تعابیری مانند 
َ

هایی تاریخی چون تحریم متعتین را طرح نمونه» حَلا

وهُ «برای فقره بعدی آن یعنی  کرده، اما
ُّ
حَل

َ
اند که حکمی از احکام الهی را چنین مستند جسته» وَ حَرَامٍ أ

حرمت آن شده باشد؛ امّا خلیفه اول و دوم در زمان خلافت خود که در زمان رسول خدا(ص) تصریح به 

شده، چنین مطالبی نقل  هایی که در منابع تاریخی ذکرها را حلال کرده باشند، بر اساس گزارش و نقلآن

 بر ). این در حالی ٦١ق: ١٤٠٢نشده است (ر.ک: دسترنج و امرایی،
ّ

است که در تاریخ موارد متعددی دال

نویره و ارتباط نامشروع با همسر بنهایی مانند قتل مالکتحلیل محرمات توسط شیخین وجود دارد. گزارش

ها ی در حالی که پیامبر برای فتح سرزمین)؛ رسم کردن کشورگشای٢٨٠-٣/٢٧٧ق: ١٣٨٧او (طبری، 

)، جنگ رده با ٣/٢٤٢)، قتل مانعین زکات در خلافت ابوبکر (طبري: ١١٩اقدامی نکرد (ر.ک: دینوری: 

 )و... .٤٩ق: ١٤١٠مدعیان نبوت (واقدی،

 

  متنی دعای صنمی قریش. تحلیل ۵. ۳

است، ولی رالانوار ذکر کرده های طولانی بحاگرچه علامه مجلسی نیز این دعا را در بخش قنوت

وقایع متن آن برخلاف سایر ادعیه و مناجات حضرت، حالت راز و نیاز با خداوند را ندارد؛ بلکه اشاره به 

است. اگر سند حدیث معتبر تلقی بیت، پس از پیامبر(ص) و اوضاع نابسامان جامعههای اهلتاریخی و رنج

 در خفا ظر صحیح نمینمتن  دعا، بهشود، بازهم با نگاهی به
ً
نماید که حضرت، در قنوت شبانه که معمولا

شرح وقایع تاریخی نابسامان آن دوره بپردازد است، دعایی بخواند که به شود و از آداب نماز شب انجام می

  یک از اعضای خانواده امام آن را نقل نکرده باشند.عباس باشد و حتی هیچو تنها شاهد آن ابن

که پشتوانه روایی و عقلانی دارد (هلالی: » اهل البیت أدری بما فی البیت«عده معروف بر اساس قا

 های مربوط به)، غالب گزارش٧٨/٢٧٤؛ ٣٦/٣: ١٤٠٣؛ مجلسی،١٨و  ٣/ ٢٢: ١٤٠٤؛ مجلسی، ١/٢٩١

است، مانند سیره شخصی و خانوادگی بزرگان از جمله رسول خدا(ص) از اعضای خانواده او نقل شده 
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) و ١/١٨٨ق: ١٤١٠؛ بخاری، ٤٥٤ـ٤٠/٤٥٢ق: ١٤١٦حنبل، ؛ ابن٣/٣٢٤؛ ٢/٩٥ت عایشه (کلینی: روایا

و...)، امیرمؤمنان(ع)  ١/٥٦١؛ دارمی: ١/٣١٧ق: ١٤١٤سعد، ؛ ابن٢١/٢٢٠ق: ١٤١٦حنبل، ابنانس (

)که ١٨ـ٤٤/١٣ق: ١٤١٦حنبل، ابنو...)، فاطمه زهرا(س) ( ٣٤٨، ٢٥٧، ٢/٢٤٦ق: ١٤١٦حنبل، ابن(

هاست، مانند سنن آداب و سنن نشانگر فراوانی این نوع گزارشهای مربوط بهصفحات کتابنگاهی به

  ).١٠٦ـ١٠٠النبی علامه طباطبایی(برای نمونه ر.ک: صص

رسد نثر این دعا با نثر فاخر و نظر میدعای مخفیانه توسط غیر اهل خانه، قابل قبول نخواهد بود؛ چراکه به

دعاهای منقول امیرالمؤمنین(ع) مانند دعای کمیل، صباح، مناجات شعبانیه و... بلیغ دیگر جملات و 

معنا داد؛ زیرا در ادعیه توان احتمال نقل بهشود که نمیخوانی ندارد، و در این دعا عباراتی یافت میهم

 عمیقی بهاست. روات و محدثان شیعه نیز دقت بیشتر و اهتمام معنا کاربست اندکی داشتهشیعی نقل به 

است (ر.ک: علاوه، دعای مزبور مشتمل بر عباراتی خلاف و مردود اند، بهحفظ دقیق ادعیه داشته

ری). چرا که به١٤٩ش: ١٤٠٠سیمایی،
ْ

خ
ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ ) نباید ١٦٤)(انعام،عنوان نمونه بر اساس آیه (وَ لا تَ

گیرد، متون دینی اسلام حرمت خاصی برای زنان  جهت فعل قبیح پدر، فرزند او حفصه مورد لعن قراربه

حرمت پیغمبر ) و ازدواج با آنان را به٩٣ش:١٣٧٦المؤمنین تعبیر کرده (صدوق، پیامبر قائل بوده، آنان را امّ 

ها سر نزند، مورد رو اگر مورد خاصی مانند نبرد جمل و... از آن)؛ از این٦ممنوع گردانیده است (احزاب: 

دختر گرچه تعبیر دعای صنمی قریش نسبت به» ابنَتَیهِمَا«که در این دعا با تعبیر ، چنانگیرندلعن نمی

است قابل پذیرش باشد، اما از دختر خلیفه دوم چنان عمل جهت خروج بر امام معصوم ممکن خلیفه اول به

ا بر فرازی از این دعا قبیحی در منابع معتبر ثبت نشده که مصداق لعن مستمر امام معصوم قرار گیرد. مثلا بن

وهَا«گوید: که می
ُ
ف  آیَةٍ حَرَّ

ِّ
ل

ُ
لهُمَّ العَنهُمَا بِک

ّ
از دختر خلیفه دوم چه اقدامی در تحریف لفظی و معنوی » ال

  چنین مورد لعنت قرار گیرد؟! است کهدین گزارش شده 

  معنا و مصداق دو بت قریش. ١. ٥

  ابل طرح است:در خصوص معنا و مصداق دو بت قریش سه دیدگاه ق

  . خلیفه اول و دوم١. ١. ٥. ١ 

دعای صَنَمَی قریش را تشبیه خلیفه اول و دوم گذاری این دعا به برخی از صاحبان شروح، علت نام

طاووس، بن؛ سید٨/٥٩١ق: ١٤١٤؛ مجلسی، ٥٢/٢٨٤ق: ١٤٠٣اند (مجلسی،دو بت قریش عنوان کردهبه 

). جا دارد سؤال شود منظور از دو بت چیست؟ منابع ٥/٣٠٣ق: ١٤١٧؛ فیض کاشانی، ١/١٠٣ش: ١٣٤٣
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؛ ١/٣٤٤م: ١٩٥٩؛ بلاذری، ٢/٤٩٣ق: ١٤٠٩اند (واقدی، تاریخی از سه بت لات و هُبَل و عُزّی یاد کرده

) و ٢٠و  ١٩یاد کرده است (سوره نجم، آیه » منات«و » عزّی«و » لات«) و قرآن از ٧٥ق: ١٤٠٥بیهقی، 

  شود.م دو بت مشهور یافت نمینادر میان عرب چیزی به 

اند که امیرالمؤمنین در قنوت بضی از اصحاب ما (امامیه) روایت کرده«گوید: کاشانی میفیض

» کرد و قصدش از دو بت ابوبکر و عمر بودنمازهای مستحبی خود دو بت قریش را لعن می

کند. علامه مجلسی عرفی نمیکه هیچ منبعی برای این سخن محالی)، در٥/٣٠٣ق: ١٤١٧کاشانی، (فیض

ق: ١٤٠٣(مجلسی، » منظور از صنمی قریش ابابکر و عمر هستند، یعنی لات و عزّی«گوید: نیز می

  شد نه دو نفر.غاصبان حق ولایت باشند باید سه نفر ذکر می» صنمی قریش«) و نیز اگر منظور از ٥٢/٢٨٤

صنمی قریش را دو » بلد الامین«و » باحمص«و » رشح الولاء«خود مؤلفان نخستین اسناد این دعا 

طاووس که این دعا را با سندیت این کتب در منابع خود نقل بندانند. علامه مجلسی و سیدخلیفه نمی

  انگارند؟کردند چگونه و با چه منبعی دو بت قریش را ابوبکر و عمر می

عای صنمی قریش دو در هر صورت، میان عموم چنین مطرح شده که منظور از ضمیر تثنیه در د

  خلیفه هستند.

ر١. ١. ٥. ٢
َ

  . حشاء و منک

کند که شیخ ابی السعادات در شرح خود (نخستین منبع دعا)، در قالب دو حدیث از پیامبر ذکر می

(دو بت) دو خلیفه نیست �دارد و منظور از صَنَمَی » فحشا و منکر«ضمیر تثنیه در دعا اشاره به 

نقل از رشح الولاء  )،کفعمی نیز به٥٨٨-٥/٥٨٧ش: ١٣٧٩ر.ک: مهریزی، ؛ ٧٣تا: (ابوالسعادات، بی

  داند.صنمی قریش را فحشا و منکر می

است که منظور از آن دو بت، دو  است، قرینه بر اینآمده » ابْنَتَیْهِمَا«است وقتی در دعا تعبیر واضح 

  است.ملانسان هستند نه فحشا و منکر؛ بنابراین نظر ابوالسعادات محل تأ

  . وقف از فهم معنا و مصداق١. ١. ٥. ٣

است و تعبیری برای این واژه العالمین نیز شارح توقف کرده، گفته در این مقام ساکت در شرح ذخر

  ).٣٣ش:١٣٧٨کند (قزوینی، ذکر نمی

تثنیه یعنی دو که دعا مربوط به نماید و آن ایننکته دیگر در بحث ضمایر موجود در دعا مهم می

 «است. ابتدا با ذکر صلوات و این تعبیر یعنی فر ن
ٍ

رَیْش
ُ
عَنْ صَنَمَيْ ق

ْ
آغاز شده و سپس با تکرار تثنیه در » وَال

» صَنَمَی قریش«بر آن اشخاص و رخدادهایی که منتسب به » جبت، طاغوت، إفک و ابنة«کلماتی مانند 
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صورت مورد به ٣٢فته در افعال و اسامی در کار ر است. پس از این تعابیر ضمایر بهاند، تأکید کرده بوده

هُمَّ «باره با صیغه جمع در عبارت یکاست که لحن لعن بهاست. این در حالی تثنیه نیز تکرار شده 
َّ
الل

تَوْه و...
َ
رٍ أ

َ
 مُنْک

ِّ
ل

ُ
دِ ک

َ
عَنْهُمْ بِعَد

ْ
عَنْهُ «شود. سپس مجددا با عبارت گرفته میجمله پی ٥٥در » ال

ْ
هُمَّ ال

َّ
مَا فِي الل

مَدِهِ وَ 
َ
اعَ لأِ

َ
 انْقِط

َ
 لا

ً
 سَرْمَدا

ً
 دَائِبا

ً
 دَائِما

ً
بَدا

َ
 أ

ً
ثِیرا

َ
 ک

ً
عْنا

َ
نِیَةِ ل

َ
عَلا

ْ
اهِرِ ال

َ
رِّ وَ ظ نُونِ السِّ

ْ
هُ وَ مَک

ُ
ل وَّ

َ
و أ

ُ
د

ْ
 یَغ

ً
عْنا

َ
دِهِ ل

َ
ادَ لِعَد

َ
 نَف

َ
 لا

نْصَارِهِمْ وَ مُحِ 
َ
عْوَانِهِمْ وَ أ

َ
هُمْ وَ لأِ

َ
 یَرُوحُ آخِرُهُ ل

َ
یْهِمْ...لا

َ
مَائِلِینَ إِل

ْ
هُمْ وَ ال

َ
مِینَ ل

ِّ
مُسَل

ْ
یهِمْ وَ مَوَالِیهِمْ وَ ال از صیغه » بِّ

رِّ «است که ابتدای این فقره با کند. مشخصصیغه تثنیه بازگشت میجمع به نُونِ السِّ
ْ
عَنْهُمَا فِي مَک

ْ
هُمَّ ال

َّ
» الل

رسد این تغییر مکرر و چندباره نظر میکند. بهمیجمع تغییر آغاز، اما در اواسط فقره ضمیر از تثنیه به

توان حتی از باب التفات برای آن توجیه مناسبی است و نمیکه بدون وجه جمع ضمن این ضمایر از تثنیه به

  بیان کرد.

کند که چگونگی نقل دعا عباس نقل میحال ابوالسعادات پیش از نقل متن دعا، حدیثی از ابنهربه

  دهد و دارای چند نکته است:(ع) را شرح میاز حضرت علی

است که امام در تمام اوقات سحرگاهان بر آن مداومت که دعا از غوامض اسرار و کرائم اوراد ـ این١

  اند.داشته

که امام وارد مسجد شده و گمان کرده که کسی در مسجد نیست، دعا را در نماز وتر بلند خوانده و ـ این٢

  است.یده و پس از نماز متوجه حضور دیگران شده عباس آن را شنابن

)، لکن در ٥٨تا: دیگران (ابوالسعادات، بیحفظ دعا و عدم نقل آن به عباس نسبت به ابنـ توصیه امام به ٣

  کاهد.مقدمه ابوالسعادات چند نکته مهم قابل نقد وجود دارد که از اعتبار آن می

». یر المؤمنین یواظب فی لیله و نهاره و أوقات أسحارهکان أم«ـ در ابتدای حدیث آمده است: ١

این اندازه بر خواندند، اگر حضرت تا به کردند و در تمام اوقات آن را میحضرت بر این دعا مواظبت می

 این دعا بهدعا مواظبت می
ً
ساله  ٦٠٠ای شد نه با فاصلهصورت متواتر در منابع متقدم نقل میکردند، قاعدتا

صورت مستمر در عنوان الگوی مؤمنان بهرو، اگر عملی از امیرمؤمنان(ع) بهها در یک شرح. از اینو تن

صورت پی در پی شد، حتما باید توسط برخی از نزدیکانش در منابع نخستین بهطول عمرشان مواظبت می

  شد.گزارش می

شان این دعا را ر قنوتاست و دکردند مسجد خالی است که حضرت گمان می ـ در ادامه آمده٢

) ٣٣هاست و این عمل با آیه تطهیر (احزاب: آنایجاد ظنّ برای امامان معصوم، خطا وارد کردن بهخواندند. 

دهد، پس امام نسبت میبر اساس اعتقاد شیعه امامان از خطا معصومند، این تعبیر خطا را به است. ناسازگار 
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چناچه حضرت تا این چنین، هماست.  قرار گرفته و مردود یک گزارش مرسل در برابر یک عقیده قطعی

کردند که کسی از آن با خبر نشود؛ چرا در مسجد و مکان عمومی این دعا را اندازه بر این دعا مراقبت می

  قرائت کردند؟!

 فاحفظه فانه«عباس فرمودند: این دعا را تنها با اهل بیتم و اهلش در میان بگذار: ابنـ حضرت به ٣

، پس اگر کسی این دعا را با غیر از اهل بیت »من غوامض الاسرار و لایطلع علیه أحد إلا عترتی و أهل بیتی

هایی که در اعتبارسنجی سند صورت که با بررسیکما ایناست. امام در میان گذاشته خیانت کرده 

رسد که حتی یاران نظر میاست و به پذیرفت، مشخص گردید که این متن دعا از لسان معصوم صادر نشده 

  اند.ای نداشتهآن اشارهنزدیک حضرت هم به

است، جایز است و نقل آن در کتبی که در دسترس عموم چون دعا از اسرار ـ بر فرض اعتبار، ٤

 شودصورت خائن محسوب مینیست، پس هر کس این حدیث را معتبر بداند، نباید نقل کند و در غیر این

علت ایجاد تفرقه و است به از افشای این دعا در بین عامه و نااهلان واهمه داشتند، ممکنکه حضرت و این

  این راحتی انتشار یابد. دودستگی میان مسلمانان باشد با ذکر این دلیل نیز نباید این دعا به

  مقصود از دو جبت و دو طاغوت. ١. ٥. ٢

ق: ١٤١٤منظور، ؛ ابن١/١٤ق: ١٤١٥ادی، معنای سحر و ساحر و کاهن (فیروزآبجبت در لغت به 

)، ١/٣٠٤ش: ١٣٨٧اصفهانی، ) و معبود باطل و بی فایده (راغب ٤/٤٨٠ق: ١٤١٤زبیدی، ؛ حسینی٢/٢١

  و به» طغی«طاغوت از ماده  ).٥١اند (نساء: هر دو یک بار در قرآن آمده
ّ

معنای طغیان و تجاوز از حد

ان و پیشوایان ضلالت و گمراهی است (فیروزآبادی، )، شیطان، کاهن٥٠ش:١٣٨٧اصفهانی، (راغب

). این کلمه هشت بار در ٤/٤٨٠ق: ١٤١٤زبیدی، ؛ حسینی١٥/٩ق: ١٤١٤منظور، ؛ ابن١/١٤٥ق: ١٤١٥

)، خدایان دروغین و مردمان ٢٥٦های ستمگر (بقره: قرآن کریم آمده و مراد از آن حاکم و حکومت

متجاوزی که از حد الهی تجاوز ). در روایات نیز به ٤/٢٢٤ ق:١٤١٥متجاوز و طاغی است (فیروزآبادی، 

ق: ١٤٠٤شود (مجلسی، ای که غیر از حاکمان الهی باشد، طاغوت اطلاق میشوندهکند و اطاعت

شود. مانند: ). طاغوت در روایات شیعه نیز بر حاکمان غاصبان ولایت اهل بیت نام اطلاق می٢٦/٦٣٣

یْهِمْ «
َ
مَ إِل

َ
وتِ مَنْ تَحَاک

ُ
اغ

َّ
لط

َ
ی ا

َ
مَ إِل

َ
مَا تَحَاک إِنَّ

َ
 ف

ٍ
وْ بَاطِل

َ
). ١/٦٧ش: ١٣٧٩؛ کلینی، ٦٠(نساء:» فِي حَقٍّ أ

تا: کند (مجلسی، بیعلامه مجلسی نیز حاکمان قاتل امامان معصوم(ع) را مصداق طاغوت معرفی می

) که شاید ٧٣تا: دات، بیداند (ابوالسعا). چنانکه ابوالسعادات نیز جبت و طاغوت را دو خلیفه می٢٥/١١٨
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 از لحاظ تاریخی صحیح باشد و بتوان مصادیقی برای آن ها ذکر کرد، اما نمی
ً
توان پذیرفت که امام صراحتا

البلاغه، خلفا و اطرافیانشان را مورد است. حضرت علی(ع) بارها در نهجآن دو نسبت داده  این عناوین را به

های فوق برای معرفی لبلاغه، خطبه شقشقیه)، ولی هرگز از نسبتاانتقاد صریح قرار دادند (ر.ک: نهج

  مردم استفاده نکردند.ها بهآن

دو خلیفه در  ها نسبت بهشود امام حتی در مقام تندترین انتقاداتالبلاغه روشن مینهج با نگاهی به

که حالیاست، درخطبه شقشقیه چنین تعابیری ندارد، حتی در مناشدات نیز عبارات تندی نقل نشده 

البلاغه، البلاغه و در منابع دیگر بسیار تند است (نهجمورد در نهج ١٦عثمان در عبارات امام نسبت به

). در نتیجه این عبارات نیز ٨: ١٣٩٤داند(طبری، و...) و حتی معاویه را گویا مسلمان نمی ٣٠، ٣خطبه

  امام نسبت داد.توان آن را بهنماید و نمیغیردقیق می

 لعن فرزندان شیخین. ١. ٥. ٣

اگر منظور از فرزندان دو بت، عایشه و حفصه باشد، باید گفت شیوه رفتاری امیرمؤمنان(ع) با این دو 

حرمتی نکرد، بلکه عایشه بی تنها بهاست و حضرت امیر در اوج ناراحتی جنگ جمل نیز نهچنین نبوده 

همراه که مجازات یا ملامت کند، به آنامی داشت و او را بیپیامبر، مقام او را گر جهت انتساب او به به 

حِسَابُ «اش در مدینه برگردانید و فرمود: خانه گروهی از افراد مورد اعتماد به
ْ
ی، وَال

َ
ول

ْ
 حُرْمَتُهَا الا

ُ
هَا بَعْد

َ
وَ ل

ی اللهِ تَعَالی
َ
لله علیه وآله)دارد، ولی سبب احترام پیامبر(صلی ا؛ این حال، همان احترام نخستین را به »عَل

المؤمنین بودن این دو مجوز مثالب آنان نخواهد ). البته ام١٥٦همان، خطبه»(حسابش با خدای متعال است

عنوان ضرب المثل که در سوره تحریم دو همسر حضرت لوط(ع) و حضرت نوح (ع) را بهبود. چنان

ین ترتیب با ذکر تهدیدی، دو همسر رسول خدا داند، به اها را الگوی کفار میکند و آنشقاوت معرفی می

؛ طباطبایی: ٥٥ـ١٠/٤٣نماید (ر.ک: طوسی:(ص) را که به راهی خطا رفته بودند، توبیخ می

سنّت از قول خلیفه دوم مصداق دو زنی که ). در صحیح بخاری و دیگر منابع معتبر نزد اهل٣٤٣ـ١٩/٣٤٢

داستان شدند، عایشه و حفصه گفته شده است هم عنوان زنانی که علیه پیامبردر سوره تحریم به

  ).٢/١١٠٨ق: ١٤١٢؛ مسلم، ٨/٥٧ق: ١٤١٠(بخاری،

های تاریخی ذکر شده مانند غصب جایگاه ولایت پیامبر(ص)، در ادامه دعا مواردی از سرگذشت

های نشستن در منبر پیامبر، ماجرای سقیفه، غصب حق حضرت زهرا(س) و ظلم بر اهل بیت، برداشت

سازی برای خلفای بعدی که باعث تبعید ابوذر یا جنایات معاویه شد. البته موارد ای از قرآن، زمینهقهسلی



 

 

95 

ش
ی قری

م
صن

ی 
دعا

ی 
ج

سن
اعتبار 

 

ی
ت، اعظم کمان

ن رفع
حس

م
 

های موجود در منابع پربسامدند و سوای از و از حیث روایی و گزارش یادشده از نظر تاریخی صحیح

  ها را قوت متن دانست.توان آنضعف در سند می

  

  گیریهنتیج

  گرفته این نتایج حاصل شد:های صورتدر بررسی

است و در منابع اصیل  )٦٣٥ماثر ابوالسعادات(» رشح الولاء«ـ نخستین منبع دعای صَنَمَی قریش، کتاب ١

عباس نسبت ابن ) این دعا را در بلدالامین و مصباح به٩٠٥و کهن اثری از این دعا یافت نشد. کفعمی(م

  است. داده 

یک از امامان معصوم راویان در شأن قرائت این دعا وجود دارد و هیچ ـ تنها یک روایت بدون ذکر نام٢

اند. در کتب اختصاصی روایات امیرمؤمنان(ع) نیز اثری از این ای نداشتهاین دعا اشارهالسلام حتی بهعلیهم

دعا موجود نیست. سوای از ضعف سند که دلیل تامّ بر رد و انکار نخواهد بود، اما جهت اعتبارسنجی 

توجه حدیث بر مبنای وثاقت صدوری با حساب احتمالات و تجمیع قرائن برخی فرازهای دعای مزبور قابل

  است.

ـ موافقان این دعا دلایلی چون معتبر بودن راوی این دعا، معتبر بودن مؤلفان اولیه این دعا (ابو السعادات و ٣

  کنند.کند، مطرح میرا بیان می کفعمی)، شهرت در بین شیعه و حدیثی که پاداش خواننده این دعا

چنین، شهرت یک دعا و ادله تسامح را دلیل بر دانند و همـ مخالفان نیز حدیث را مرسل و فاقد اعتبار می٤

متن دعا و عدم نقل آن رسد طبق گفته راوی دعا مبنی بر رازداری نسبت بهنظر میدانند. بهمعتبر بودن نمی

شواهد توجهی بهفریقین نشود. ادله دیگر مخالفان دعا کم ر نیافته تا موجب تفرقهاست متن دعا انتشاشایسته 

  دهد. تاریخی و روایی را نتیجه می

جمع و تکرار آن، سبب اضطراب و رکاکت در برخی فرازهای ـ تغییر مداوم ضمایر در دعا، از تثنیه به٥

  همراه دارد.معصوم را به حدیث منقول از شود که کاهش اعتماد بهمعصوم میمنتسب به

ویژه دختر پیامبر، ـ هر چند وقایع تاریخی ذکر شده در این دعا مانند غصب خلافت، آزار اهل بیت و به٦

است، لکن سند مرسل این دعا دلیل بر عدم  ای از قرآن و... صحیحماجرای تبعید ابوذر، برداشت سلیقه

  بود. امام معصوم خواهدانتساب تامّ چنین دعایی به 
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  منابعفهرست

  قرآن کریم. -

 .حسین الرضی، قم: هجرتبنق). محمد١٤١٤البلاغة.(نهج -

 النجفی.. قم: مکتبةآیةالله المرعشیالبلاغهنهجشرحق). ١٤٠٤الحدید، عزالدین. (ابیابن -

 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.المسندق). ١٤١٦حنبل، احمد. (ابن -

 ، بیروت: دار صادر.بریالکالطبقاتق). ١٤١٤سعد، محمد. (ابن -

عوات و منهج العباداتق). ١٤١١طاووس، سیدعلی. (ابن -
ّ
 . قم: دارالذخائر.مُهَج الد

 . قم: دارالمرتضی.فرحةالغری).١٣٤٣طاووس، سیدعلی. (ابن ـ-

 . قم: دارالکتاب.الیقینق).١٤١٣طاووس، سیدعلی. (ابن -

 ر الذخائر.ق). التشریف بالمنن. قم: دا١٤١١طاووس، سیدعلی. (ابن -

 . قم: مکتب الاعلام الاسلامي.معجم مقاییس اللغة). ق١٤٠٤(فارس، أحمد. ابن -

 . بیروت: دارالفکر.البدایة و النهایةق). ١٤٠٧کثیر دمشقی، أبوالفداءاسماعیل. (ابن -

  . دارالکتب العلمیه، بیروت.لسان العربق). ١٤١٤مکرم. (بنمنظور، محمدابن -

 . تهران: اسوه.لب اللباب فی علم الرجال). ١٣٨٨الدین. (سیفبناسترآبادی، محمد جعفر -

 هاي اسلامي.. مشهد: بنیاد پژوهشریاض العلماءوحیاض الفضلاء). ١٣٨٩عیسی. (بنافندی، عبدالله -

مهدی(عج)، قم: تحقیق: مدرسه امام التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری(ع).ق). ١٤٠٩عسکری. (ع)(حسنامام -

 درسة الإمام المهدی(عج). م

  البیت(ع).مشهد: مؤسسة آل الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا(ع).ق). ١٤٠٦رضا(ع). (امام -

 . تحقیق: سید حسن امین، بیروت: دارالتعارف.أعیان الشیعةق). ١٤٠٣امین عاملی، سیدمحسن. ( -

 ما.. قم: دلیلالموسوعةالکبریق). ١٤٢٨انصاری، اسماعیل. ( -

 جا.. تراث الشیخ الاعظم،بیالصلاۀتا). رتضی. (بیانصاری، م -

 . تهران: انتشارات اسلامی.الصحیفه العلویة المبارکة). ١٣٩٦صالح. (بنسماهیجی، عبداللهبحرانی -

 قم: دفتر انتشارات اسلامی. الحدائق الناضرة.ق). ١٤٠٥احمد. (بنبحرانی، یوسف -

 . دمشق: دار طوق النجاة.ریصحیح البخاق). ١٤٢٢إسماعیل. (بنبخاری، محمد -

های پژوهش». قریش با تکیه بر باورهای کلامیاعتبارسنجی دعای صَنمی). «١٤٠٢دسترنج، فاطمه وامرایی، فرهاد. ( -

 .٦٣ـ٤٩،ص٢، شکلامیـحدیثی

 . بیروت: مکتبه اندلس.امل الآمل). ١٣٨٥حسن. (حرعاملی، محمدبن -

 دارالحدیث. ، قم:الرجالق). ١٤٢٧حسن. (حرعاملی، محمدبن -

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.تاج العروسق). ١٤١٤محمد. (زبیدی، محمدبنحسینی -

 . قم: المکتبة الحیدریة.المحتضر). ١٣٨٢سلیمان. (بنحلی، حسن -

 . مشهد: آستان قدس رضوی.ترتیب خلاصة الاقوال). ١٣٨١یوسف. (بنحلی، حسن -
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 ران: استقلال.ق). شرائع الاسلام، ته١٤٠٩حسن. (بنحلی، جعفر -

 . بیروت: البلاغ.الهدایة الکبری ق).١٤١٩حمدان. (بنخصیبی، حسین -

 . قم: مکتبة الداوری.مصباح الاصولق). ١٤١٣خویی، سیدابوالقاسم. ( -

 . ریاض: دارالمغنی.مسند الدارمیق). ١٤٢١دارمی، عبدالله. ( -

وال.).  ١٣٦٨داود. (بندینوری، ابوحنیفه احمد -
ّ
 منشورات الرضی. قم: الأخبار الط

 . قم:صادق.المفردات فی غریب القرآن). ١٣٨٧محمد. (بناصفهانی، حسینراغب -

 .٤٥ـ٤٢آذر و دی، صص کتاب ماه دین،». عباسابننکاتی درباره آثار قرآنی منسوب به). «١٣٨٢رحمتی، محمدکاظم. ( -

 .. بیروت: أعلميالسلاممؤمنین علیهمشارق أنوار الیقین في أسرار أمیرالق). ١٤٢٢محمد. (بنبرسی، رجبحافظ -

  سعود الاسلامیة.بن. ریاض: جامعه الامام محمدتاریخ التراث العربیق). ١٤٠٨سزگین، فؤاد. ( -

 جا: طه.. بیاعتبار در تاریخ و حدیثمشهورات بی). ١٤٠٠سیمایی، مهدی. ( -

 . اصفهان: کتابخانه مسجد سید.ئمة الاطهارتحفي الابرار الملتقط من آثار الاق). ١٤٠٩بیدآبادی، محمدباقر. (شفقی -

 السبزواری.ا، مکتبۀ آیۀاللهجی. بمستقصی مدارک القواعد و منتهی الضوابط الفوائدتا). کاشانی،ملاحبیب الله. (بیشریف -

 آل البیت(ع). . قم:الشیعة ذکریق). ١٤١٩(مکی. ، محمدبنشهید اول -

 نا.. تهران: بیشرح البدایة فی علم الدرایة. )١٣٩٠علی. (بنالدینشهید ثانی، زین -

 النجفی.المرعشی. قم: مکتبة آیةاللهالرعایة فی علم الدرایةق). ١٤٠٨علی. (بنالدینشهید ثانی، زین -

 ، قم: مؤسسه تبیان.مجموعه الرسائلش). ١٣٧٨الله. (صافی، لطف -

 . تهران: کتابچی.الأمالیش). ١٣٧٦علی. (بنصدوق، محمد -

  .قم: دفتر انتشارات اسلامی من لایحضره الفقیه.ق). ١٤١٣علی. (بنمحمدصدوق،  -

 قم: مؤسسة النشر الإسلامی. سنن النبی(ص).ق). ١٤٢٧طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( -

 . بیروت: مؤسسة الأعلمي.المیزان في تفسیر القرآنق). ١٣٩٠طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( -

 البیت(ع).، قم: آلیح الاصولمفاتق). ١٢٩٦علی. (بنطباطبایی، محمد -

 . مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاجق). ١٤٠٣علی. (بنطبرسی، احمد -

 بیروت: دارالتراث.الطبری. تاریخ ق). ١٣٨٧جریر. (بنطبری، ابوجعفرمحمد -

 ترجمه: ابوالقاسم پاینده، اساطیر.تاریخ طبری.). ١٣٩٤جریر. (بنطبری، ابوجعفرمحمد -

 قم: اسماعیلیان.الذریعة. . ق)١٤٠٨طهرانی، آغابزرگ. ( -

 .. تصحیح: احمد حبیب عاملی، بیروت: دارإحیاء التراث العربيالتبیان في تفسیر القرآنتا). حسن. (بیطوسی، محمدبن -

 .یلامالاسرشنة السوس: مم. قالرجالق). ١٤١٥حسن. (طوسی، محمدبن -

 مؤسسة فقه الشیعة. یروت:. بمصباح المتهجدق). ۱۴۱۱حسن. (طوسی، محمدبن -

 جا: موسسة الفکر.. بیرشح الولاء فی الدعاتا). عبدالقاهر. (بیبنغروی اصفهانی، اسعد -

 .قم: نشر هجرت .کتاب العین.ق)١٤٠٩أحمد. (بنفراهیدی، خلیل -

  . تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.سفینة النجاة وکلمات الطریفة). ١٣٨٧کاشانی، محمد. (فیض -
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 .یلامالاسرشنال ةسوسقم: م المحجةالبیضاء.ق). ١٤١٧ی، محمد. (کاشانفیض -

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.قاموس المحیطق). ١٤١٥یعقوب. (فیروزآبادی، محمدبن -

 . معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم.پژوهیاصول و فنون پژوهش در گستره دین).  ١٣٨٣فرامرز قراملکی، احد. ( -

 . تهران: دارالکتب الاسلامیة.قاموس قرآن). ١٣٨٧اکبر. (قرشی بنایی، علی -

 . تهران: مکتبةالمحقق الطباطبایی.ذخرالعالمین فی شرح دعا الصنمین). ١٣٧٨قزوینی، مهدی. ( -

 . قاهره: دارالحدیث.صحیح المسلمق). ١٤١٢قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج. ( -

  . قم: اسوه.سفینة البحار). ١٣٤٤قمی، عباس. ( -

 نا.. قم: بیالدرةالفاخرةمنظومة في علم درایة الحدیثتا).  انی، حبیب الله. (بیکاش -

 . قم: دارالغدیر.التعجبق). ١٤٢١علی. (بنکراجکی، محمد -

 الإیمان الباقیَة). ۱۳۴۹علی. (بنکفعمی، ابراهیم -
ُ
واقیَة وَجَنةَّ

ْ
 الأمانِ ال

ُ
  . نجف: دارالکتب العلمیة.جُنةَّ

 بیروت: مؤسسةالأعلمی.البلد الأمین. ق). ١٤١٨علی. (بنکفعمی، ابراهیم -

 البیت.. قم:آلالکشیرجال). ١٣٦٣عمر. (بنکشی، محمد -

 . تهران: اسوه.الکافی). ١٣٧٩یعقوب. (بنکلینی، محمد -

 م). ترجمه عبدالحلیم نجار. قاهره: مکتبه الخانجی.١٩٥٥گلدزیهر، ایگناس. ( -

 . بیروت: دارإحیاء التراث العربی.اربحارالأنو ق). ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر. ( -

 دارالکتب الاسلامیة.تهران: . مرآةالعقولق). ١٤٠٤مجلسی، محمدباقر. ( -
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 . قم: مؤسسة آل البیت.مستدرک الوسائلتا). نوری، میرزاحسین. (بی -

های خاورشناسان درباره آثار تفسیری منسوب س: تحلیل انتقادی دیدگاهعباخاورشناسان و ابن). ١٣٩٣ساز، نصرت. (نیل -

 تهران:انتشارات علمی و فرهنگی. عباس.ابنبه

 . تحقیق: مارسدن جونس. بیروت: مؤسسة الأعلمی.کتاب المغازیق).١٤٠٩عمر. (بنواقدي، محمد -

 ت: دار الغرب الاسلامی.، تحقیق یحیی الجبوری. بیرو کتاب الردةق). ١٤١٠عمر. (بنواقدي، محمد -

 . قم: مکتبة الهادی.قیس الهلالیبنکتاب سلیمق). ١٤٠٥قیس. (بنهلالی، سلیم -
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African studies. xliv. 

- Wansbriugh, John,(1977). Quranic studies: sources and Methods of Scriptural Interpretation, U.S.A  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

100 

  

  

  اح ــای افتتـشناسی آوایی و واژگانی دعتحلیل سبک 
  

  ١ *محمدمهدی شاهمرادی فریدونی

  ٣، رضا آقاپور٢زهرا اسفندیاری

   OID :(400.112410.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  25/12/1403تاریخ پذیرش:  - 21/09/1403تاریخ دریافت: 
  

  

  چکیده

اربرد شناسی آوایی و واژگانی دعای شریف افتتاح، یکی از متون پرکاین پژوهش با هدف تحلیل سبک       

عبادی در فرهنگ اسلامی، انجام شده است. دعای افتتاح به لحاظ محتوایی سرشار از مفاهیم توحیدی، 

تحلیلی و ـگیری از روش توصیفیشود. با بهرههای ماه رمضان قرائت میولایی و اخلاقی است که در شب

اژگانی بررسی شده است. در ای، ساختار زبانی این دعا در دو سطح آوایی و و شناسی لایهرویکرد سبک

هایی چون تکرار حروف، قافیه داخلی، ردیف، سجع، جناس و وزن هجایی، باعث سطح آوایی، ویژگی

ایجاد موسیقی درونی و تأثیر عاطفی بر مخاطب شده است. در سطح واژگانی، گزینش دقیق واژگان با بار 

دهنده ظرافت ادبی ترادف و متضاد، نشانمعنایی عمیق، تکرار واژگان کلیدی و استفاده از ترکیبات م

تنها یک متن عبادی، بلکه اثری هنری با ساختاری دهد که دعای افتتاح نهها نشان میدعاست. یافته

هدفمند و زبانی ادبی است که به انتقال مفاهیم دینی، القای عواطف معنوی و ماندگاری فرهنگی کمک 

 شناسی سایر متون دینی باشد.تحلیل سبک تواند الگویی برایکند. این مقاله میمی

      

  شناسی، تحلیل زبانی، تحلیل آوایی، تحلیل واژگانی، دعای افتتاح.سبکها: کلیدواژه 

                                                                    

   )*(نویسنده مسئولدانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث  -١

mm.shahmoradi@umz.ac.ir  

   دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، -٢

esfandiari.umz403@gmail.com 

  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،  -٣

r.aghapour@umz.ac.ir 



 

 

101 

ک
سب

ل 
حلی

ت
شن

ــــ
س

ا
ـ

ی آوای
ــ

ی و واژگان
ــ

دع
ی 

ــ
ی افتت

ا
ــ

ح
ا

  

ی
ی فریدون

ی شاهمراد
حمدمهد

م
 ،

زهرا
ا 

ضا آقاپور
ی، ر

سفندیار
 

  

 مقدمه .١

ادبیات دینی و متون مذهبی، از جمله منابع غنی و ارزشمند در حوزه زبان و بلاغت به شمار 

کنند و همواره از باط معنوی انسان با خداوند ایفا میروند. در این میان، ادعیه نقش کلیدی در ارتمی

ای نزد اندیشمندان برخوردارند. دعای افتتاح، یکی از دعاهای معتبر شیعی است که در جایگاه ویژه

شود و مفاهیمی چون توحید، معرفت الهی، توسل، امید به آینده های ماه مبارک رمضان قرائت میشب

  دارد.ادبی عرضه می-اوند را در قالبی زبانیموعود و ارتباط عاطفی با خد

شناسی و نقد ادبی، به بررسی های مهم زبانعنوان یکی از شاخهشناسی بهاز سوی دیگر، سبک

های پردازد. سبک، حاصل انتخابهای زبانی و نحوه تأثیرگذاری عناصر ساختاری در انتقال معنا میلایه

گاه نویسنده در سطوح گاهانه یا ناخودآ مختلف زبانی است؛ از واژگان و ترکیبات گرفته تا موسیقی متن  آ

های بلاغی، موسیقایی و عاطفی تواند جنبهشناسی دعاها میو هماهنگی نحوی. در این راستا، تحلیل سبک

  ها منجر شود.تری از ابعاد معنوی و زبانی آناین متون را روشن سازد و همین به درک عمیق

عنوان یک متن دینی ـ ادبی، در سطوح ر این است که دعای افتتاح بهمسئله اصلی پژوهش حاض

شناختی است و این عناصر چگونه به تأثیرگذاری معنایی و های سبکآوایی و واژگانی دارای چه ویژگی

اند، ها به شرح معنایی یا ترجمه این دعا پرداختهکه برخی پژوهشکنند. درحالیاحساسی آن کمک می

ای ارائه نشده است. بر این شناسی لایههای زبانی آن با رویکرد سبکمنسجمی از جنبه تاکنون تحلیل

  هایی چون موارد زیر است:اساس، این تحقیق در پی پاسخ به پرسش

اند؟ این عناصر چگونه با ایجاد های آوایی و واژگانی در ساختار دعای افتتاح برجستهچه مؤلفه

  کنند؟به انتقال مفاهیم دینی کمک می موسیقی، انسجام و تأثیر عاطفی،

شناسانه دعای افتتاح در دو سطح آوایی و واژگانی، تلاش دارد تا این پژوهش با هدف تحلیل سبک

شناسی های بلاغی و زیباییعنوان متنی ادبی با ظرفیتضمن تبیین ساختار زبانی این دعا، جایگاه آن را به

  برجسته روشن سازد.

ای است. شناسی لایهتحلیلی و مبتنی بر رویکرد سبکـمطالعه، توصیفیروش پژوهش در این 

های پژوهش شامل متن عربی دعای افتتاح است که از منابع معتبر دعایی استخراج شده و در دو سطح داده

ها، متضادها، آوایی (شامل سجع، تکرار، جناس، وزن و قافیه) و واژگانی (از حیث انتخاب واژگان، مترادف
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ر عاطفی و ساختار نحوی) مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف نهایی، تبیین ارتباط بین ساختار زبانی و با

 تأثیر معنوی این دعا است.

  ضرورت و پیشینه پژوهش . ١-١

های ماه مبارک رمضان دعای افتتاح، از متون شاخص عبادی در سنت شیعی است که در شب 

موزون، زبانی ادبی و مضامینی معرفتی، ولایی و توحیدی، دارای  دعا با ساختاریشود. این خوانده می

های آهنگین، انتخاب شناسی است. تکرارهای هدفمند، سجعتوجهی برای تحلیل سبکهای قابلظرفیت

دهد که چنین تنوع زبانی و ساختار نحوی هماهنگ، نشان میواژگان با بار معنایی عاطفی و عرفانی، و هم

 ی
ً
صورت تخصصی در تواند بهک دعا نیست، بلکه متنی هنری و زبانی است که میاین متن صرفا

  ای تحلیل شود.شناسی لایهچارچوب سبک

حال، اغلب مطالعات پیشین پیرامون دعای افتتاح به تفسیر محتوایی، شرح عرفانی یا ترجمه با این

وضوح های آوایی و واژگانی ـ بهلایهویژه در اند، و جای خالی یک تحلیل ساختارمند زبانی ـ بهپرداخته

 در پاسخ به این خلأ علمی شکل گرفته است و تلاش دارد با احساس می
ً
شود. پژوهش حاضر دقیقا

ای، نقش عناصر زبانی را در تأثیرگذاری معنوی، موسیقایی و ادبی شناسی لایهگیری از رویکرد سبکبهره

  دعا بررسی کند.

ای با عنوان ) در مقاله١٣٩٦این حوزه عبارتند از: محمدیان ( های مرتبط بابرخی از پژوهش

به بررسی ساختار زبانی صحیفه پرداخته و نتیجه گرفته است که » ای صحیفه صادقیهشناسی لایهسبک«

این متن با برخورداری از سبک چندلایه، واجد موسیقی درونی و انسجام معنایی خاص است. بشارتی 

نشان داده است که سبک » البلاغههای نهجها و نامهشناسی تطبیقی خطبهسبک«) در پژوهش ١٣٩٧(

بیانی امام علی(ع) در بیان مفاهیم الهی مبتنی بر انتخاب دقیق واژگان و ترکیبات بلاغی است. سیدی و 

، به نقش آواها در ایجاد تأثیر عاطفی در »شناسی آوایی دعای عرفهسبک«) در مقاله ١٣٩٤رجبی (حاجی

پیوندی و اند. قاسمعرفه پرداخته و به اهمیت تکرار و وزن در ایجاد فضای معنوی اشاره کرده دعای

با تمرکز بر ساختار نحوی و واژگانی، دریافتند » الاخلاقشناسی دعای مکارمسبک«) در ١٣٩٣همکاران (

 در خدمت انتقال اخلاقیات دینی و احساسات عرفانی است
ً
  .که ساختار زبانی دعا کاملا

طور مشخص دعای کدام بهاند، اما هیچها گامی مؤثر در تحلیل متون دعایی بودهاگرچه این پژوهش

اند. تفاوت پژوهش حاضر این است که شناسی آوایی و واژگانی بررسی نکردهافتتاح را از منظر سبک

شناسانه تحلیل زبان ی مجزای آوا و واژه با نگاهی علمی وساختارهای درونی دعای افتتاح را در دو لایه
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دهد چگونه این سازد، بلکه نشان میتنها ساختار بلاغی و هنری دعا را روشن میکند. این تحلیل نهمی

ای زیباشناختی برای مخاطب خلق و عرفانی کمک و تجربه عناصر به القای مفاهیم توحیدی، عاطفی

 کنند.بنابراین، ضرورت این پژوهش نه می
ً
گویی به یک خلأ ضوع، بلکه در پاسخدر نو بودن مو  صرفا

ای در متنی عبادی و ارائه چارچوبی علمی برای شناسی لایهپژوهشی مشخص، کاربرد رویکرد سبک

  تحلیل سایر متون دینی نهفته است. 

  معرفی دعا افتتاح . ٢-١

های بویژه که در ششده در ماه مبارک رمضان است بهی سفارشدعا شریف افتتاح از جمله ادعیه  

عصر(عج) صادر شده و است که از ناحیه حضرت ولی هاییشود. این دعا در زمره نیایشمیآن خوانده 

عثمان عمری از نایبان ) راوی این دعا، محمد بن٨٦: ١٤٢٣است (مجلسی،  منسوب به وجود نازنین ایشان

  ). ١٣٨: ١٤١٨باشد ( سید بن طاوس، خاص امام عصر می

که است؛ ولی با توجه به اینظاهر دعا از امام معصوم نقل نشدهگرچه به«در مورد سند دعا، 

چنین داشته است؛ هم زمان(عج) بوده و به خواندن دعا مداومتایشان(محمدبن عثمان) از نوّاب خاص امام

 مامتوان اطمینان پیدا کرد که از ناحیه اطاووس، می بن با توجه به مضامین عالی دعا و اعتماد به سید

). مرحوم کفعمی در ٢: ١٣٨١کنی، (مهدوی» است عصر(عج) یا دیگر معصومین(ع) به دست ما رسیده

عَی فِي «است: های ماه رمضان کرده کتاب المصباح، حکم به استجابت این دعا در شب
ْ

 یُد
ْ
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َ
یُسْتَحَبُّ أ

تَ 
ْ
ف
َ
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ُ
...ک

َ
نَاءَ بِحَمْدِك

َّ
لث

َ
  ). ٥٧٨: ١٤٠٥(کفعمی، » تِحُ ا

). مضامین ٦: ١٣٨١کنی، شود (مهدویاست؛ زیرا با حمد و ثنای الهی آغاز می» افتتاح«نام دعا 

بار  ١٨شود که بیش از است؛ نخستین آن با حمد و ثنای الهی آغاز میدعا در سه بخش کلی تقسیم شده 

است؛ بخش دوم آن صلوات برحضرت محمد(ص) و جانشینان رتبط تکرار شده گان مفرازهای آن با واژه

باشد؛ در بخش پایانی نیز گانه میهای ششاست که شامل صلواتبرحق ایشان با اوصاف ویژه مطرح شده 

به  مسئله انتظار فرج و شکایت از غیبت حضرت حجت، زیادی دشمنان و کمی مومنان و آرزوی ظهور 

)؛ گرچه در ١٥: ١٤٠١پذیرد (زهد، در نهایت با دعا برای نصرت و عزت مسلمانان پایان میکریمه و دولت 

است و کبیره، بر مدار ولایت حضرات معصومین تکیه شده بسیاری از ادعیه همچون دعای ندبه و جامعه 

 با این کیفیت خاص تمامی دهد، توجه خواننده را به سمت آن سوق می
ً
اسامی اما دعایی که صراحتا

است ای حائز اهمیت و توجه باشد، وجود ندارد؛ و این خود نکتهمعصومین(ع) در آن آمده 

  ). ١٨_١٧: ١٣٩٦طهرانی، (حسینی
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 چهارچوب نظری: سبک شناسی لایه ای  .۲

ای شناسی، شاخهای انجام شده است. سبکشناسی لایهپژوهش حاضر در چارچوب نظری سبک 

که به بررسی روابط میان ساختار زبانی و تأثیرات معنایی و ادبی متن  شناسی کاربردی استاز زبان

های سبکی نویسنده در سطوح مختلف زبان، به تحلیل نحوه پردازد. این شاخه با تمرکز بر انتخابمی

؛ فردونک، ١٨: ١٣٦٧پردازد (بهار،شناسی، و ساختار معنایی در متون ادبی و دینی میانتقال پیام، زیبایی

  ).٦١ش: ١٣٩٣

گیرد و ای رویکردی است که در آن متن در چند سطح زبانی مورد بررسی قرار میشناسی لایهسبک

سازند. این رویکرد، ابتدا توسط پژوهشگران ساختارگرا و ها، بخشی از سبک کلی اثر را میهریک از لایه

)، این رویکرد امکان ٢٨: ١٣٩١شناسی نوین مورد توسعه قرار گرفت. به گفته فتوحی (سپس در سبک

  کند.شناختی را در هر لایه فراهم میهای متنوع تحلیل زبانزمان از روشگیری همبهره

: بررسی  ١شناسایی است: لایه آواییای، پنج لایه عمده در متن قابلشناسی لایهطبق الگوی سبک

یقی زبانی و تأثیر صوت بر اصوات، سجع، قافیه، تکرار، موسیقی درونی و وزن. این لایه بیشتر بر موس

: بررسی انتخاب  ٢). لایه واژگانی٣٥٧: ١٩٨١؛ احمد نخله، ٦٠: ١٩٩٤مخاطب تمرکز دارد (جیرو، 

: تحلیل  ٣واژگان، بار معنایی، استفاده از واژگان مترادف یا متضاد، واژگان عاطفی و خاص. لایه نحوی

های ادبی مانند : بررسی آرایه ٤ایر. لایه بلاغیساختار جمله، چینش اجزای جمله، استفاده از افعال و ضم

گیری فکری و : توجه به بار ارزشی، جهت ٥استعاره، تشبیه، ایهام و جناس معنوی. لایه ایدئولوژیک

پژوهش حاضر بر دو لایه نخست، یعنی آوایی و واژگانی متمرکز است، زیرا این دو لایه  عقیدتی متن.

 متن، تأثیر عاطفی و انتقال پیام معنوی در دعای افتتاح دارند. بیشترین نقش را در ایجاد موسیقی

  شناسی آوایی دعای افتتاح. تحلیل سبک١. ٢

شود؛ آواها امواج شناخته می» آوایی شناسیسبک«بررسی قلمرو های آوایی زبان متن، با عنوان  

 شدتقسمتی از بسته بهروند و کنند و بعد از مدتی از بین میشدنی هستند که در فضا حرکت میحس

و...را به همراه دارد (علی الصغیر،  های ازجمله شادی، اندوه، غممانند و دلالت، در گوش باقی مینوسان

ای برای بیان اندیشه و مفهوم است و روست که وسیلهشناسی از این). اهمیت آواها در علم زبان١٤: ٢٠٠٠

                                                                    
1- phonological 
2- lexical 
3- syntactic 
4- rhetorical 
5- ideological 
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نشین و ). وجود موسیقی دل١٥٦: ١٣٧٨کند (سوسور، یای میان آنها عمل معنوان واسطهزبان  به

های موجود چنان دهد و واژهنواز در نیایش افتتاح، استعداد و تسلط راوی بر زبان عربی را نشان میگوش

شود تا جای دیگری قرارداد. در این بخش تلاش میتوان یکی را بهاند که هرگز نمیشده هم آمیختهبه

  سطح آوایی مورد بررسی و عوامل موسیقایی آن ذکر شود.  دعای افتتاح را در

    تکرار حروف و اصوات .١. ١. ٢

ترین شگردهای موسیقایی در متون ادبی و دعایی است که باعث ایجاد تکرار حروف، یکی از مهم 

است آهنگ معنایی" فقط یک آرایه ادبی، بلکه نوعی "ضربشود. تکرار نهآهنگ درونی و روانی زبانی می

دهد شود و زمینه تمرکز و توجه او را بر دعا افزایش میکه موجب بیداری ذهن مخاطب می

   ).٢٣: ١٣٧٩کامیار، (وحیدیان

ویژه در واژه اند، بهبار تکرار شده ١٠٢» م«و » ل«حروفی همچون  »:م«و » ل«تکرار حروف 

هُمَّ «پرتکرار 
َّ
ی افتتاح دارد. این دو حرف از جمله گیری موسیقی درونی دعا، نقش بارزی در شکل»الل

قه«
َّ
ل

َ
دلیل تیز شوند و بهها تولید میهستند؛ یعنی حروفی که هنگام تلفظ، از نوک زبان یا لب» حروف مُذ

در اصطلاح علم تجوید، به » اذلاق«گردند. واژه میبودن محل خروج، با سرعت و روانی بیشتری ادا 

شود صداهاست و حروفی مانند ر، ل، ن، ف، م، ب را شامل میمعنای لغزنده بودن یا سرعت در ادای 

  ).٩٤: ١٣٩٢بلده، (موسوی

ویژگی این حروف در آن است که برخلاف حروف استعلاء و شدت، فاقد انسداد هستند و ساختار 

های دینی نواز در متنبازتری برای خروج هوا دارند، به همین دلیل، در ایجاد موسیقی روان، سبک و گوش

ویژه ادعیه ـ نقشی کلیدی دارند. استفاده مکرر از این حروف در متن دعای افتتاح، نوعی لطافت آوایی به ـ

 شود.کند که موجب نزدیکی عاطفی بیشتر خواننده با مضمون دعا میو سهولت تلاوت ایجاد می

د؛ انبار تکرار شده ۴۶حدود » م«و » ح«در دعای افتتاح، حروف  »:م«و» ح«تکرار حروف 

قه هستند به
ّ
رْحَم و... این دو حرف از حروف مذل

َ
د، أ مِهِ، رَحْمَة، مُحَمَّ

ْ
، حِل

ُ
حَمْد

ْ
ویژه در واژگانی مانند ال

شوند. شان (حلقی و شفوی)، باعث ایجاد لطافت صوتی و موسیقی درونی متن میدلیل ساختار واجیکه به

: ١٣٦٦کند (بیگلری، ع و تضرع ایجاد میو حالت خشو شود از وسط حلق و با فشار هوا تلفظ می» ح«

). ١٣: ١٩٩٨کند (عباس، شود و حالت انس و نرمی را منتقل میها ادا میشدن لببا جمع» م). «١٧٤

سازی مفاهیم ستایش، بردباری، و ها، ضمن تقویت ریتم زبانی و انسجام صوتی، به برجستهتکرار این واج

 شود.اری بیشتر دعا بر مخاطب میکند و باعث تأثیرگذرحمت الهی کمک می
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ویژه در بار در متن دعای افتتاح تکرار شده است؛ به ۲۶۹حدود » م«حرف  »:م«تکرار حرف 

فِرَة. این حرف از اصوات مهجور و شفوی است که 
ْ
د، رَحْمَة، مَغ ك، مَحَامِد، مُنَازِع، مُحَمَّ

ْ
واژگانی مانند مُل

). تکرار بالای این واج، باعث ۷۷: ۱۳۹۲بلده، شود (موسویمی ها و ارتعاش صدا تولیدشدن لببا بسته

تر جلوه شود و فضای دعا را تأملی، صمیمی و معنویایجاد نوعی نرمی آوایی و حس آرامش شنیداری می

کند، بلکه با بار عاطفی خود، بر اثرگذاری تنها موسیقی درونی متن را تقویت میدهد. این تکرار نهمی

  افزاید.ی کلام میمعنایی و روح

» ی«و » و«، »ا«های بلند) همچون تکرار حروف صدادار (مصوت :تکرار حروف صدادار   

کوستیکی گیری موسیقی درونی دعاهاست. این آواها به دلیل ویژگیاز جمله عوامل مؤثر در شکل های آ

ر متون دینی برای القای کنند و اغلب دنواز ایفا میخود، نقش مهمی در ایجاد آهنگی نرم، روان و گوش

ائِفِینَ، وَ «روند. برای نمونه، در عبارت کار میحالت تضرع و لطافت معنوی به
َ

خ
ْ
ذِي یُؤْمِنُ ال

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

عَفِینَ 
ْ

مُسْتَض
ْ
عُ ال

َ
الِحِینَ، وَ یَرْف ي الصَّ احِمِینَ «یا ترکیب » یُنَجِّ رْحَمُ الرَّ

َ
 أ

َ
نْت

َ
روف ، کنار هم قرار گرفتن ح»أ

بخش و عاطفی دعا نشین شده که با محتوای تسلیگیری ریتمی آرام و دلصدادار، موجب شکل

  هماهنگ است.

ترین آواها از نظر حروفی چون الف، واو و یاء از گسترده«نویسد: ابن جنی در این باره می

که » الف«ویژه در حرف شود، بهها، مانعی در مسیر جریان هوا ایجاد نمیاند؛ زیرا هنگام تلفظ آنمخارج

شود ). همین ساختار آوایی باز، باعث می٢١ق: ١٤٢٨(ابن جنی، » وضوح قابل احساس استاین ویژگی به

ای ایفا کنند و در بافت دعایی، موجب تشدید حس این حروف در ایجاد آهنگ کلام، نقش برجسته

  دلی با مضمون شوند.آرامش و هم

الِق،  ۷۶ی افتتاح در دعا» ق«حرف  »:ق«تکرار حرف 
َ

بار تکرار شده و در واژگانی مانند خ

حَق، نَقِمَة به
ْ
الِق، ال

َ
زْق، ف است. این حرف از اصوات انفجاری و استعلایی زبان عربی است که کار رفته الرِّ

دلیل شدت تلفظ و طنین قوی، نوعی قدرت، تاکید و بیداربخشی آوایی شود و بهاز عقب دهان تولید می

در بافت دعا به ایجاد ریتم پرطنین و هشداردهنده کمک » ق«). تکرار ١٠١: ١٩٩٨کند (عباس، یایجاد م

  کند و در انتقال معانی عظمت، قهر، قضا و توحید الهی نقش تقویتی دارد.می

از حروف حلقی و پرطنین عربی است که با ارتعاش تارهای صوتی » ع«حرف  »:ع«تکرار حرف 

بار تکرار  ۱۶۶). در دعای افتتاح، این حرف ۶۳: ۱۳۹۲بلده، شود (موسویمیو تنگی فضای حلق تولید 

مَاءُ «شده و در عباراتی مانند: 
َ

عُظ
ْ
عَ، ال

َ
اءَ، تَوَاض عِزَّ

َ ْ
تِهِ، الأ هُ، بِعِزَّ

ُ
هُ، یُعَاضِد

ُ
صورت همخوان آغازین و ، به»یُعَادِل
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بخشد و ضمن تی آوایی و وزین به متن میهای واژگانی متوالی آمده است. این تکرار منظم، بافدر زنجیره

کند و تأثیر سازی مفاهیمی چون عزت، عظمت، و قهر الهی کمک میتقویت موسیقی گفتار، به برجسته

 دهد.اقناعی و عاطفی دعا را افزایش می

بار تکرار شده و از جمله حروف ترقیقی  ۷۰در دعای افتتاح » س«حرف  »:س«تکرار حرف 

). این ویژگی واجی، ٢٩٤: ٢٠٠٠بخشد (بشر، م و کشیده، لطافتی خاص به گفتار میاست که با صدای نر 

نَا، سَبِیلِك، نوعی نرمی، تضرع و به
َ
بِسُنَاهَا، اسْتَجِب، سُؤْل

ْ
ویژه در فراز پایانی دعا، با تکرار در واژگانی مانند تُل

وسیقی لطیف، موجب تقویت بار کند. تکرار این واج، علاوه بر ایجاد مآرامش آوایی در لحن ایجاد می

  شود.عاطفی و معنوی دعا و کمک به تمرکز ذهنی در لحظات نیایش می

  . قافیه و ردیف٢. ١. ٢

شود که در آن ای گفته میشناسی آوایی، قافیه داخلی یا درونی به پدیدهدر سبک :قافیه داخلی

کند. برخلاف گی موسیقایی ایجاد میتکرار آوای پایانی کلمات در درون یک جمله یا بند، نوعی هماهن

شود، قافیه داخلی در میانه ساختار نحوی جمله ظاهر قافیه پایانی که در پایان سطور شعری یا متنی تکرار می

). برای نمونه در ۱۳۵: ۱۳۶۷گردد (شفیعی کدکنی، شده و باعث انسجام صوتی و آهنگین شدن کلام می

 «جمله: 
َ

ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
یْهِ عَظِیمَةٍ  الل

َ
ثِیرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِل

َ
 مِنْ ک

ً
لِیلا

َ
وجود واژگانی با خاتمه یا هجای پایانی ». ق

ثِیرٍ / عَظِیمَةٍ «مشابه همچون 
َ
 / حَاجَةٍ «و نیز » ک

ً
لِیلا

َ
در فواصل کوتاه، نوعی توازن آوایی ایجاد کرده » ق

شود، اما تکرار هجاهای پایانی با است. هرچند ساختار عروضی کلاسیک در این دعا دنبال نمی

  شود.های کشیده یا حروف یکسان، موجب تقویت ریتم و روانی در تلاوت متن میمصوت

صدا های پایانی، یا ساختار واژگانی همها، صامتهای درونی، از طریق تکرار واجاین هماهنگی

ر متون دینی برای تأثیرگذاری شود؛ عنصری که دهجا) باعث موسیقی پنهان در متن نثر دعایی می(هم

 عاطفی و تثبیت معنا بسیار مؤثر است.

، الحمدلله به  :ردیف هُمَّ
َّ
ردیف ثابت در دعا، به ایجاد یک  عنوان یکاستفاده مکرر از عبارت الل

های هماهنگ در انتهای عبارات در فرازها، نوعی کند؛ یا ردیفمی ساختار منسجم و هماهنگ کمک

 طور نمونه:است؛ بهکرده هارمونی ایجاد

رَتِي... وجود ضمیر (ی) ریتم .١
ْ
ورُ عَث

ُ
ف

َ
 یَا غ

ْ
قِل

َ
جِبْ یَا رَحِیمُ دَعْوَتِي، وَ أ

َ
حَتِي، وَ أ

ْ
اسْمَعْ یَا سَمِیعُ مِد

َ
ف

ورُ «، »ا رَحِیمُ « َ، »یَا سَمِیعُ «است. ترکیبات هماهنگی را با عنوان ردیف ایجاد کرده 
ُ
ف

َ
افیه عنوان قنیز به» یَا غ

  است.داخلی در نظر گرفته شده 
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هُ .٢
َ

جُودِ یَد
ْ
بَاسِطِ بِال

ْ
هُ، ال

ُ
رَمِ مَجْد

َ
ک

ْ
اهِرِ بِال

َّ
هُ الظ

ُ
مْرُهُ، وَ حَمْد

َ
قِ أ

ْ
ل

َ
خ

ْ
اشِي فِي ال

َ
ف

ْ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
صُ ال

ُ
ذِي لا تَنْق

َّ
، ال

زَائِنُهُ....
َ

  خ

قِ «عنوان ردیف و کلمات وجود ضمیر (هُ) به
ْ
ل

َ
خ

ْ
رَمِ بِ «، »فِي ال

َ
ک

ْ
جُودِ « و» ال

ْ
که قافیه داخلی این فراز را » بال

  است.ها شدهوجود آمدن هماهنگی درمیان آنشوند؛ موجب به شامل می

مُسْ .٣
ْ
عُ ال

َ
ادِقِینَ ] ، وَ یَرْف الِحِینَ [الصَّ ي [یُنْجِي ] الصَّ ائِفِینَ، وَ یُنَجِّ

َ
خ

ْ
ذِي یُؤْمِنُ ال

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
عَفِینَ،ال

ْ
عُ  تَض

َ
وَ یَض

ینَ... وجود ضمیر (ینَ) به بِرِ
ْ
مُسْتَک

ْ
ي«ُ، »یُؤْمِنُ «عنوان ردیف ثابت و کلماتی از قبیل: ال عُ «، »نَجِّ

َ
، »یَرْف

عُ «
ً

  استهایی از قافیه داخلی در این فراز هستند؛ به آهنگین شدن دعا کمک نموده و... که نمونه» یَض

  

  . وزن و آهنگ٣. ١. ٢

  وزن آوایی   

ای از اصوات و هجاها با نظمی در ویژه متون دینی و دعاها، هنگامی که مجموعهتون ادبی، بهدر م

ها کنار هم قرار گیرند، نوعی موسیقی زبانی یا وزن ها و صامتتوالی کوتاهی و بلندی یا در تکرار مصوت

نامد و آن را در پیوند کدکنی این نوع نظم را موسیقی بیرونی یا ظاهری متن میگیرد. شفیعیآوایی شکل می

  ).٩: ١٣٦٧داند (در زبان می» تکرار، توازی و نظم هجایی«با 

های اگرچه دعای افتتاح در قالب شعر کلاسیک و عروضی سروده نشده، اما در بسیاری از بخش

کند. این شود که به تقویت ریتم و آهنگ کلام کمک میآن، نظم هجایی و آوایی منسجمی دیده می

آید و ها پدید میساختار و گاه از تناوب هجاهای کوتاه و بلند درون جملهاه از تکرار واژگان همموسیقی گ

هِي «شود. برای نمونه، در این عبارت: نواز در تلاوت دعا میسبب ایجاد آهنگ ملایم و گوش
َ
مْ یا إِل

َ
ک

َ
ف

تَهَا، وَ عَ 
ْ
ف

َ
ش

َ
 ک

ْ
د

َ
جْتَهَا، وَ هُمُومٍ ق رَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
رْبَةٍ ق

ُ
تَهَامِنْ ک

ْ
ک

َ
ک

َ
 ف

ْ
د

َ
ءٍ ق

َ
ةِ بَلا

َ
ق

ْ
رْتَهَا، وَ حَل

َ
 نَش

ْ
د

َ
تَهَا، وَ رَحْمَةٍ ق

ْ
ل
َ
ق
َ
 أ

ْ
د

َ
رَةٍ ق

ْ
» ث

جتها، کشفتها، اقلتها، نشرتها، فککتها) همگی در انتها با هجای بلند  ختم » ـتها«پنج فعل پایانی (فرَّ

عی وزن پنهان ایجاد کرده، بلکه تنها نو شوند. این توازی ساختاری و هجایی، با چینش متوازن اجزا، نهمی

  عروضی به متن بخشیده است.حالت آهنگین و شبه

یْهِ عَظِیمَةٍ «چنین در عباراتی مانند: هم
َ
ثِیرٍ، مَعَ حَاجَةٍ بِي إِل

َ
 مِنْ ک

ً
لِیلا

َ
 ق

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
ترکیب » الل

 / کثیرٍ / عظیمَةٍ موجب نو 
ً
شود عی روانی و تناسب وزنی در بند میواژگانی و هماهنگی هجایی میان قلیلا

(مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن) است، هرچند دعا از ساختار عروضی » بسیط«گر ساختار بحر که تداعی

  کند.صرف پیروی نمی
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  تکرارهجاها

گیری موسیقی درونی در ترین عوامل شکلها در عبارات، از مهمتکرار هجاها و توزیع هماهنگ آن

ستفاده از واژگان با ساختار هجایی متوازن (شامل ترکیبی از هجاهای کوتاه، بلند و کشیده)، متن دعاست. ا

شود که در انتقال پیام نواز میها و حرکات آوایی مشابه، منجر به ریتمی منسجم و گوشدر کنار تکرار واج

وضوح دیده نظمی به عنوان نمونه، در آغاز دعای افتتاح چنینو جذب عاطفی مخاطب تأثیرگذار است. به

هُمَّ (می
َّ
تَتِحُ ( ۲هجا)، إِنِّي ( ۳شود: الل

ْ
ف
َ
نَاءَ ( ۳هجا)، أ

َّ
 ( ۳هجا)، الث

َ
 ( ۳هجا)، بِحَمْدِك

َ
نْت

َ
هجا)،  ۲هجا)، وَأ

دٌ (
ِّ

وَابِ ( ۳مُسَد  ( ۴هجا)، لِلصَّ
َ

ك هجا). ترکیب متعادل این هجاها در کنار تنوع طبیعی زبانی،  ۳هجا)، بِمَنِّ

سازد و هم به حفظ ساختار شود که هم درک زبانی را تسهیل میوقفه میگیری نوعی ریتم بیلباعث شک

  کند.معنایی کمک می

شود؛ تر مفاهیم میتنهایی سبب درک عمیقحال، نباید تصور کرد که آهنگین بودن متن، بهبا این

تخاب نحوی، بسامد مفاهیم کلیدی و بلکه این تأثیر، در تعامل با دیگر عوامل زبانی مانند نوع واژگان، ان

زمینه فرهنگی او شکل حتی عوامل فرازبانی مانند موقعیت قرائت دعا، حالت روحی مخاطب و پیش

سازی ذهن مخاطب جهت گیرد. در واقع، موسیقی درونی متن یکی از ابزارهای مهم برای آمادهمی

ای بستگی های زبانی و زمینهای از مؤلفهدریافت پیام است؛ اما میزان عمق دریافت معنایی به مجموعه

  دارد.

 سجع و جناس .٢. ١. ٢

دو عنصر بلاغی پرکاربرد در دعای افتتاح، سجع و جناس هستند که در کنار یکدیگر، نقش مهمی 

کنند. سجع به هماهنگی در افزایش زیبایی زبانی، تأکید معنایی و در نهایت اقناع روانی مخاطب ایفا می

 در نثرهای مسجع کاربرد های مجاور اطلاق میواژگان پایانی در عبارات یا جملهآوایی میان 
ً
شود و غالبا

اند؛ این دارد. جناس نیز، شباهت آوایی میان واژگانی است که دارای صورت نزدیک ولی معنای متفاوت

غت کلاسیک، شود. در بلاآرایه با ایجاد لذت ذهنی و بازی زبانی، سبب تثبیت معنا در ذهن مخاطب می

توانند سناءالملک و سکاکی معتقدند که سجع و جناس، در صورتی که با معنا هماهنگ باشند، میابن

بر زیبایی، بُرد کلام و اثرگذاری اقناعی آن را افزایش دهند؛ زیرا مخاطب با تکرار آوایی منظم،  علاوه

گاه دچار تلقین مثبت نسبت به محتوای پیام میبه ؛ ١٢٠: ٢٠٠٧د (رک: فرج، شو طور ناخودآ

  ق).١٤٠٦سناءالملک، ابن
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  سجع   

آوا در پایان جملات سجع یکی از عناصر موسیقایی مهم در نثر دعاست که با استفاده از واژگان هم

شود. از نظر بلاغی، یا عبارات، باعث تقویت ریتم، افزایش انسجام صوتی و ارتقای تأثیر روانی متن می

شود که این ی مقاطع کلام با تأکید بر حرف پایانی (حرف روی) گفته میسجع به هماهنگی آوای

  ).٢١٧: ١٣٨٠؛ صفوی، ٢١٢ق: ١٤٢٠اثیر، دنبال دارد (ابنهماهنگی، لذت شنیداری و تثبیت معنایی را به

آخرین حرف تکرارشونده در پایان دو یا چند عبارت مسجع است » حرف روی«تر، در تعریف دقیق

: ١٣٨٥آیند و نقش اصلی در ایجاد سجع را دارد (تفتازانی، رکات یا حروف مشابه میکه پیش از آن ح

های روی ، حرف»عثرتي» / «دعوتي» / «مدحتي«و » نقمة» / «رحمة«های ). برای مثال، در واژه٤٧٢

شوند. گیری موسیقی میهستند که در انتهای ساختار نحوی تکرار و موجب شکل» ي«و » ة«ترتیب به

وزن شود: سجع متوازی: واژگان همارهای سجع، از دیدگاه بلاغت سنتی، به سه نوع عمده تقسیم میساخت

ها متفاوت. سجع متوازن: و دارای حرف روی مشترک. سجع مطرف: حرف روی یکسان ولی وزن واژه

  ).٤٧٣: ١٣٨٥؛ تفتازانی، ٢١٥: ١٣٨٠وزن برابر، ولی با حرف روی متفاوت (صفوی، 

بر ایجاد هارمونی زبانی، در تقویت انسجام معنایی و جذب عاطفی ی صوتی، علاوهاین ساختارها

شناسی بلاغی، سجع با ایجاد الگوی تکراری در سطح هجایی و مخاطب نیز نقش دارند. از منظر زبان

: ١٣٦٧کدکنی، کند (شفیعیواجی، حافظه شنیداری را فعال کرده و به پایداری معنا در ذهن کمک می

گونه، آرامش زبانی و تکرار ذهنی دعا بروز ر متون نیایشی، این تأثیر عاطفی به شکل حالت مراقبه). د٩٠

  کند.پیدا می

یْهِ عَظِیمَةٍ «برای مثال، در عبارت زیر: 
َ
ثِیرٍ، مَعَ حَاجَةٍ بِي إِل

َ
 مِنْ ک

ً
لِیلا

َ
 ق

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
سه واژه » الل

ثِیرًا، عَظِ 
َ
، ک

ً
لِیلا

َ
 با تکرار هجای نهایی فعیل / فعیلة نوعی سجع مطرف میپایانی ق

ً
سازند که ضمن ایجاد یمَة

  ورزد.موسیقی، بر شدت درخواست و بار احساسی جملات تأکید می
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  هایی از واژگان مسجعنمونه

  مطرف  متوازن  متوازی  واژگان مسجع  ردیف

/ بمنک .١
َ

      *  بِحَمْدِك

قِمَةِ  .٢ حْمَةِ/ وَ النَّ مَةِ وَ الرَّ
َ

عَظ
ْ
      *  /و ال

      *  مِدْحَتِي، دعوتی،عثرتی .٣

 *      مَحَامِدِهِ / نِعَمِهِ  .٤

مَتِهِ  .٥
َ

قِهِ/ عَظ
ْ
ل

َ
  *      خ

    *    قدیمٌ/کثیٌر/یسیرٌ  .٦

      *  کثیرٌ/یسیرٌ  .٧

      *  ذنبی،عَمدی .٨

لمی،جُرمی .٩
ُ

      *  ظ

،احسانک .١٠
َ

رَمِك
َ
  *      ک

كِ  .١١
ْ
ل

ُ
ف

ْ
كِ، ال

ْ
مُل

ْ
      *  ال

١٢.  
ِ

صْبَاح ِ
ْ

، الإ
ِ

یَاح   *      الرِّ

مِینَ  .١٣
َ
عَال

ْ
، ال ینِ   *      الدِّ

  

  جناس

گیری از شباهت آوایی واژگان دارای معنای های مهم بدیعی است که با بهرهجناس یکی از آرایه

شود، بلکه تنها موجب تقویت موسیقی متن میکند. این آرایه نهمتفاوت، نوعی بازی زبانی هنری ایجاد می

دانان، جناس را ). بلاغت٣٧٢: ١٩١٤اطب نیز تأثیر دارد (علوی، در تثبیت مفاهیم و لذت شنیداری مخ

دانند؛ یعنی دو واژه که از نظر حروف، ترتیب، و حرکات ساختی صوتی و تفاوت معنایی میحاصل هم

). این تشابه در سطح زبانی با تکرار واجی ١١: ١٩٩١اند، اما در معنا تفاوت دارند (جرجانی، مشابه

شود؛ البته باید توجه داشت که این شباهت آوایی، یک آرایه بلاغی رجستگی کلام مییافته موجب بساخت

  شناسی مطرح است.) که در واجassimilationاست، نه فرآیند واجی مانند همگونی (

مِهِ / «ها، جناس تام: مانند ترین آنشود. مهمهای مختلفی ظاهر میجناس در دعا به شکل
ْ
حِل

مِهِ 
ْ
اند، ولی معانی متفاوتی دارند؛ جناس ناقص: تعداد حروف، نوع، ترتیب و حرکات یکسان که از نظر» عِل

 «مانند 
َ

جْمَل
َ
 / أ

َ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
  که از نظر ساختار کلی شبیه، اما در حروف یا حرکات اندکی تفاوت دارند.» أ
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ها مانند جناس ازدواجی و جناس سجعی نیز دیده بندیدر منابع متأخر بلاغت، برخی تقسیم

) جناس ازدواجی زمانی است که کلمات متجانس در زمانِ گفتار یا ٥٧٢_٥٧١م: ١٩٧٠طیب، شود. (یم

دهد؛ تر شکل میها آهنگ کلام را در سطحی وسیعآرایی آنگیرند و واجساختار نحوی کنار هم قرار می

هماهنگی آوایی دهد که کلمات متجانس در پایان عبارات (شبیه سجع)، با هم جناس سجعی زمانی رخ می

  دارند.

  های موجود در دعای افتتاحبرخی نمونه

  هامثال  نوع جناس  ردیف

 ؛ رَحْمَةٍ / نَقِمَةٍ   جناس تام .١
ٌ

لِیل
َ
ثِیرٌ / ق

َ
مِهِ ؛ ک

ْ
مِهِ / عِل

ْ
  حِل

ورٌ / رَحِیمٌ   جناس ناقص .٢
ُ
ف

َ
 ؛ غ

َ
جْمَل

َ
 / أ

َ
ضَل

ْ
ف
َ
  أ

 ؛ دَعْوَتِ   ازدواجی (ترادف ساختاری) .٣
ْ

قِل
َ
جِبْ / أ

َ
الِقِ / بَاسِطِ أ

َ
  ي / عَثْرَتِي ؛ خ

مِي / جُرْمِي  صدا)سازی همسجعی (نهایی .٤
ْ
ل

ُ
 ؛ ظ

ِ
صْبَاح ِ

ْ
 / الإ

ِ
یَاح كِ ؛ الرِّ

ْ
ل

ُ
ف

ْ
كِ / ال

ْ
مُل

ْ
  ال

شود، سازی معنایی، و تأثیر عاطفی دعا میها، تشابه آوایی باعث موسیقی زبانی، برجستهدر این نمونه

همین ویژگی، جناس را در متون دینی به ابزاری برای تأکید و تمرکز  آنکه معنا دچار اختلاط گردد.بی

  کند.مخاطب تبدیل می

  تکرار عبارات و مفاهیم .٢. ١. ٢

فقط برای ترین شگردهای بلاغی و گفتمانی در دعای افتتاح است که از آن نهتکرار، یکی از برجسته

دهی محتوایی و انسجام متن دعا استفاده شده ایجاد موسیقی درونی و تأکید معنایی، بلکه برای سازمان

هُمَّ «است. در میان عبارات پرتکرار، واژگان 
َّ
هِ «و » الل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
دارای بالاترین بسامدند؛ اما آنچه دعای » ال

  سازد، نقش ساختاری این تکرارها در معماری معنایی متن است.افتتاح را از دیگر متون دعایی متمایز می

رود و در اکثر موارد، نقطه ورود کار میصورت الگوی آغازین فرازهای مستقل بهبه» همالل«عبارت 

کند که با حفظ مفهومی ایجاد می-به یک مضمون جدید است. این تکرار ساختاری، نوعی ردیف زبانی

ها در تن» اللهم«کند. برخلاف بسیاری از ادعیه که از انسجام معنایی، ارتباط بندهای دعا را تقویت می

موضع کلیدی  ۹شود، در دعای افتتاح این واژه در بیش از هایی محدود استفاده میابتدای دعا یا بخش

هِ «طور، کند. همینای دعا عمل میکار رفته و همچون مرکز ثقل ساختار واگویهبه
َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
در » ال

 «یافته مانند: هایی متوالی و با ساختار ترکیبی گسترشبخش
ُ

حَمْد
ْ
دا... ال

َ
 وَ لا وَل

ً
 صَاحِبَة

ْ
خِذ مْ یتَّ

َ
ذِی ل

َّ
هِ ال

َّ
، »لِل

مِهِ...«
ْ
 عِل

َ
مِهِ بَعْد

ْ
ی حِل

َ
هِ عَل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
تنها برای بیان ستایش الهی بلکه برای ایجاد توالی معنایی و انسجام نه» ال
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نوعی تسلسل مفهومی و اند. این ساختار منسجم تکرار، علاوه بر موسیقی آوایی، کار رفتهتکرارشونده به

  شود.مند مشاهده نمیکند که در سایر ادعیه با این شدت نظامبلاغی ایجاد می

 «هایی نظیر چنین، تکرار عبارتهم
َ

ک
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ی«، »ا

َ
 عَل

ّ
ِ

، »توبه«، و مفاهیم محوری مانند »صَل

ای معنایی و هصورت پراکنده، بلکه در قالب خوشهنه به» نصرت«، و »ظهور«، »توکل«، »استغفار«

بخشند و های معنا را عمق میهای مختلف دعا، لایهها در بخشاند. این خوشههای زبانی رخ دادهتقارن

شناسی گفتمانی، این نوع تکرار را کنند. از منظر زبانساختار گفتمانی آن را از بسیاری از ادعیه متمایز می

نایی و آوایی دعا را حفظ کرده و ذهن مخاطب را دانست؛ زیرا پیوستگی مع ١بخشتوان تکرار انسجاممی

 ).Halliday & Hasan,1976کند (در طول متن هدایت می

 شناسی آوایی بر مخاطبتأثیر سبک .٢. ١. ٢

ها و وزن، به ایجاد فضایی معنوی و استفاده از تکرارها، قافیه  :ایجاد فضای معنوی و عاطفی

دارد. تکرار واژه هایی که جزئی ازصفات نیایش وا می کند و مخاطب را به تأمل وعاطفی کمک می

کند و استفاده از شوند، احساس رافت و رحمت الهی را در مخاطب تقویت میپرورگار محسوب می

 شود.صدای نرم و آرام در دعا، سبب آرامش روحی و تعمق در معانی می

ظ و تلاوت دعا را برای وجود ساختار منظم و تکرار عبارات، حف  :تسهیل حفظ و تلاوت دعا

 .کندتر میمخاطب آسان

موسیقی و آهنگین بودن دعا، به افزایش تأثیرگذاری آن بر روح و  افزایش تأثیرگذاری دعا:

شده است؛ هنگامی  های الهی پرداختههایی از دعا به ذکر نعمتکند. در بخشروان مخاطب کمک می

احساس شکرگزاری و سپاس را در مخاطب تقویت  شود کهکه آهنگ قرائت مملو از شادی وسرور می

آید که صورت آرام میپردازد، لحن قرائت بهکند. یا در هنگامی دعاکننده به درخواست و استغاثه میمی

احساس التماس در برابر الهی را در او ایجاد کند. در پایان نیز لحن قرائت مخاطب، فروتنانه و خاشعانه در 

  کند.  کار خضوع و تواضع را در مقابل خداوند تقویت میآید که به سبب این می

عنوان یکی از زیباترین دعاهای اسلامی، نقش بسیار مهمی در شناسی آوایی دعای افتتاح، بهسبک

انتقال مفاهیم و ایجاد ارتباط عمیق بین انسان و خداوند دارد. استفاده از عناصر آوایی مختلف، مانند 

ها باعث است. این ویژگینگ، به این دعا زیبایی و موسیقیایی خاصی بخشیده تکرار، قافیه، وزن و آه

  .باشدای در دل مؤمنان داشتهاست که این دعا در طول تاریخ، جایگاه ویژهشده 

                                                                    
1- cohesive repetition 
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 شناسی واژگانی دعای افتتاحتحلیل سبک. ٢. ٢

واژگان خاص در یک های واژگانی و کاربرد ها، ترکیبشناسی واژگانی به بررسی انتخاب واژهسبک

دهند که به تری را تشکیل میگیرند، واحدهای بزرگر هم قرار میهنگامی که آواها کنا پردازد.متن می

). واژه از ٤٨: ٢٠٠٥(مجاهد، شود گفته می شناسیریختشناسی به آن شود و در زبانواژه اطلاق می

اعد دستوری زبان و هنجار یک قوم شود، اگرچه طبق قو های متن ادبی محسوب میترین ابزارمهم

ها در یک زنجیره منظم به میزان خلاقیت و احاطه نویسنده شوند، اما گزینش و چیدمان آنمیساخته 

افتتاح، انتخاب واژگان با دقت و ظرافتی خاص انجام دعای ). در١٦٧: ١٣٨٨پور، بستگی دارد (عمران

شناسی های سبکاست. در ادامه به برخی از ویژگیعا افزوده ؛ که به زیبایی و تأثیرگذاری این داستشده 

  :شودواژگانی در دعا اشاره می

  . انتخاب واژگان با بار معنایی١. ٢. ٢

صورت منفرد بلکه در پیوند با بافت و ساختار معنایی ای، واژگان نه بهشناسی لایهدر رویکرد سبک

اژگان، بازتابی از نظام فکری و احساسی گوینده است و شوند. در این نگاه، انتخاب و کل متن بررسی می

  ).٥٩: ٢٠١٣معنایی تحلیل کرد (فردونک، -ی واژگانیتوان آن را در لایهمی

دعای افتتاح، در سطح واژگان، ترکیبی از اسماء جلال و جمال الهی، نیازهای بشری، مفاهیم کیهانی و 

ها را در کنند. در ادامه، واژهشناختی ایفا می، نقشی سبکدهد که هرکدام در بافت دعاانتظاری را ارائه می

  کنیم:شناختی بررسی میچهار میدان معنایی با تحلیل سبک

ه، رب، رحیم، غفور، وهاب، -الف) واژگان با محور عاطفی
َّ
دعایی (قطب عاطفی متن): واژگانی مانند: الل

درپی این و بار عاطفی دارند. کاربرد پیعزیز. این واژگان همگی از حوزه اسماء جمالی الهی هستند 

کنند. دهند و حس تضرع را تشدید میها، با تکرار و تغییر در ترتیب، ساختار عاطفی متن را شکل میواژه

گاهانه واژگان سبب می شود که قطب عاطفی متن بر قطب ارجاعی غلبه کند؛ به تعبیر این انتخاب آ

 گزارش مفاهیم.» تأثیر«و » حالت«بر  )، یعنی تمرکز اصلی دعا١٣٨٦یاکوبسن (
ً
  است، نه صرفا

ای): مانند: عبد، ذنب، خطیئة، استغفار، ب) واژگان با میدان معنایی بندگی و نیازمندی (رویکرد رابطه

  عفو، توبه، ستر، جرم.

ایی این واژگان در کنار افعال پرکاربردی چون أسألك، أستغفرک، أرجوک ساختار نیازمندی انسان را بازنم

 ناتوان«کنند و با قرار گرفتن در جایگاه فاعل یا مفعول دوم، نقش گفتمانی می
ِ

را » اوِ مطلق«در برابر » من

  کنند.تقویت می
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  پ) واژگان انتظار، عدالت و نجات (قطب آرمانی متن): مانند: المنتظر، القائم، العدل، الدولة، الأمل.

 نرغب الیک فی دولة کریمة) حضور دارند هایی با فعل مضاین واژگان، در ساختار جمله
ً
ارع التزامی (مثلا

خواهی دعاست. این میدان معنایی، بعد ایدئولوژیک و هویتی متن را گرایی و آرماندهنده آیندهکه نشان

 در لحظه حال باقی میکند و آن را از بسیاری از ادعیه دیگر متمایز میبرجسته می
ً
  مانند.سازد که صرفا

  شناسی (خلقت، رزق، عالم، قدرة)پیونددهنده هستی ت) واژگان

اند و این واژگان در کنار افعالی چون خلق، رزق، یبسط، یحیی، یمیت در ساختارهای گزارشی به کار رفته

عمل کرده و بعد » های قدرت و حکمت الهینشانه«عنوان ها بهسازند. آنقطب ارجاعی متن را می

  .کنندمعرفتی دعا را تقویت می

های عاطفی، گزارشی، های معنایی و لایهترکیب هوشمندانه واژگان در دعای افتتاح، با چرخش بین میدان

شناختی، دارای بافت معنایی پیچیده و پویایی در سازد که از نظر سبکالهیاتی و آرمانی، متنی را می

  کند.انتخاب واژگان است؛ چیزی که آن را از دیگر ادعیه متمایز می

  تحلیل بسامدی و سبکی واژگان کلیدی. ٢ .٢. ٢

های برجسته زبان دعای افتتاح، کاربرد پرتکرار و هدفمند واژگان کلیدی است که با یکی از ویژگی

تنها از نظر یابند. این تکرارها نههای معنایی، بلاغی و گفتمانی خاصی در ساختار دعا حضور مینقش

هایی از نظام فکری، عاطفی و معرفتی متن عنوان نشانهی، بهشناسگیرند، بلکه از دید سبکآماری چشم

ها و شوند. جدول زیر، بخشی از واژگان پرتکرار در دعای افتتاح را با ذکر بسامد تقریبی آنشناخته می

  دهد:شناختی نشان میتحلیل سبک

  نقش بلاغی/سبک شناختی  بسامد در متن دعا  واژه کلیدی

  نایی، فراخوان دعا، محور تمرکز عاطفیگرای معمرکز وحدت  ۳۳ الله

کید بر ستایش مکرر، ایجاد ریتم ستایشی در متن  ۱۸  الحمد   تأ

  مایه اصلی دعاقطب معنایی امید و بخشایش، درون  ۱۱  رحمت/رحیم

/صلوات
ّ

کید بر پیوند پیامبر (ص) و اهل بیت با پذیرش دعا  ۱۰  صل   تأ

  عرفانی –مفاهیم هدایتی با بار معرفتی   ۶  نور/هدایت

  بافت آرمانی و دعای ظهور، درخواست یاری الهی  ۵  نصر/انصر/منصور

 محوری، نمایش بندگی و وابستگی  ۳  أسألک
ِ

  افعال دعایی
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صورت زنند که متن را بهسازی زبانی را رقم میشناسی گفتمانی، نوعی ردیفاین تکرارها از منظر سبک

شناسی دهند. از نگاه نظام نشانهیت و...) سامان میشعاعی از مفاهیم محوری (مثل حمد، رحمت، هدا

کار ها) بهبندیهای تاکیدی (نخست جمله، فرازهای بند، و پایانزبان دعا، واژگان پرتکرار اغلب در جایگاه

  و فراخوان بلاغی مخاطب است ١سازی معناییدهنده برجستهاند که نشانرفته

  

  تضاد. استفاده از واژگان مترادف و م٣. ٢. ٢

های واژه دارای اهمیت است. استفاده از واژگان مترادف مانند برای رسیدن به معنای واژه، شناخت ویژگی

ای از اشاره .است، به ایجاد تأکید و زیبایی در متن کمک کرده »قادر«و» عزیز«، »رحیم«، »رحمن«

  واژگان مترادف در دعا به شرح زیراست:

  »حمد و ثنا«، »علیم و حکیم«، »کریم و جواد«توصیف خداوند:  .١

طِیئَتِي .٢
َ

نْبِ، وَ تَجَاوُزَ، خ
َ
 واژگان مترادف با گناه: ذ

 واژگان مترادف برای بخشش: مغفره، عفو، ستر، مسامحه .٣

 واژگان مترادف با نعمت: نعمت، فضل، احسان .٤

می د: تضاد (طباق)، جمع کردن دو چیز متضاد در خطبه، نامه یا بیتی از ابیات قصیدهواژگان متضا

). استفاده از واژگان ٢٠٥: ١٣١٩(العسکری، » سفیدی سیاهی، شب و روز، گرما و سرما«، مانندباشد

کاربرد واژگان ؛ استسازی مفاهیم کمک کرده به برجسته» شر«و » خیر«، »ظلمات«و» نور«متضاد مانند

و  کندانشان تداعی میتضاد در این دعا تاثیر بسیاری دارد؛ چرا که این کلمات انسجام آوایی را در رو 

  .این واژگان را در ذهن خود مرور کنند که کندمخاطب را وادار می

  

 واژگان متضاد

قِمَةِ  الِ وَ النَّ
َ
ک حْمَةِ / النَّ  وَ الرَّ

ِ
و

ْ
عَف

ْ
  ال

رْحَمُ 
َ
احِمِینَ أ  الرَّ

ُّ
د

َ
ش

َ
مُعَاقِبِینَ / أ

ْ
  ال

لِیلا
َ
ثِیرٍ مِنْ  ق

َ
  ک

رُبَ 
َ
/ق

َ
  بَعُد

مَاءُ/الارض  السَّ

حْیَاءَ مِیتُ یُ 
َ ْ
مَوْتَیوَ یُحْیِي  الأ

ْ
  ال
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َ
رَامَة

َ
نَا بِهَا ک

ُ
نْیَاوَ تَرْزُق  الآْخِرَةِ وَ  الدُّ

رْ وَ  ثِّ
َ
تَنَابِهِ  ک

َّ
  قِل

رْ وَ   رَنَاعُسْ بِهِ  یَسِّ

غْنَا بِهِ مِنَ 
ِّ
نْیَاوَ بَل نَا الآْخِرَةِ وَ  الدُّ

َ
  آمَال

ثْرَةَ وَ 
َ
نَا، وَ  ک  عَدُوِّ

َ
ة

َّ
 نَاعَدَدِ  قِل

ا جَمَعْتَ 
َ
لِینَ إِذ وَّ

َ ْ
ارْحَمْنَا الآْخِرِینَ وَ  الأ

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
  یَوْمَ ال

ةِ/جهنم جَنَّ
ْ
 ال

  

 استفاده از واژگان با بار عاطفی ٤- ٢-٢

و... به ایجاد ارتباط » شوق«، »عطف«، »رحمة«، »حب«واژگانی مانند  : واژگان عاطفی

ها، انسان را در فضایی از عشق، ترس، امید گیری از آنبهرهبا  .کنندعاطفی بین انسان و خداوند کمک می

دهنده ترس است و نشانکند. در دعا ترکیب عفو و حمت، در مقابل نکال و نقمت آمدهو شکر غرق می

 دارد.  از عقوبت و امید از رحمت است که انسان را در اعمال خود وا می

و... به ایجاد تصاویری » مرارت«، »حلاوت«، »ظلمات«، »نور«واژگانی مانند  : واژگان حسی

این واژگان بر اشیای واقعی و محسوس دلالت دارند و شفافیت  .کنندذهنی در ذهن مخاطب کمک می

  ).٢٥١: ١٣٩١(فتوحی،  باشددعا می درسبک ادبی و تاثیر هنری آن ناشی از غلبه واژگان  

  استفاده از واژگان با بار ادبی ٥- ٢-٢

تفاده از واژگان با بار ادبی مانند تشبیه و استعاره به زیبایی و ظرافت متن افزوده اس: واژگان ادبی

این واژگان و ساختارهای ادبی فضای خاص از خشوع، امید و ارتباط عاشقانه با خداوند ایجاد می .است

هُ «خوانیم: کند. در متن دعا چنین می
َ

جُودِ یَد
ْ
بَاسِطِ بِال

ْ
جا خداوند به در اینکننده به جود) که (بسط» ال

است و عظمت و بخشش خداوند را به است که دست خود را برای بخشش باز کرده کسی تشبیه شده 

تَهَا«کشد یا در عبارت تصویر می
ْ
ف

َ
ش

َ
 ک

ْ
د

َ
جْتَهَا وَ هُمُومٍ ق رَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
رْبَةٍ ق

ُ
هِي مِنْ ک

َ
مْ یَا إِل

َ
ک

َ
ای خدای من چه »(ف

های است که غمهایی که زدودی) به پدری مهربان تشبیه شده و غم ایبسیار اندوه که تو برطرف کننده

  کند.فرزندان خود را برطرف می

  انتخاب واژگان با توجه به ساختار نحوی ٦- ٢-٢

ای گونهانتخاب واژگان در این دعا به ها: انتخاب واژگان مناسب برای ساختار جمله

عنوان است. بهبودن متن کمک کرده و به روان است که با ساختار نحوی جملات هماهنگی کامل دارد
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بودن واژگان برای تقویت گیری افعال دعایی، ضمایر مناسب، و تناسب معنایی و همپایگینمونه با بهره

 اند. با ذکرشواهدی در دعا به بررسی آن می پردازیم: معنا، به ساختار معنوی و بیانی دعا کمک کرده

؛ دعاها هستنددهنده ترین اجزای تشکیل: افعال از جمله مهم(افعال) دعاییاستفاده از واژگان)١   

توان به ها میاست. از انواع فعل و کاربرد آننیایش افتتاح افعال دعا اغلب در قالب فعال امر به کار رفته  در

ت در شرایط روند یا برای درخواسافعال طلب اشاره داشت که برای درخواست چیزی از خداوند به کار می

سخت و کمک از پروردگار استفاده شده است که در برخی مواقع آن با لحنی قاطع برای درخواست به 

  شود.کار بیان می

  هایی از افعال(دعایی) در دعانمونه

اسْمَعْ 
َ
   یَا سَمِیعُ مِدْحَتِي ف

َ
هِرْ أ

ْ
  ظ

َ
ك  نَبِیِّ

َ
ة  وَ سُنَّ

َ
  بِهِ دِینَك

جِبْ 
َ
نَاتَ   یَا رَحِیمُ دَعْوَتِي أ

ُ
نْیَا وَ الآْخِرَةِ  رْزُق  الدُّ

َ
رَامَة

َ
  بِهَا ک

 
ْ

قِل
َ
ورُ عَثْرَتِي أ

ُ
ف

َ
نِ   یَا غ

ْ
غ

َ
نَاأ

َ
  بِهِ عَائِل

رَیْتَنِي
َ
  وَ أ

َ
دْرَتِك

ُ
وْسَعَ   مِنْ ق

َ
مُعْطِینَ  أ

ْ
  ال

تَنِي
ْ
ف   عَرَّ

َ
جِحْ   مِنْ إِجَابَتِك نْ

َ
لِبَتَنَاأ

َ
  بِهِ ط

صُرْهُ وَ  تَصِرْ بِهِ  انْ هِبْ   وَ انْ
ْ
ذ

َ
وبِنَاأ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
یْظ

َ
  بِهِ غ

تَحْ  وَ 
ْ
  اف

ً
 یَسِیرا

ً
تْحا

َ
هُ ف

َ
ینَ   ل یِّ

ِّ
عْنَاوَ فِي عِل

َ
ارْف

َ
  ف

هِرْ 
ْ

ظ
َ
  أ

َ
ك بِیِّ  نَ

َ
ة  وَ سُنَّ

َ
یْرِ   بِهِ دِینَك

َّ
حُومِ الط

ُ
ةِ وَ ل جَنَّ

ْ
عِمْنَاوَ مِنْ ثِمَارِ ال

ْ
ط

َ
أ
َ
  ف

لا 
َ
طِرَانِ ف

َ
ق

ْ
 ال

ِ
بِسْنَاسَرَابِیل

ْ
یَاطِی  تُل لاوَ مَعَ الشَّ

َ
نَا نِ ف

ْ
  تَجْعَل

  

دهد، تنها ساختار دستوری و نحوی دعا را شکل میگیری از ضمایر، نهبهره استفاده از ضمایر: )٢

شود تا دعاکننده احساس نزدیکی بیشتری به خداوند بلکه بر معنای آن تاثیرگذار است و موجب می

شود، وجود های خداوند استفاده میبه ویژگیگیری از ضمیر غائب برای اشاره باشد. در دعا با بهرهداشته 

دهد که حس نیاز به درخواست با او را تقویت ضمیر متکلم رابطه شخصی فرد با خداوند را نشان می

  . کندمی

 دعا هایی از ضمایر درنمونه

  ضمایرمتکلم  ضمایرغائب  ضمیرمخاطب

نَاءَ 
َّ
تَتِحُ الث

ْ
ف
َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
 الل

َ
رَ   بِحَمْدِك

ْ
 وَ عَث

ْ
د

َ
تَهَاةٍ ق

ْ
ل
َ
ق
َ
  أ

 
َ
مْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِیئَةٍ ق

َ
ک

َ
انِيف

َ
عْط

َ
 أ

ْ
، وَ د

ةٍ 
َ
وف

ُ
انِيعَظِیمَةٍ مَخ

َ
ف

َ
 ک

ْ
د

َ
  ق
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ُ

نْت
َ
یْق

َ
 وَ أ

َ
نْت

َ
 أ

َ
ك نَّ

َ
احِمِینَ  أ رْحَمُ الرَّ

َ
  أ

مْ 
َ
هُ وَ ل

َ
نْ ل

ُ
  یَک

ِّ
ل

ُّ
وَلِيٌّ مِنَ الذ

رْهُ وَ  بِّ
َ
  ک

ً
بِیرا

ْ
  تَک

ذِي
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هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
نَادِیهِ  یبُنِيیُجِ  ال

ُ
  حِینَ أ

 لِي فِي 
َ

ذِنْت
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

َ
وَ  دُعَائِك

 
َ

تِك
َ
ل
َ
  مَسْأ

هُ هُ  ابُ  وَ إِنَّ وَهَّ
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
  ال

مُمْ بِهِ 
ْ
هُمَّ ال

َّ
نَا،الل

َ
عَث

َ
عَبْ بِهِ  ش

ْ
وَاش

عَنَا
ْ

  صَد

ي  هُمَّ إِنِّ
َّ
 الل

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ثِیرٍ  أ

َ
لِیلا مِنْ ک

َ
  ق

ی عَ 
َ
هِ عَل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
وِهِ وَ ال

ْ
 ف

َ
بَعْد

رَتِهِ 
ْ

د
ُ
  ق

 فِیهِ مِنَ نَا وَاهْدِ 
َ

تُلِف
ْ

حَقِّ بِهِ لِمَا اخ
ْ
ال

 
َ

نِك
ْ
  بِإِذ

دٍ عَبْدِ  ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
 الل

َ
وَ  ك

 رَسُولِ 
َ

مِینِ  ك
َ
 وَ أ

َ
...وَ صَفِیِّ  ك

َ
  ك

نَا بِ 
ُ
رْزُق نْیَا وَ  هَاوَ تَ

ُّ
 الد

َ
رَامَة

َ
ک

  الآْخِرَةِ 

 فِي
َ

هُمَّ بِرَحْمَتِك
َّ
الِحِینَ  الل الصَّ

 
َ
نَاف

ْ
دْخِل

َ
  أ

هِرْ بِهِ دِینَ 
ْ

ظ
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

َ
 نَبِیِّ  ك

َ
ة  وَ سُنَّ

َ
دِیرٌ. وَ وَ هُ   ك

َ
يْ ءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
  عَل

 
َ

نْت
َ
هَ إِلا أ

َ
 سُوءٍ یَا لا إِل

ِّ
ل

ُ
وَ مِنْ ک

 
َ

نْت
َ
هَ إِلا أ

َ
نَابِحَقِّ لا إِل نَجِّ

َ
  ف

  

هاي کلام، اجزائي از نگامي که برخي از واژهه استفاده از واژگان با توجه به تناسب معنایی:)٣

این نوع از صنایع ). «١١٤: ١٣٨٦ها ارتباط و تناسب است (شمیسا،یك کل باشند، از این جهت بین آن

اي، مفاهیم و موضوعاتي دیگر بدیعي از طریق تناسب و تضاد، مجاورت، مشابهت و ارتباط ضمني و زمینه

» شودکه موجب التذاذ و برانگیختگي عاطفه می آیداد خواننده میاز طریق فعالیت و ریاضت ذهني فرای

ها اشاره شده که به برخی از آن کار گرفته). این آرایه در بخش های مختلف دعا به١٠٧: ١٣٧٧زاده، (ایران

  کنیم:می

  

 عَنْ 
َ

وَك
ْ
 عَف

َّ
هُمَّ إِن

َّ
بِيالل نْ

َ
 ذ

َ
 عَنْ خ

َ
تِي، وَ تَجَاوُزَك  عَ طِیئَ

َ
حَك

ْ
مِينْ ، وَ صَف

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
ی [عَنْ ] ق

َ
 عَل

َ
 ، وَ سَتْرَك

ِ
ثِیرِ  بِیح

َ
 عَنْ ک

َ
مَك

ْ
عَمَلِي، وَ حِل

 [ بِیرِ
َ
  جُرْمِي[ک

 
ُ

مَاءُ تَرْعَد   السَّ
ُ

هَا، وَ تَرْجُف
ُ
ان

َّ
 وَ سُک

ُ
رْض

َ ْ
ارُهَا، وَ تَمُوجُ  الأ بِحَارُ وَ عُمَّ

ْ
  ال

َ
  هَامَرَاتِ وَ مَنْ یَسْبَحُ فِي غ

عِینِ، :کلمات مرتبط با مفاهیم بهشت
ْ
حُورِال

ْ
ةِ ، لباس ال جَنَّ

ْ
دِینَ  های بهشتی(سندس،حریر،استبرق)،ثِمَارِال

َّ
ل

َ
مُخ

ْ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
  ال

  کلماتی مرتبط با مفاهیم دعا و نیایش هستند: اللهم،ارزقنا،اعنا،اقض،اجبر،سدد،یسر،اهدنا،انصرنا

 
َ
ق

ْ
 ال

ِ
  طِرَانِ کلمات مرتبط با مفاهیم جهنم: نار، زقوم، ضریع، سَرَابِیل

  کلمات مرتبط با مفاهیم عبادت و دین: حج بیت الحرام، قتلا فی سبیلک،لیله القدر،صالحا الدعا

  کلمات مرتبط با مفاهیم زمان و مکان: یوم القیامه، اولین و آخرین
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: همپایگی یا توازی یکی از وسائل هماهنگی استفاده از واژگان باتوجه به ترکیبات همپایگی)٤

شود که از دو کلمه یا دو جمله دارای یک حکم های نحوی اطلاق میآن دسته از ساختمتن است و 

). یکی از ابزارهای آن هم حرف عطف و ٧٤: ١٣٤٤باشند؛ یعنی کار مشابهی انجام بدهند (فرشیدورد، 

ی و خوبی بیان شود و به ساختار غنایی معنایشود تا هدف از دعا بهاست. این ترکیبات موجب می» و«ربط 

  کند.بلاغت مناجات کمک 

  هایی ازترکیبات همپایگی در دعانمونه

  

  حرف ربط در بین جملات  حرف عطف در بین واژگان

 
ِ
احِمِینَ فِي مَوْضِع رْحَمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
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َ
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هُ فِي أ
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نْ ل
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َ
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َ
 وَ ک
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ل

ُّ
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ً
بِیرا

ْ
   تَک

َ
وَك

ْ
 عَف

َّ
هُمَّ إِن

َّ
 الل

َ
نْبِي وَ تَجَاوُزَك

َ
طِیئَتِي عَنْ ذ

َ
  عَنْ خ

رَامِ ذِي 
ْ
ک ِ

ْ
جَلالِ وَ الإ

ْ
نْعَامِ وَ   ال ِ

ْ
 وَ الإ

ِ
ضْل

َ
ف

ْ
  ال

مُسْتَضْعَ وَ 
ْ
عُ ال

َ
وکایَرْف

ُ
 مُل

ُ
بِرِینَ وَ یُهْلِك

ْ
مُسْتَک

ْ
وَ  فِینَ وَ یَضَعُ ال

رِینَ 
َ

لِفُ آخ
ْ

  یَسْتَخ

  

  گیرینتیجه

شناسی آوایی و واژگانی دعای افتتاح، نشان داد که این متن پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل سبک

بانی مذکور است. عبادی، فراتر از یک نیایش معمول، واجد ساختاری هدفمند و هنرمندانه در دو سطح ز

های زبانی مؤثر در ایجاد تأثیر معنایی و عاطفی دعا، بر اساس پرسش اصلی پژوهش مبنی بر شناسایی مؤلفه

و نیز » ق«، »ع«، »ل«، »م«های خاص مانند ها حاکی از آن است که: در سطح آوایی، تکرار واجیافته

تنها موجب زیبایی صوتی و هجایی، نهکاربرد عناصر موسیقایی همچون سجع، جناس، قافیه و توازن 

های منظم و تکرارهای هدفمند، فرایند درک عاطفی و اقناع آهنگین شدن متن شده، بلکه با ایجاد ریتم

معنوی مخاطب را تسهیل کرده است. این یافته فرضیه اول پژوهش را مبنی بر نقش آواها در تأثیرگذاری 

  کند.روانی دعا تأیید می

گیری از واژگان دارای بار معنایی، ، گزینش واژگان کلیدی با بسامد بالا، بهرهدر سطح واژگانی

همراه ترکیبات مترادف، متضاد و متوازن، به تقویت انسجام مفهومی، برجستگی معنایی و عاطفی و ادبی، به

تقال افزایی واژگان در اناست. این امر فرضیه دوم پژوهش مبنی بر همتحریک عاطفی مخاطب منجر شده

  نماید.معنای دینی و خلق ارتباط عاطفی را تأیید می



 

 

121 

ک
سب

ل 
حلی

ت
شن

ــــ
س

ا
ـ

ی آوای
ــ

ی و واژگان
ــ

دع
ی 

ــ
ی افتت

ا
ــ

ح
ا

  

ی
ی فریدون

ی شاهمراد
حمدمهد

م
 ،

زهرا
ا 

ضا آقاپور
ی، ر

سفندیار
 

دهد که بسامد و الگوی تکرار چنین، مقایسه ساختار دعای افتتاح با سایر متون عبادی نشان میهم

مندی است که آن را به الگویی دهی گفتمانی ویژه و انسجام سبکی نظامواژگان در این متن، دارای سازمان

ای در این شناسی لایهتوان گفت سبکتون ادعیه تبدیل کرده است. در نهایت، مینظیر در میان مکم

پژوهش، ابزار تحلیلی مؤثری برای تبیین ساختار زبانی دعا و نحوه تأثیرگذاری آن بر مخاطب فراهم 

های مشابه، برای دیگر متون دعایی و مذهبی نیز صورت گیرد تا شود تحلیلاست. پیشنهاد میکرده 

 های سبکی مشترک و متمایزکننده در زبان نیایش استخراج شود.الگو 

  

  منابع فهرست 

. تحقیق الشیخ کامل محمد المثل السائرفی ادب الکاتب والشاعرق). ١٤٢٠ابن الاثیر، ضیاءالدین. ( -

 عوضیه. بیروت: دارالکتب العلمیه.

اسماعیل و عامر احمد  . تحقیق محمدحسنسرصناعه الاعرابق). ١٤٢٥عثمانی. (جنی، ابوالفتحابن -

 رشدی شحاته. بیروت: دارالکتب العلمیه.

حات. به١٤٠٦سناءالملک. (ابن -
َّ

 الموش
ِ

راز فی عَمَل
ّ

کوشش: احسان عباس. بیروت:  ق). دارَةُ الطِ

 دارالثقافه.

  . قم: نشرادب حوزه.لسان العربق). ١٤٠٥ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. ( -

  . مصر: دارالنهضه العربیه.لغه القرآن الکریم فی جزء عمم). ١٩٨١احمد نخله، محمود. ( -

 . آستانه: مطبعة محمود بک.الصناعتینش). ١٣١٩العسکری، أبو الهلال. ( -

دانشکده ادبیات ». نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی«ش). ١٣٧٧زاده، نعمت الله. (ایران -

  .١٠٧. ص٦فارسی و زبان های خارجی. شماره

  . الطبعة الأولی. القاهرة: دارالغریب للطباعة و النشر و التوزیع.علم الأصواتم). ٢٠٠٠ال. (کم بشر، -

 . تهران: پرستو و امیرکبیر.شناسی نثرسبکش). ١٣٦٧بهار، محمدتقی. ( -

  . تهران: نشرسنایی.سرالبیان فی علوم القرآنش). ۱۳۶۶بیگلری، حسن. ( -

  چاپ دوم. اسماعیلیان. قم. .شرح المختصرش). ۱۳۸۵تفتازانی، سعدالدین. ( -

  وحی. . تهران: مکتب شرح فقراتی از دعا افتتاحش). ۱۳۹۶طهرانی، محمدحسین. (حسینی -

  . القاهره: مطبعه المدنیاسرار البلاغهم). ۱۹۹۱جرجانی، عبدالقاهر. ( -

  حضاری.. الطبعة الثالثة. بیروت: مرکز الانماط الالأسلوبیة ترجمة منذر عیاشیم). ۱۹۹۴جیرو، بییر.(  -
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. دکتر زینب روستایی. دانشکده مستندات قرآنی حمدهای دعای افتتاحق). ۱۴۰۱زهد، حمیده. (  -

 الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم. 

. گردآوری آلبرت سشئه وچارلزبالی. شناسی همگانیهای زباندرسش). ۱۳۷۸سوسور، فردینان دو. ( -

 ترجمه نازیلا خلخالی. تهران: فرزان.

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات فردوسی.شناسیکلیات سبکش). ۱۳۷۴روس. (شمیسا، سی -

 . قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.اقبال الاعمالق). ۱۴۱۸سید بن طاوس، علی بن موسی. ( -

گاه.موسیقی شعرش). ۱۳۶۷شفیعی کدکنی، محمدرضا. ( -   . تهران: انتشارات آ

چاپ دوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  .شناسی به ادبیاتناز زباش).  ۱۱۲۱صفوی، کوروش. (  -

  هنراسلامی.

  . بیروت: دارالفکر.المرشد الی فهم اشعارالعرب و صناعتهام). ۱۹۷۰طیب، عبدالله. ( -

  ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.هاخصائص الحروف العربی و معانیم). ۱۹۹۸عباس، حسن. ( -

 . مصر: مطبعه المقتطف.ار البلاغهالطراز المتضمن لأسر م).  ١٩١٤علوی یمینی، یحیی بن حمزه. (  -

 بیروت: دارالمورخ العربی. الصوت اللغوی فی القرآن.م). ٢٠٠٠الصغیر، محمدحسین. (علی -

های ساختاری واژه در گزینش واژگان اهمیت عنصر و ویژگی«ش). ١٣٨٦عمران پور، محمدرضا. ( -

  .١٦٧، ١گوهرگویا، ».شعر

 ها. تهران: انتشارات سخن.. رویکردها و روشهاشناسی نظریهسبکش). ١٣٩١فتوحی، محمود. ( -

 . القاهره: مکتبه الاداب.نظریه علم النصم). ٢٠٠٧فرج، حسام احمد. ( -

 . مترجم: محمد غفاری. تهران: نشرنی. شناسیمبانی سبکش). ١٣٩٣فردونک، پیتر. ( -

د. سال وحی». پیوند در زبان فارسی (بررسی یک مبحث دستوری)«ش). ١٣٤٤فرشیدورد، خسرو. ( -

 دوم. شماره هفتم.

شناسی دعا سبک«ش). ١٣٩٣قاسم پیوندی، زهرا؛ ابن الرسول، سید محمد رضا؛ خاقانی، محمد. ( -

 .٢٧-٣. ٧٣، نشریه علوم حدیث. »مکارم الاخلاق

   . قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود.شرح دعای شریف افتتاحش). ١٣٩٢قرائتی، محسن. ( -

  . قم: الشریف الرضي.   المصباحق). ۱۴۰۵کفعمی، ابراهیم بن علی. ( -

 . فقه اللغه العربیه. عمان: داراسامه.علم اللسان العربیم). ٢٠٠٥مجاهد، عبدالکریم. ( -

 بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.  زاد المعاد.ق). ١٤٢٣مجلسی، محمدباقر. ( -
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تلاوت با همکاری ). دوم. تهران: انتشارات ٢(سطحالقرآن حلیهش). ١٣٩٢موسوی بلده، محسن. ( -

 انتشارات کاتبان وحی.

  . تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.ترجمه و شرح دعا افتتاحش). ١٣٨١کنی، محمدرضا. (مهدوی -

 . تهران: دوستان.شناسیبدیع از نگاه زیباییش). ۱۳۷۹کامیار، تقی. ( وحیدیان -

بان و معنا. ترجمه: باقری و در مجموعه مقالات ز». شناسی و شعرزبان). «۱۳۸۶یاکوبسن، رومن. ( -

 فتوحی. تهران: سروش.

 

- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman 
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تبیین مبانی فلسفی مستفاد از صحیفه سجادیه و تأیید قواعد  

  فلسفی از طریق آن (با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه)
  

   ٢ فائزه فرزانه*، ١حمد علي وطن دوستم

   DOI :(362.112110.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  05/01/1404تاریخ پذیرش:  - 13/10/1403تاریخ دریافت: 

  

  

  چکیده

شناسی (نفس و معاد) است و یقی در مباحث انساندعای اول صحیفه سجادیه، شامل فقرات دق

باشد. در کار رفته در این دعا منطبق بر قواعد عقلی و فلسفی مهمی در این باب میمحتوای معارف به

تحلیلی و با رویکرد فلسفی است، تلاش شده تا مبانی و قواعد  -پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی 

های تحقیق حکایت از این از این دعا استخراج و تبیین شود. یافته »نفس و معاد«فلسفی مرتبط با مباحث 

کار رفته شناسی بهاست که در دعای نخست صحیفه سجادیه، شش مبنا و قاعده فلسفی مرتبط با انسان

بقای نفس، افاضه علم به انسان توسط خداوند، وجود عالم برزخ و تأثیرگذاری «است که عبارتند از: 

مراتب بودن حیات انسان، رابطه نفس و ذو حالات برزخی، برتری انسان بر سایر موجودات،کردار انسان در 

توان در پایان این نتیجه به دست آمد که با تحلیل دقیق خطابات نقلی و ادعیه مأثوره معتبر، می». بدن

و قواعد فلسفی بسیاری از مبانی فلسفی را مستندسازی و اعتبارسنجی کرد و از این رهگذر، اعتبار مبانی 

  .های وحیانی و قواعد حکمی حکم نمودمبرهن را بیش از پیش نمایان ساخت و بر یگانگی آموزه

  

  شناسی، حکمت متعالیهصحیفه سجادیه، امام سجاد، قواعد فلسفی، انسان ها:کلیدواژه

  

  

  

                                                                    

  ma.vatandoost@um.ac.ir )*(نویسنده مسئول استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد -١

  frzanhfayzh@gmail.comوسی مشهد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فرد ارشدکارشناسیآموخته دانش -٢
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  مقدمه .١

وان یکی از عنهای امام سجاد (ع) است که بهای از دعاها و مناجاتصحیفه سجادیه مجموعه

صحیفه شود. به تعبیر شیوای ملاصدرا، البلاغه شناخته میترین میراث مکتوب شیعه پس از قرآن و نهجمهم

شود و گویا های حکمت و اسرار دقایق بلاغت تلقی میهای باغسجادیه از انوار حقایق معرفت و میوه

کند و معروف است که علما و میهمانند کتب نازله آسمانی است و مسیر صحف نورانی عرشی را سیر 

/ ٢: ١٣٨٣دادند (ملاصدرا، عقلا صالح سلف، همواره آن را به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت لقب می

٥١٩.(  

در فضیلت و اهمیت دعاهای صحیفه، باید به این نکته توجه شود که این ادعیه چون جزو دعاهای 

شود؛ زیرا در که در روایات و احادیث یافت نمی شوند، دارای لطائف خاصی هستندماثوره محسوب می

به افق عقل و فهم و ادراک و معرفت مردم  بر اساس متفاهم عرفی و اند و روایتروایات، مخاطب مردم

پیامبر با هیچ فردی به کنه «طور که در حدیث آمده است که گفته شده، نه به کنه معرفت اهل بیت، همان

انبیاء مکلف «) و یا در حدیث دیگر آمده است: ٨٥، ١: ١٤٠٣، (مجلسی» معرفت خود سخن نگفت

)؛ ولی در ادعیه و ٨٥/ ١: ١٤٠٣(مجلسی، » ها سخن بگوینداندازه درک و فهم آنشدند که با مردم به

آوردند و پیامبر و امام آنچه در سر و نهان خود داشتند به زبان می چون توجه ادعیه به خداست، هامناجات

های خود به و حضرات در ادعیه و نیایش هترین و مؤثرترین آثار اهل بیت، همان ادعیه استدر معارف، ب

جا اهمیت صحیفه از این ).٣٦٧/ ٣: ١٣٨١، (خمینی کنه معرفت خود با خداوند مناجات و دعا داشتند

 مأثور است و هم دارای سجادیه آشکار می
ً
لطائفی است شود که هم از نظر سندی کاملا مورد تأیید و قطعا

  که مطابق دریای معرفت امام سجاد (ع) در پیشگاه الهی به زبان مبارک حضرت آمده است.

 به قصد طلب حاجات خوانده شود، بلکه معارفی 
ً
بنابراین صحیفه سجّادیه، کتابی نیست که صرفا

  ت. عمیق در آن نهفته است و آشنایی و بهره برداری از این سفره معارف بسیار حائز اهمیت اس

  بیان مسئله .١-١

 صدرالمتالهین و پیروان او، معتقدند که مبانی و قواعد فلسفه اسلامی نه
ً
تنها حکماء الهی، مخصوصا

های وحیانی دارد و اگرچه فلسفه، امری برون دینی و ناسازگار با آیات و روایات نیست، بلکه ریشه در آموزه

ن بسیاری از مبانی خود را از آیات و روایات معارف نقلی، امری درون دینی هستند، ولی فلاسفه مسلما

/ ٨: ١٣٦٨اند (ملاصدرا، الهام گرفته و به یگانگی و تطابق مبانی حکمی و تعالیم وحیانی حکم کرده

 مبانی حکمت متعالیه) معارفی  ).٣٠٣
ً
و از دیدگاه ملاصدرا بسیاری از قواعد فلسفه اسلامی (مخصوصا
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دهند (ملاصدرا، بیت نبوت و ولایت بر اعتبار آن گواهی میدیث اهل هستند که قرآن و سنت پیامبر و احا

را ناشی از عدم آشنایی به » مخالفت حکمت و شریعت«) و از این جهت است که وی سخن از ٥: ١٣٦٤

های ). بنابراین، تطابق آموزه٣٢٧، ٧: ١٣٦٨داند (ملاصدرا، می» تطبیق خطابات نقلی و مبانی حکمی«

  قابل انکار نزد ملاصدرا و پیروان اوست.حکمی از اصول غیروحیانی و مبانی 

 
ً
در صحیفه سجادیه معارف عمیقی بیان شده «بنابراین با در کنار هم گذاشتن این دو مطلب که اولا

 » شوداست که این لطائف حتی در روایات یافت نمی
ً
حکمت و شریعت با هم مخالف نیستند، بلکه «وثانیا

شود. ، ضرورت پژوهش حاضر مشخص می»اند و با هم تطابق دارندریشه گرفته عقل و وحی از یک منبع

ای از مستندسازی و که استنباط قواعد فلسفی از معارف بلند صحیفه سجادیه نمونهتوضیح بیشتر آن

توان یگانگی قواعد اعتبارسنجی مبانی حکمی به وسیله روایات و دعاهای معتبر است و از این رهگذر می

  های وحیانی و تطابق مبانی عقلی و تعالیم نقلی را بیش از پیش نمایان ساخت.و آموزهفلسفی 

  از همین رو، پرسش اساسی پژوهش حاضر از قرار زیر است:

کدام قواعد فلسفی از معارف بلند صحیفه سجادیه قابل استنباط است و تطابق مبانی حکمی و نقلی  

  چگونه است؟

دادن هماهنگی عقل و نقل، تلاش خواهد شد قواعد و مبانی در پژوهش حاضر، با هدف نشان 

کار رفته در دعای نخست صحیفه سجادیه استخراج شود و مورد تحلیل قرار گیرد. شناسی بهفلسفی انسان

طور کامل به دیگر سخن، در این پژوهش، هدف این نیست که متون دینی مانند صحیفه سجادیه را بهبه

م، بلکه هدف، بررسی هماهنگی و سازگاری بین این دو حوزه است. این روش مبانی فلسفی وابسته کنی

دهنده ظرفیت متون دینی برای تأیید یا معنای تأیید مطلق مبانی فلسفی توسط متون دینی نیست، بلکه نشانبه

نقد معنای های مبرهن فلسفی است. حتی اگر مبانی فلسفی مورد نقد قرار گیرند، این بهتقویت برخی ایده

متون دینی نیست، زیرا متون دینی از جایگاه وحیانی برخوردارند و مستقل از مبانی فلسفی قابل استناد 

  هستند.

  پژوهشپیشینه  .٢

اند، تاکنون در هیچ مقاله یا درباره پیشینه پژوهش نیز باید گفت تا جایی که نگارندگان جستجو کرده        

مستفاد از دعای نخست صحیفه سجادیه مورد بررسی و تحلیل قرار ای مبانی و قواعد فلسفی نامهپایان

اند به تبیین محتوای نگرفته است. ولی برخی از مقالات وجود دارد که با رویکرد عقلانی و فلسفی کوشیده

  برخی از دعاهای صحیفه سجادیه بپردازند:
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ویسنده: فاطمه فرضعلی، ؛ ن»فلسفی به توحید در سخنان امام سجاد(ع) -رویکرد عقلانی«. مقاله ١

. نویسنده محترم در این مقاله ١؛ شماره ١٣٩٩؛ سال »پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی«نشریه 

به تحلیل مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی در صحیفه سجادیه بر اساس مبانی حکمت متعالیه پرداخته 

نمایی باشد تا تواند آینه حقفه سجادیه میاست. در پایان این نتیجه به دست آمده است که دعاهای صحی

های خود را با آن محک زنند و عیار درستی آن را معلوم کنند؛ اندیشهداران معرفت ناب، باورها و دوست

مندی از عقل پاک وحیانی، معارف توحیدی را به بهترین وجه بیان زیرا امامان معصوم (ع) به دلیل بهره

  اند.نموده

عقل و «؛ نویسنده: عبدالعلی شکر، نشریه »ن معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفه سجادیهتبیی«. مقاله ٢

. نویسنده محترم در این مقاله به تحلیل معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفه  ٩، شماره ١٣٩٩، سال »دین

نی سجادیه پرداخته است و ضمن تقسیم فقر به ممدوح و مذموم در کلام امام سجاد (ع) بر اساس مبا

  دهد. حکمت متعالیه فقر و ربط وجودی موجودات به خداوند متعال را در سخن گهربار امام (ع) نشان می

در هیچ یک از دو مقاله یادشده مبانی و قواعد فلسفی مستخرج از عبارات صحیفه سجادیه با تاکید بر 

  امان این عرصه دانست.توان جستار حاضر را از پیشگدعای نخست، استخراج نشده است. از همین رو می

  

  شناسی در حکمت متعالیهترین مبانی نظری انسان. گذری کوتاه بر مهم٣

شناسی از نظر حکمت متعالیه به تبیین و شناخت جایگاه و ماهیت انسان در نظام هستی انسان

، گیری از اصول فلسفی چون تشکیک در وجودپردازد. ملاصدرا، فیلسوف برجسته ایرانی، با بهرهمی

حرکت جوهری، تجرد نفس و بقاء آن، تجرد علم، اتحاد علم، عالم و معلوم، عالم مثال و...  به بررسی 

ای خاص از عنوان موجودی دارای مرتبهپردازد. در این دیدگاه، انسان بهعمیق از انسان و مسیر تکامل او می

کند، بلکه از طریق ارتباط با میتنها به سوی کمال نهایی و تحقق اسماء و صفات الهی حرکت وجود، نه

شناسی چندلایه به فهم بهتر از ماهیت و برد. این انسانمی خدا و شناخت شهودی به عمق وجودی خود پی

کند و به سؤالات بنیادین درباره حقیقت و هدف زندگی انسان پاسخ جایگاه انسان در جهان کمک می

رین مبانی فلسفی حکمت متعالیه و ارتباط منطقی آن با تدهد. در ادامه، توضیحی کوتاه درباره مهممی

  شود:شناخت انسان بیان می

  الف. تشکیک وجود
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های متفاوت ظاهر بر اساس مبانی حکمت متعالیه، وجود در مراتب مختلف با شدت و ضعف

 های میان موجودات گوناگون توضیح داده شود وها و شباهتکند تا تفاوتشود. این اصل کمک میمی

شود که در فرض قرار گرفتن در مسیر ای خاص از وجود تعریف میعنوان موجودی با مرتبهانسان به

  تواند به مراتب بالای کمال و هستی دست یابد.استکمال، می

  ب. حرکت جوهری 

بر اساس اصل حرکت جوهری، همه وجودهای مادی در مرتبه ذاتشان، در حال حرکت و تغییرند و 

دهنده این است که انسان در رود. حرکت جوهری نشانکمال و تجرد بیشتر پیش می این حرکت به سمت

باشد. این اصل به تبیین جوهر خود دارای حرکت و تغییر است و این حرکت به سوی کمال و تعالی می

دهد که چگونه انسان در مسیر تکامل کند و نشان میچگونگی ارتقاء و تحول نفس انسان کمک می

  کند.تر حرکت میتر به سوی مراتب بالاتر و کاملراتب پایینخود، از م

  ج. تجرد نفس و بقاء آن

ها و عنوان موجودی غیرمادی و مجرد، دارای ویژگیتجرد نفس به این معنا است که نفس انسان به

ی برتر هادهنده قابلیتکند. این تجرد نشانهای خاصی است که او را از موجودات مادی متمایز میتوانایی

ای برای شناخت نفس انسان برای درک مفاهیم عقلانی، معرفت و شناخت شهودی است. تجرد نفس پایه

دهد تا با مفاهیم عقلانی و باشد. این تجرد به انسان اجازه میهای او میتر از ماهیت انسانی و ویژگیعمیق

حرکت کند. بر اساس اصل تجرد  معنوی ارتباط برقرار کند و در مسیر تکامل خود به سوی کمال نهایی

  دهد.یابد و در عالم دیگر به حیات خود ادامه میطور مطلق پایان نمینفس، زندگی انسان پس از مرگ به

  د. تجرد علم و ادراک

تجرد علم یکی از مفاهیم اساسی در فلسفه ملاصدرا است که به ماهیت غیرمادی و غیرمادی بودن 

کند. تجرد علم به معنای شناسی حکمت متعالیه ایفا میش مهمی در انسانعلم اشاره دارد. این مفهوم نق

ای غیرمادی و مجرد، از ماهیت مادی و جسمانی جداست. در عنوان پدیدهاین است که علم یا دانش، به

های شناختی ها و ویژگیشناسی در حکمت متعالیه بر مبنای تجرد علم، به بررسی تواناییهمین راستا، انسان

پردازد. این بررسی شامل شناخت مراحل رشد و تکامل دانش و علم در انسان است که معرفتی انسان می و

  کند.از سطوح ابتدایی به سوی درک مفاهیم پیچیده و معنوی حرکت می

  ه. اتحاد علم، عالم و معلوم
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م (داننده) و اتحاد علم، عالم و معلوم به معنای این است که در فرایند شناخت، علم (دانش)، عال

دهنده این است که علم و شوند. این اتحاد نشانمعلوم (موضوع دانش) به یکدیگر متصل و متحد می

شکلی بنیادین ریشه دارد و انسان در فرایند شناخت به نوعی با موضوع شناخت معرفت در نفس انسان به

مبنای اتحاد علم، عالم و معلوم، شناسی در حکمت متعالیه بر شود. در همین راستا، انسانخود متحد می

پردازد. این بررسی به بررسی چگونگی فرایند شناخت در انسان و تاثیر آن بر ماهیت و جایگاه انسان می

  شامل فهم بهتر از چگونگی ارتباط انسان با دانش و معرفت، و نقش آن در تکامل و رشد انسانی است.

  و. عالم مثال

ای میانی بین عالم مثال یا جهان برزخی یکی از مفاهیم بنیادین در حکمت متعالیه است که به مرحله

کند. در شناسی ملاصدرا ایفا میجهان مادی و جهان مجرد اشاره دارد. این مفهوم نقش مهمی در انسان

نفس انسان پس از  ای بین جهان مادی و جهان مجرد، مکانی است کهعنوان واسطهواقع، عالم مثال به

های خاص خود است گیرد. این عالم دارای ویژگیمرگ و پیش از ورود به جهان آخرت در آن قرار می

بر اساس مبانی حکمت متعالیه  .های جهان مجرد راکه هم خصوصیات جهان مادی را دارد و هم ویژگی

افته اعمال خوب و بد خود را شود و آثار تجسم ینفس انسان پس از مرگ وارد عالم مثال یا برزخ می

  کند.مشاهده می

  

  . مبانی و قواعد فلسفی مستفاد از فرازهای گوناگون دعای نخست٤

  قاعده نخست: حقیقت مرگ، تباهی بدن و بقای نفس -١

  فرمایند:اشاره دارد، می» قبض روح و حقیقت مرگ«امام سجاد (ع) در فرازی از دعاء که به 
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بار خود رهسپار ستاند و او را به سوی پاداش بسیار یا عذاب وحشتخداوند جان انسان را می )؛٦فراز 

  کند. می

  این فراز به سه مطلب دلالت دارد:

 ه است.به بحث قبض روح و حقیقت مرگ اشاره شد .١

 به وجود عالم دیگری(عالم برزخ) برای اعطای ثواب و عقاب به بندگان اشاره شده است. .٢

همچنین مرگ و وجود عالم دیگر، فرع بر بقای نفس است و این فراز به تباهی بدن و بقای نفس اشاره  .٣

 دارد.
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که مبانی وجه به اینبا تد؛ ولی بنابراین، سزاوار است در تبیین این فراز به سه مطلب مذکور اشاره شو 

به تفصیل در ذیل قاعده سوم خواهد آمد، در » اعطاء ثواب و عقاب«و » عالم برزخ«ملاصدرا درباره 

 تبیین خواهد شد.» بقاء نفس«و » حقیقت مرگ«جا بحث این

  حقیقت مرگ از دیدگاه حکمت متعالیه .٢-١

). وی درباره چگونگی این ٢٨٥: ١٣٦٢داند (ملاصدرا، ملاصدرا مرگ را قطع تعلق روح از بدن می

تدریج از بدن و عالم ماده اعراض دهد که حقیقت مرگ این است که نفس بهقطع ارتباط، توضیح می

آورد، تا زمانی که به نهایت فعلیت و استقلال ذاتی برسد که در کند و به خداوند و عوالم بالاتر روی میمی

که مرگ، قطع تعلق نفس به خاطر فساد مزاج بدن و ینشود، نه ااین زمان تعلقش به بدن به کلی قطع می

  ).١٠٠: ١٣٧٨اختلال جسم باشد (ملاصدرا، 

شود و با شود و با غذای مادی قوی میای گمان کردند نفس از جسم حاصل میدر واقع، عده

طع شود و بنابراین، با از بین رفتن قوت بدن و فساد مزاج، نفس نیز تعلق خود را قضعف جسم ضعیف می

انسان مرکب از ). ولی از دیدگاه ملاصدرا ٥٠-٤٧، ٩: ١٣٦٨شود (ملاصدرا، کند و مرگ حاصل میمی

دو جوهر است: بدن جسمانی و نفس عقلانی، و بدن محمول است و نفس حامل آن است نه اینکه بدن 

ر بخشد و بدن را تدبی) و نفس است که به جسم تحصل می٩٩: ١٣٧٨حامل نفس باشد (ملاصدرا، 

تواند در جهات مختلف حرکت کند و افعالی انجام دهد، کند و به افاضه نفس است که بدن میمی

رو، قطع تعلق نفس از بدن بدین نحو بنابراین نفس تابع بدن نیست، بلکه بدن از توابع نفس است، از این

رسد و هر استقلال میکند و در وجود خود به تدریج از عالم ماده و بدن مادی اعراض میاست که نفس به

شود)، بدن شود (چون به عوالم بالاتر منصرف میشود و افاضه او به بدن کمتر میتر میچه نفس قوی

رسد و تدبیر و افاضه خود به بدن را قطع که نفس به نهایت قوت و استقلال میشود تا اینتر میضعیف

که نفس موجب خرابی خانه (بدن) است نه ایننماید، پس ارتحال کلی از بدن قطع تعلق میکند و بهمی

  ).٥٢-٤٧/ ٩: ١٣٦٨خرابی خانه (بدن) موجب ارتحال نفس باشد (ملاصدرا، 

بر اساس مبانی حکمت متعالیه، نفس و بدن دو شود که با توجه به نکات مذکور مشخص می

) و ١٩٠/ ٩: ١٣٦٨ ساحت جداگانه دارند و هویت انسان به نفس او و نه به جسم مادی اوست (ملاصدرا،

رود و بدن نفسِ انسان حقیقتی جاودان و باقی و برقرار است که با فساد و تباهی بدن مادی از بین نمی

مادی نقشی در حقیقت و ذات او ندارد و تنها به منزله آلتی است که نفس در این دنیا به وسیله او افعال 

هی، فناء و نابودی انسان نیست، بلکه جدا شدن انسان دهد؛ بنابراین مرگ از نظر حکماء الخود را انجام می
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ای بالاتر و از دار فناء به دار خلود است (ابن از غیر خود (جسم مادی) و انتقال انسان از این نشئه به نشئه

  ).٢١٣/ ١: ١٤٠٧. رازی، ٣٨٥/ ٨: ١٣٦٨. ملاصدرا، ١٠٥/ ٣: ١٣٧٢. سهروردی، ٣١٢: ١٣٧٥سینا، 

از دعای امام سجاد (ع) به مسئله حقیقت مرگ اشاره دارد، درباره حقیقت که این فراز نتیجه آن

داند. از نگاه وی مرگ، قطع تعلق نفس مرگ باید گفت که ملاصدرا مرگ را قطع تعلق روح از بدن می

خاطر فساد مزاج و اختلال بدن نیست، بلکه دلیل وقوع مرگ آن است که نفس بر اساس حرکت جوهری به

آورد، تا زمانی که به نهایت فعلیت کند و رو به سوی عالم تجرد میبدن و عالم ماده اعراض میتدریج از به

شود. از همین رو، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، نفس و استقلال ذاتی برسد و تعلقش به بدن قطع 

ان نیست، بلکه رود و مرگ به معنای فنا و نابودی انسحقیقتی جاودان است که با تباهی بدن از بین نمی

جدا شدن انسان از غیر خود (جسم مادی) و انتقال انسان از این نشئه به نشئه بالاتر است. بنابراین، هم 

  محتوای دعا و هم محتوای قاعده فلسفی هر دو بر بقاء نفس انسان دلالت دارند.

  قاعده دوم: خداوند، مفیض کمال علم برای انسان -٢

  فرمایند:ه درباره افاضه علم به انسان است، میامام سجاد (ع) درفرازی از دعا ک
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  اش به روی ما گشود.خداست) که درهای علم را به پروردگاری

دهند. بر را به خداوند نسبت میدر این فراز، امام سجاد (ع) گشودن درهای علم به روی انسان 

اساس براهین فلسفی، علم، حقیقتی مجرد و از جنس ماوراء طبیعت است، ظرف حصول آن یعنی نفس نیز 

کننده علم به انسان نیز باید حقیقتی نورانی و مجردِ باشد، پس معلم و افاضهمادی میگوهری مجرد و غیر

  ). ٢٠٩، ٦: ١٣٨١زاده آملی، باشد(حسن

شود، نقش امور مادی نماید که اگر علم توسط خداوند به انسان افاضه میاین پرسش رخ می اکنون

در فرایند پیدایش علم چیست؟ مثلا صوت در کلاس و گفت و شنود، یا نوشته در کتاب و مجله، و یا فعل 

ه ارتباطی و انفعالات مغزی هنگام فکر کردن و مطالعه و...، که همگی اموری جسمانی و مادی هستند، چ

  با پیدایش حقیقتی مجرد به نام علم برای یک موجود مجرد به نام انسان دارند؟

  پاسخ از دیدگاه حکمت متعالیه تبیین خواهد شد:

  نحوه افاضه علم به انسان در حکمت متعالیه .١-٢

  عنوان مقدمه باید گفته شود که ادراک بر سه قسم است:به
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  ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی؛

دراک حسی، صور جزئی هستند که از راه حواس ظاهری مانند شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و ا

شوند، این صور جزئی است و هنگام ارتباط حسّی با محسوس مادی حاصل لامسه برای نفس حاصل می

  .روندشود و با قطع ارتباط حسی از بین میمی

ند، با این تفاوت که در ادراک خیالی، ادراک خیالی، همان صور جزئی در ادراک حسی هست 

شود، برخلاف ادراکات حسی که در آن ارتباط نفس با ارتباط نفس با محسوس مادی خارجی قطع می

  شود.محسوس مادی خارجی قطع نمی

ادراک عقلی، مفاهیمی هستند که شأنیت محسوس واقع شدن ندارند. بر همین اساس، هیچ یک از  

  ).٣٦٢، ٣: ١٣٦٨از ماده و صورت پیراسته است(ملاصدرا، آثار ماده را نداشته و 

ها عالم مجردات است. به شده ادراک، مجردند و خاستگاه آندر حکمت متعالیه همه مراتب یاد

تواند مادی باشد و امور مادی، تنها علل کند، نمیدیگر سخن، موجودی که علم را به نفس انسان افاضه می

که کنند نه اینافاضه حقیقتی مجرد به نام علم را از حقایق مجرد فراهم میاعدادی هستند؛ یعنی زمینه 

  خودشان مفیض صور علمی باشند.

گوید که از عالم مجرد، صور علمیه بر گونه میحکیم سبزواری نیز در توضیح دیدگاه حکما این

ذهنی از مطالب به شود، و فکر و نظر تنها علت اعدادی است، پس حرکت نفوس ناطقه مستعده افاضه می

ساز نفس برای دریافت صورت علمی از مبادی ذهنی و از مبادی به مطالب (فکر) علت اعدادی و زمینه

  ).٢٩٢/ ١: ١٣٦٩واهب الصور است (سبزواری، 

  شود:ها اشاره میدر اثبات مدعای یادشده دلایل گوناگونی اقامه شده است که در ذیل به یکی آن

کننده محال است که علت افاضه نفس (مادی یا مجرد):نفس است یا غیر کننده علم یاعلت افاضه

صور علمی خود نفس باشد؛ زیرا مستلزم آن است که شیء واحد هم فاعل و هم قابل باشد و لازمه این 

کننده صور علمی چنین علت افاضهمطلب، جمع دو حیثیت وجدان و فقدان در یک شیء واحد است. هم

، وجود مادی ضعیفتواند یک امر نمی
ً
که وجود تر از وجود مجرد است، در حالیمادی باشد؛ زیرا اولا

، تاثیر علل مادی مشروطتر از وجود معلول میعلت همیشه قوی
ً
به وضع و نسبت مکانی خاص  باشد. ثانیا

  است، و میان علت مادی و نفس که مجرد از ماده است، هیچ وضعی برقرار نیست. 

مانده آن است که موجود مجردی غیر از نفس، علم را به نفس افاضه کند و او را یپس تنها فرض باق

ماند این است که رو، تنها احتمالی که باقی می). از همین٢٤٩: ١٤١٦از قوه به فعلیت برساند (طباطبایی، 
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ر عقلی کننده این صور، یک جوهر مجرد عقلی یا مثالی باشد، این جوهر مجرد، جامع همه صو علت افاضه

طور اجمال و بسیط است و نفسی که با مقدمات مادی، استعداد و آمادگی دریافت علم را به یا مثالی به

   کند.شود و علم کسب میاش، با آن موجود عقلی و مثالی متحد میدست آورده، به میزان آمادگی

رای دریافت فیض ساز نفس بمنزله علل اعدادی و زمینهامور مادی بهاز دیدگاه ملاصدرا نیز 

صور عقلی حیثیت قابلی داشته و مَظهر است ، ولی وی قائل است که نفس انسان نسبت بهباشندمی

)، ولی نسبت به صور علمی حسی و خیالی، حیثیت ٣٢: ١٣٦٠. ملاصدرا، ٢٨٨/ ١: ١٣٦٨(ملاصدرا، 

: ١٣٦٨ند (ملاصدرا، کفاعلی و صدوری دارد و مَصدر است و این صور را خود نفس، انشاء و ایجاد می

  ). ٣١: ١٣٦٠. ملاصدرا، ٢٣٦/ ٨

که، از یک سو بر اساس دلایل متقن عقلی، علم، حقیقتی مجرد از ماده است، ظرف علم نتیجه آن

کننده علم نیز براساس قاعده سنخیت و یعنی نفس انسان نیز حقیقتی مجرد از ماده است، و معلم و افاضه

باشد. از سوی توانند علت فاعلی باشند، موجودی مجرد از ماده میمیکه جسم و جسمانی نبر اساس این

ها به دلیل ممکن الوجود بودن باید به واجب الوجودی دیگر، همه موجودات مجرد و کمالات وجودی آن

ختم شود که وجود و کمالاتش عین ذات بوده و آن را از دیگری دریافت نکرده باشد، در غیر این صورت 

  آید و یا تسلسل!مییا دور لازم 

پس بر اساس این فراز از دعای امام سجاد (ع) و به تأیید دلایل قطعی عقلی، فاعل حقیقی و مؤثر 

باشد و افاضه کننده نفوس از تاریکی جهل به نور علم، خداوند متعال میحقیقی و معلم حقیقی و خارج

  علم به انسان از شئون ربوبیت اوست.

  زخ و تأثیرگذاری اعمال انسان در احوال برزخیقاعده سوم: وجود عالم بر -٣

  فرمایند:امام سجاد (ع) در فرازی که به عالم برزخ و حالات برزخی اشاره دارد، چنین می

 
ِ
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ْ
مَاتِ ال

ُ
ل

ُ
ا بِهِ ظ

َ
ن

َ
 یضِیءُ ل

ً
مْدا

َ
ستایشی که به  )؛١٢(صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز ح

  شود. ا روشنهای عالم برزخ برای مسبب آن، تاریکی

و در ) است، ٤١٩، ١: ١٤٠٧(جوهری، » فاصل و حایل میان دو چیز«معنای در لغت به» برزخ«

شود اصطلاح فلسفی به عالمی که بین عالم عقل و عالم طبیعت است، برزخ (یا عالم مثال) گفته می

  .)٢٤٥: ١٤١٦(طباطبایی، 

، وجود عالم دیگری به نام برزخ را اثبات
ً
، به تأثیرگذاری کردار انسان در می این فراز اولا

ً
کند، و ثانیا

تواند باعث روشن شدن فرمایند: حمد خداوند میاحوالات برزخی اشاره دارد؛ زیرا امام در این فراز می
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 دلالت دارد که اعمال انسان، در حالات برزخی او نقش تاریکی
ً
های عالم برزخ شود، پس فراز صراحتا

  مستقیم دارد.

سزاوار است در توضیح این فراز به دیدگاه حکمت متعالیه درباره برزخ اشاره شود و سپس بنابراین، 

  مورد تبیین قرار گیرد.» نقش کردار انسان در حالات برزخی«مبانی ملاصدرا درباره 

  برزخ از دیدگاه حکمت متعالیه .١-٣

مثال) گفته  در اصطلاح فلسفی به عالمی که بین عالم عقل و عالم طبیعت است، برزخ (یا عالم

عالم طبیعت مادی محض بوده و دارای مادّه و آثار آن است، و عالم عقل، مجرد محض شود، چرا که می

که مجرد از ماده بوده و مجرد از ماده و آثار آن است، ولی عالم مثال برزخ این دو است، یعنی با وجود آن

). پس عالم مثال، برزخ و ٢٤٥: ١٤١٦ایی، است، ولی آثار ماده مثل شکل و مقدار و... را داراست (طباطب

حائل میان عالم ماده و عقل است، از جهتی به عالم ماده شبیه است؛ چون دارای شکل و مقدار و طول و 

  عرض و... است، و از جهتی به عالم عقل شبیه است، چون از ماده و آثار ماده مجرد است.

  شود:عالم مثال نیز به دو قسم تقسیم می

  شود.گفته می» برزخ نزولی«یا » مثال اعظم«مثال منفصل، که قائم به خود است و به آن . عالم ١

یا » مثال اصغر«ها است و به آن . عالم مثال متصل، که قائم به نفوس جزیی متخیل افراد انسان٢

  ).٢٦٩-٢٦٧، ٦: ١٣٨١زاده آملی، شود (حسنگفته می» برزخ صعودی«

باید دقت شود که بر اساس مبانی » برزخ نزولی«و » رزخ صعودیب«برای وضوح بیشتر دو اصطلاح 

شود که وار ترسیم میباشد، نظام هستی به شکل دایرهعرفانی که مورد قبول منظومه فکری ملاصدرا نیز می

  ).٣٢١، ٩: ١٣٦٨متشکل از دو قوس نزول و صعود است (ملاصدرا، 

عالم «یا » عالم غیب«یا » م عقلعال«در قوس نزول، پس از گذر از عالم مجرد محض که 

شود، و گفته می» عالم ملکوت«یا » عالم برزخ«شود، به عالم مثال رسیده که به آن نامیده می» جبروت

نام » عالم شهادت«یا » عالم ماده«شود که در نهایت به عالم طبیعت که مادی محض است، ختم می

که پس از عالم عقل و پیش از عالم ماده قرار است » عالم مثال منفصل«دارد. پس برزخ نزولی همان 

دارد، ولی در قوس صعود، انسان با حرکت جوهری و اشتداد وجودی از نطفه و متن ماده شروع به تکامل 

رسد، ولی این برزخ با برزخ در قوس نزول کند و پس از خروج از عالم ماده، به عالم مثال و برزخ میمی

ی قائم به نفس انسان است ودر این عالم، ثواب و عقاب و جزاء مطرح متفاوت است، چرا که برزخ صعود
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: ١٣٥٤. ملاصدرا، ٤٥، ٩: ١٣٦٨است و این عالم، عالم صور اعمال و نتیجه افعال است (ملاصدرا، 

دهد و با ای است که انسان پس از مرگ تا ظهور قیامت کبری در آن به حیات ادامه می)، و مرحله٣٤٥

گرفته از علم و عمل و رفتار و کردار و نیات و ملکات اوست، محشور  که صور نشأتنتایج اعمال خود 

 خواهد بود.

  تبیین دیدگاه ملاصدرا در نقش کردار انسان در حالات برزخی .۳-۲

شود گفته، مشخص شد که احوالات برزخی، از زمان مرگ انسان آغاز میبا توجه به به مطالب پیش

دی است، ولی در تبیین دیدگاه ملاصدرا باید این مطلب مورد واکاوی و و این حالات مربوط به برزخ صعو 

تحلیل قرار بگیرد که انسان در ظهور این صور برزخی چه نقشی دارد؟ آیا انسان قابل این صور است یا 

  یابند یا خارج از ذات اویند؟بخش در ذات او ظهور میهاست؟ و آیا این صور لذتفاعل آن

ش باید یادآور شد که از نظر ملاصدرا، انسان دارای قدرت انشاء و ابداع در عالم در پاسخ به این پرس

چنین انسان در پیدایش صور علمی، جنبه فاعلیت دارد نه قابلیت. بر اساس این مبانی، خود است و هم

باشد میظهور صور برزخی نیز بر اساس انشاء و ابداع و ایجاد نفس انسان و البته مطابق اعمال و ملکات او 

بخش یا دردناک برزخی، خارج از نفس انسان تشکیل نشده و همه در ذات های لذتو چیزی از صورت

ملاصدرا در جای دیگر تصریح دارد که نفس انسان در ذات و ). ٢٥: ١٣٦٠(ملاصدرا، یابند او ظهور می

ای که نفس آنچه گونهصفات و افعالش به مثال ذات و صفات و افعال خداوند آفریده شده است، به

به انشاء نفس در  ). به دیگر سخن، ملکات٢٦٥/ ١: ١٣٦٨(ملاصدرا،  کندبخواهد و اراده کند، انشاء می

ل می
ّ
  ). ٣٧٤: ١٣٦٦زاده آملی، شوند (حسنموطن خیال به صور حسنه یا قبیحه مناسب با اعمال متمث

الم برزخ در اصطلاح شرع، همان شود که عکه براساس مبانی حکمت متعالیه، آشکار مینتیجه آن

شود. بر گیری صور برزخی میعالم مثال صعودی در اصطلاح فلسفه است و کردار انسان باعث شکل

اساس مبانی حکمت متعالیه، انسان از سنخ موجودات مفارق و ملکوتی است و قدرت بر انشاء و ایجاد 

بخش یا دردآوری که های لذتهمه صورتو  بیندهمه اشکال و صوری که انسان در عالم رؤیا میدارد و 

کدام خارج از ذات کند، به وسیله قوه خیال او صورتگری و ایجاد شده و هیچانسان در برزخ مشاهده می

اند که بر اساس ملکات و نیات به انشاء نفس در عالم او نفس نیستند، بلکه همه عین نفس و قائم به نفس

محتوای دعا و هم  رو، همند، علت و حافظ این صور است. از اینشوند و نفس به اذن خداو ظاهر می

  قاعده فلسفی هر دو بر وجود عالم برزخ و نقش اعمال انسان در حالات برزخی دلالت دارند.
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  قاعده چهارم: برتری انسان بر سایر موجودات -٤

چنین است، » فضیلت انسان بر سایر مخلوقات«امام سجاد (ع) در فرازی از دعا که درباره 

  فرمایند:می
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ِ
میع

َ
ما را بر  )؛١٨(صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز ج

همه آفریدگان برتری بخشید و بر آنان چیرگی داد. این فراز از دعا به تسلط و چیرگی انسان بر سایر 

ا فِی «م به این مطلب اشاره شده است: طور که در قرآن کریموجودات دلالت دارد، همان کم مَّ
َ
رَ ل

َّ
و سَخ

نْهُ  رْضِ جَمِیعًا مِّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِی الأ ) یعنی خداوند همه آنچه را که در آسمان ها ١٣(قرآن کریم، جاثیه: » السَّ

ر و رام کرد. 
ّ

  و زمین است، از سوی خود برای شما مسخ

  دگاه حکمت متعالیهوجوه برتری انسان بر سایر موجودات از دی .١-٤

از نگاه حکمت متعالیه انسان از جهات گوناگون بر دیگر موجودات برتری دارد. در ادامه برخی از 

  شود.ترین این وجوه ذکر میمهم

  گانه برای نفس انسان. وجود مقامات سه١

 نفس انسان بر خلاف سایر موجودات، دارای مقامات سه گانه است: مقام عقل و قدس، مقام نفس

  ).٦٢/ ٩: ١٣٦٨و خیال، مقام حس و طبیعت (ملاصدرا، 

و این ویژگی تنها به انسان اختصاص دارد؛ زیرا در میان موجودات عالم طبیعت، جمادات و گیاهان، 

 به سر حد خیال می
ً
رسند، و فرشتگان نیز تنها مقام تنها دارای مقام مادی و طبیعی هستند، و حیوانات نهایتا

انسان است که در سیر صعودی خود این سه عالم و مقام را در وجود خود جمع کرده  عقلی دارند، و فقط

  است.

  . عدم توقف سیر وجودی انسان در مقام خاص ٢

سعه وجودی نفس در قوس صعود و توقف نداشتن او در مقام خاص از ابتکارات ملاصدرا بوده و 

، ملاصدرا برای نفس انسان این فضیلت را قائل کهتنها با مبانی حکمت متعالیه قابل تبیین است. توضیح آن

است که در هویت خود مقام معلومی ندارد و در به دست آوردن کمالات وجودی درجه معینی ندارد. وی 

کند برخلاف سایر موجودات عقلی و مثالی و طبیعی که دارای مقام و درجه معلوم و مشخصی تصریح می

نهایت است (ملاصدرا، مقامات و درجات متفاوت و کمالات بیهستند، تنها نفس انسان است که دارای 

نامد؛ یعنی انسان در این مقام، در به دست ). او این ویژگی را مقام لایقفی و فوق تجرد می٣٤٣/ ٨: ١٣٦٨
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 معین، ثابت نیست و با کسب معارف و کمالات تا بی
ّ

نهایت، ارتقاء آوردن کمالات وجودی در یک حد

  ).٢٣٩: ١٣٨٦زاده آملی، سنیابد (حوجودی می

  . انسان کتاب تکوینی٣

کند که بیش از سایر موجودات بر عنوان کتابی معرفی میملاصدرا در شرح اصول کافی، انسان را به 

خداوند متعال دلالت دارد؛ زیرا انسان، مظهر تام عالم ملک و ملکوت است و گویا نسخه مختصری از 

اش، کتاب صغیر منتخب از ه ملاصدرا انسان از جهت ظاهری و مادیکتاب بزرگ خداوند است. از دیدگا

تر از کل کتاب کبیر هستی است، ولی از جهت باطنی و روحانی، کتاب کبیری مثل عالم، بلکه بزرگ

  ).٢٩٢/ ١: ١٣٨٣عالم است (ملاصدرا، 

تابی عنوان کاین سخن ملاصدرا مشابه مضمون سخن امام صادق (ع) است که نفس انسان را به

  های عالم در آن جمع شده است: اند که صورتمعرفی کرده

تَبَه بِیَدِه وَ هِیَ «
َ
ذی ک

ّ
لقِه وَ هِیَ الکِتابُ ال

َ
هِ عَلی خ

ّ
 الل

ِ
کبَرُ حُجَج

َ
 هِیَ أ

ُ
ورَةُ الإِنسانیّة الصُّ

مین
َ
 صُوَرِ العال

ُ
ذی بَناهُ بِحِکمَتِه وَ هِیَ مَجمُوعَة

ّ
 ال

ُ
ل

َ
صورت  یعنی)» ١٤٧: ١٣٧٤(خمینی، » الهِیک

های خداوند بر خلقش است، و کتابی است که به ترین حجّتانسانی (حقیقت انسان) بزرگ

دست خود آن را نوشته است و هیکلی است که به حکمتش آن را بنا کرده است و مجموع 

  ها است.های جهانصورت

  خوبی به این مطلب اشاره دارد:شعری منسوب به امام علی (ع) نیز به

تَز 
َ
بَرُ ا

ْ
ک

َ ْ
مُ الا

َ
عَال

ْ
وَی ال

َ
 انْط

َ
 جِرْمٌ صَغِیرٌ    وَ فِیک

َ
ک نَّ

َ
  عمُ ا

مَر (فیض کاشانی، 
ْ

مُض
ْ
هَرُ ال

ْ
حْرُفِهِ یظ

َ
ذِی  بِا

َّ
مُبِینُ ال

ْ
کِتَابُ ال

ْ
 ال

َ
نْت

َ
  )٩٢، ١: ١٣٧٤وَ ا

که جهان بزرگی در وجود تو نهفته کنی که تو موجود مادی کوچکی هستی؟ در حالیآیا گمان می

  کند.ای هستی که با حروف خود هر پنهانی را آشکار میکنندهت؟! و تو کتاب روشناس

  . سعه وجودی نفس انسان نسبت به دیگر موجودات هستی٤

کند از شئون ملاصدرا در کتاب الشواهد الربوبیه به مقام ولایت تکوینی اشاره دارد و تصریح می

منزله اجزاء ذات او شوند و قوه او د که تمام موجودات بهای برستواند به درجهنفس انسان این است که می

  ).٢٤٥: ١٣٦٠در جمیع عالم سریان یابد(ملاصدرا، 

  . غایت بودن انسان نسبت به دیگر موجودات هستی٥
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تواند غایت و نتیجه برد که او میگونه نام میهای نفس انسان را اینملاصدرا یکی دیگر از ویژگی

  ). در حدیث قدسی به این مطلب اشاره شده است: ٢٤٥: ١٣٦٠ آفرینش باشد (ملاصدرا،

جْلی«
َ
تُک لأِ

ْ
ق

َ
ل

َ
جْلِک وَ خ

َ
یآءَ لأِ

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
) ٥٠٧/ ١: ١٤١٨(فیض کاشانی، » یا ابنَ آدَمَ، خ

با این تببین که  .ای فرزند آدم من موجودات را برای تو خلق کردم و تو را برای خودمیعنی 

من موجودات را آفریدم تا وجود تو به ثمره و نتیجه برسد و تو نتیجه و  گوید:گویا خداوند می

  غایت آفرینش همه موجودات هستی.

لاک«چنین روایت معروف هم
ْ
ف
َ ْ
 الأ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
ما خ

َ
وْلاک ل

َ
) به این مطلب ١٩٩/ ٥٧: ١٤٠٣(مجلسی، » ل

اندیشه میوه در که اگر  طوریطور که غایت و غرض اصلی از درخت، میوه است، بهاشاره دارد، و همان

کارد، غرض از آفرینش نیز وجود مبارک پیامبر و اهل بیت (ع) باغبان پیدا نشود، هرگز درخت را نمی

 است.

  . مقام خلافت الهی انسان٦

از نگاه ملاصدرا خداوند انسان را خلیفه خود در این عالم و سپس در عالم اعلی قرار داده است 

کند که اسماء و صفات خداوند در آن ای معرفی میوی خلیفه خدا را آینه ).٢٥٥/ ٨: ١٣٦٨(ملاصدرا، 

  ).٣٢: ١٣٦٣ظاهر شده است (همو، 

 «طور که در آیه همان
ً
ة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ
 فِی الأ

ٌ
ی جَاعِل ئِکةِ إِنِّ

َ
مَلا

ْ
 رَبُّک لِل

َ
ال

َ
 ق

ْ
) (به یاد آر آن ٣٠(بقره: » وَإِذ

روی زمین انسان را جانشین قرار خواهم داد) به این مطلب زمان که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در 

  اشاره شده است.

که براساس مبانی حکمت متعالیه که دلایل نقلی نیز مؤید آن است، انسان اشرف موجودات نتیجه آن

تر و با هیچ موجودی در پیشگاه خداوند از انسان گرامی«ای که به بیان پیامبر اکرم (ص) گونهاست، به

) و نگارندگان با توجه به بیانات ملاصدرا در مجموع ١٩٢/ ١٢: ١٤٠٩(متقی هندی، » تر نیستارزش

های مذکور، همه خواص انسان نیستند؛ بلکه برای بیست ویژگی مخصوص انسان را ذکر نمود که ویژگی

که  ) و این مطلبی بسیار شگرف است٣٤٣، ٨: ١٣٦٨نهایت است (ملاصدرا، انسان، درجات و مقامات بی

شود و به مقام نبوت و ولایت و رود و متخلق به اخلاق الهی میچنین موجودی که از فرشتگان بالاتر می

رسد، بر اساس مبانی حکمت متعالیه از متن ماده شروع به تکون و تکامل کرده است و از خلافت الهی می

هُ «آید دلِ عالم ماده یک موجود مجرد ملکوتی پدید می
َّ
تَبَارَک الل

َ
الِقِینَ  ف

َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
(قرآن کریم، مومنون: » أ

١٤.(  
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  بخشی نفس انسانقاعده پنجم: حیات -٥

  فرماید:اشاره دارد و چنین می» افاضه روح و حیات به انسان«امام سجاد (ع) در فرازی از دعا به 

یاةِ 
َ

ح
ْ
 ال

ِ
اح

َ
رْو

َ
ا بِأ

َ
ن

َ
ع

َّ
ت

َ
ذِی م

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
ستایش برای  )؛٢٠فراز  (صحیفه سجادیه، دعای اول،ال

 حیات
ِ

  مندی داد. بخش بهرهخداست، که ما را به ارواح

  شناسی واژگان فرازمفهوم .١-٥

  ).٣٦٩/ ١: ١٤٠٩. مدنی، ٥٣٧/ ١: ١٣٩١در کلمه "ارواح" دو احتمال وجود دارد: (حسینی شیرازی، 

  . جمع رُوح به معنای روان، جان، دل، نَفس ١

  سودگی، نسیم. جمع رَوْح به معنای گشایش، آ٢

مند کرده است (مدنی، بخش بهرههای حیاتبر اساس احتمال نخست، خداوند ما را از نعمت جان

٣٧٠/ ١: ١٤٠٩.(  

رو در نکته مهمی که فراز بدان دلالت دارد، این است که این روح، سبب حیات انسان است و از این

به کار رفتن کلمه (ارواح) به صورت  چنینمقابل، عدم این روح سبب قطع حیات و مرگ خواهد بود. هم

  تواند از دو جهت باشد: جمع می

از کلمه جمع استفاده شده است، یعنی موجودات متعدد و روح واحد  . یا به جهت تعدد موجودات١

  است. بر اساس این احتمال، به هر یک از افراد انسان، روح واحدی داده شده که همان نفس انسانی است.

عدد ارواح از کلمه جمع استفاده شده است، یعنی به هر موجود واحد، ارواح . یا به جهت ت٢

بخش، افاضه مختلفی داده شده است و براساس این احتمال که به هر یک از افراد انسان، ارواح حیات

باشد » نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس ناطقه انسانی«مثل » شئون نفس«تواند مراد از آن، شده که می

 ).٥٣٧/ ١: ١٣٩١شیرازی(حسینی 

چه ممکن شود و اگرای در انسان اشاره دارد که سبب حیات وی میبنابراین، این فراز به وجود جنبه

ترین مصداقی که با محتوای فراز قابل تطبیق است، است این جنبه مصادیق متعددی داشته باشد، ولی مهم

  ت و سبب حیات انسان است.نفس است که بُعد فرامادی حقیقت انسان بوده و مبدأ حیا

  

  



 

 

140 

  دیدگاه ملاصدرا درباره افاضه مراتب گوناگون حیات به انسان .٢-٥

)؛ زیرا بر ١٥٠/ ٧: ١٣٦٨از دیدگاه ملاصدرا حیات در جمیع موجودات سریان دارد (ملاصدرا، 

اساس مبانی وی وجود حقیقت واحد مشککی است که عین علم و قدرت و حیات است. این مبنا 

ین است که برخلاف حکمای مشاء که حیات را در وجود آثار ظاهری و حرکات ارادی دهنده انشان

دهد و حیات را در موجودات بر اساس تری از حیات ارائه میکردند، ملاصدرا تفسیر عمیقخلاصه می

ای از وجود دارند، باید کند. بر این اساس، جمادات نیز چون بهرهها تفسیر مینقص و کمال وجودی آن

که از دیدگاه ملاصدرا حیات دارای مراتب اندازه مرتبه وجودی خود از حیات برخوردار باشند. نتیجه آنبه

  شود: است، و در مورد انسان، افاضه هر یک از این مراتب توسط یکی از شئون نفس انجام می

از  نخستین مرتبه حیات، وجود آثاری همچون تغذیه و رشد و نمو و تولید است که این مرتبه .١

  شود.حیات توسط نفس نباتی افاضه می

 شود.مرتبه بعدی حیات، حیات حسی و حرکتی است که توسط نفس حیوانی افاضه می .٢

شود (ملاصدرا، مرتبه اشرف حیات، حیات علم و تمییز است و توسط نفس انسانی افاضه می .٣

٥/ ٨: ١٣٦٨.( 

  کند: اقامه می استدلالی بدین بیان» بخش بودن نفسحیات«ملاصدرا در تبیین 

ها آثار مختلفی کنیم که از آننگریم، اجسامی را مشاهده میوقتی به اطراف خود می

واحد نیست؛ آثاری همانند حرکت، تغذیه، رشد  شود که این آثار بر یک روش و شیوهصادر می

  و نمو و تولید مثل و...، 

  اند؟ منشاءی صادر شده پرسش اساسی این است که چنین مراتبی از حیات از چه مبداء و

  احتمال نخست، منشأ این آثار ماده باشد: 

تواند منشأ اثر باشد؛ زیرا ماده قابلیت محض این احتمال صحیح نیست؛ زیرا ماده نمی

  است و جهت فعل و تأثیر ندارد.

  احتمال دوم، منشأ این آثار صورت جسمیه باشد: 

یه نیز منشأ اثر نیست، چرا که صورت این احتمال نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا صورت جسم

بود، در حالی که اجسام آثار جسمیه، بین تمام اجسام مشترک است و باید آثارش نیز مشترک می

  مختلف با یکدیگر دارند.

  احتمال سوم، منشأ این آثار امری غیر از ماده و صورت جسمیه است: 
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شود، ختلف از آن صادر میاین احتمال صحیح است و ما چنین قوه فاعلی را که آثار م

 )٦/ ٨: ١٣٦٨نامیم. (ملاصدرا، می» نفس«

و این مطلبی بسیار واضح است که اصلا اقتضای جسم این است که در یک جا ساکن باشد و اگر 

شود، قطعا به برکت ساحتی مجرد است که به یُمن وجود این گوهر حرکت و آثاری از جسم صادر می

 بی
ِ

  شود.ارای آثار حیات میجان، دمجرد، جسمِ ساکن

پس بر اساس مبانی صدرالمتالهین، ساحتی مجرد به نام نفس وجود دارد که موجب حیات انسان و 

  شناخته شده است.» روح«باشد، این ساحت مجرد در زبان شرع به نام موجودات مادی می

د اوست که براساس مبانی ملاصدرا، حیات هر موجود زنده، همان نحوه وجو با نظر به این

ای از حیات را داراست، و )، هر نفسی بر اساس درجه وجودی خود درجه٤١٧/ ٦: ١٣٦٨(ملاصدرا، 

هاست و تفاوت آثار نفوس نیز بر اساس تفاوت درجات حیات در موجودات به تفاوت شدت وجودی آن

ای دارای مرتبهها خواهد بود. از این جهت است که ملاصدرا هر مرتبه از نفس را تفاوت درجه وجودی آن

 از کمالات وجودی می
ِ

داند و از آنجا که نفس انسانی در مرتبه بالاتری است، از گستره وجودی و حیاتی

داند می» حیات عقلانی«ترین مرتبه حیات را ترین و شریفرو، وی کاملتری برخوردار است، از اینکامل

  انسانی است. ) که مربوط به مرتبه نفس ناطقه ١٢٥/ ٩: ١٣٦٨(ملاصدرا، 

ها در کمالات وجودی دارای درجات فراوان هستند، پس هر فرد که افراد انسانو با توجه به این

توان ادعا کرد که به تعداد ای از حیات برخوردار است و بر اساس مبانی ملاصدرا میانسان از درجه

ترین درجه حیات مربوط فموجودات عالم، تفاوت درجه در حیات وجود خواهد داشت و بالاترین و شری

/ ٦: ١٣٦٨به حقیقتی است که بیشترین درجه وجودی را دارد که واجب الوجود خواهد بود (ملاصدرا، 

٤١٨.(  

مادی انسان از مراتب که، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، به یمن وجود گوهری غیرنتیجه آن

تفاوت درجه حیات موجودات، بر اساس گوناگون حیات برخوردار است. بر اساس دیدگاه صدر المتالهین 

تفاوت بهره وجودی نفوس است و هر چه نفس از شدت وجودی بیشتری برخوردار باشد، آثار و درجات 

  حیاتی بیشتری خواهد داشت.

  قاعده ششم: رابطه نفس و بدن -٦

  فرمایند:اشاره دارد، چنین می» رابطه نفس و بدن«امام سجاد (ع) در فرازی از دعا که به 
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َ
بَت

ْ
ستایش برای خداست) ( )؛٢٠(صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز ث

  هایی برای انجام کارها در ما پدید آورد. اندامکه اعضاء و جوارح و

وجود دارد؛ یعنی خداوند در » جوارح الاعمال«و یک کلیدواژه » فینا«در این فراز یک کلیدواژه 

وارح بدن را قرار داد، پس یک چیز داریم که حقیقتِ ماست، به اضافه یک چیز دیگر که ما، اعضاء و ج

بدن مادی است. و لطافت عبارت در این است که بدن را در ما قرار داد (فینا) پس بدن در نفس است 

که نفس در بدن (یعنی بدن از شئون و مراتب نفس است که موافق دیدگاه حکمت متعالیه است) نه این

  که نفس و بدن دو هویت جداگانه باشند.باشد یا این

  درباره رابطه نفس و بدنتشریح دیدگاه ملاصدرا  .۶-۱

نفس در حدوث خود جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است؛ از نظر ملاصدرا نفس در آغاز، 

بستگی نفس رسد. واای منطبع در ماده بوده و در اثر اشتداد و حرکت جوهری به تجرد و روحانیت میقوه

به بدن در اصل وجود و تشخص است و نفس حادث به حدوث بدن است نه حادث با حدوث بدن، پس 

کند و با حرکت جوهری و اشتداد وجودی در نفس به سبب حدوث بدن از نطفه شروع به سیر صعودی می

د، بنابراین نفس در رسسیر تکاملی خود از جمادی و نباتی به مقام تجرد حیوانی و سپس به تجرد انسانی می

حدوث و اصل وجودش به بدن نیاز دارد، ولی در بقایش نیازی به بدن ندارد و پس از مفارقت از بدن، این 

  دهد.شود، ولی نفس به بقای روحانی ابدی خود ادامه میکالبد عنصری فانی می

کند روع به تکامل میچه به بیان ملاصدرا نفس در اصل وجود خود به ماده نیاز دارد و از ماده شاگر

رسد، ولی این مطلب بدین معنا نیست که نفس و بدن دو هویت جداگانه هستند، و به درجاتی از تجرد می

طور که ملاصدرا بدان تصریح دارد (أن یابد که یک هویت یگانه دارد، همانبلکه هر شخص بالوجدان می

) (برای هر شخص انسان یک هویت ٥٦/ ٩: ١٣٦٨لکل شخص إنسانی ذاتا واحدة هی نفسه) (ملاصدرا، 

یگانه است که آن هویت یگانه نفس اوست)، بنابراین اگر چه ما گوهری مجرد به نام نفس و ظاهری مادی 

به نام بدن داریم، ولی هر یک از ما یک شخص هستیم و یک هویت یگانه داریم و هر کس جمیع آثار 

اندیشه کردم و من گوید: من دهد و میمی وجودی خود را به خودش که همان هویت اوست، نسبت

طور که از ملاصدرا نقل شد، انسان دو هویت به نام نفس پنداشتم و من دیدم و من شنیدم و..، پس همان

  و بدن ندارد، بلکه او یک ذات و یک هویت دارد که همان نفس اوست.
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که ملاصدرا ترکیب شود رسد، باعث میوحدتِ هویت انسان که به تأیید وجدان هر شخص می

  نویسد:بداند، وی با کمک گرفتن از رابطه ماده و صورت چنین می» ترکیب اتحادی«نفس و بدن را 

نفس و بدن مثل ماده و صورت با هم ترکیب اتحادی دارند نه انضمامی (یعنی رابطه آن دو « 

س و بدن یک مثل ترکیب رنگ و دیوار نیست که دو شیء جداگانه با هم ترکیب شوند، بلکه نف

حقیقت هستند) و به هم احتیاج دارند. نفس (همانند صورت) از جهت وجود تعین شخصی و 

اش به بدن نیاز دارد و بدن (همانند ماده) در اصل تحقق خود به نفس احتیاج حدوث هویت نفسانی

  ).٣٨٢/ ٨: ١٣٦٨(ملاصدرا، » دارد

غایر بین آن دو به اعتبار عقل است، و نفس که، نفس و بدن با هم اتحاد وجودی داشته و تنتیجه آن

) و تمام آثار بدن به افاضه و اشراق نفس است و به تعبیر ١٢/ ٨: ١٣٦٨تمام حقیقت بدن است (ملاصدرا، 

اگر به بدن نظر حکمی و فلسفی داشته باشید، خواهید یافت که نفس تمام حقیقت بدن بوده و «ملاصدرا: 

  ).٢٣٩/ ٩: ١٣٦٨(ملاصدرا، » باشدقوام و تشخص بدن به نفس می

 فِینَا) در فراز به این 
َ

بَت
ْ
ث
َ
پس محتوای دعا و قاعده فلسفی هر دو بر یک مطلب دلالت دارند، تعبیر (أ

با مبانی ملاصدرا » ظرفیت«مطلب اشاره دارد که بدن در نفس و از مراتب و شئون نفس است. این 

نفس در بدن، همانند «یبایی به این معنا اشاره شده است: تبیین است. (در حدیثی از امام علی نیز به ز قابل

) که لفظ و معنا دو حقیقت جدای از هم ندارند، بلکه قوام لفظ ٤١٦/ ٣: ١٤١٤(قمی، » معنا در لفظ است

به معنا است و معنا حقیقت لفظ بوده و لفظ رقیقت معنا است و لفظ صورت ظاهری و مرتبه نازله معنا 

  گونه است).تصریح مبانی ملاصدرا همینو بدن نیز بهباشد. رابطه نفس می

  

 گیرینتیجه

شناسی از فرازهای گوناگون دعای در پژوهش حاضر، شش قاعده فلسفی مرتبط با مباحث انسان

نخست صحیفه سجادیه استخراج شد و با استفاده از مبانی حکمت متعالیه شرح و تبیین گردید. این شش 

 قاعده عبارتند از:

 فسبقای ن .١

 افاضه علم به انسان توسط خداوند .٢

 وجود عالم برزخ و تأثیرگذاری کردار انسان در حالات برزخی  .٣

 برتری انسان بر سایر موجودات .٤
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 حیات نفس و مراتب آن .٥

  رابطه اتحادی نفس و بدن .٦

قواعد مذکور با توجه به دلایل عقلی و با محوریت مبانی حکمت متعالیه بررسی و برخی از دلایل 

ای از مستندسازی و توان نمونهبه تأیید این مستندات عقلی، ضمیمه گردید. پژوهش حاضر را می نقلی نیز

سازی مبانی فلسفی اعتبارسنجی قواعد و مبانی فلسفی با روایات و دعاهای معتبر دانست و اهمیت کاربردی

چنین ان ساخت. همرا آشکار نمود و از این رهگذر یگانگی قرآن، برهان و عرفان را بیش از پیش نمای

دانند، پاسخ داد و در نتیجه به توان به شبهه معاندان فلسفه اسلامی که آن را برگرفته از فلسفه یونان میمی

  های وحیانی و مبانی حکمی حکم نمود.تطابق آموزه

  

  فهرست منابع

o .قرآن کریم 

o .نهج البلاغه 

o  .صحیفه سجادیه 

 زاده آملی. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.س من کتاب الشفاء. محقق: حسن حسن). النف۱۳۷۵ابن سینا، حسین بن عبدالله. ( -

 . محقق: احمد عبدالغفور عطار. بیروت: دار العلم.تاج اللغة و صحاح العربیة ق). الصحاح۱۴۰۷جوهری، ابونصر. ( -

 ) اتحاد عاقل به معقول. تهران: انتشارات حکمت.۱۳۶۶زاده آملی، حسن. (حسن -

 . تهران: نثر طوبی.گنجینه گوهر روان). ۱۳۸۶حسن. ( زاده آملی،حسن -

 . تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.نصوص الحکم بر فصوص الحکم). ۱۳۷۵زاده آملی، حسن. (حسن -

 . قم: بوستان کتاب.هزار و یک کلمه). ۱۳۸۱زاده آملی، حسن. (حسن -

. اصفهان: مرکز تحقیقات حوزه علمیه صحیفة السجادیةلوامع الأنوار العرشیة فی شرح ال). ۱۳۹۱حسینی شیرازی، محمدباقر. ( -

 اصفهان.

. مقرر: عبد الغنی موسوی اردبیلی. تهران: موسسه تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره). ۱۳۸۱روح الله. (خمینی، سید -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 شر آثار امام خمینی.موسسه تنظیم و نقم:  شرح دعای السحر.). ١٣٧٤(روح الله. خمینی، سید -

 بیروت: دار الکتاب العربی.. تحقیق: احمد حجازی السقاء. المطالب العالیه من العلم الالهی ق).۱۴۰۷رازی، فخرالدین. ( -

 زاده آملی. تهران: نشر ناب.. تصحیح و تعلیق حسن حسنشرح المنظومه). ۱۳۶۹سبزواری، هادی بن مهدی. ( -

قلی حبیبی. تهران: مؤسسه مطالعات و . تصحیح نجفوعه مصنفات شیخ اشراقمجم). ۱۳۷۲سهروردی، شهاب الدین. ( -

 تحقیقات فرهنگی.

 . قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم موسسه النشر الاسلامی.نهایه الحکمهق). ۱۴۱۶محمدحسین. (طباطبایی، سید -
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 ادی.. قم: موسسه الهالتفسیر الصافی). ۱۳۷۴فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. ( -

 انتشارات بیدار.قم:مصحح: محسن بیدارفر. علم الیقین.ق). ۱۴۱۸فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. ( -

 قم: اسوه. .سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثارق). ۱۴۱۴قمی، عباس. ( -

 مؤسسة الرسالة.. بیروت:کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعالق). ۱۴۰۹متقی هندی، علاءالدین علی.( -

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق). ۱۴۰۳محمد باقر. (مجلسی،  -

. محقق: محسن حسینی ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدینق). ۱۴۰۹خان بن احمد. (علیمدنی شیرازی، سید -

 امینی. قم: موسسه نشر اسلامی.

. قم: مکتبه الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة). ۱۳۶۸. (، محمد بن ابراهیمملاصدرا / صدر الدین شیرازی -

 المصطفوی.

 . قم: مکتبه المصطفوی.الرسائل). ۱۳۶۲. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

. تصحیح سید جلال الدین ج السلوکیهالشواهد الربوبیه فی المناه). ۱۳۶۰. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

 آشتیانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 . تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.المبدأ و المعاد). ۱۳۵۴. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

ای. تهران: بنیاد خامنه. محقق: سیدمحمد الالهیهالمظاهر ). ۱۳۷۸. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

 حکمت اسلامی صدرا.

 بیدار.. مصحح: محمد خواجوی. قم: انتشاراتالکریمتفسیرالقرآن). ۱۳۶۶.(صدر الدین شیرازی، محمدبن ابراهیمصدرا/ملا -

 بیدار.مصحح: محمدخواجوی. قم: انتشارات. الکافیشرح اصول). ۱۳۸۳. (ملاصدرا /صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم -

 . به اهتمام هنری کربین. تهران: کتابخانه طهوری.المشاعر). ۱۳۶۴. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

. تصحیح محمد خواجوی. تهران: انجمن مفاتیح الغیب). ۱۳۶۳. (ملاصدرا / صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

 حکمت و فلسفه ایران.

 . مصحح: مهدی محقق. تهران: دانشگاه تهران). القبسات١٣٧٤( میرداماد، محمد باقر بن محمد. -
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 ارت امینـارسنجی زیـاری در اعتبـجست
ّ

  هالل

  

  ٣حبیب اله جلودار، ٢ سید محسن موسوی، * ١ محسن کبیری راد

     DOI (: 557.114010.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  07/01/1404تاریخ پذیرش:  - 06/10/1403تاریخ دریافت: 

  

  

  چکیده

الله، منسوب به امام سجاد(ع)، از متون دعایی مشهور شیعه است که در آن به مقام و زیارت امین

است. این پژوهش با هدف  منزلت امیرالمؤمنین علی(ع) و نیز مضامین بلند عرفانی و اخلاقی پرداخته شده

است و با استفاده از روش توصیفی ارزیابی علمی اعتبار این زیارت به بررسی مصدر، سند و محتوا پرداخته 

الله تا چه میزان از اعتبار سندی و محتوایی دنبال پاسخ به این پرسش است که زیارت امینتحلیلی، به -

صدر زیارت و سند آن، ارتباط میان عبارات زیارت با برخوردار است؟ در این پژوهش، پس از بررسی م

های وحیانی و اصول کلی دین اسلام، از جمله توحید، ولایت، جهاد، صبر، شکر، رضا و خوف از آموزه

تنها با قرآن منافاتی الله، نهخدا، مورد تحلیل قرارگرفت. این تطبیق نشان داد که چگونه مضامین زیارت امین

که از نظر های این پژوهش نشان داد که این زیارت با آنبر مفاهیم عالی آن است. یافته ندارد، بلکه شرحی

  سند و مصدر دچار مشکلاتی بوده، اما از لحاظ صدور و محتوا معتبر است.

  

  زیارت امین الله، اعتبار سنجی سندی، اعتبار سنجی محتوایی، دعاپژوهی، موافقت با قرآن.ها: کلیدواژه

  

  

  

  

                                                                    

  mohsenkabirirad@gmail.com*) نویسنده مسئول(،حدیث، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایرانو علوم قرآندکتری دانشجوی-١

   m.mousavi@muz.ac.irاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ،  -٢

  jloudar@umz.ac.irدانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،  - ٣
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  مقدمه .۱

الله، از متون دعایی برجسته در فرهنگ شیعی، منسوب به امام سجاد (ع) است که به ارت امینزی

پردازد. این زیارت، به بیان فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) و مضامین عمیق عرفانی، اخلاقی و اعتقادی می

وعی شایسته بررسی اش در منابع روایی معتبر و تأکید علمای بزرگ بر اهمیت آن، موضدلیل جایگاه ویژه

  علمی است.

الله از دو منظر سندی و محتوایی است؛ به این معنا که این پژوهش درپی، ارزیابی اعتبار زیارت امین

راستا با اصول دینی است یا خیر. این پژوهش، از آیا این متن از نظر صدور و مضمون، قابل اعتماد و هم

ه درباره اعتبار این زیارت است که برخی آن را فاقد سند شدگویی به شبهات مطرحسو به دنبال پاسخیک

تر جایگاه ) و از سوی دیگر، به ضرورت شناخت دقیق۲۷تا: اند (برقعی، بیقوی یا مخالف با قرآن دانسته

شود. این بررسی، این متن در تقویت ارتباط معنوی مؤمنان با اهل بیت (ع) و تعمیق معارف دینی مربوط می

گیری بهتر از آن در تربیت دینی و رفع ساز بهرهکند، بلکه زمینهتبیین اصالت زیارت کمک میتنها به نه

  تردیدها است.

تحلیلی صورت گرفته است. در بخش سندی، مصادر -گیری از روش توصیفیاین پژوهش، با بهره

الحدیث بررسی شده زیارت در کتب معتبر، اسناد آن و وضعیت رجالی راویان با استناد به آرای علمای علم

است. در بخش محتوایی، مضامین زیارت با آیات قرآن کریم و سایر ادعیه معتبر تطبیق داده شده است تا 

های وحیانی و روایی آشکار شود. این رویکرد دوگانه، امکان تحلیل جامع انسجام و هماهنگی آن با آموزه

دقت سنجیده الحدیث و معارف اسلامی بهاز منظر فقه الله را فراهم آورده تا اعتبار آنو علمی زیارت امین

  شود.

  پیشینه پژوهش .۱-۱

ای خاص به این متن الله انجام شده که هر یک از زاویههای متعددی در زمینه زیارت امینپژوهش

 :اندپرداخته

امین پیامدهای باور به شهود شاهدان و اشتیاق به دیدار خداوند در حیات بشر از منظر قرآن و زیارت « .۱

ش):این پژوهش تأثیر باور به شهود اولیا و اشتیاق به دیدار خدا را از دیدگاه قرآن و زیارت  ۱۳۹۴» (الله

 .الله بر زندگی انسان بررسی کرده استامین
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این پژوهش در ش):  ۱۳۹۵» (بررسی تطبیقی مضامین دعایی صحیفه سجادیه و زیارت امین الله« .۲

الله را مقایسه کرده تا ، مضامین دعایی صحیفه سجادیه و زیارت امین»مطالعات قرآن و حدیث«نامه فصل

 .وجوه اشتراک و تمایز این دو منبع شیعی را تبیین کند

» شناسی زیارت امین الله و زیارت امام رضا(ع) بر پایه نظریه کنش گفتار سرلای متنتحلیل مقابله« .۳

گیری از نظریه کنش گفتار جان سرل، ساختار هره، با ب»ادب فارسی«نامه این مقاله در فصلش):  ۱۴۰۱(

 .الله و زیارت امام رضا(ع) را تحلیل کرده استزبانی و کارکرد زیارت امین

ش): این مقاله با روش  ۱۴۰۱» (ارکان نظام سیاسی اسلام در زیارت امین الله و زیارت آل یاسین« .۴

الله و زیارت آل یاسین بررسی کرده و نشان نتحلیلی، مبانی نظام سیاسی اسلام را با تکیه بر زیارت امی

دهد که این نظام بر رهبری شایسته، رابطه عاطفی میان امام و امت، و تأمین سعادت دنیوی و اخروی می

 استوار است.

گونه که مشخص است، هیچ پژوهش مستقلی در مورد اعتبار سنجی چه از نظر سندی و چه از نظر همان

  و در این پژوهش، تلاش شده که به این زیارت از این منظر پرداخته شود. است صدوری انجام نشده 

  منابع زیارت امین الله.  ۱-۲

مرحوم کفعمی در مصباح و بلد الامین  و نیز مرحوم شهید اول در المزار از مصباح بدون سند این 

  ).۱/۱۱۴ق: ۱۴۱۰؛ شهید اول، ۱/۲۹۵ق: ۱۴۱۸؛ همو، ۱/۴۸۰ق:۱۴۰۵روایت را نقل می کند (کفعمی، 

؛ ابن ۲/۷۳۸ق: ۱۴۱۱کنند (طوسی، ابن مشهدی و شیخ طوسی مرسلا از جابر این روایت را نقل می

  ).۱/۲۸۲ش، ۱۳۷۸مشهدی، 

کنند و کند، ولی سند را مرسلا از جابر نقل میالمعاد تصریح به اعتبار سند میمرحوم مجلسی در زاد

 مُعْتَبَرَةٍ می
َ

سَانِید
َ
). پس مشخص است این روایت در نزد ۵۱۲ق:۱۴۲۳عَنْ جَابِرٍ) (مجلسی،  نویسند: (رُوِيَ بِأ

  مجلسی معتبر بوده و بنا به اختصار سند از نقل کامل سند خودداری کرده است.

۱.  
َ
ة

َ
ق

َ
بِي عَلِيُّ بْنُ صَد

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
 مَهْدِيٍّ ق

ِ
 بْنُ عَلِيِّ بْن

ُ
حْمَد

َ
بُو عَلِيٍّ أ

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
  سند ابن قولویه: حَد

َ
ال

َ
يُّ ق

ِّ
ق لرَّ

َ
ا

 
َ
رٍ عَل

َ
بِیهِ جَعْف

َ
مُ عَنْ أ

َ
لا لسَّ

َ
یْهِمَا ا

َ
رٍ عَل

َ
بِي مُوسَی بْنُ جَعْف

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
نِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَی ق

َ
ث

َّ
 (ابن حَد

َ
ال

َ
مُ ق

َ
لا لسَّ

َ
یْهِ ا

  ).۳۹ش: ۱۳۵۶قولویه، 

۲.  
َّ
لل

َ
 بْنُ عَبْدِ ا

ُ
د بَرَنَا مُحَمَّ

ْ
خ

َ
 أ

َ
ال

َ
 سند سید بن طاووس: ق

ِ
 بْن

َ
حَسَنُ بْنُ یُوسُف

ْ
ل
َ
بَرَنَا ا

ْ
خ

َ
 أ

َ
ال

َ
بِي ق

َ
بَرَنَا أ

ْ
خ

َ
 أ

َ
ال

َ
هِ ق

مُ 
َ
لا یْهِ السَّ

َ
 عَلِيٍّ عَل

ِ
دِ بْن رٍ مُحَمَّ

َ
بِي جَعْف

َ
جُعْفِيِّ عَنْ أ

ْ
ل
َ
 ا

َ
 یَزِید

ِ
بِیهِ عَنْ جَابِرِ بْن

َ
 (ابن عَمِیرَةَ عَنْ أ

َ
ال

َ
طاووس، ق

 ).۴۳ /۱تا: طاووس، بی؛ ابن۱/۴۷۰ق :۱۴۱۴
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  بررسی رجال موجود در اسناد .۱- ۱-۲

  است: در این بخش به شرح حال راویان موجود در اسناد پرداخته شده

  محمد ابن عبد الله و پدرش .۱- ۱-۲-۱

است و نیز از این افراد سید در مورد این دو فرد در کتب رجالی مختلف هیچ اطلاعاتی ذکر نشده 

توان این افراد را در سایر طبقات و... بنابراین، نمی برد.بن طاووس و سایرین در هیچ کتاب دیگری نام نمی

بنابراین وضعیت رجالی هر دو مجهول الحال است. به همین سبب از نظر اعتبار سندی،  نیز بررسی نمود.

  توان به این سند اعتماد کرد و باید سایر اسناد را بررسی نمود.نمی

  جابر بن یزید جعفی .۲- ۱-۲-۱

ت زیارت امین الله جابر بن یزید جعفی است؛ چرا که در همه ترین فرد در سلسله سند روایمهم

ها بجز کامل الزیارات  اولین راوی ایشان است. در مورد جابر بن یزید جعفی مسائل زیادی مطرح کتاب

  شود. است که به برخی از آن ها پرداخته می

ذحِج یمنی) و از اهالی کوفه ای از مَ جابر بن یزید بن الحارث الجُعفی الکوفي، از قبیله جُعفی (شاخه

کرد و از اصحاب هـ) زندگی می ۱۲۸بود. او در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری (متوفی حدود 

رود. جابر به نقل بیش از هفتاد هزار حدیث برجسته امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) به شمار می

دریافت علوم غیبی و دیدار با فرشتگان مطرح کرده که او را از این دو امام شهرت دارد و ادعاهایی درباره 

  برانگیز در علم رجال تبدیل کرده است. به شخصیتی بحث

  اقوال تضعیف و روایات مرتبط .۱

گویی و جعل حدیث متهم کرده، اما هیچ روایت یا الف. ابن غضائری: ابن غضائری او را به دروغ

رسد (ابن کرده است. این قول بیشتر اجتهاد شخصی به نظر میسند مشخصی برای اثبات این ادعا ارائه ن

  ).۴۷غضائری، رجال ابن الغضائري: 

  کشی: ب. روایات از رجال 

قلت لأبي عبد الله علیه السلام: جابر بن یزید یقول أشیاء «روایت اول: از عبدالله بن سنان نقل شده: 

). این روایت از عبدالله ۲۹۵، حدیث ۱۷۵شي: (کشی، رجال الک» عجیبة، فقال: دعوه، فإنه رجل مشوّش

  بن سنان نقل شده و از نظر سندی مشکل جدی ندارد.
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تنهایی تواند به معنای آشفتگی ذهنی یا شگفتی از علوم غریبه باشد. این لفظ بهمی» مشوّش«کلمه 

ریشان به نظر تواند تأویل شود که جابر به دلیل نقل مطالب پیچیده، ذهنش پدال بر تضعیف نیست و می

  آمده است.

قلت لأبي عبد الله: جابر بن یزید یقول علیك ما لم تقله؟ فقال: إن «روایت دوم: از ابوبصیر نقل شده: 

). ۲۹۴، حدیث ۱۷۴(کشی: » صدق جابر فیما یقول لکان أفضل من سلمان، ولکنه یقول عليّ ما لم أقل

این روایت نشان  رسد.یت نیز معتبر به نظر میالقاسم) ثقه است و سند این رواابوبصیر (یحیی بن ابی

إن صدق لکان أفضل «دهد، جابر مطالبی را به امام نسبت داده که مورد تأیید او نبوده است. اما جمله می

 تضعیف صریح نیست. ممکن است منظور تواند بهمی» من سلمان
ً
صورت کنایی یا تأکیدی باشد و لزوما

 دروغ گفته باشد.قل دچار اشتباه شده، نه ایناین باشد که جابر در فهم یا ن
ً
  که عمدا

سمعت أبا عبد الله یقول: جابر بن یزید یزعم أني أعطیته خمسین «روایت سوم: از زید شحام نقل شده: 

).  زید شحام ثقه است و سند روایت ۲۹۶، حدیث ۱۷۶(کشی: » ألف حدیث، وما أعطیته إلا ألف حدیث

توان آن را دلیل قطعی بر دهنده اغراق جابر در ادعاهایش است، اما نمینشانقابل قبول است. این روایت 

  جعل حدیث دانست؛ بلکه ممکن است به مبالغه یا سوءتفاهم او اشاره داشته باشد.

 «ج. ابن شهرآشوب: 
ً
، وکان متهما

ً
قوه کثیرا

ّ
جابر بن یزید الجعفي، کان یقول بأمور غریبة، فلم یوث

). ابن شهرآشوب روایت خاصی نقل نکرده و این قول مبتنی بر ۳۹۰، معالم العلماء:(ابن شهرآشوب» بالغلو

  برداشت او از روایات کشی یا شایعات درباره جابر است.

 تخالف العقل والشرع، مثل رؤیة الملائکة «د. محدث نوری: 
ً
عي أمورا

ّ
جابر بن یزید کان ید

). نوری نیز روایت مشخصی ذکر ۴۵۲/ ۳: (نوری، مستدرك الوسائل» والمکاشفات، فهو غیر موثوق

  نکرده و تضعیف او بر اساس ادعاهای غریب جابر است، نه شواهد رجالی مستقیم.

  پاسخ به تضعیفات. ۲

تضعیف ابن الغضائري اجتهاد شخصي است و «نویسد: الف) پاسخ به ابن غضائری: خوئی می

). ۱۲۳/ ۴(خوئی، معجم رجال الحدیث: » انددلیلي بر آن نیست، زیرا کبار اصحاب از جابر روایت کرده

(شوشتری، قاموس » رد جابر با وجود روایاتش در کتب صحیح ممکن نیست«گوید: شوشتری نیز می

  ).۲/۴۳۱الرجال: 

مشوّش بودن دلیل بر ضعف «گوید: می» مشوّش«کشی: خوئی درباره روایت  ب) پاسخ به روایات

  ).۱۲۵/ ۴(خوئی: » لوم او اشاره داشته باشدتواند به شگفتي از عنیست، بلکه مي
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دهنده اشتباه جابر در نقل است، نه کذب عمدي. وثاقت این روایت نشان«درباره روایت ابوبصیر: 

مبالغه در تعداد احادیث دلیل «درباره روایت زید شحام:  ).۱۲۶(همان: » شوداو با این تعبیر مخدوش نمي

  ).۱۲۷(همان: » زندشخصي جابر باشد که به وثاقتش ضرر نمي تواند ادعايبر جعل نیست، بلکه مي

غلو یا ادعاهاي عجیب به وثاقت «کند: ج) پاسخ به ابن شهرآشوب و نوری: خوئی استدلال می

  ).۱۲۶(همان: » اندزند، زیرا بسیاري از ثقات در مدح ائمه مبالغه کردهلطمه نمي

  . توثیقات و روایات مرتبط۳

، روی عن أبي جعفر وأبي  جابر«الف) نجاشی: 
ً
 فاضلا

ً
بن یزید الجعفي، ثقة في نفسه، وکان عالما

). ۸۹(نجاشی، رجال النجاشي: » عبد الله علیهما السلام سبعین ألف حدیث، وله کتاب یرویه جماعة

 ثقه و عالم فاضل می
ً
داند و هیچ روایت خاصی برای توثیق نقل نکرده، بلکه این قول نجاشی او را صراحتا

  بتنی بر شهرت جابر در میان اصحاب است.م

(طوسی، » جابر بن یزید الجعفي، کوفي، ثقة، روی عن أبي جعفر وأبي عبد الله«ب) شیخ طوسی: 

داند و روایت خاصی ذکر نکرده، اما ذکر او در میان ). طوسی نیز او را ثقه می۲۶۳و  ۱۲۷رجال الطوسي: 

  دهنده اعتماد به اوست.اصحاب ائمه نشان

  روایات از رجال کشی ج)

سمعت أبا عبد الله یقول: جابر بن یزید رجل من «روایت اول: از عبدالرحمن بن الحجاج نقل شده: 

). عبدالرحمن بن الحجاج ثقه است و سند ۲۹۳، حدیث ۱۷۳(کشی: » أصحابي، وما أعطیته إلا ما ینفعه

دهد دق(ع) معرفی کرده و نشان میاین روایت جابر را از اصحاب خاص امام صا این روایت معتبر است.

  که علوم دریافتی او مفید و مورد تأیید بوده است.

کان جابر بن یزید یدخل علی أبي جعفر علیه السلام ویأخذ من «روایت دوم: از محمد بن مسلم نقل شده: 

 عنده
ً
ن ). محمد بن مسلم از ثقات بزرگ است و سند ای۲۹۲، حدیث ۱۷۲(کشی: » علمه، وکان محمودا

دهد و او را مورد ستایش این روایت جایگاه ویژه جابر نزد امام باقر(ع) را نشان می روایت نیز صحت دارد.

  دهد.قرار می

). ۹۸(حلی، خلاصة الأقوال: » جابر بن یزید ثقة، وما قیل في تضعیفه غیر صحیح«د) علامه حلی: 

  کند.علامه تضعیفات را رد کرده و وثاقت او را تأیید می

الراجح أن جابر ثقة، والروایات المضعّفة إما ضعیفة أو محمولة علی تأویل لا «نویسد: خوئی میه) 

ایشان او را توثیق کردند و در صدد توجیه عدم توثیق وی بودند. مرحوم  ).۱۲۷/ ۴(خوئی: » ینافي الوثاقة
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ه است چون وی محرم اسرار آیت الله خویی علاوه بر توثیق جابر، او را دارای جلالت و منزلتی عظیم دانست

  )۴/۳۳۶ق: ۱۴۱۳و مورد لطف و عنایت امامین صادقین(ع) بوده است. (خویی، 

 » الکافي«و) اعتماد نوسندگان کتب اربعه به جابر: روایات جابر در 
ً
)، ۴، حدیث ۳۲۷/ ۱(مثلا

  محدثان است.دهنده اعتماد عملی به تعداد زیاد نقل شده که نشان» الاستبصار«، و »تهذیب الأحکام«

  . تحلیل توثیقات۴

نماید و روایات کشی (از عبدالرحمن بن الحجاج و محمد بن مسلم) جایگاه ویژه جابر نزد ائمه را تأیید می

  کند.با اسناد معتبر، وثاقت او را تقویت می

توثیق نجاشی و طوسی مبتنی بر شهرت جابر و اعتماد راویان بزرگ مانند صفوان بن یحیی و حسن بن 

  محبوب است.

  دهنده پذیرش عام او در میان محدثان متقدم است.استفاده گسترده کلینی و طوسی از روایات جابر نشان

  ها روایت کرده استراویان از جابر و کسانی که او از آن .۱

راویان از جابر: صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، محمد بن اسماعیل بن بزیع، علی بن مهزیار، ابراهیم 

  م و عبدالله بن میمون.بن هاش

ها روایت کرده است: امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، زرارة بن اعین، عبدالله بن سنان، کسانی که جابر از آن

  ابان بن تغلب.

  گیرینتیجه .۲

جابر بن یزید جعفی شخصیتی پیچیده در علم رجال است که هم روایات تضعیف و هم توثیق درباره او 

  ئی: بندی خو وجود دارد، جمع

توان راوی ثقه دانست. روایاتش در صورت صحت سند بنابراین، جابر بن یزید جعفی را می

معتبرند، اما به دلیل ادعاهای غریبش، احتیاط در روایات منفرد و بدون مؤید او منطقی است، 

های کاهد. شخصیت او به دلیل علوم خاص و نقلهرچند این احتیاط از وثاقت او نمی

  کند.هایی ایجاد کرده، اما شواهد رجالی وثاقتش را تأیید میسوءتفاهمانگیز، شگفت

  علی بن مهدی بن صدقه الرقی .۱-۲-۱-۳

ی انصاری، از اصحاب امام رضا(ع) بود
ّ
شیخ ( ابوالحسن علی بن مهدی بن صدقة بن هشام رق

رش، ). وی بیشتر به واسطه حضورش در سند زیارت امین الله و نقل روایت از پد۳۸۱ق: ۱۴۱۵طوسی، 

نجاشی به کتابی از او که از امام رضا(ع) نقل شده، اشاره کرده  شود.مهدی بن صدقه الرقی، شناخته می
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هایی ). بررسی وضعیت رجالی او به دلیل کمبود اطلاعات مستقل، با چالش۲۷۷ق: ۱۴۰۵است (نجاشی، 

عنوان فردی ثقه نابع، بهکند که در برخی ماو از پدرش، مهدی بن صدقه الرقی، روایت می .رو استروبه

است (همان). در منابع رجالی، نه توثیق و نه تضعیف صریحی از او وجود ندارد، بنابراین او شناخته شده

). صرف حضور در سند زیارت امین الله و روایت از ۲۰۶- ۱۳/۲۰۵ق: ۱۴۱۳(خوئی،  مجهول الحال است

  عی بر وثاقت او باشد (همان).تواند دلیلی قطپدری که در برخی منابع توثیق شده، نمی

  احمد بن علی بن مهدی .۴- ۱-۲-۱

أحمد بن علی بن مهدی، از راویان حدیث شیعه و فرزند علی بن مهدی رقی است. شهرت او بیشتر 

ویژه در منابع متأخرتر است. اطلاعات به دلیل روایت از پدرش و حضور نامش در اسناد برخی روایات، به

ق: ١٤١٣(خوئی،  اتید و شاگردان او در منابع اولیه رجالی وجود نداردمستقل و مفصلی دربارة زندگی، اس

٣٨٤/ ٩.(  

شود. این در منابع رجالی اولیه و متقدم، توثیق یا تضعیف صریحی برای احمد بن علی یافت نمی

در نظر گرفته شود. با بررسی کتب » مجهول الحال«عنوان شود که وضعیت رجالی او بهمسئله باعث می

 اربعه ح
ً
دیثی شیعه (کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام، و الاستبصار)، روایتی مستقل که مستقیما

  .از احمد بن علی نقل شده باشد، یافت نشد

طور مشخص به روایت احمد بن علی از پدرش اشاره کرده است و سلسله نجاشی در کتاب خود، به

) در نتیجه وی از نظر رجالی مجهول ۱۱۵/ ۲ق: ۱۴۰۵ی، کند (نجاشسند روایت را تا امام رضا(ع) ذکر می

  الحال است.

  النخعي علي بن سیف بن عمیرة .٥- ١-٢-١

در منابع اصلی و مشهور رجالی مانند رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی و معجم رجال الحدیث 

برای او یافت نشد و هر چه در مورد وی صحبت شده، در ذیل نام  مستقلیآیت الله خویی، شرح حال 

تر است. در مورد مدح و ذم وی هیچ اطلاعاتی وارد رش بوده و نیز این که وی از برادرش حسین بزرگپد

  بنابراین، وی مجهول الحال است. )٣٨٣/ ٩ق: ١٤١٣است (خوئی، نشده

  النخعي سیف بن عمیرة .٦-١-٢-١

السّلام) سیف بن عمیره نخعی عربی کوفی، اهل کوفه و صحابی امام صادق و امام کاظم (علیهما

نقل  و ابان بن تغلب چنین وی از افرادی چون ابوبصیر، ابوحمزه ثمالیهم ).۲۱۵ق: ١٤١٥است. (طوسی، 
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ارو  محمد بن خالد طیالسی،  ) و نیز٩/۳۸۴ق: ١٤١٣خوئی، روایت کرده است (
ّ

محمد بن عبدالحمید عط

  ).١/۱۸۹ق: ١٤٠٥اند (نجاشی، حسن بن محبوب از ایشان به نقل روایت پرداخته

فرماید که وصف کرده (همان) ولی مرحوم آیت الله خوئی می ی  ایشان را یکی از راویان ثقهنجاش

)، ٩/۳۸۲ق: ١٤١٣ها عبارت ثقه وجود ندارد؛ اما در نسخه ابن داوود موجود است (خوئی، در برخی نسخه

ق: ١٣٤٠شهرآشوب، است (ابنداند و در نقل حدیث ضعیف شمردهاما ابن شهر آشوب او را واقفی می

کند. اول، ایشان اصلا امام پذیرد و به سه دلیل رد میولی مرحوم آیت الله خوئی این نظر را نمی)؛ ۵۶

برداری بوده یا سهو تواند واقفی باشد، پس حتما یا اشتباه در نسخهرضا(ع) را درک نکرده است، چگونه می

ح نیست، چرا که ممکن است توهم قلم گشته است. دوم، نسبت ضعیف دانستن ایشان به شهید ثانی صحی

داند. در کتاب شده ایشان واقفی است، ولی مرحوم شهید ثانی واقفی بودن را مخالف ثقه بودن نمی

ونُسب إلی الشهید الثاني تضعیفه، «نویسد: ، شوشتری نیز به این نسبت اشاره دارد و می»قاموس الرجال«

» غایة المراد«و شهید اول در  )۳۶۸/ ٥الرجال:  (شوشتری، قاموس» ولکن لم یظهر لنا ذلك في کتبه

، والصحیح أنه ثقة«نویسد: می
ً
). سوم محدث نوری (ره) ١٢ق: ١٤١٤(مکی،» وربما ضعّف بعضهم سیفا

، در مبحث مشیخه »فایده پنجم از خاتمه مستدرک«در بخش » مستدرک الوسائل«در جلد سوم کتاب 

ق مبنی بر روایت علی بن سیف از برادرش حسین بن سیف اند که آنچه در طریق صدو صدوق بیان داشته

ذکر شده، ناشی از سهو است و واقعیت امر خلاف آن است؛ زیرا بر اساس آنچه نجاشی در شرح حال 

چنین، بر اساس آنچه نجاشی در شرح تر بوده است. همعلی بن سیف ذکر کرده، علی از حسین بزرگ

است. افزون بر این، بررسی سط برادرش (علی) روایت شده حال حسین بن سیف آورده، کتاب حسین تو 

روایات موجود نیز مؤید آن است که روایت از حسین بن سیف از برادرش صورت گرفته، نه بالعکس. 

الله خویی در معجم )؛ پس آیت٣٨٣/ ٩ق: ١٤١٣این، توهم واقفی بودن ایشان صحیح نیست (خوئي، بنابر

بنابراین، وضعیت رجالی او موثق امامی  داند؛ا با استناد به نجاشی، ثقه میرجال الحدیث، سیف بن عمیره ر 

  است.

  توثیق عام - ۱-۲-۲

عبارت دیگر، هاست. بهتک آنو کلی از راویان بدون ذکر نام تک گروهیتوثیق عام به معنای توثیق 

شود که بر می ای کلی بیانکه وثاقت یکایک افراد بررسی و اعلام شود، یک قاعده یا ضابطهجای اینبه

ترین دلیل برای این باور، عبارتی مهم شوند.اساس آن گروهی از راویان، ثقه (مورد اعتماد) محسوب می
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) که برخی از ۲آمده است. (ابن قولویه، کامل الزیارات: » کامل الزیارات«است که در ابتدای کتاب 

  ).٧٠ش:١٣٨٠حانی، سبپذیرند (ایت الله سبحانی نمیبزرگان چون آیت الله خوئی و 

واسطه او  الزیارات را مربوط به مشایخ بدونقولویه در مقدمه کاملآیت الله خویی توثیق عام ابن

دانسته است؛ ولی مرحوم حُرّ عاملی این عبارت را توثیقی برای تمام راویان احادیث کتاب کامل الزیارات 

  ).۴۹ستایش: رحمانداند (می

فرمایند: آیت الله خویی از متن مقدمه این نظر در درس خارج خود میآیت الله شبیری در تحلیل 

ابن قولویه دو امر را محتمل می دانند که یا همه مشایخ یا فقط مشایخ بلاواسطه ثقه هستند و با رد احتمال 

ال شود. اما آیت الله شبیری معتقد است که امر دایر بین سه احتماول، ثقه بودن مشایخ بلاواسطه ثابت می

  گردد.کدام از دو احتمال دیگر ثابت نمیاست و با رد احتمال اول، هیچ

احتمال سوم، این است که مصنفین کتبی که مصدر این کتاب هستند، ثقه هستند. این احتمال  

 برای آیت الله شبیری قوی
ً
 مرحوم ابن قولویه روایات کامل الزیارات را از حدود سوم، اتفاقا

ً
تر است. ظاهرا

 یک کتاب، کتاب حسن بن محبوب بوده که بسیار تکرار شده ک ٢٠
ً
است. پس تاب اخذ کرده است. مثلا

تر این است که روایات را از کتب معتبر اخذ کرده است و عبارت تر کتاب احتمال قویبا بررسی دقیق

مرحوم صدوق  مقدمه بر همین معنا است. بنابراین، معنای مقدمه کامل الزیارات مثل همان مطلبی است که

در مقدمه فقیه آورده است که همه روایات را از کتب معروف و مشهور اخذ کرده است. پس توثیق عام 

  ).٥٨شبیری، درس خارج، جلسه پذیرند (کامل الزیارات را نمی

که هیچ توانیم به روایات این کتاب اعتماد کنیم، چرا، میبندی کنیمبنابراین، اگر نظر بزرگان را جمع

دنبال استفاده از توثیق رجالی اسناد این کتاب برای اند، بلکه بهاز علما روایات این کتاب را نقد نکرده یک

  اند. سایر کتب رجالی شده

  گیری بحث سندینتیجه -۱-۳

يُّ به نظر می
ِّ
ق لرَّ

َ
 ا

َ
ة

َ
ق

َ
رسد، این حدیث دو طریق کلی دارد که یکی از جابر و دیگری از عَلِيُّ بْنُ صَد

های سندی دچار مشکل هستند. اما با توجه به توثیق عام کامل الزیارات به موجب ضعفکه هر دو 

) و نیز شهادت مرحوم علامه مجلسی در بحار و نیز سایر تأییداتی که علما بیان ۱/۳(خوئی، معجم الرجال: 

  د کرد.توان از نظر سندی به این زیارت اعتمارسد میاست، به نظر میکردند که در بعد بیان شده 

  بررسی محتوایی -۱-۴
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 از منبع معتبر و مورد وثاقت صدوری یا بررسی محتوا به ما اطمینان می
ً
دهد که متن زیارت واقعا

  دهد.است. این امر، اعتبار دینی و حجیت متن را افزایش میاعتماد، یعنی امام معصوم(ع) صادر شده

پذیرش نیست و با نص قرآن و ابلاند که این زیارت از نظر محتوا قبرخی از محققان مدعی شده

اند فضائلی که در این زیارت آمده است، مخالف روایت اهل بیت(ع) ناسازگار است. ایشان مدعی شده

  ).۴۴۲تا: های علماست (برقعی، بیپذیرند و این زیارت از ساختهقرآن بوده و اهل بیت(ع) آن را نمی

سایر روایات و ادعیه پرداخته و در نهایت، اقوال علما در این بخش به تطابق زیارت با قرآن و نیز با  

  است.درباره این زیارت نقل شده 

  تطابق با قرآن - ۱-۴-۱

الله با قرآن کریم، معیاری کلیدی برای سنجش الحدیث، تطبیق مضامین زیارت امیناز منظر فقه

وایات با قرآن، دلیل اصالت و اعتبار آن است. شیخ کلینی در اصول کافی تأکید دارد که انطباق مضمون ر 

یشه). این انطباق، نشان۱/۶۹ق:  ۱۴۰۷بر صحت صدور آن از معصوم است (کلینی،  دار بودن دهنده ر

سویی آن با شریعت بوده و به قول ابن حجر عسقلانی، روایتی که با قرآن زیارت در وحی الهی و هم

  ).۱/۱۲ق:  ۱۳۷۹ن حجر، کند (ابسازگار باشد، اطمینان بیشتری برای عمل به آن فراهم می

بررسی تطبیقی زیارت با قرآن، روشی است که محققان حدیث چون شیخ صدوق در معانی الأخبار 

). این ۳ق:  ۱۴۱۳تر روایات کشف شود (صدوق، اند تا از این طریق، معانی دقیقبر آن تأکید کرده

  سازد.هدایت الهی فراهم می هایعنوان واسطهتر نقش اهل بیت (ع) را بهرویکرد، امکان درک عمیق

دهد. علامه الله و قرآن، وحدت کلام وحیانی و روایات را نشان میهماهنگی میان زیارت امین

عنوان مفسران ای بر اعتبار حدیث و جایگاه معصومین (ع) بهمجلسی در بحارالانوار این انسجام را نشانه

ایمان مؤمنان را به صدور زیارت از معصوم تقویت ). این امر، ۱/۳۲ق:  ۱۴۰۳قرآن دانسته است (مجلسی، 

همچنین، تطبیق با قرآن، ابزاری برای پاسخ به شبهات است. شیخ طوسی در تهذیب الأحکام  کند.می

). این ۱/۴۵ق:  ۱۴۱۶نویسد که استناد به آیات، بهترین راه برای رفع شبهات حدیثی است (طوسی، می

الحدیث راستا بوده و اعتبار آن را از منظر فقهبا اصول قرآنی هم کند که مضامین زیارتروش، تأیید می

  نماید.تثبیت می

  شود.ها تحلیل میدر ادامه، آیاتی از قرآن کریم که با مضمون زیارت مرتبط هستند، ارائه و سپس ارتباط آن

  بحث ولایت و امامت .۱

رْ «. فراز اول: ۱
َ
هِ فِی أ

َّ
مِینَ الل

َ
 یا أ

َ
یْک

َ
لامُ عَل ی عِبَادِهِ السَّ

َ
تَهُ عَل   »ضِهِ وَ حُجَّ
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  تطبیق با قرآن:

نَ مِنْهَا «سوره احزاب:  ۷۲آیه 
ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
ن یَحْمِل

َ
بَیْنَ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ی السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ ْ
نَا الأ

ْ
ا عَرَض إِنَّ

 
ً

ومًا جَهُولا
ُ
ل

َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ک  إِنَّ

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
  »وَحَمَل

نِ «سوره اسراء:  ۴۴آیه 
ْ
یُوحِیَ بِإِذ

َ
 ف

ً
 رَسُولا

َ
وْ یُرْسِل

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وَحْیًا أ

َّ
هُ إِلا

َّ
مَهُ الل

ِّ
ل
َ
ن یُک

َ
رٍ أ

َ
 لِبَش

َ
ان

َ
هِ وَمَا ک

اءُ 
َ

  »مَا یَش

  ارتباط و تحلیل:

 به مفهوم امانت» الله فی أرضهأمین«): عنوان ۷۲ارتباط با آیه امانت (احزاب: 
ً
الهی اشاره  مستقیما

است. علامه طباطبایی در المیزان معتقد است که امانت، ولایت و مسئولیت دارد که در این آیه ذکر شده 

ق:  ۱۳۹۱ها) شایسته حمل آن هستند (طباطبایی، هدایت است که تنها انسان کامل (انبیا و اوصیای آن

این ». لا یقوی علیها إلا من عصمه الله الأمانة تشمل الولایة علی الخلق التي«نویسد: ). او می۱۶/۳۵۳

ها و زمین از آن عاجز الله، امانتی را پذیرفته که آسمانعنوان امیندهد که امیرالمؤمنین(ع) بهتفسیر نشان می

بودند، یعنی حفظ دین و هدایت امت پس از پیامبر (ص). از سوی دیگر، زمخشری در تفسیر الکشاف 

» الأمانة هي العقل الذي تحمل به الإنسان التکلیف«نویسد: داند و مییامانت را عقل و تکلیف شرعی م

توان تر است، اما با تکمیل آن از منظر شیعه، می). اگرچه این دیدگاه عام۳/۵۴۳ق:  ۱۴۰۷(زمخشری، 

ین، عنوان انسان کامل، این امانت را در بالاترین مرتبه (ولایت الهی) ادا کرده است. بنابراگفت که امام به

کند که از پیامبر (ص) به امام منتقل شده و او را امین عنوان امانت عظیمی معرفی میاین فراز، ولایت را به

  خدا در زمین قرار داده است.

با این آیه مرتبط است که خدا از » حجة الله علی عباده«): عبارت ۴۴ارتباط با آیه حجت (اسراء: 

الرسول هنا یشمل الأنبیاء «نویسد: البیان میطبرسی در مجمع گوید.طریق فرستادگانش با بشر سخن می

). این تفسیر، امام را ۶/۶۸۳ق:  ۱۴۱۴(طبرسی، » والأئمة، فهم وسائط الله في تبلیغ دینه وهدایة خلقه

کند که به اذن خدا، هدایت بندگان را بر عهده دارد. فخر عنوان حجت الهی پس از پیامبر معرفی میبه

المراد بالرسول هنا الملائکة أو «گوید: یر کبیر، این آیه را به وحی نبوی محدود کرده و میرازی در تفس

توان گفت که )، اما با تعمیم این مفهوم به اوصیای پیامبران، می۲۰/۱۲۳ق:  ۱۴۰۱(فخر رازی، » الأنبیاء

دهد خدا و خلق نشان می رو، فراز زیارت، امام را واسطه میانامامت، تداوم این رسالت الهی است. از این

  کند.که با علم و عصمت خود، حجت را بر بندگان تمام می
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تحلیل کلی: این فراز، دو بُعد ولایت (امانت الهی) و امامت (حجت الهی) را در کنار هم قرار داده و نشان 

ای که خدا عنوان انسان کامل، هم امانتدار شریعت است و هم حجت بالغهدهد که امیرالمؤمنین(ع) بهمی

خوانی دارد که مسئولیت الهی را برای هدایت و اتمام حجت بر خلق قرار داده است. این با آیات قرآن هم

  به برگزیدگان واگذار کرده است.

 سُنَنَ نَبِیِّ «. فراز دوم: ۲
َ

بَعْت  بِکِتَابِهِ وَ اتَّ
َ

ت
ْ
هِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِل

َّ
 فِی الل

َ
ت

ْ
 جَاهَد

َ
ک نَّ

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
  »هِ أ

  تطبیق با قرآن:

 «سوره حج:  ۷۸آیه 
ٍ

 مِنْ حَرَج
ِ

ین
ِّ

مْ فِی الد
ُ
یْک

َ
 عَل

َ
مْ وَمَا جَعَل

ُ
هِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاک

َّ
وا فِی الل

ُ
  »وَجَاهِد

هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «سوره توبه:  ۴۱آیه 
َّ
 الل

َّ
ن

َ
مُوا أ

َ
هِ وَاعْل

َّ
 الل

ِ
وا فِی سَبِیل

ُ
اتِل

َ
  »وَق

 بَصِیرٌ « سوره هود: ۱۱۲آیه 
َ

ون
ُ
هُ بِمَا تَعْمَل وْا إِنَّ

َ
غ

ْ
 تَط

َ
 وَلا

َ
 وَمَن تَابَ مَعَک

َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ک

َ
  »ف

اند و سرکشی نکنید که او به ای استوار باش و کسانی که با تو توبه کردهگونه که فرمان یافتهپس همان(«

  »).کنید، بیناستآنچه می

  ارتباط و تحلیل:

 از این آیه گرفته شده » جاهدت فی الله حق جهاده«): عبارت ۷۸(حج: ارتباط با آیه جهاد 
ً
مستقیما

جهاد حق «نویسد: دهنده جهاد کامل امیرالمؤمنین(ع) در راه خداست. علامه طباطبایی میاست و نشان

 شود و این از اولیایجانبه در راه خداست که شامل قتال، تبلیغ دین، و حفظ شریعت میجهاده، تلاش همه

ها (مانند بدر، احد، و ). این تفسیر با نقش امام در جنگ۱۴/۳۸۹ق:  ۱۳۹۱(طباطبایی، » آیدبرگزیده برمی

خوانی دارد. ابن کثیر در تفسیر خود، جهاد را به تلاش در راه خدا اعم از نظامی خیبر) و دفاع از اسلام هم

(ابن کثیر، تفسیر القرآن » دعوة إلی اللهالجهاد یشمل القتال وال«گوید: دهد و میو غیرنظامی تعمیم می

عنوان وصی پیامبر، هم ). از منظر شیعه، این جهاد در وجود امام به کمال رسیده، زیرا او به۵/۴۳۲العظیم: 

عنوان در میدان جنگ و هم در حفظ دین تلاش کرده است. بنابراین، این بخش از فراز، ولایت امام را به

دهد که با برگزیدگی الهی در آیه حج مرتبط ق و اجرای شریعت نشان میمنصب الهی برای دفاع از ح

  ).۱۵۰-۱/۱۲۳ق:  ۱۴۱۳(مفید،  است.

نویسد: ): این آیه به جهاد عملی در راه خدا اشاره دارد و طبرسی می۴۱ارتباط با آیه قتال (توبه: 

). ۵/۱۲۳ق:  ۱۴۱۴(طبرسی،  »القتال في سبیل الله، دفاع عن الدین والحق، وهو واجب علی أولیاء الله«

های متعدد به انجام رساند و قرطبی نیز در تفسیر خود، این آیه را به امیرالمؤمنین(ع) این وظیفه را در جنگ

). از ۸/۱۲۱ق:  ۱۴۲۵کند (قرطبی، ای عمومی تلقی میداند، اما آن را وظیفهجنگ با کفار مرتبط می
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طور خاص بر عهده دارد و فراز زیارت، این این مسئولیت را به عنوان پیشوای جهاد،دیدگاه شیعه، امام به

عنوان تداوم رسالت نبوی در مبارزه با دشمنان دین تأیید دهد. این ارتباط، امامت را بهنقش را گواهی می

  کند.می

راستاست که با این آیه هم» عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه): «۱۱۲ارتباط با آیه استقامت (هود: 

الاستقامة هي الثبات علی کتاب الله «نویسد: دهد. علامه طباطبایی میتقامت در مسیر الهی را فرمان میاس

). این تفسیر، امام را ۱۰/۳۴۵ق:  ۱۳۹۱(طباطبایی، » وسنة نبیه، وهذا من خصائص الأنبیاء وأوصیائهم

نیز استقامت را کند که شرط ضروری امامت است. زمخشری الگوی عمل به قرآن و سنت معرفی می

)، و این با زندگی امام که ۲/۴۳۲ق:  ۱۴۰۷داند (زمخشری، پایبندی به امر الهی و پرهیز از انحراف می

عنوان حافظ و مجری شریعت پس سراسر تبعیت از شریعت بود، سازگار است. این بخش از فراز، امام را به

  کند.امت را اثبات میدهد که پیوند ناگسستنی میان نبوت و اماز پیامبر نشان می

)، ۷۸سازد: جهاد کامل (حج: تحلیل کلی: این فراز، سه بُعد از امامت را با آیات قرآن مرتبط می

دهد که ولایت امام، ها نشان می). این ویژگی۱۱۲)، و استقامت در شریعت (هود: ۴۱مبارزه عملی (توبه: 

ه کتاب و سنت، دین را از تحریف و انحراف حفظ دهنده رسالت پیامبر است، بلکه با عمل بتنها ادامهنه

  سازد.کند و او را شایسته منصب الهی میمی

قِهِ «. فراز سوم: ۳
ْ
ل

َ
 خ

ِ
ی جَمِیع

َ
ةِ عَل

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ِ
حُجَج

ْ
 مِنَ ال

َ
ک

َ
 مَعَ مَا ل

َ
ة حُجَّ

ْ
 ال

َ
اءَک

َ
عْد

َ
زَمَ أ

ْ
ل
َ
  »وَ أ

  تطبیق با قرآن:

حُجَّ «سوره بقره:  ۱۴۹آیه 
ْ
هِ ال

َّ
لِل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
جْمَعِینَ ق

َ
مْ أ

ُ
اک

َ
هَد

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
ل
َ
 ف

ُ
ة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
  »ة

هَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ «سوره انفال:  ۲۵آیه 
َّ
 الل

َّ
ن

َ
مُوا أ

َ
  »وَاعْل

 «سوره تکاثر:  ۷و  ۶آیه 
ِ

یَقِین
ْ
هَا عَیْنَ ال تَرَوُنَّ

َ
مَّ ل

ُ
جَحِیمَ * ث

ْ
 ال

َّ
تَرَوُن

َ
  »ل

  »).ن خواهید دیدهر آینه دوزخ را خواهید دید، سپس آن را به چشم یقی(«

  ارتباط و تحلیل:

خوانی با این آیه هم» حجج بالغة علی جمیع خلقه«): عبارت ۱۴۹ارتباط با آیه حجت بالغه (بقره: 

الحجة البالغة هي «نویسد: البیان میدهد. طبرسی در مجمعدارد که حجت رسا را به خدا نسبت می

). ۲/۴۵۶ق:  ۱۴۱۴(طبرسی، » ولیائه لإتمام الحجة علی الخلقالدلائل القاطعة التي یبعثها الله عبر أنبیائه وأ

کند که با علم و عصمت خود، خلق را هدایت و ها معرفی میعنوان حامل این حجتاین تفسیر، امام را به

الحجة البالغة، الأدلة العقلیة والنقلیة التي لا یمکن «گوید: کند. فخر رازی نیز میدشمنان را مجاب می
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ها در وجود امام تجلی یافته و او با ). از منظر شیعه، این حجت۴/۳۴۵ق:  ۱۴۰۱خر رازی، (ف» دفعها

استدلال و عمل، حقانیت دین را بر همگان اثبات کرده است. این بخش از فراز، امامت را منصب الهی 

  دهد که ریشه در این آیه دارد.برای اتمام حجت و تبیین حقیقت نشان می

به غلبه امام بر دشمنان با » ألزم أعداءک الحجة): «۲۵و حکمت (انفال: ارتباط با آیه عزت 

نویسد: های الهی اشاره دارد که با عزت و حکمت خدا در این آیه مرتبط است. علامه طباطبایی میحجت

 الأعداء، وحکمته في هدایة الخلق بها«
ّ

ق: ۱۳۹۱(طباطبایی، » عزة الله تتجلی في حججه التي تُذل

دهد. ابن کثیر نیز ین تفسیر، نقش امام را در مغلوب ساختن دشمنان با دلایل قاطع نشان می). ا۸/۳۴۵

). از ۴/۱۲۳ق:  ۱۴۲۰داند (ابن کثیر، عزت را قدرت خدا بر دشمنان و حکمت را تدبیر او در هدایت می

راستاست و با این آیه همکند که رو، فراز زیارت، اقتدار معنوی و الهی امام را در برابر دشمنان تأیید میاین

  کند.عنوان منشأ عزت دین معرفی میولایت او را به

رساند که با این آیات های امام، خلق را به معرفت و یقین می): حجت۷-۶ارتباط با آیه یقین (تکاثر: 

» الله عین الیقین، مرتبة المعرفة العالیة التي یبلغها الخلق عبر أولیاء«نویسد: مرتبط است. طبرسی می

های خود، حقیقت را آشکار دهد که امام با حجت). این تفسیر نشان می۱۰/۴۵۶ق: ۱۴۱۴(طبرسی، 

داند (قرطبی، نماید. قرطبی این آیات را هشدار به دیدن عاقبت میکند و بندگان را به یقین هدایت میمی

ود. بنابراین، این فراز، نقش امام ش)، اما از منظر شیعه، این یقین با هدایت امام محقق می۲۰/۱۲۳ق:  ۱۴۲۵

  زند.ها و رساندن خلق به حقیقت با آیات تکاثر پیوند میرا در بیداری وجدان

)، غلبه بر ۱۴۹عنوان منصب الهی برای اتمام حجت (بقره: تحلیل کلی: این فراز، امامت را به

ها، دهد. این ویژگین می) نشا۷-۶)، و هدایت به یقین (تکاثر: ۲۵دشمنان با عزت و حکمت (انفال: 

کند که با دلایل قاطع، هم دشمنان را مغلوب ای تأیید میعنوان حجت بالغهجایگاه امیرالمؤمنین(ع) را به

  کرده و هم خلق را به سوی خدا رهنمون ساخته است.

  

  درخواست آرامش، رضا، محبت، شکیبایی و شکر .۲

مَ «فراز زیارت: 
ْ

سی مُط
ْ
 نَف

ْ
اجْعَل

َ
هُمَّ ف

ّ
لل

َ
 ا

ً
ة ، مُحِبَّ

َ
 وَ دُعائِک

َ
رکِ

ْ
 بِذِک

ً
عَة

َ
، مُول

َ
ضائِک

َ
 بِق

ً
، راضِیَة

َ
رکِ

َ
د

َ
 بِق

ً
ة ئِنَّ

 
َ

 نَعْمائِک
ِ

واضِل
َ
، شاکِرَةً لِف

َ
، ... صابِرَةً عَلی نُزُولِ بَلائِک

َ
وْلِیائِک

َ
وَةِ ا

ْ
  ».لِصَف
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 «درخواست 
َ

رکِ
َ

د
َ
 بِق

ً
ة مَئِنَّ

ْ
هِ «رد. این با آیه اشاره به آرامش قلبی در برابر تقدیر الهی دا» مُط

َّ
رِ الل

ْ
 بِذِک

َ
لا

َ
أ

وبُ 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
دهد که یاد خدا و تسلیم در برابر او، موجب آرامش ) همخوانی دارد و نشان می۲۸(رعد: » تَط

  .شودقلب می

 «درخواست 
َ

ضائِک
َ
 بِق

ً
صَابَ مِن «به رضایت از قضا و قدر الهی اشاره دارد. این با آیه » راضِیَة

َ
مَا أ

صِ  بَهُ مُّ
ْ
ل
َ
هِ یَهْدِ ق

َّ
هِ  وَمَن یُؤْمِن بِالل

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
) مرتبط است، زیرا ایمان به خدا و پذیرش قضای ۱۱(تغابن: » یبَةٍ إِلا

  .شوداو، موجب هدایت قلب و آرامش در برابر مصائب می

 «درخواست 
َ

وْلِیائِک
َ
وَةِ ا

ْ
 لِصَف

ً
ة الهی (اهل بیت(ع))  به محبت و دوستی با برگزیدگان اولیای» مُحِبَّ

رْبَی«اشاره دارد. این با آیه 
ُ
ق

ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َّ
ل لا

ُ
) همخوانی دارد و نشان ۲۳(شوری: » ق

  .های مهم اسلامی استدهد که مودت و دوستی با اهل بیت(ع) از آموزهمی

 «درخواست 
َ

به صبر و شکیبایی در برابر بلاها و مصائب اشاره دارد. این با » صابِرَةً عَلی نُزُولِ بَلائِک

ینَ «آیه  ابِرِ هَ مَعَ الصَّ
َّ
 الل

َّ
ها، دهد که صبر در برابر سختی) مرتبط است و نشان می۴۶(انفال: » وَاصْبِرُوا إِن

  .شودموجب همراهی و یاری خداوند می

 «درخواست 
َ

 نَعْمائِک
ِ

واضِل
َ
های الهی اشاره ) به شکرگزاری در برابر نعمت۷(ابراهیم:  »شاکِرَةً لِف

 «دارد. این با آیه 
ٌ

دِید
َ

ش
َ
ابِي ل

َ
 عَذ

َّ
رْتُمْ إِن

َ
ف

َ
ئِن ک

َ
مْ  وَل

ُ
ک نَّ

َ
ید زِ

َ َ
رْتُمْ لأ

َ
ک

َ
ئِن ش

َ
) همخوانی دارد و ۵(عنکبوت: » ل

  .شودها و ناسپاسی، موجب عذاب الهی میدهد که شکرگزاری، موجب افزایش نعمتنشان می

  ه لقاء الهیاشتیاق ب .۳

 «فراز زیارت: 
َ

رْحَةِ لِقائِک
َ
 اِلی ف

ً
ة

َ
تاق

ْ
  »مُش

هِ «این فراز به اشتیاق مؤمن به دیدار خداوند در آخرت اشاره دارد. این با آیه 
َّ
اءَ الل

َ
 یَرْجُو لِق

َ
ان

َ
مَن ک

هِ لآَتٍ 
َّ
 الل

َ
جَل

َ
 أ

َّ
إِن

َ
های از ویژگی دهد که امید به دیدار خداوند،) مرتبط است و نشان می۵(عنکبوت: » ف

  .مؤمنان است

  کنندگاناوصاف مؤمنان و دعا .۴

قاصِدینَ اِ «فراز زیارت: 
ْ
عْلامَ ال

َ
، وَ ا

ٌ
 شارِعَة

َ
یْک

َ
 الرّاغِبینَ اِل

َ
، وَ سُبُل

ٌ
 والِهَة

َ
یْک

َ
بِتینَ اِل

ْ
مُخ

ْ
وبَ ال

ُ
ل
ُ
 ق

َّ
هُمَّ اِن

ّ
لل

َ
 ا

َ
یْک

َ
ل

صْ 
َ
، وَ ا

ٌ
 فازِعة

َ
عارِفینَ مِنْک

ْ
ةَ ال

َ
ئِد

ْ
ف
َ
، وَ ا

ٌ
 واضِحَة

ٌ
حَة تَّ

َ
هُمْ مُف

َ
بْوابَ الاِجابَة ل

َ
ةٌ، وَ ا

َ
 صاعِد

َ
یْک

َ
اعینَ اِل

ّ
 الد

َ
  »وات

 «عبارت 
ٌ
 والِهَة

َ
یْک

َ
بِتینَ اِل

ْ
مُخ

ْ
وبَ ال

ُ
ل
ُ
ی خداوند های فروتنانی اشاره دارد که سرگشته و شیفتهبه دل» ق

مُؤْ «هستند. این با مفهوم خشوع در قرآن مرتبط است که در آیه 
ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
تِهِمْ ق

َ
ذِینَ هُمْ فِي صَلا

َّ
 * ال

َ
مِنُون

 
َ

اشِعُون
َ

  .است) بیان شده ۲-۱(مؤمنون: » خ
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 «عبارت 
ٌ
 شارِعَة

َ
یْک

َ
 الرّاغِبینَ اِل

َ
های باز و آشکار برای مشتاقان به سوی خدا اشاره دارد. این با به راه» سُبُل

جِیبُ «آیه 
ُ
یبٌ أ رِ

َ
ي ق إِنِّ

َ
ي ف  عِبَادِي عَنِّ

َ
ك

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ا دَعَانِ  وَإِذ

َ
 إِذ

ِ
اع

َّ
) مرتبط است که وعده ۱۸۶(بقره: » دَعْوَةَ الد

  .دهدکنندگان میاجابت دعا را برای دعا

 «عبارت 
ٌ
 فازِعَة

َ
عارِفینَ مِنْک

ْ
ةَ ال

َ
ئِد

ْ
ف
َ
های ترسناک عارفان از عظمت خداوند اشاره دارد. این با آیات به دل» ا

» 
ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ی الل

َ
ش

ْ
مَا یَخ مَاءُ إِنَّ

َ
 «) و ۲۸(فاطر: » عُل

َّ
إِن

َ
هَوَی * ف

ْ
 ال

ِ
سَ عَن

ْ
ف هِ وَنَهَی النَّ امَ رَبِّ

َ
افَ مَق

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
وَأ

وَی
ْ
مَأ

ْ
 هِيَ ال

َ
ة جَنَّ

ْ
های عنوان نشانهها به) مرتبط است که به ترس از خدا و پرهیز از هوس۴۱-۴۰(نازعات: » ال

  .پرهیزگاران اشاره دارد

بْوابَ الاِجا«عبارت 
َ
 ا

ٌ
حَة تَّ

َ
هُمْ مُف

َ
کنندگان اشاره دارد. این با آیه به باز بودن درهای اجابت برای دعا» بَةِ ل

مْ «
ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
 مطابقت دارد۶۰(غافر: » ادْعُونِي أ

ً
  .) کاملا

  ، قبولی توبه، رحمت بر گریه از خوف خدادعااستجابت  .۵

 «فراز زیارت:  
ٌ
 مُسْتَجابَة

َ
  کسی که تو را ندا داد، مستجاب است) (دعای» وَ دَعْوَةَ مَنْ ناجاک

مْ (« ۶۰آیات: غافر: 
ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
 (« ۱۸۶و بقره: ») ادْعُونِی أ

ِ
اع

َّ
جِیبُ دَعْوَةَ الد

ُ
  »).أ

ارتباط و تحلیل: این بخش با آیات اجابت دعا مرتبط است. از منظر شیعه، ندا دادن امام به معنای توسل به 

رسد، اما اولیا واسطه دعا به خدا می«گوید: طباطبایی می اوست که واسطه فیض الهی است. علامه

داند (طبرسی، ). طبرسی نیز قرب خدا را شامل قرب اولیایش می۱۸/۱۲۳ق:  ۱۳۹۱(طباطبایی، » انداجابت

عنوان دهد که ولایت امام، درگاهی برای استجابت دعاست، زیرا او به). این نشان می۲/۶۷۸ق:  ۱۴۱۴

  ).۱/۱۴۳ق:  ۱۴۰۷رساند (کلینی، به خدا می حجت خدا، دعاها را

» 
ٌ
ة

َ
بُول

ْ
 مَق

َ
یْک

َ
نابَ اِل

َ
 مَنْ ا

َ
  ؛ (توبه کسی که به سوی تو بازگشت، پذیرفته است).»وَ تَوْبَة

 (« ۳۷آیات: زمر: 
َ
وْبَة  التَّ

ُ
بَل

ْ
هَ هُوَ یَق

َّ
فِرَةٌ (« ۱۱، هود: »)الل

ْ
هُمْ مَغ

َ
هِ (« ۸، تحریم: »)ل

َّ
ی الل

َ
  »).تُوبُوا إِل

راستاست. بازگشت به امام، بازگشت به هدایت الهی است. تباط و تحلیل: این بخش با آیات توبه همار 

 ۱۳۹۱ (طباطبایی،» شودامام وسیله تقرب به خداست و توبه از طریق او مقبول می«نویسد: طباطبایی می

). از ۵/۴۵۶ق:  ۱۴۱۴داند (طبرسی، ). طبرسی نیز عمل صالح را با اقتدا به اولیا مرتبط می۱۷/۳۴۵: ق

شود تأیید می» نحن طریق الله«دهد و این با روایت منظر شیعه، امامت او راه توبه خالص را نشان می

  ).۱۲۳ش: ۱۳۷۷(صدوق، 

» 
ٌ
 مَرْحُومَة

َ
وْفِک

َ
  ؛ (اشک کسی که از خوف تو گریست، مورد رحمت است).»وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکی مِنْ خ
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ست
ج

ـــ
ی در اعتب

ار
ـ

سن
ار

ــ
ی زی

ج
ـــ

ت امی
ار

ــ
ن

اللّ 
 ه

ی راد
ن کبیر

حس
م

 
 ،

ی
ن موسو

حس
سید م

 
 ،

حبی
جلودار

ب اله 
 

وا بُکِ (« ۵۸آیات: مریم:  رُّ
َ

اخ وعًا(« ۱۰۹، اسراء: »)ی
ُ

ش
ُ

هُمْ خ
ُ

 وَیَزِید
َ

ون
ُ
مْ (« ۳۹، فاطر: »)یَبْک

ُ
ک

َ
جَعَل

 
َ

ئِف
َ

لا
َ

  »).خ

  ارتباط و تحلیل: 

این بخش با آیات گریه از خوف خدا مرتبط است. خوف از امام، خوف از مقام الهی اوست، زیرا 

 (طبرسی،» آوردرحمت میخوف از اولیا، خوف از خداست و «نویسد: او خلیفه خداست. طبرسی می

داند ). طباطبایی نیز گریه از خشیت را نشانه ایمان و مظهر آن را در اولیا می۶/۷۸۹: ق ۱۴۱۴

دهد که ولایت امام، مظهر عظمت و رحمت الهی است و ). این نشان می۱۴/۲۳۴ق: ۱۳۹۱(طباطبایی،

 کند.اشک برای او، رحمت را نازل می

  الهی و صفات فعل او هایوعده .۶

 «فراز زیارت: 
َ

یْک
َ

د
َ
عامِلینَ ل

ْ
 ال

َ
عْمال

َ
، وَ ا

ٌ
ة

َ
 مُقال

َ
ک

َ
 اسْتَقال

ِ
 مَن

َ
ل

َ
 مُنْجَزَةٌ، وَ زَل

َ
 لِعِبادِک

َ
تِک

َ
وَ وِعْد

 
ٌ
ة

َ
وظ

ُ
  »....مَحْف

 مُنْجَزَةٌ «عبارت 
َ

 لِعِبادِک
َ

تِک
َ

 «بر وفای به عهد خداوند تأکید دارد. این با آیات » وِعْد
َ

هَ لا
َّ
 الل

َّ
إِن

مِ 
ْ
 ال

ُ
لِف

ْ
عَهْدِ «) و ۹(آل عمران: » یعَادَ یُخ

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
دهد که خداوند ) مطابقت دارد و نشان می۳۴(اسراء: » وَأ

 آن را عملی خواهد کردهر وعده
ً
  .ای به بندگانش داده است، حتما

 «عبارت 
ٌ
ة

َ
 مُقال

َ
ک

َ
 اسْتَقال

ِ
 مَن

َ
ل

َ
کنند، به بخشش گناهان کسانی که از خداوند طلب بخشش می» زَل

ئَاتِ «دارد. این با آیه  اشاره یِّ  السَّ
ِ

و عَن
ُ
 عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْف

َ
وْبَة  التَّ

ُ
بَل

ْ
ذِي یَق

َّ
  .) همخوانی دارد۲۵(شوری: » وَهُوَ ال

 «عبارت 
ٌ
ة

َ
وظ

ُ
 مَحْف

َ
یْک

َ
د

َ
عامِلینَ ل

ْ
 ال

َ
عْمال

َ
به حفظ دقیق اعمال بندگان توسط خداوند اشاره دارد. این » ا

عَ «با آیات 
َ
ءٍ ف يْ

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
رٌ وَک

َ
سْتَط بِیرٍ مُّ

َ
 صَغِیرٍ وَک

ُّ
ل

ُ
بُرِ * وَک وهُ فِي الزُّ

ُ
دهد ) مرتبط است و نشان می۵۳-۵۲(قمر: » ل

  .ماندکه هیچ عملی از دید خداوند پنهان نمی

  ارزاق و استمرار فزونی نزول .۷

مَزیدِ «فراز زیارت: 
ْ
 ال

َ
، وَ عَوائِد

ٌ
ة

َ
 نازِل

َ
نْک

ُ
د

َ
لائِقِ مِنْ ل

َ
خ

ْ
ی ال

َ
 اِل

َ
ک

َ
رْزاق

َ
  وَ ا

ٌ
ة

َ
یْهِمْ واصِل

َ
  »....اِل

 «عبارت 
ٌ
ة

َ
 نازِل

َ
نْک

ُ
د

َ
لائِقِ مِنْ ل

َ
خ

ْ
ی ال

َ
 اِل

َ
ک

َ
رْزاق

َ
، به تأمین روزی همه مخلوقات توسط خداوند اشاره »ا

هَا«دارد. این با آیه 
ُ
هِ رِزْق

َّ
ی الل

َ
 عَل

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ةٍ فِي الأ   .) مطابقت دارد۶(هود: » وَمَا مِن دَابَّ

 «عبارت 
ْ
 ال

َ
 عَوائِد

ٌ
ة

َ
یْهِمْ واصِل

َ
ها اشاره به استمرار فضل و بخشش خداوند و افزایش نعمت» مَزیدِ اِل

مْ «دارد. این با آیه 
ُ
ک نَّ

َ
ید زِ

َ َ
رْتُمْ لأ

َ
ک

َ
ئِن ش

َ
مْ ل

ُ
ک  رَبُّ

َ
ن

َّ
ذ

َ
 تَأ

ْ
  ) مرتبط است.۷(ابراهیم: » وَإِذ
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  آمرزش گناهان، برآورده شدن حاجات، وفور جوایز و آماده بودن پذیرایی .۸

 «ارت: فراز زی
َ

ک
َ

ائِلینَ عِنْد ، وَ جَوائِزَ السَّ
ٌ
ة ضِیَّ

ْ
 مَق

َ
ک

َ
 عِنْد

َ
قِک

ْ
ل

َ
ورَةٌ، وَ حَوائِجَ خ

ُ
ف

ْ
فِرینَ مَغ

ْ
مُسْتَغ

ْ
نُوبَ ال

ُ
وَ ذ

ةٌ 
َّ

عِمینَ مُعَد
ْ

مُسْتَط
ْ
 ال

َ
رَةٌ، وَ مَوائِد

َّ
  ». ...مُوَف

ورده شدن های مختلف رحمت و کرم الهی اشاره دارد: آمرزش گناهان، برآاین فراز به جنبه

حاجات، وفور بخشش و آماده بودن پذیرایی برای بندگان. این مفاهیم در آیات ذکر شده نیز مورد تأکید 

الله با قرآن کریم و با این بررسی جامع و ذکر آیات مرتبط، ارتباط وثیق زیارت امین اند.قرار گرفته

دهد که مضامین این دعا نه تنها با ان میگردد. این تطبیق نشتأثیرپذیری آن از معارف وحیانی آشکارتر می

ای ها و شرحی بر مفاهیم عالی آن است. این دعا، گنجینههای قرآن منافاتی ندارد، بلکه تأییدی بر آنآموزه

  تواند راهنمای مؤمنان در مسیر بندگی باشد.از معارف الهی و اخلاقی است که می

  مطابقت محتوا با سایر ادعیه  - ۱-۴-۲

  سجادیه:تطبیق با صحیفه  -٣-٤-١

 «در تطبیق فراز 
َّ
ی حَق  یُؤَدِّ

َ
، وَ لا

َ
ون عَادُّ

ْ
 یُحْصِی نَعْمَاءَهُ ال

َ
، وَ لا

َ
ون

ُ
ائِل

َ
ق

ْ
حَتَهُ ال

ْ
غُ مِد

ُ
 یَبْل

َ
ذِی لا

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

 
َ

ون
ُ

مُجْتَهِد
ْ
رِ « از صحیفه سجادیه دعای اول با فراز » ال

َ
د

َ
 بِق

ً
ة مَئِنَّ

ْ
سِی مُط

ْ
 نَف

ْ
اجْعَل

َ
هُمَّ ف

َّ
، الل

َ
ضائِك

َ
 بِق

ً
، راضِیَة

َ
ك

 
َ

 وَ دُعائِك
َ

رِك
ْ
 بِذِک

ً
عَة

َ
نهایت بودن خداوند و ناتوانی مشخص می شود که هر دو متن بر عظمت و بی» مُول

ها بیان شده و انسان در ادراک کامل او تأکید دارند. در صحیفه، این ناتوانی در ستایش و شمارش نعمت

  دیر الهی نمایان است.در زیارت، در طلب اطمینان و رضا به تق

 ۲۰صحیفه مملو از دعاها برای طلب مغفرت، رزق، عافیت، هدایت و... است. برای مثال در دعای 

ائِبِی، وَ «خوانیم: (مکارم الاخلاق) می
َ

نِی رَدَّ غ
ْ
اءِی، وَ ارْزُق

َ
صْدِق

َ
یَّ أ

َ
بْ إِل دٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّ ی مُحَمَّ

َ
 عَل

ّ
ِ

هُمَّ صَل
َّ
الل

یَّ 
َ
 «با فراز » مُصِیبَتِی اجْبُرْ عَل

َ
ك

ّ
 لِحَقِ

ً
یَة ، مُؤَدِّ

َ
 لِعِبْئِك

ً
ة

َ
ل ، مُتَحَمِّ

َ
رْحَةِ لِقائِك

َ
ی ف

َ
 إِل

ً
ة

َ
تَاق

ْ
هر دو متن، دعا و » مُش

های مشخصی مانند محبت دوستان و جبران درخواست از خداوند مطرح است. در صحیفه، درخواست

عنوان نوعی ها بهبه لقاء الهی و تحمل مسئولیتکه در زیارت، اشتیاق حالیشود، درمصیبت بیان می

  درخواست ضمنی مطرح است.

ی ): «۲۰صحیفه سجادیه (دعای   حَتَّ
َ

ك
َ
نْصَحَ ل

َ
، وَ أ

َ
ك

َ
سْتَسْلِمَ ل

َ
ی أ  حَتَّ

َ
رَاك

َ
ی أ نِّ

َ
أ

َ
 ک

َ
اك

َ
ش

ْ
خ

َ
نِی أ

ْ
وَ اجْعَل

 
َ

ك
َ
لِصَ ل

ْ
خ

َ
 «و» أ

َ
ضائِك

َ
 بِق

ً
راده الهی تأکید دارند. در صحیفه، که هر دو عبارت بر تسلیم در برابر ا» راضِیَة

عنوان نتیجه خشیت از خدا و اخلاص در عمل بیان و در زیارت، به صورت مستقیم به رضا به این تسلیم به

  است.قضاوت الهی اشاره شده 
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  تطبیق با زیارت جامعه کبیره: - ٤-٤-١

ةِ، وَ «زیارت جامعه کبیره:  بُوَّ  بَیْتِ النُّ
َ

هْل
َ
مْ یا أ

ُ
یْک

َ
لامُ عَل ةِ، وَ  السَّ

َ
مَلائِک

ْ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
ةِ، وَ مُخ

َ
سال مَوْضِعَ الرِّ

رَمِ 
َ
ک

ْ
 ال

َ
صُول

ُ
مِ، وَ أ

ْ
حِل

ْ
مِ، وَ مُنْتَهَی ال

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
ان زَّ

ُ
حْمَةِ، وَ خ  الرَّ

َ
، وَ مَعْدِن

ِ
وَحْی

ْ
 ال

َ
 یا «همچون» مَهْبِط

َ
یْك

َ
لامُ عَل السَّ

تَهُ عَلی عِبادِهِ  رْضِهِ وَ حُجَّ
َ
مینَ اللهِ فی ا

َ
السلام) هر دو زیارت به مقام والای اهل بیت (علیهم است که» ا

الله بر دو ویژگی که امینحالیپردازد، درهای آنان میاشاره دارند. جامعه کبیره با تفصیل بیشتری به ویژگی

  کند.کلیدی "امین خدا" و "حجت او بر بندگان" تأکید می

  الله خانواده محتوایی زیارت امین -٥-١

مند مضامین دهی نظام، تشکیل خانواده محتوایی فرایندی است که به سازمانالحدیثاز منظر فقه

شود. این روش با هدف تبیین ساختار معنایی و الله منجر میت امینر ، مانند زیادعایییک متن روایی یا 

سازد. با تر محتوای حدیث را فراهم میگیرد و امکان تحلیل دقیقاستخراج اهداف اصلی متن انجام می

مشخص کردن روابط درونی میان فرازها، این رویکرد به درک نیت راوی یا صادرکننده متن (معصوم) یاری 

تواند بندی مضامین میکند. افزون بر این، دستهرساند و کاربرد عملی آن را در زندگی دینی تسهیل میمی

که سند حدیث از نظر رجالی ویژه در مواردی عنوان ابزاری برای اعتبارسنجی محتوایی عمل کند، بهبه

چنین، این ساختاربندی به شناسایی محورهای اصلی متن و ارتباط آن با اصول هایی داشته باشد. همضعف

گیری مؤثر از آن در آموزش و تربیت دینی ساز بهرهکند و زمینهاعتقادی و اخلاقی اسلام کمک می

  ز:شود. خانواده محتوایی زیارت امین الله عبارتند امی

  . مقام و منزلت امام١

ی عِبَادِهِ «فرازها: 
َ
تَهُ عَل رْضِهِ وَ حُجَّ

َ
هِ فِی أ

َّ
مِینَ الل

َ
 یا أ

َ
یْک

َ
لامُ عَل  «؛ »السَّ

ٌ
حَة تَّ

َ
هُمْ مُف

َ
جَابَةِ ل ِ

ْ
بْوَابَ الإ

َ
عنوان (به» وَ أ

  ای امام).اشاره ضمنی به نقش واسطه

طور دار الهی و حجت بر خلق تأکید دارد. فراز دوم بهعنوان امانتتحلیل: این بخش بر جایگاه والای امام به

دهد و منزلت او را در ای برای گشایش درهای اجابت دعا نشان میعنوان واسطهضمنی، نقش امام را به

  کند.نظام الهی تثبیت می

  . تلاش و جهاد امام٢

هِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِ «فرازها: 
َّ
 فِی الل

َ
ت

ْ
 جَاهَد

َ
ک نَّ

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
یْهِ وَ آلِهِ أ

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل  سُنَنَ نَبِیِّ

َ
بَعْت  بِکِتَابِهِ وَ اتَّ

َ
ت

ْ
؛ »ل

قِهِ «
ْ
ل

َ
 خ

ِ
ی جَمِیع

َ
ةِ عَل

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ِ
حُجَج

ْ
 مِنَ ال

َ
ک

َ
 مَعَ مَا ل

َ
ة حُجَّ

ْ
 ال

َ
اءَک

َ
عْد

َ
زَمَ أ

ْ
ل
َ
  ».وَ أ
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های رسا نان با حجتهای امام در جهاد، عمل به شریعت، و غلبه بر دشمتحلیل: این گروه به تلاش

کنند و اقتدارش را در برابر عنوان حافظ دین و مجری احکام الهی معرفی میپردازد. این فرازها او را بهمی

  دهند.مخالفان نشان می

  . خشوع و رغبت مؤمنان٣

 «فرازها: 
ٌ
 وَالِهَة

َ
یْک

َ
بِتِینَ اِل

ْ
مُخ

ْ
وبَ ال

ُ
ل
ُ
 ق

َّ
هُمَّ اِن

ّ
لل

َ
اغِبِینَ «؛ »ا  الرَّ

َ
  وَ سُبُل

ٌ
ارِعَة

َ
 ش

َ
یْک

َ
 «؛ »اِل

َ
یْک

َ
اعِینَ اِل

َّ
 الد

َ
صْوَات

َ
وَ أ

ةٌ 
َ

  ».صَاعِد

هایی چون فروتنی، اشتیاق، و بلند شدن صدای دعاهایشان تحلیل: این بخش حالات مؤمنان را با ویژگی

  د.سازنکند. این فرازها بُعد عاطفی و معنوی ارتباط بندگان با خدا را از طریق امام نمایان میتوصیف می

  . خوف و آثار توسل به امام٤

 «فرازها: 
ٌ
ازِعَة

َ
 ف

َ
عَارِفِینَ مِنْک

ْ
ةَ ال

َ
ئِد

ْ
ف
َ
 «؛ »وَ أ

ٌ
 مُسْتَجَابَة

َ
 «؛ »وَ دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاک

ٌ
ة

َ
بُول

ْ
 مَق

َ
یْک

َ
نَابَ اِل

َ
 مَنْ أ

َ
؛ »وَ تَوْبَة

» 
ٌ
 مَرْحُومَة

َ
وْفِک

َ
ی مِنْ خ

َ
  ».وَ عَبْرَةَ مَنْ بَک

فان از عظمت الهی و نتایج توسل به امام (استجابت دعا، پذیرش توبه، و تحلیل: این گروه به ترس عار 

ای امام را در نزول فیض الهی برجسته کنندگان) اشاره دارد. این فرازها نقش واسطهرحمت بر گریه

  کنند.می

  های معنوی و اخلاقی. درخواست٥

 «فرازها: 
َ

رکِ
َ

د
َ
 بِق

ً
ة مَئِنَّ

ْ
سِی مُط

ْ
 نَف

ْ
اجْعَل

َ
هُمَّ ف

ّ
لل

َ
  ا

َ
 وَ دُعَائِک

َ
رکِ

ْ
 بِذِک

ً
عَة

َّ
 مُوَل

َ
ائِک

َ
ض

َ
 بِق

ً
وَةِ «؛ »رَاضِیَة

ْ
 لِصَف

ً
ة مُحِبَّ

 
َ

وْلِیَائِک
َ
 «؛ »أ

َ
ئِک

َ
ی نُزُولِ بَلا

َ
 «؛ »صَابِرَةً عَل

َ
 نَعْمَائِک

ِ
وَاضِل

َ
اکِرَةً لِف

َ
 «؛ »ش

َ
ائِک

َ
رْحَةِ لِق

َ
ی ف

َ
 اِل

ً
ة

َ
تَاق

ْ
  ».مُش

گیرد که شامل آرامش، رضا، و اخلاقی بنده در بر میتحلیل: این بخش دعاهایی را برای تعالی روحی 

محبت به اولیا، صبر، شکر، و اشتیاق به دیدار خداست. این فرازها هدف نهایی زیارت را در جهت قرب 

  کنند.الهی ترسیم می

  

  گیری نهایینتیجه

بودن  هایی در برخی راویان مانند مجهول الحالالله از منظر سندی، با وجود ضعفزیارت امین

نظر درباره جابر بن یزید جعفی (که با شواهد رجالی ثقه محمد بن عبدالله و احمد بن علی، و اختلاف

دانسته شده)، به دلیل نقل در منابع معتبر چون کامل الزیارات و تأیید علمایی مانند علامه مجلسی، از اعتبار 

) ۲۸، رعد: ۷۸، حج: ۷۲ن (مانند احزاب: نسبی برخوردار است. از نظر محتوایی، مضامین آن با آیات قرآ
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کند. بنابراین، این و ادعیه معتبر مانند صحیفه سجادیه هماهنگ است و شبهات تعارض با قرآن را نقض می

زیارت متنی اصیل و قابل اعتماد برای تقویت معنویت و تربیت دینی است، با تأکید بر قرائن سندی و 

  تأییدات علما.

  

  :فهرست منابع

  کریمقرآن  -

فرحة الغری في تعیین قبر أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیه تا). طاووس، عبد الکریم بن احمد. (بیابن -

 ، الشریف الرضي، قم.السلام في النجف

 . مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم.مصباح الزائرق). ۱۴۱۷طاووس، علی بن موسی. (ابن -

  قم: چاپ جواد قیومی اصفهانی. الاعما.اقبال(ق).  ۱۴۱۴سی. طاووس، علی بن مو ابن -

. محقق:کرمانی، ابوطالب و محرر، محمد مهج الدعوات و منهج العبادات).  ق ۱۴۱۱.(طاووس، علی بن موسیابن -

  ، قم: دار الذخائر.حسن

  تاب.. قم: بوستان کفلاح السائل و نجاح المسائلق). ۱۴۰۶طاووس، علی بن موسی. (ابن -

  .. قم:  مؤسسة آل البیت علیهم السلامالأمان من أخطار الأسفار و الأزمانق). ۱۴۰۹طاووس، علی بن موسی. (ابن -

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.تفسیر القرآن العظیمق). ۱۴۲۰کثیر، عمادالدین اسماعیل. (ابن -

ی اصفهانی، جواد، جماعة المدرسین في الحوزة . محقق: قیومالمزار الکبیرق). ۱۴۱۹مشهدی، محمد بن جعفر. (ابن   -

 العلمیة بقم: مؤسسة النشر الإسلامي.

 نا.. بیتضاد قرآن و مفاتیحتا). برقعی، سید ابوالفضل. (بی -

پیامدهای باور به شهود شاهدان و اشتیاق به دیدار خداوند در «ش). ۱۳۹۴فر، نازیلا؛ مطیعی، مهدی. (پرچم، اعظم؛ عادل -

 ، پاییز.۳)، شماره ۱۰۶، (پیاپی های اجتماعی اسلامیپژوهش». نظر قرآن و زیارت امین اللهحیات بشر از م

شناسی زیارت امین الله و زیارت امام رضا(ع) بر پایه نظریه کنش ای متنتحلیل مقابله«ش).  ١٤٠١جعفری، محمد. علی. ( -

 )، پاییز.٢٣(٦، . مطالعات ادبی متون اسلامی»گفتار سرل

. به تحقیق موسسه آل البیت(ع)، قم: مؤسسه آل البیت علیهم وسائل الشیعه .ق)١٤٠٩حمد بن حسن. (حر عاملی، م -

  السلام، چاپ اول.

  ، بیروت: منشورات مطبعة الحیدریة، رجال ابن داوودش). ۱۳۹۲حلی، حسن بن علی. ( -

دق بحرالعلوم، نجف: ، تحقیق و تصحیح محمد صاالحلی رجال العلامةق). ١٤١١حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. ( -

 دار الذخائر، چاپ دوم.

  ، مؤسسة نشر الفقاهة.خلاصه الاقوال .ق)۱۴۱۷حلی، حسن بن یوسف. ( -

 ، تهران: نشر انصاریان.اللهزیارت امینش). ١٣٨٦حیدر. (حیدری، اقبال -

 الشیعه. ، قم، مرکز النشر آثارمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةتا). خوئی، سید ابوالقاسم. (بی -
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 ، قم: نشر دانشگاه قرآن وحدیث.توثیقات عام و خاصش). ۱۳۸۷ستایش، محمدکاظم. (رحمان -

 . بیروت: دار الکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق).  ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر. ( -

 . قم: مؤسسه امام صادق(ع).کلیات فی علم الرجالش) ۱۳۸۰سبحانی، جعفر. ( -

 .۱سال اول، شماره ». های رجالیپژوهش«ش). ۱۳۹۷، سید موسی. (شبیری زنجانی -

 .www.eshia.ir، درس خارجشبیری، محمد جواد،  -

، محقق: موحد ابطحی اصفهانی، محمدباقر، مدرسة الإمام المهدي (علیه المزارق). ۱۴۰۱شهید اول، محمد بن مکی. ( -

 )، قم.السلام

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.راد فی شرح نکت الإرشادغایة المق): ۱۴۱۴شهید اول، محمد بن مکی. ( -

مصر:  کتاب حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر بلغة السالك لأقرب المسالك،ق). ۱۲۴۱الصاوی، احمد. ( -

 دار المعارفالطبعة.

 . قم: جامعه مدرسین.من لا یحضره الفقیهق). ١٤١٣صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی. ( -

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.معانی الأخبارش). ١٣٧٧بن بابویه. (صدوق، محمد بن علی  -

 . قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.المیزان فی تفسیر القرآنق). ۱۳۹۱طباطبایی، محمد حسین. ( -

  نجف: دارالنعمان.الاحتجاج.  ق).۱۳۸۶طبرسی، احمد بن علی. ( -

 ) ع( البیت اهل التراث لتحقیقالعلمی) ع( الحسین ملاماا ، قم: مجمعکنوز النجاحق). ١٤٣٩طبرسی، علی بن حسن. ( -

 . تهران: ناصر خسرو.البیان فی تفسیر القرآنمجمعق). ۱۴۱۴طبرسی، فضل بن حسن. ( -

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.تهذیب الأحکامش). ١٣٦٥طوسی، محمد بن حسن. ( -

  : آل البیت.. قماختیار معرفة الرجال  .)۱۴۰۴طوسی، محمد بن حسن. ( -

 اصفهانی،قم:دفترنشراسلامی،چاپ سوم..تحقیق وتصحیح جواد قیومیرجال الطوسیش).١٣٧٣حسن.(طوسی،محمدبن -

 . بیروت: مؤسسه فقه شیعه، چاپ اول.مصباح المتهجد و سلاح المتعبدق).  ١٤١١طوسی، محمد بن حسن. ( -

  . قم: مؤسسة نشر الفقاهة.الفهرست .ق)۱۴۱۷طوسی، محمدبن حسن. ( -

 . تهران، دارالکتب الاسلامیه.الإستبصار فیما اختلف من الأخبارق). ١٣٩٠طوسی، محمد بن الحسن. ( -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب).). ۱۴۰۱فخر رازی، محمد بن عمر. ( -

 علمیة.. بیروت: دار الکتب الالجامع لأحکام القرآنق). ۱۴۲۵قرطبی، محمد بن احمد. ( -

 . مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة.مفاتیح الجنانتا). قمی، شیخ عباس. (بی -

 دار الرضی، چاپ دوم. . قم:المصباحق).  ١٤٠٥کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی. ( -

 ، بیروت: مؤسسه الاعلمی، چاپ اول.البلد الامین و الدرع الحصینق). ١٤١٨کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی. ( -

تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب  .الکافیق).  ١٤٠٧حمد بن یعقوب. (کلینی، م -

 الاسلامیه، چاپ چهارم. 

شماره  حوزه علمیه،». زیارت آل یاسین«و » امین الله«ارکان نظام سیاسی اسلام در زیارت «ش). ۱۴۰۳زایی، رضا. (لک -

 ، بهار.۳۶
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  ، نجف: المکتبة الحیدریة.مناقب ال ابی طالب .)۱۳۷۶(مازندرانی، ابن شهرآشوب.  -

 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت.زاد المعادق). ۱۴۲۳مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. (   -

 التراث العربی، چاپ دوم. . بیروت: دار احیاءبحار الانوارق). ١٤٠٣مجلسی، محمدباقر. ( -

 الکویت. –. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الکویتیةالموسوعة الفقهیة ق). ۱۴۰۴مجموعه مؤلفین. ( -

  ، بیروت: مؤسسة الرسالة.تهذیب الکمال). ۱۴۰۶مزی، یوسف. ( -

 قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. الاختصاص،تا).  مفید، محمد بن محمد. (بی -

 شیخ مفید.، قم: کنگره الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادق). ۱۴۱۳مفید، محمد بن محمد. ( -

 ، قم: دفتر نشر اسلامی، چاپ ششم.رجال نجاشیش). ١٣٦٥نجاشی، احمد بن علی. ( -

  . بیروت: دارالمعرفه.کتاب الضعفاء والمتروکینق). ۱۴۰۶نسایی، احمد بن شعیب. ( -

  ، قم: آل البیتالمستدرک الوسائل ق).۱۴۱۵نوری، میرزا حسین. ( -
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هــدر صحیفه سج یــی اجتماعــهای الهسنت
ّ
   ادی

  

  *٢ اکرم خاوری،  ١محمد مهدی حاجیلوئی محب

  ٤مژگان احمدی، ٣تهمینه فرزانه 

     DOI (:339.102510.22084/DUA.2025.28شناسه دیجیتال (

  27/11/1403یرش: تاریخ پذ - 03/07/1403تاریخ دریافت: 

  

  چکیده 

 معطوف به های دینی، مسأله سنتواضح است که یکی از موضوعات پر بسامد در آموزه
ِ

های الهی

گاهاجتماع بوده که پرداختن به آن باشد. ها به جهان پیرامون خود میسازی انسانها، راهبردی در راستای آ

گردد. کاوش انجام جمله صحیفه سجادیه میسور می ها، با مراجعه به متون دینی و ازرهیافت به این سنت

شده، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف فهم سنن الهی در این کتاب شریف سامان یافته است. بدین 

روی، متون مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و ضمن درنگی کوتاه بر معنای لغوی و اصطلاحی، چهار 

ها استخراج سنت» تغییر و تحوّل ناپذیری -انون علیّت هماهنگی با ق -حتمیّت  -عمومیّت «شاخصه 

هدایت  -ابتلاء و آزمایش «شش نوع قابل طرح است: های اجتماعی مطلق و عام، در گونه سنتگردید. 

های اجتماعی سنت». بازتاب اعمال -اتمام حجّت  -های آسمانی فرستادن کتاب -برانگیزاندن پیامبران  -

- ها نشان داد که سنتبررسی». استدراج و املاء - امهال  - استیصال«نوع بوده:  مقیّد و مشروط، نیز سه

های مطلق و مقید، در صحیفه سجادیه وجود های الهی در هر دو ساحت فردی و اجتماعی و نیز، گونه

خراج و اند. استها بیان گردیدهها، فرآیندها و روشداشته و با زبان دعا به صورتی گسترده و به همراه زمینه

 اجتماعی در صحیفه سجادیه، از نوآوریعرضه نُه گونه از سنت
ِ

ی میهای الهی
ّ
- های پژوهش حاضر تلق

  گردد.

 اجتماعی، سنتصحیفه سجادیه، سنت ها:هواژکلید
ِ

  های مقیّد.های مطلق، سنتهای الهی

                                                                    

  hajilouei@basu.ac.ir )*(نویسنده مسئولسینا،همدان،ایرانبوعلیانسانی،دانشگاهدانشکده علومگروه معارف اسلامی، استادیار -١

   whchamedan1364@gmail.com آموخته سطح سه و پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه علمیه خواهران همداندانش -٢

  whchamedan1364@gmail.com آموخته سطح سه و پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه علمیه خواهران همداندانش -٣

  mo.ahmadi@whc.ir آموخته سطح چهار و پژوهشگر مرکز پژوهشی حوزه علمیه خواهران همداندانش -٤
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  .مقدمه ١

ا و موجودات، نیازمند هریزی عالم هستی، ایجاد نظم و ساختارمند کردن روابط انسانپس از پی

های پایدار، توسط خداوند حکیم در نظام تکوین مقرر گردیده و بر قوانین ثابتی است. این قوانین و سنت

تگردد. شناخت سنتاین پایه، امور عالم اداره می
ّ
گاهی از اصول الهی حاکم بر تاریخ و مل های ها و آ

های الهی و ی رهنمون گردد. کاوش پیرامون سنتبختتواند آدمی را به راه سعادت و خوشپیشین، می

 قطعی و تغییر ناپذیر، سبب روشن شدن مسیر آینده برای همگان خواهد شد. عبرت
ِ

گیری از این قوانین

بختی اقوام و ملل پیشین، ستم و های پنهانی را از دلایل سعادت یا نگونهای الهی، ساحتمطالعه سنت

  نماید.نعمت بر آنان روشن میگناه کافران و فروآمدن عذاب و 

 . بیان مسأله ١-١

جویی بوده و هر یک، در دو قالب مطلق و های الهی در ساحت فردی و اجتماعی قابل پیسنت

- ها، برای پیهای دینی، قرآنی و روایی یکی از برترین راهگیرند. بررسی آموزهمقیّد مورد بررسی قرار می

های گوناگونی با توجّه به شرایط زمان خویش، از راه لیهم السلام)(عهای الهی است. معصومینجویی سنت

اند؛ چنان که روایات مأثور در کتب معتبر، گویا و مؤیّد چنین برای تبیین معارف و سنن الهی بهره برده

های اسلامی و نشر گر آموزهی سجادیه، بیانسنگ صحیفهدر این میان، کتاب گرانموضوعی است. 

ها و قوانین الهی و ترین نکات در زمینه سنتعمیق الهی بوده و در قالب دعا، به بیان ظریف دهنده معارف

هستی پرداخته است. فهم این نکته ضروری است که پردازش معارف ناب در ساختار دعا، توسط امام 

وی، نگاهی ، روشی سترگ و متناسب با فضای سیاسی و اجتماعی عصر ایشان بوده؛ بدین ر (علیه السلام)سجاد

فراتر از خوانش دعا، به این کتاب ضروری است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسی واژگان مرتبط 

گیری از ابزار های الهی در صحیفه سجادیه؛ با روش توصیفی تحلیلی و با بهرهو با هدف بررسی سنت

های زیر، رداخته و به پرسشهای الهی در صحیفه سجادیه پای، به بازکاوی شاخه اجتماعی سنتکتابخانه

  پاسخی شایان دهد:

 هایی دارند؟الهی، چه معنا و شاخصه هایسنت .١

 اجتماعیسنت«هایی برای چه گونه .٢
ِ

 در صحیفه سجادیه بیان شده است؟» های مطلق و عام الهی

 در صحیفه سجادیه، چگونه به تصویر کشیده شده است؟» های مقیّد و مشروط اجتماعیسنت«انواع   .٣
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 اجتماعی در آن؛ شش گونه این کاوش، ضمن بازخوانی صحیفه سجادیه و محوریابی سنت
ِ

های الهی

فرستادن  -برانگیزاندن پیامبران  -هدایت  -ابتلاء و آزمایش «های: سنت مطلق و عام، شامل، سنت

 -مهال ا -استیصال «و نیز سه سنت مقیّد، شامل: » بازتاب اعمال -اتمام حجّت  -های آسمانی کتاب

متن گفتمانی صحیفه سجادیه، از نظر مفهومی، ظرفیت و اثربخشی،  کند.را بررسی می» استدراج و املاء

  رود.های اجتماعی به کار میبه عنوان یک راهبرد، در تبیین سنت

  

 . پیشینه پژوهش ٢-١

کاوشی کامل و های الهی، خارج از صحیفه سجادیه به نگارش درآمده؛ اما آثار فراوانی پیرامون سنت

های مرتبط با موضوع چنین است: منطبق بر روش و محتوای پژوهش حاضر، یافت نگردید. کتاب

به برخی از تدابیر و قوانین الهی » های اجتماعی الهی در قرآنسنت«) در کتاب ١٤٠٣مرادخانی تهرانی  (

قرآن و سنن الهی «. کتاب ها پرداخته استهای حاکم بر هستی و سرنوشت انسانحاکم بر جامعه و سنت

)، موضوعاتی مانند سعادت و شقاوت جامعه، سنت استدارج، ١٣٨٥از محمدی گیلانی (» در اجتماع بشر

اجتماع بشری در بستر «) در کتاب ١٤٠٢سنت استخفاف و فتنه و ایمان تبیین کرده است. صفایی (

لهی نگریسته است. کتابی با عنوان های ابه مسائل اجتماعی با نگرشی مبتنی بر سنت»  های الهیسنت

گیری از اسباب مادی دارد که با بهره) بیان می١٤٠٣از ترخان (» سنت های الهی اجتماعی و پیشرفت«

میتوان سطح رفاه را بالا برد و به پیشرفت دست یافت؛ هرچند به منظور دستیابی به مانایی و پیشرفت همه 

وی هستیم. ممکن است برخورداری از امکانات مادی برخی جانبه، نیازمند تلفیق اسباب مادی و معن

تأملی در قوانین «) در مقاله ١٣٩٧جواحع غیردینی، بر اساس سنت امهال و استدراج باشد. همین نویسنده (

 مطرح» های اجتماعی الهیفرامادی پیشرفت بر اساس سنت
ِ

شده در متون دینی را واکاوی قوانین اجتماعی

لحاظ عامل تأثیر، افزون بر عوامل مادی، عوامل چهارگانة معنوی در حصول  د که بهدار کرده و بیان می

اند از عوامل غیرانسانی و عوامل انسانی که قسم اخیر خود به اند. این عوامل چهارگانه عبارتنتیجه دخیل

غبانان و ، نوشته با»واکاوی واژه رضا در صحیفه سجادیه«شود. مقاله بینشی، منشی و کنشی تقسیم می

های های رضا در دعاهای صحیفه سجادیه پرداخته و به سنت)، به تحلیل و بررسی واژه١٣٩٨فراز (احمدی

اند که امام سجاد(علیه السّلام) در الهی مرتبط با تسلیم و رضا اشاره داشته است. پژوهشگران بیان داشته

د بررسی آن در صحیفه مورد توجه محققان اشاره نموده اند؛ با این وجو » رضا«بار به  ٧٩صحیفه سجادیه 

های اینرو در این تحقیق با مراجعه به متن صحیفه سجادیه، مفهوم رضا تبیین و راهقرار نگرفته است. از
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تحلیلی، واکاوی شده است. مقاله  -تحصیل آن و کارکردهای آن در نگاه امام سجاد با روش توصیفی 

، نوشته »گاه امام سجاد(علیه السلام)، با تأکید بر دعاهای صحیفههای زندگی از نآثار تربیتی گرفتاری«

ها و مشکلات زندگی بر انسان پرداخته و ) به بررسی تأثیرات مثبت و تربیتی گرفتاری١٤٠٠هادی عجمی (

دارد که امام سجادیه ع در کتاب شریف صحیفه ها اشاره کرده است. پژوهش بیان میبه بخشی از سنت

های دنیوی را در سه بعد ها، در نگاهی جامع آثار گرفتاریویری معناشناختی از گرفتاریسجادیه، با تص

ها، نگاه توحیدی او را کنند. در بعد بینشی، مشکلات و گرفتاریبینشی، گرایشی و رفتاری، ترسیم می

گران کم یاری دیکند. در بعد گرایشات و عواطف، گرایش او را از دل بستن به دستایجاد و تقویت می

های سنت«نامه ) در پایان١٣٩٩دهد. شهبازی (کند. در بعد رفتاری، او را در مسیر رشد حرکت میمی

های الهی بیان داشته ، ضمن تبیین معنا و ابعاد سنت»الهی (فردی و اجتماعی) در آیینه صحیفه سجادیه

به درگاه ربوبی؛ بلکه  دعا در سیرۀ معصومین(علیهم السلام) نه فقط یک عرض حاجت عبد«است که 

علاوه -همچنین  .خود، به عنوان یک شیوۀ مستقل تبلیغی و انتقال معارف وحیانی به مخاطبین بوده است

های ذکر شده در صحیفه بر های الهی و دسته بندی سنتبر جمع آوری مستندات قرآنی و روایی سنت

ت که امام زین العابدین(علیه السلام) در های این پژوهش این اساز مهمترین یافته -اساس تقسیم قرآنی

های خاصّۀ های مطلق، سنتاعم از سنت–فرازهای متعددی از ادعیۀ خود، بارها و بارها به سنن الهی 

تصریح کرده و مفهوم آن را به طور کامل به مخاطبان خود منتقل  -های خاصّۀ کافرینمومنین و سنت

  اند.نموده

های الهی گفته و با عنوان سنتهای پیشنامهها، مقالات و پایانکتابنکته مهم این است که بیشتر 

، »های مقبول الهی برای سبک زندگیسنت«اند: به چنین موضوعاتی پرداخته در صحیفه سجادیّه،

، »های خاص، مانند رضا و تسلیمتحلیل واژه«، »تأثیرات دعاها در زندگی روزمره و رفتارهای اجتماعی«

گونه که همان». نقش دعاها در تقویت همبستگی«و » ها و مشکلاتت تربیتی گرفتاریتأثیرات مثب«

ی با روش و محتوای مقاله حاضر و نوع نگاه به 
ّ

، به مثابه »سنت الهی«پیداست، این موضوع تفاوت جد

مور هایی است که خداي متعال، اروش«رو، به معنایدارد. زیرا سنّت الهی در پژوهش پیش» قوانین ثابت«

). این در حالی است که ٤٢٥: ١٣٧٢(مصباح یزدي،» کندها تدبیر و اداره میعالم و آدم را بر پایۀ آن

اند. بدین روی، استخراج و عرضه نُه گونه از های موجود، از این زوایه به موضوع ننگریستهپژوهش

 اجتماعی در صحیفه سجادیه به عنوان قوانین و روشسنت
ِ

ین الهی برای زندگی های بنیاد های الهی

ی میاجتماعی، از نوآوری
ّ
  گردد.های پژوهش حاضر تلق
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های الهی گفته و با عنوان سنتهای پیشها، مقالات و پایان نامهنکته مهم این است که بیشتر کتاب

موردپسندِ الهی برای زندگی روزمره و ارتباطات اجتماعی پرداخته هایدر صحیفه سجادیّه، بیشتر به روش

ی با محتوای مقاله حاضر و نگاه به 
ّ

در فرآیند » سنت الهی«اند. پیداست که این موضوع، تفاوتی جد

هایی است که خداي متعال، امور عالم و آدم روش«موجود دارد. زیرا سنّت الهی در مقاله حاضر به معنای

  ).(همان» کندها تدبیر و اداره میرا بر پایۀ آن

  

  . اهمیت و ضرورت پژوهش٣-١

ها را با زبان دعا بیان ترین آموزههای دینی بوده که عالیترین منابع آموزهدعاهای معتبر، از مهم

سزایی برخوردار است؛ چرا که از اهمیّت به السلام)(علیهماند. بدین روی، متون دعایی ائمه معصومینکرده

ن دستورات و احکام الهی بوده که با در نظر گرفتن شرای های ط حاکم بر زمان خویش، با روشایشان، مبیِّ

ها، گاهی با بیان خطبه و برگزاری کرسی دادند. این روشگوناگونی، معارف اسلامی را به مردم انتقال می

گردیده است. در این یافته و گاه، با تشکیل جلسات تفسیر قرآن و تربیت شاگرد همراه میعلمی نمود می

های های انتقال معارف، مفاهیم و آموزهترین راهاز مهم یهم السلام)(علهای معصومینبین، دعاها و مناجات

و پیدایش صحیفه سجادیه است. به  (علیه السلام)دینی بوده است. تبلور ویژه این موضوع، در عصر امام سجاد

دلیل عمق مطالب این کتاب، بازخوانی آن، از نگاهی فراتر از خوانش دعا، ضروری بوده که پژوهش 

  های الهی است.دار این موضوع در عرصه سنتهدهحاضر، ع

  

  های پژوهش. یافته٢

  »های الهیسنت«. معناشناسی ١-٢

منظور، جواهری و طریحی سنت را از آن جهت که صاف و صیقلی است، به معنای صورت ابن

صل«اند: نیز معنا کرده روشدانسته و به راه و 
َ
یرَة	الأ  و السِّ

ُ
ة

َ
یق رِ

َّ
؛ ١٣/٢٣٥: ١٤١٤منظور،(ابن »فِیهِ الط

). راه و روش برگزیده شده توسط فرد (راغب ٦/٢٦٨: ١٤٠٣؛ طریحی،٥/٢١٣٨: ١٤٠٧جواهری،

: ذیل ١٣٧٧) عادت، طریقه معمول و رایج و قانون، سنت نامیده شده است (دهخدا،٢٤٥: ١٤١٢اصفهانی،

» به معنای سیره و روش استسنت «فرماید: نظر بوده و میواژه). علامه طباطبایی با دیدگاه طبرسی هم

راه و روش «). دال مرکزی و وجه مشترک این تعاریف، ٤/٨٣٩: ١٣٧٢؛ طبرسی،٩/٧٥: ١٣٧٤(طباطبایی،

هایی را که روش«باشد. پیرامون تعریف اصطلاحی سنت، گفته شده: می» و طریقه عادی و  معمولی
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(مصباح » کند، سنّت الهی نام دارندمی ها تدبیر و ادارهخداي متعال، امور عالم و آدم را بر پایۀ آن

اند (مکارم که سنت را، مجموعه قوانین تکوینی و تشریعی دانسته). چنان٤٢٥: ١٣٧٢یزدي،

  ).١٧/٤٣٥: ١٣٧٤شیرازی،

  »های الهیسنت«های . شاخصه٢-٢

  . عمومیّت١- ٢-٢

 «فرماید: یعمومیت در سه ساحت زمانی، مکانی و افرادی مورد توجه بوده و خداوند متعال م
َ
ة سُنَّ

؛ این سنّت خدا  است که در همه ادوار امم
ً

هِ تَبْدِیلا
َّ
ةِ الل  لِسُنَّ

َ
نْ تَجِد

َ
  وَ ل

ُ
بْل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل

َ
ذِینَ خ

َّ
هِ فِي ال

َّ
گذشته  الل

ل نخواهد گشت
ّ

- ). پیرامون آیه پیش٦٢(احزاب/» برقرار بوده (که منافق و بدان که سنّت خدا هرگز مبد

 است، صلاح و عین حکمت با ، موافقنبوده و تمام الهي افعال درو خطا  اشتباه که چون گفته آمده است

: ١٣٨٧دهد (طیب،تغییر مي همتغییر کند، خداوند  مصلحت اگر بلي، بدین روی، تغییرپذیر نیست.

هإِن«). چنان که آمده است: ١٠/٥٣٠
ّ
وم الل

َ
رُ ما بِق یِّ

َ
سِهِم تّي حَ  لا یُغ

ُ
نف

َ
رُوا ما بِأ یِّ

َ
  ).١١(رعد/» یُغ

  . حتمیّت٢- ٢-٢

ةٍ «که در قرآن بیان گردیده: اگر اراده الهی بر سنتی قرار گیرد، وقوع آن حتمی است. چنان مَّ
ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
لک

؛ برای هر امّتی اج
َ

دِمُون
ْ
 یَسْتَق

َ
 وَ لا

ً
 سَاعَة

َ
خِرُون

ْ
 یَسْتَأ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
ا جَاء أ

َ
إِذ

َ
 ف

ٌ
جَل

َ
لی است؛ پس چون اجلشان فرا أ

  ).٣٤(اعراف/» توانند] ساعتی آن را پس اندازند و نه پیشرسد، نه [می

  . هماهنگی با قانون علیّت٣- ٢-٢

گونه تغییر و تحوّلی نخواهند های الهی بر مبنای قانون علیّت استوار است، هیچبر این پایه که سنت

؛ هر چه که «فرماید: می السلام)(علیهداشت. امیرمومنان
ٌ

ول
ُ
ائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْل

َ
 ق

ُّ
ل

ُ
سِهِ مَصْنُوعٌ وَ ک

ْ
 مَعْرُوفٍ بِنَف

ُّ
ل

ُ
ک

» ذاتش شناخته شده باشد، آفریده شده است و هر چه قیامش به دیگری بود، معلول است

هُ «نقل شده: السلام) (علیهکه از امام صادق). چنان٣٥: ١٣٩٨؛ صدوق،٤/٢٢٨: ١٣٦٣(مجلسی،
َّ
بَی الل

َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

يْ
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 لِک

َ
جَعَل

َ
سْبَابِ ف

َ ْ
 بِالأ

َّ
یَاءَ إِلا

ْ
ش

َ ْ
ءٍ سَبَبا؛ خدای سبحان برای هر چیزی سببی قرار داده و سنتش یُجْرِيَ الأ

بر این است که اشیاء و افعال را بر اساس اسباب خود و بر محور نظم و قانون علت و معلول صورت دهد 

ی و معلولی دانستهمندان م). برخی اندیش٣٣٥: ١٤٠٤(صفار،
ّ
اند عاصر نیز، سنت الهی را مترادف نظام عل

  ).١/١٢٥: ١٤٢٨(مطهری،
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  . تغییر و تحوّل ناپذیری٤- ٢-٢

هِ «شود. در قرآن کریم آمده: گونه تغییر و تحولی یافت نمیدر سنت الهی هیچ
َّ
تِ الل  لِسُنَّ

َ
نْ تَجِد

َ
ل
َ
ف

هِ 
َّ
تِ الل  لِسُنَّ

َ
نْ تَجِد

َ
 وَ ل

ً
؛ پس هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمیتَبْدِیلا

ً
یابی و هرگز برای سنت خدا تَحْوِیلا

ها، نوسان و دگرگونی سنت«). در همین زمینه باید بیان داشت که ٤٣(فاطر/» دگرگونی نخواهی یافت

گاهی محدودی دارد، ولی پروردگاری که عالِم و حکیم و عادل است، درباره کسی تصوّر می شود که آ

» هایش ثابت و تغییر ناپذیر استه آیندگان همان است که درباره پیشینیان بوده است. سنتسنتش دربار 

  ).١٧/٤٣٨: ١٣٧٤(مکارم شیرازی و دیگران،

  

 اجتماعی در صحیفه سجادیه. سنت۳-۲
ِ

  های الهی

جویی بوده و هر یک، در های الهی در ساحت فردی و اجتماعی قابل پیسنتتر بیان شد که پیش

ی سنت گیرند.مطلق و مقیّد مورد بررسی قرا میدو قالب 
ّ
های سنت«های اجتماعی نیز، به دو دسته کل

  شوند.تقسیم می» های مقیّد و مشروطسنت«و » مطلق و عام

  های مطلق و عام اجتماعیسنت. ١-٣-٢

های اسلامی، تقرّب به خداوند بوده که با افعال اختیاری آدمی هدف از خلقت انسان در آموزه

ای از سنن را به صورت مطلق قرار داده تا همه الهی، خداوند دسته گردد. بر پایه حکمتپذیر میامکان

 -ابتلاء و آزمایش۱ها عبارتند از: (آن ترینمهمها، به قرب الهی برسند که ها بتوانند به وسیله آنانسان

اتمام ۵ -» انزال کتب«آسمانی  هایفرستادن کتاب۴ -»ارسال رُسل«برانگیزاندن پیامبران ۳ - هدایت۲

  )بازتاب اعمال۶ -حجّت

  . سنت ابتلاء و آزمایش۱-۱-۳-۲

وا -بَلا«ابتلاء از 
ُ
) و علم یافتن به حقیقت ۹/۲۳: ۱۳۸۵به معنای خبرگرفتن بوده (مصطفوی،» یَبل

ل چنین به معنای نقل چیزی از وضع و حالی، به وضع و حا). هم۱/۱۰: ۱۴۲۶چیزی را گویند (عسکری، 

  ).۲۰/۱۳۲: ۱۳۷۴دیگر آمده است (طباطبایی،

های اجتماعی بوده که قرآن کریم به آن اشاره کرده است: ترین سنتترین و مهمسنت ابتلاء از عام 

رِ «
ّ

مَرَاتِ وَ بَشِ
َّ
سِ وَ الث

ُ
نْف

َ ْ
مْوَالِ وَ الأ

َ ْ
صٍ مِنَ الأ

ْ
 وَ نَق

ِ
جُوع

ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ

ْ
يْءٍ مِنَ ال

َ
مْ بِش

ُ
ک وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
ینَ  ل ابِرِ » الصَّ

وسیله ابزارهای دنیوی، مانند مال، ها، اعم از انبیاء، مؤمنان و کافران به). بدین روی، همه انسان۱۵۵(بقره/

دهد، شوند. عمومیّت این سنت، تا جایی است که که امر، نهی و اتفاقی رخ نمیجان و فرزند امتحان می
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گواه این ادعا است که  السلام)(علیهیت هشام از امام صادقکه ابتلائی در آن وجود داشته باشد. روامگر آن

هِ عَزَّ وَ «فرماید: می
َّ
 وَ فِیهِ لِل

َّ
وْ نَهَی عَنْهُ إِلا

َ
هُ بِهِ أ

َّ
لل

َ
مَرَ ا

َ
ا أ  مِمَّ

ٌ
وْ بَسْط

َ
 أ

ٌ
بْض

َ
يْءٌ فِیهِ ق

َ
یْسَ ش

َ
هُ ل ءٌ وَ  إِنَّ

َ
 اِبْتِلا

َّ
جَل

اءٌ؛ هیچ بسط و قبضی نیست از آن
َ

ض
َ
که در آن، ابتلاء و قضاء به آن امر و نهی کرده؛ مگر آنچه خدا ق

  ).۱/۵۹: ۱۳۹۸(صدوق، » الهی باشد

 ۴۷السلام) در فرازهای بسیاری اشاره به این سنت الهی کرده، چنان که در دعای امام سجاد(علیه

 «فرماید: می
ْ
غ

ّ
اتِ عَبِیدِک وَ إِمَائِک وَ بَلِ

َ
بَق

َ
 بِهِ ط

َ
یت

َ
ا ابْتَل یهِ وَ عَافِنِی مِمَّ

َ
 عَل

َ
نْعَمْت

َ
 بِهِ وَ أ

َ
نِی مَبَالِغَ مَنْ عُنِیت

 
ً
یتَهُ سَعِیدا

َّ
 وَ تَوَف

ً
تَهُ حَمِیدا

ْ
عَش

َ
أ
َ
 عَنْهُ، ف

َ
چه اصناف بندگان و کنیزان السلام) از آندر این فراز، امام(علیه» رَضِیت

فرازی دیگر، هدف  ). یا در۴۷/دعای۹: بخش۱۳۷۴طلبد (قهپایی،اند، عافیت و رستگاری میمبتلا شده

کرَنَا«داند: از امر و نهی الهی را ابتلاء مخلوقات می
ُ

اعَتَنَا وَ نَهَانَا لِیبْتَلِی ش
َ

تَبِرَ ط
ْ

مَرَنَا لِیخ
َ
مَّ أ

ُ
(صحیفه » ث

سری دیگر کرد، تا از این سری کارها و نهی از یک)؛ بدین معنا که خداوند امر به یک۱سجادیه/دعای

  ).۲۵: ۱۳۷۳اید (امامی و آشتیانی،ها را بیازمطریق، انسان

خطر غفلت از احسان «ها ندانسته و با هشدار نسبت به امام(علیه السلام) ابتلاء را فقط در ناخوشی

ای، گرفتار چه به من عطا کردهمرا از یاد خودت در آن«کند: ها اشاره می، به سنت ابتلاء در خوشی»خدا

ای، غافل مساز و از اجابت دعایم، گرچه به من مرحمت کردهچه به فراموشی مکن و از احسانت در آن

تأخیر افتد، نومیدم مکن؛ چه در خوشی باشم یا ناخوشی، در سختی یا رفاه، در سلامتی یا بلاء، در شدت 

؛  ۲۱(صحیفه سجادیه/دعای» حاجت یا آغوش نعمت، در دارایی یا تنگدستی، در فقر یا توانگری

ترین موارد امتحان، بدگمانی در دریافت رزق و روزی و آرزوی که مهم). چنان۱۵۸: ۱۳۸۹انصاریان،

ترین مسائل زندگی ). به این دلیل که این دو، از مهم۲۹طولانی بیان شده است (صحیفه سجادیه/دعای

  ).۲۴۵: ۱۳۷۳های انسان است (امامی و آشتیانی،بشر و منشأ بسیاری از مشکلات و تلاش

ها تحلیل بری انسانتورات الهی را در راستای سنجش و آزمایش میزان فرماندس (علیه اسلام)امام سجاد

گاه دستوراتش را متوجّه ما فرمود، تا فرمان بردن ما را بسنجد و از محرّمات بر حذرمان آن«فرماید: می

برابر در واقع، تصمیم و کردار آدمیان در ). ۱(صحیفه سجادیه/دعای» کردنمان را بیازمایدداشت، تا شکر

بَارَهُمْ «واجبات و محرّمات، واکنشی در برابر آزمایش الهی است 
ْ

خ
َ
و أ

ُ
نَهُمْ وَ یَبْل

ْ
أ

َ
 یُصْلِحُ ش

َ
لِك

َ
 ذ

ِّ
ل

ُ
»  بِک

ها را به انسان، در راستای آزمایش روحیّه شگرگذاری که عطای پیاپی نعمت). چنان۶(همان/دعای

هُمْ «دارد که شمارد و بیان میبرمی
َ

بْلا
َ
ی مَا أ

َ
مُتَتَابِعَةِ  عَل

ْ
  ).۱(همان/دعای» مِنْ مِنَنِهِ ال
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که یاران پیامبر ها، میزان همراهی آنان با رهبران الهی است. چنانهای آزمایش انساندیگر از زمینه

له)اسلام با شاخصه همراهی و پیروی از ایشان مورد امتحان قرار گرفته و به سرافرازی نائل  (صلی الله و علیه و آ

 «آمدند: 
َّ
وهُ ال

ُ
انَف

َ
حَسَنَ فِي نَصْرِهِ وَ ک

ْ
ءَ ال

َ
بَلا

ْ
وُا ال

َ
بْل

َ
ذِینَ أ

َّ
 وَ ال

َ
حَابَة ). در کنار ۴(همان/دعای »ذِینَ احسنوا الصَّ

گفته؛ دیگر از موارد آزمایش الهی، نوع مواجهه انسان با دیگران است؛ امام(علیه السلام) بیان موارد پیش

 «دارد می
َ

عْط
َ
ي بِمَا أ تِنِّ

ْ
 تَف

َ
تِنْهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِيلا

ْ
 تَف

َ
چه به بندگانت عطا کردی امتحان مکن و ؛ مرا به آن یْتَهُمْ وَ لا

  ).۳۵(همان/دعای» ای میازمایچه از من منع کردهایشان را به آن

  . سنت هدایت۳-۲- ۲-۱

های الهی در ساحت اجتماع، هدایت عامّه الهی است. سنت هدایت، دیگر از سنت

سزایی در آینده فرد و جامعه ها با آن، نقش بهین سنت الهی است؛ زیرا شیوه مواجهه انسانسازتر سرنوشت

رود. به سوی مدینه فاضله می های مؤمنین شامل حالش شده و جامعهدارد. اگر بشر هدایت بپذیرد، سنت

وج خواهد زند های کافرین بر آنان جاری گشته و فساد و تاریکی در جامعه ماما اگر هدایت نشود، سنت

  ).۲/۸۶: ۱۴۱۵(فیض کاشانی،

)، ۱/۱۸۰: ۱۴۱۴منظور،هدایت در لغت، به معنای ایستادن از حرکت، خوابیدن در شب (ابن

) و در اصطلاح، به معنای راهنمایی ۴/۷۹: ۱۴۰۹حرکت، بی سر و صدا بودن و آرامش آمده (فراهیدی،بی

گردد ا بوده و شامل همه مخلوقات، به شکل عام میو نشان دادن هدف به فرد است. این فرآیند از آنِ خد

نَا«دارد: ). قرآن کریم بیان می۵/۵۶: ۱۳۷۴(طباطبایی،  رَبُّ
َ

عْطی قال
َ
ذِي أ

َّ
يْ ال

َ
 ش

َّ
ل

ُ
مَّ هَدیک

ُ
هُ ث

َ
ق

ْ
ل

َ
» ءٍ خ

 هدایت را از السلام)(علیه)؛ یعنی خداوند کسی است که همه را آفرید و بعد هدایت کرد. امام سجاد۵۰(طه/

 «فرماید: خداوند دانسته و می
َ

 بِنُورِ وَجْهِك
َ

ون
ُ

مُهْتَد
ْ
مَا یَهْتَدِي ال ). در این فراز، ۵(صحیفه سجادیه/دعای» إِنَّ

فرماید که اگر کسی هدایت یافته، به نور وجه تو هدایت یافته؛ پس ما را هدایت کن می السلام)(علیهامام

ارسال «است که هدایت عام الهی، به وسیله دو سنت  ). لازم به یادآوری۳۵: ۱۳۷۳(امامی و آشتیانی،

  پذیرد.صورت می» ارسال کتب«و » رُسل

در دعاهای خود  (علیه اسلام)است که امام سجاد		صحیفه سجادیه	یکی از اصول بنیادین در	هدایت		سنت

» کردها را در مسیر خواستۀ خود راهی گاه، همۀ آنآن«فرماید به عمومیّت این سنت پرداخته و می

که این موضوع، در زمینه شناخت الهی و روش شکرگذاری وجود دارد چنان). ۵(صحیفه سجادیه/دعای

ها مخصوص خداست که وجودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام کرد و درهای همه ستایش«

ایی کرد و از اش راهنماش به روی ما گشود و ما را بر اخلاص ورزی در یکتاییدانش را به پروردگاری
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از خداوند  (علیه السلام)امام سجاد). ۱(همان/دعای» انحراف در دین و تردید در دستورش، دور داشت

مْ ؛ به سوی خود هدایت کن... هر که را تو هدایت فرمایی «کند درخواست می
َ
... مَنْ تَهْدِهِ یَعْل

َ
یْك

َ
اهْدِنَا إِل

خدایا! ما «زمینه دوری از باطل، نمونه دیگری است  درخواست هدایت در). ۵(همان/دعای» شوددانا می

گاه سازرا به آن  ).۱۷(همان/دعای »چه که از باطل در نظرمان بیاراید، آ

شود که انسان را به سوی خشنودی خویش گفته، از خدا درخواست میهای پیشضمن درخواست

این  )؛۹(همان/دعای» کند، رغبت دهما را به سوی آن کاری که تو را از ما خشنود می«راهنمایی فرماید 

وَمُ ؛ «هدایت، به سوی برترین کارها خواهد بود 
ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 »ترین برنامه به کارم گماربه سالماهْدِنِي لِل

روشن است که اصل هدایت و استواری بر این مسیر، با مدد الهی به سرانجام مطلوب  ).۱۵(همان/دعای

وبِنَا «از سوی خداست خواهد رسید که همه آن، توفیقی 
ُ
ل
ُ
بْصَارَ ق

َ
عْمِ أ

َ
 وَ أ

َ
دْنَا بِتَسْدِیدِك

ِّ
 وَ سَد

َ
نَا بِتَوْفِیقِك

ْ
د یِّ

َ
أ
َ
ف

يْ
َ

 لِش
ْ

 تَجْعَل
َ

 وَ لا
َ

تَك  مَحَبَّ
َ

ف
َ
ال

َ
ا خ  ؛ پس ما را به توفیقت نیرو بخش و به عَمَّ

َ
 فِي مَعْصِیَتِك

ً
وذا

ُ
ءٍ مِنْ جَوَارِحِنَا نُف

یک از اعضای ما قلوبمان را از آنچه مخالف عشق توست کور کن و برای هیچ هدایتت استوار دار و دیدۀ

ها، گاه پیش ها و هدایتبا تمام زمینه ).۹(همان/دعای »راه نفوذی به سوی نافرمانی و گناه قرار مده

 ؛ «برد آید که انسان از هدایت الهی بهره لازم را نمیمی
ُ

هَوْت
َ
ل
َ
یْتَنِي ف

َ
هِي هَد

َ
ام راهنماییخدای من! إِل

رود گری تا جایی پیش میهدایتسنت ).۴۹(همان/دعای »کردی، ولی به کارهای پوچ و بیهوده پرداختم

 «کشد رسد که خدا انتظار توبه و هدایت انسان را میو مهم به نظر می
ً
ما

ْ
تِهِ حِل

َ
ف
ْ
رَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأ

َ
به ؛   انْتَظ

ای، فقط با چنین توبه ).۱(همان/دعای »مسیر گناه انتظار کشیداش، بازگشت ما را از مهربانی و بردباری

ها مخصوص خداست که ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنمایی همه ستایش«هدایت الهی میّسر است 

  (همان). »کرد

  

  »ارسال رُسل«. سنت برانگیزاندن پیامبران ۳-۱-۳-۲

ی به عنوان بشیر و نذیر بوده، چنان که قرآن به آن های الهی اجتماعی، فرستادن پیامبراناز دیگر سنت

این سنت [ما، در مورد] پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر «کند: اشاره می

چنین آمده است که خداوند در هر دوره و بین همه قبایل و ). هم۷۷(احزاب/» و دگرگونی نخواهی یافت

ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته، «ای فرستاده: ها، انذارکنندهامّت

  ).۲۴(فاطر/» ای داشته استانذارکننده
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ها، وظیفه همه مردم، در همه اعصار است. بین ادیان اطاعت از پیامبران الهی و تصدیق رسالت آن

به خدا «با انبیاء الهی نداشته است: مختلف، هماهنگی وجود داشته و تحریف ادیان گذشته، ارتباطی 

چه به چه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنایمان آوردیم و به آن

موسی و عیسی و پیامبران، از طرف خداوند داده شده است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی 

  ).۸۴(آل عمران/» گذاریم و در برابر او تسلیم هستیمنمی

به آمدن پیامبران الهی در اعصار گوناگون اشاره داشته و هدف آن را هدایت  السلام)(علیهامام سجاد

دٍ «شمرد ها برمیانسان ی مُحَمَّ
َ
 آدَمَ إِل

ْ
ن

ُ
د

َ
 مِنْ ل

ً
هْلِهِ دَلِیلا

َ
 لأِ

َ
مْت

َ
ق
َ
 وَ أ

ً
 فِیهِ رَسُولا

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
 دَهْرٍ وَ زَمَانٍ أ

ِّ
ل

ُ
ی فِي ک

َّ
صَل

یْهِ وَ آلِهِ ال
َ
هُ عَل

َّ
؛ در هر روزگار و زمانی که رسولی فرستادی و برای مردمِ آن روزگار و زمان، چراغ راه و دلیل و  ل

چنین به ). هم۴(صحیفه سجادیه/دعای» (صلی الله علیه و آله)برهان برپا کردی، از زمان آدم تا دوران محمد

ک«فرماید: جه داشته و می، تو »تصدیق تمام انبیاء گذشته«اصل مهم اعتقادی 
َ
 رُسُل

ُ
ت

َّ
ق

َّ
 وَ صَد

َ
» آمَنتِ بِک

در این فراز، تصدیق پیامبران را پس از ایمان به خدا آورده و همین روش،  السلام)(علیه). امام۵۲(همان/دعای

و  ایمان به امامان و سخن نیکو پیرامون آنان را، دلیل رضایت السلام)(علیهبیانگر اهمیّت موضوع است. امام

ملائکه و انبیای خود درود فرستادی و صلوات ما را به  خدایا] وقتی بر تمام«[داند: جلب توجه خدا می

ای، بر ما نیز صلوات آنان ابلاغ نمودی، به واسطه توفیق سخن گفتن نیکو درباره آنان که به ما داده

ادن صلوات ویژه بر انبیاء، ). حضرت در این دعا، ابتدا پیش قدم شده و با فرست۳(همان/دعای» بفرست

  ).۴۳: ۱۳۸۹کند (انصاریان،اهمیت ایمان و احترام به آنان را، به دیگران گوشزد می

 وَ «نماید به هدف رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) اشاره می السلام)(علیهامام
َ

ك
ُ

 عَبْد
ً
دا  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
أ

، حَمَّ 
َ

قِك
ْ
ل

َ
 مِنْ خ

َ
 و خِیَرَتُك

َ
ك

ُ
هَا  ؛ شهادت میرَسُول

َ
نَصَحَ ل

َ
تِهِ ف مَّ

ُ
 لأِ

ِ
صْح مَرْتَهُ بِالنُّ

َ
اهَا وَ أ دَّ

َ
أ
َ
 ف

َ
تَك

َ
تَهُ رِسَال

ْ
دهم که ل

اش های توست. رسالتت را برعهدهات، از میان آفریدهو برگزیده فرستاده، بنده و (صلی الله علیه و آله)محمّد 

خیرخواهی برای امّتش دستور دادی و او برای گذاشتی و او حقّ آن رسالت را ادا کرد و حضرتش را به 

و جایگاه  (صلی الله علیه و آله)های پیامبر اسلامبیان برتری ).۶(صحیفه سجادیه/دعای» امّت خیرخواهی کرد

دٍ أمِینِک «بخشی دیگر در صحیفه است  السلام)(علیهموالای ایشان نسبت به دیگر ائمه ی مُحَمَّ
َ
 عَل

ِّ
صَل

َ
هُمَ ف

َّ
لل

َ
ا

هِ عَلی 
َ
 البَرَک

ِ
یرِ وَ مَفتاح

َ
ائِدِ الخ

َ
حمَهِ وَ ق ، إمامِ الرَّ

َ
 مِن عِبادِک

َ
ک  وَ صَفِیِّ

َ
لقِک

َ
 مِن خ

َ
» وَ نَجِیبِک

بارالها! من به «دارد: را یادآوری کرده و بیان می وآله)علیهالله(صلی). امام(ع) مقام پیامبر اسلام۲(همان/دعای

جویم و به خاطر برکت وجود ایشان، از تو ر به درگاه تو تقرب میوسیله تمسّک به مقام رفیع و بلند پیامب

). حضرت با بیان مسأله شفاعت ۴۹(همان/دعای» خواهم که مرا از شر فلان امور، در امان بداریمی
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خدایا! پیامبر ما را در روز قیامت «کند: ، جایگاه والای ایشان را بیان میآله)وعلیهالله(صلیپیامبر اسلام 

ترین آنان نزد ترین پیامبر به جایگاه خودت و دارای بالاترین مقام شفاعت از ناحیه تو و والا مقامبمقرّ 

  ).۴۲(همان/دعای» ترین آنان قرار دهخودت و گرامی

  »اِنزال کتب«های آسمانی . سنت فرستادن کتاب۳-۲- ۴-۱

م بوده که در راستای های الهی برای هدایت مردهای اجتماعی، سنت ارسال کتابدیگر از سنت

تمام مردم امت واحدی بودند، پس خدای «فرماید: باره میاست. قرآن کریم در این» هدایت عامّه«سنت 

ر و منذر مبعوث کرد و همراه آنان کتاب آسمانی نازل کرد، تا به حق در بین 
ّ

متعال، انبیاء را به عنوان مُبش

  ).۲۱۳(بقره/» ری کنندچه مورد اختلافشان است، داو مردم، در مورد آن

چه قطعیت دارد، )، اما آن۲/۳۱۵: ۱۴۰۰در مورد تعداد کتب آسمانی، قطعیّتی وجود نداشته (خوئی،

فرقان را «فرماید: در بیان فضلیت قرآن می السلام)(علیهفضیلت قرآن بر دیگر کتب آسمانی است. امام سجاد

ارشاد بندگان و تعلیم اهل ایمان) فرستادی و برای روشن و آشکار ساختن شرایع و احکام خویش (برای 

کتابی جامع برای شرح و تفصیل هر چه در (علم و عمل) احتیاج بندگانست گردانیدی و آن را به وحی 

 السلام)(علیه). امام۴۲(صحیفه سجادیه/دعای» نازل کردی -که درود و رحمتت بر او باد-خاص بر پیامبرت 

ن آن دانسته و می )وآلهعلیهالله(صلیخدا  بعد از بیان فضیلت قرآن، پیامبر فرماید: قرآن سربسته و مجمل را مبیِّ

است.  السلام)(علیهمو امامان معصوم )وآلهعلیهالله(صلینازل شده و بیان حقایق آن به عهده پیامبر خدا 

ی نَبِیک مُ «) و ۴۳: شرح دعای۱۳۸۹(انصاریان،
َ
تَهُ عَل

ْ
نْزَل

َ
هُمَّ إِنَّک أ

َّ
دٍ الل یهِ وَ آلِهِ)حَمَّ

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هَمْتَهُ  (صَل

ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
مُجْمَلا

 
ً

لا مَ عَجَائِبِهِ مُکمَّ
ْ
  (همان).» عِل

  

ت۵-۱-۳-۲
ّ

  . سنت اتمام حج

» سنت اتمام حجّت«ها، ترین آناهداف بسیاری دارند که مهم» انزال کتب«و » ارسال رسل«سنت 

) و علت صحت مدعای یکی از ۳/۲۲۸: ۱۴۱۴منظور،ابناست. حجّت در لغت، به معنای دلیل و برهان (

: ۱۴۳۴ای بر دیگری است (مظفر،) و احتجاج وسیله۱/۲۱۹: ۱۴۱۲دو طرف مخاصمه (راغب اصفهانی،

چه آن«اند: مندان اسلامی در معنای اصطلاحی این واژه بیان کرده). اندیش۱۵۵: ۱۴۰۳؛ طریحی، ۳۷۰

» شودکرده و باعث قطع عذر او از ترک وظایف الهی می به وسیله آن، مولی بر عبد خود احتجاج

  ).۲/۲۴۵: ۱۴۲۰(سبحانی،
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 «داند: بر مردم می» اتمام حجّت«قرآن کریم هدف از ارسال پیامبران را 
ّ
ینَ لِئَلا ینَ وَ مُنْذِرِ رِ

ّ
 مُبَشِ

ً
رُسُلا

ه ُ عَ 
ّ
 الل

َ
 وَ کان

ِ
سُل  الرُّ

َ
 بَعْد

ٌ
ة هِ  حُجَّ

ّ
ی الل

َ
 لِلنّاسِ عَل

َ
ون

ُ
 یَک

ً
 حَکِیما

ً
)؛ یعنی پیامبرانی که ۱۶۵(نساء/» زِیزا

دهنده و بشارت دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجیّتی برای مردم بر خدا باقی نماند. در این آیه، بیم

رساند (مکارم عمومیّت حجیّت خدا بر همه بشر را می» الناس«در » ال«و جنس بودن » حجه«نکره بودن 

  ).۶/۲۵: ۱۳۷۴شیرازی،

فرماید: باره میدر این السلام)(علیهاند. امام علینیز به این سنت اشاره کرده السلام)(علیهمائمه معصومین

کنم که با هشدارهایش جای عذر و بهانه باقی شما را به تقوا و ترس از مخالفت با فرامین الهی سفارش می«

: ۱۴۰۴الحدید،ابی(ابن» کندبه آن احتجاج مینگذاشته و با نشان دادن راه، حجت را تمام کرده است و 

دعای اول صحیفه، به اتمام حجت خداوند  ۲۳در فراز   السلام)(علیه). امام سجاد۵۰۷: ۱۳۷۶؛ لیثی،۶/۲۸۶

مْ یُ «کند: بر بندگان اشاره می
َ
، وَ ل

ً
 وُسْعا

َّ
نَا إِلا

ْ
ف

ّ
مْ یُکلِ

َ
نَا بِهِ وَ ل

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
ا مَا لا عَ عَنَّ

َ
 وَض

ْ
د

َ
ق

َ
مْ ل

َ
 وَ ل

ً
 یسْرا

َّ
مْنَا إِلا

ّ
جَشِ

یهِ 
َ
ا مَنْ رَغِبَ إِل  مِنَّ

ُ
عِید یهِ وَ السَّ

َ
ک عَل

َ
ا مَنْ هَل  مِنَّ

ُ
هَالِک

ْ
ال

َ
. ف

ً
را

ْ
 عُذ

َ
 وَ لا

ً
ة ا حُجَّ حَدٍ مِنَّ

َ
عْ لأِ

َ
؛ یعنی خداوند  ید

و ما را به کار چیزی خارج از توان ما برعهده ما نگذاشته، و جزء در خور امکان ما از ما تکلیف نخواسته 

). در این فراز، لفظ ۳۵: ۱۳۸۹(انصاری،» آسان واداشته و بهانه را بر ما بسته و حجت را تمام کرده است

» 
ّ

 «برای تأکید آمده و لفظ » ان
َ

حَد
َ
رساند و نکره و سیاق منفی آن، مفید تاکید است. عمومیّت را می» ا

  ). ۲۸: ۱۴۰۹خداوند است (کبیرمدنی،» جیتاتمام ح«نیز، حاکی از » حجت«تنکیر بودن و منفی بودن 

ضمن اشاره به اتمام حجّت الهی برای بندگان، به برخی مصادیق و نمودهای آن  (علیه السلام)امام سجاد

 فِي ا«کند نیز اشاره می
َ

ت
ْ
ف

َّ
ط

َ
وَعِیدِ وَ تَل

ْ
 بِال

َ
مْت

َّ
د

َ
 تَق

ْ
د

َ
ارَ وَ ق

َ
عْذ

َ ْ
 الأ

َ
یْت

َ
بْل

َ
حُجَجَ وَ أ

ْ
 ال

َ
اهَرْت

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
رْغِیبِ وَ ف لتَّ

 مَلِ 
َ

نْت
َ
 وَ أ

َ
یْت نَّ

َ
ةِ وَ تَأ

َ
 مُسْتَطِیعٌ لِلمُعَاجَل

َ
نْت

َ
 وَ أ

َ
رْت

َّ
خ

َ
 وَ أ

َ
مْهَال ِ

ْ
 الإ

َ
ت

ْ
ل

َ
ط

َ
 وَ أ

َ
ال

َ
مْث

َ ْ
 الأ

َ
رَبْت

َ
مُبَادَرَةِ ؛ همانا ض

ْ
يءٌ بِال

دیدت را درپی آوردی و دلیل و عذرت را به سوی آنان فرستادی و تههایت را برای بیداری مردم، پیحجّت

یادآور شدی و در ترغیب بندگان به ایمان و عمل، لطف و مدارا را به کار گرفتی و برای بیداری آنان، 

ها زدی و مهلت به مردم را طولانی کردی. کیفر را به تأخیر انداختی، در حالی که بر شتابِ به عذاب مثل

در  ).۴۶یفه سجادیه/دعای(صح» که بر عجله قدرت داشتی صورتیتوانا بودی و فرصت دادی، در 

دهی، بازگذاشتن شود که هلاکت و بدبختی گمراهان بعد از تبیین مسیر حقیقت، مهلتصحیفه تأکید می

 «ها، مصادیقی از اتمام حجّت است ) و همه این۴۵مسیر توبه و تهدید به عذاب بوده (همان/دعای
َ

بَعْد

یْهِ 
َ
ةِ عَل حُجَّ

ْ
 (همان).» مام حجّت کردیدرپی بر آنان اتپی؛  تَرَادُفِ ال
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پردازد و در پنج می» سنّت اتمام حجّت«صحیفه به صورت مفصّل به تبیین  ۴۶حضرت در دعای 

همه سر به فرمان حکم حضرتت خواهند بود و بازگشت کارشان به سوی فرمان توست، «فرماید: فراز می

با تأخیر از محاکمه، برهان و حجیّتت پذیرد و دهی، سستی نمیات با مهلت طولانی که به آنها میپادشاهی

تابد و نومیدی ذلت بار، که از تو روی میرود، سلطنتت برپا و زوال ناپذیر است، پس وای بر آناز بین نمی

شود؛ ها برای کسی است که به تو مغرور میبختیگردد، بدترین تیرهاز آن کسی است که از تو نومید می

ها را روشن نمودی و آنچه سزاوار ارشاد و انذار بود، بیان دی و حجتچرا که پی در پی اتمام حجت کر 

ها آوردی و مهلت نمودی و با لطف و محبت بندگان را ترغیب به حقایق نمودی و برای بیداری آنان مثل

دادی و کیفر را به تاخیر انداختی، تاخیرکردی در صورتی که توانایی بر شتاب در عذاب داشتی و مدارا 

حالی که قدرت بر عجله داشتی؛ پس مدارایت از باب ناتوانی و سستی یا غفلت نبود بلکه به  کردی در

» خاطر رساتر بودن حجتت، کامل بودن بزرگواریت، فراگیر بودن احسانت و تمام بودن نعمت بود

  ).۱۸،۱۹،۲۱،۲۲،۲۳، فرازهای،۴۶(همان/دعای

کند. به عنوان نمونه، ایشان در بیرونی اشاره میبه دو حجّت درونی و  السلام)(علیهحضرت زین العابدین

داند: اشاره به حجّت باطنی کرده و علت گمراهی بنده را، گمراهی از مسیر عقل می ۲۸دعای ۵فراز

پندارم که طلب کردن محتاج از مخلوق دیگری که خودش محتاج است، سفاهت در عقیده گونه میاین«

دارد که امام یا حجت بیرونی، پناه پناهندگان و ملجأ اهل و بیان می» و گمراهی از حکم عقلش است

  ).۶۰، فراز۴۷باشد (صحیفه سجادیه/دعایایمان می

  

  سنت بازتاب اعمال. ۲- ۶-۱-۳

رفتارها و گفتارهای آدمی، آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی متناسب با خود را در پی دارند. برخی 

یر بعضی از کارها، گستردگی بیشتری داشته و علاوه بر کننده شده و تأثها، فقط متوجه عملاز آن

گیرد. امام ها، اجتماع را فرا میکه پیامد بعضی از آنرسد. چنانکننده، به اطرافیان و اقوام او نیز میعمل

از دعای نخست صحیفه سجادیه، روشنایی برزخ را بازتاب اعمال انسان دانشته و  ١٢در فراز  (علیه السلام)سجاد

 یُضِي«فرماید: می
ً
 حَمْدا

َ
نَا عِنْد

َ
فُ بِهِ مَنَازِل رِّ

َ
مَبْعَثِ وَ یُش

ْ
 ال

َ
یْنَا بِهِ سَبِیل

َ
 عَل

ُ
ل  وَ یُسَهِّ

ِ
بَرْزَخ

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل

ُ
نَا بِهِ ظ

َ
ءُ ل

 
ْ
 یُغ

َ
﴾، ﴿یَوْمَ لا

َ
مُون

َ
ل

ْ
 یُظ

َ
 وَ هُمْ لا

ْ
سَبَت

َ
سٍ بِمَا ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
هَادِ ، ﴿یَوْمَ تُجْزَی ک

ْ
ش

َ ْ
 مَوَاقِفِ الأ

َ
 وَ لا

ً
یْئا

َ
ی ش

ً
ی عَنْ مَوْل

ً
نِي مَوْل

 ؛ ستایشی که به سبب آن، تاریکی
َ

های برزخ را بر ما روشن کند و به وسیلۀ آن، راه رستاخیز را هُمْ یُنْصَرُون

های ما را نزد گواهان روز قیامت بلند گرداند. (روزی که هر بر ما آسان فرماید و به کمک آن، رتبه
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مرتکب شده، پاداش داده شود و مورد ستم قرار نگیرد)؛ (روزی که هیچ دوستی، وجودی، به خاطر آنچه 

» ای از جانب کسی یاری نشوندکاران حرفهچیزی از عذاب را از دوستش برطرف نکند و این گنه

افتد، خبر های الهی که در جهان خلقت اتفاق می). قرآن کریم از سنت١: شرح دعای١٣٨٩(انصاریان،

ثِیرٍ ؛ آن ما«داده است: 
َ
وا عَنْ ک

ُ
مْ وَ یَعْف

ُ
یْدِیک

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِما ک

َ
مْ مِنْ مُصِیبَةٍ ف

ُ
صابَک

َ
کند شما را چه اصابت ميأ

که خداوند از بسیار از آنها شما است که هر عملی اثری دارد و با این مصیبتی پس به واسطه اعمال زشت

مْ مِنْ مُصِیبَ ). «٣٠(شوری/» فرمایدعفو مي
ُ
صابَک

َ
مصائب وارده بر انسان، منشأهای مختلفی دارد که » ةٍ ما أ

مْ «از آن جمله: 
ُ
یْدِیک

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِما ک

َ
است و مکرر گفته شده که معاصی آثار وخیمه بسیار دارد، مثل » ف

سیاهی قلب، قساوت، غفلت، تسلط شیطان و سلب توفیق و ضعف ایمان و بسا زوال ایمان و طغیان و 

وا عَنْ «ها در اثر معاصی و نافرمانی است. بلیات و مصائب که تمام اینسرکشی و من جمله، نزول 
ُ
وَ یَعْف

ثِیرٍ 
َ
شود، به توبه یا به عمل صالحی یا دعاء مؤمنین یا توسل به ائمه هدی و شفاعت آنها یا که بسا مي» ک

  ).١١/٤٩٠: ١٣٧٨فرماید (طیب،اسباب دیگری خداوند عفو مي

ارُ «رسد؛ مانند آیه: است که بازتاب آن به اقوام و بستگان میدومین دسته از اعمال، اعمالی 
َ

جِد
ْ
ا ال مَّ

َ
أ

رَادَ رَبُّ 
َ
أ
َ
بُوهُمَا صَالِحًا ف

َ
 أ

َ
ان

َ
هُمَا وَک

َ
نْزٌ ل

َ
 تَحْتَهُ ک

َ
ان

َ
مَدِینَةِ وَک

ْ
 فِي ال

ِ
 یَتِیمَیْن

ِ
مَیْن

َ
لا

ُ
 لِغ

َ
ان

َ
ک

َ
هُمَا ف

َّ
د

ُ
ش

َ
ا أ

َ
غ

ُ
 یَبْل

ْ
ن

َ
 أ

َ
ك

نْزَهُمَ 
َ
رِجَا ک

ْ
 ؛ وَیَسْتَخ

َ
ك  مِنْ رَبِّ

ً
اما آن دیوار، از آن دو طفل یتیمی در آن شهر بود که پدری صالح ا رَحْمَة

خواست تا به لطف خود آن اطفال به حد رشد  خدایتداشتند و زیر آن گنجی برای آن دو نهفته بود، 

» ردمرسند و خودشان گنج را استخراج کنند و من این کارها نه از پیش خود (بلکه به امر خدا) ک

فرماید: علت حفظ گنج، شایستگی پدر آن دو طفل جا خداوند می). ابن عباس گوید: در این٨٢(کهف/

روایت شده است که میان این  السلام)(علیهها چیزی گفته نشده است. از امام صادقبود، اما از شایستگی بچه

فرمود: خداوند به شایستگی  علیه و اله) (صلی اللهدو طفل و آن پدر صالح، هفت واسطه بود. پیامبر گرامی اسلام

کند و به خاطر گرامی های اطرافش را اصلاح میمرد مؤمن، فرزند و فرزند زاده و اهل خانه خودش و خانه

  ).٦/١٢٧: ١٤٠٣بودن در پیشگاه خداوند، همه آنها در حفظ خدا خواهند بود (طریحی،

 «گیرد که به عنوان نمونه: را میدسته دیگر، اعمالی است که پیامدهای آن اجتماع را ف
َ

 لا
ً
وا فِتْنَة

ُ
ق وَ اتَّ

ابِ ؛ 
َ
عِق

ْ
 ال

ُ
دِید

َ
هَ ش

َّ
 الل

َّ
ن

َ
مُوا أ

َ
 وَ اعْل

ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنْک

َ
ل

َ
ذِینَ ظ

َّ
بترسید از بلایی که چون آید تنها تُصِیبَنَّ ال

د که عقاب خدا بسیار مخصوص ستمکاران شما نباشد (بلکه ظالمان و مظلومان همه را فرا گیرد) و بدانی

گیر بدکاران و اشتباه اگر فتنه درگیرد، خشك و تر را خواهد سوزاند، فقط دامن). ٢٥(انفال/» سخت است

کاران نخواهد بود. لازم است، مسلمانان یاد بیاورند که کم و بیچاره بودند، خدا پیشرفتشان داد، به خدا و 
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ال و اولاد را در فرمانبری خدا بهانه نیاورند که پاداش کنند، مرسول خیانت نکنند که به خود خیانت می

شود و اگر تقوی پیشه کنند، خدا درکی به آنها خواهد داد که حق را از باطل خدایی از دستشان خارج می

  ).٤/١١٦: ١٣٩٦باز شناسند (قرشی،

م بر زندگی روشن است که سنت بازتاب اعمال بر این باور استوار است که اعمال انسان تأثیر مستقی

آسان شدن کارها را به برکت تقوا دانسته و رسوایی را به  (علیه السلام)که امامدنیایی و آخرتی او دارد. چنان

زِنَا «دلیل کارهای زشت 
ْ

 تُخ
َ

نَا وَ لا
َ
نَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِف

َ
 ل

ْ َ
کِرَامِ الکاتبِینَ مَؤُونَتَنَا وَ امْلأ

ْ
ی ال

َ
رْ عَل هُمَّ یَسِّ

َّ
الل

عْمَالِنَا ؛ خدایا! سختی و دشواری ما را به برکت تقوا و اعمال شایسته، بر کرام کاتبین که 
َ
هُمْ بِسُوءِ أ

َ
عِنْد

ها انباشته و تکمیل کن و ما را نزد اند، آسان ساز و صفحات پروندۀ ما را از خوبیفرشتگان نویسندۀ اعمال

). به همین موضوع، ۶(صحیفه سجادیه/دعای» ازفرشتگان نویسندۀ اعمال، به کردارهای زشتمان رسوا مس

 ؛ «با بیان دیگری اشاره شده است 
َ

 بِفِنَائِك
ِ

خِزْي
ْ
امَ ال

َ
نُوبِي مَق

ُ
امَتْنِي یَا رَبِّ ذ

َ
ق
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
ای پروردگارم! محققا

که عقوبت الهی چنان ).۳۲(همان/دعای» گناهانم مرا در آستانت در مقام خواری و رسوایی برپا داشته

 ؛ «جه مستقیم رفتارهای آدمی است نتی
َ

ك
ُ
ل

ْ
مُ بِهِ عَد

ُ
ا یَحْک صْنِي مِمَّ

ِّ
ل

َ
از کیفری که عدالتت به آن حکم خ

ضمن به کاربردن تضمین آیه در سخن خود، رابطه  (علیه السلام)امام). ۳۹(همان/دعای» کند نجاتم دهمی

 هُمْ فِ «نماید مستقیم رفتار و نتایج را گوشزد می
َ

یْف
َ
رُ ک

ُ
امِهِ یَنْظ

َ
حْک

َ
 أ

ِ
رُوضِهِ وَ مَوَاقِع

ُ
اعَتِهِ وَ مَنَازِلِ ف

َ
اتِ ط

َ
وْق

َ
ي أ

حُسْنَی/نجم﴿
ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِینَ أ

َّ
وا وَ یَجْزِيَ ال

ُ
وا بِمَا عَمِل

ُ
سَاؤ

َ
ذِینَ أ

َّ
تش نگرد که در اوقات طاعمی؛  ﴾٣١لِیَجْزِيَ ال

اند؛ تا کسانی را که بد کردند، به خاطر کار زشتشان، های واجباتش و موارد احکامش چگونهو جایگاه

). همین آیه و شکل بیان، در ٦کیفر دهد؛ و آنان را که خوبی کردند، با بهشت پاداش بخشد (همان/دعای

نتایجی برای چنین  السلام)لیه(عامامدعای اوّل نیز آمده است. ستایش الهی بخشی از دعای اول صحیفه است. 

دهنده رابطه مستقیم نتایج و رفتار است. چنین ستایشی سبب روشنی دیده و شمرد که نشانستایشی برمی

نوارنیّت صورت انسان در قیامت شده و آدمی را از آتش دردناک رهانیده و در جوار کریمانه الهی جای 

لِیمِ «دهد می
َ
 نُعْتَقُ بِهِ مِنْ أ

ً
هِ حَمْدا

َّ
رِیمِ جِوَارِ الل

َ
ی ک

َ
هِ إِل

َّ
چنان که انسان را همدوش  ).۱(همان/دعای »نَارِ الل

مُرْسَلِینَ «دهد فرشتگان و همنشین پیامبران قرار می
ْ
نْبِیَاءَهُ ال

َ
امُّ بِهِ أ

َ
بِینَ وَ نُض رَّ

َ
مُق

ْ
تَهُ ال

َ
ئِک

َ
زَاحِمُ بِهِ مَلا  نُ

ً
 حَمْدا

وجود آورده و مان بهتواند بازتابی در زندگیو انگیزه اعمال ما می دهد که کیفیتاین دعا نشان می ).(همان

   .به آن  ارزش و معنا ببخشد
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  های مقیّد و مشروط اجتماعیسنت. ٢-٣-٢

 اجتماعی، سنتبخش دیگری از سنت
ِ

های مقیّد و مشروط هستند. در این زمینه باید بیان های الهی

ای با اختیار خود، راه حق و خیر و یا باطل و پیامبران، عده توسطداشت که پس از ابلاغ دعوت خداوند 

جایی که شود. از آنهای دیگری میها، سبب روی نمودن سنتگیریکنند. این موضعشر را انتخاب می

خوانند، مانند: های مقیّد و مشروط میباشد، آنان را سنتها، معلول رفتار مردم میپیدایش این سنت

  استدراج و املاء.٣ل ؛ امها٢استیصال ؛ ١

  

  . سنت استیصال٢-٣- ٢-١

) و ٣/١٥٢: ١٤١٤باب استفعال، به معنای برکندن از اصل و ریشه (ابن منظور، مصدراستیصال 

شود ) است. زمانی که گفته می٤/٦٦: ١٣٧٤؛ طباطبایی، ١٢/٥١: ١٣٧٤هلاک کردن (مکارم شیرازی، 

» 
ً
لانا

ُ
 اللهُ ف

َ
ای را باقی نگذاشته است که خداوند برای فلانی اصل و ریشه ، به معنای این است»اِستَاصَل

شود که خداوند به هایی گفته می). سنت استیصال در اصطلاح، به مجازات٧/١٥٦: ١٤٠٩(فراهیدی،

). ١٠/١٦١: ١٣٧٤برد (طباطبائی،سبب آن، قوم سرکشی که صلاحیت اصلاح نداشته باشد را از بین می

» تدمیر«)، ٥٠(نجم/» هلاک«در قرآن به کار نرفته، امّا کلماتی مانند واژه استیصال به صورت صریح 

» حیق«)، ٩٤؛ هود/٧٣(حجر/» اخذ«)، ٣٤؛ عنکبوت/٥٩(بقره/» رجز«)، ١٠؛ محمد/١٦(اسراء/

کن شدن و درهم شکستن ) که همگی به معنای هلاکت، ریشه١١(انبیاء/» قصم«) و ٤١؛ انبیاء/١٠(انعام/

های اجتماعی باشند. در واقع، سنت استیصال از جمله سنتم استیصال میکننده مفهو است، تداعی

های داده شده را از بین برده و در فسق و فجور و انکار و خداوند بوده که برای جامعه فاسدی که مهلت

م «). در آیاتی از قرآن کریم آمده است: ٢١/٣٥٤: ١٣٧٤شود (مکارم شیرازی،کفر فرو روند، اجرا می
َ
أل

 وَ یَرَ 
ً
یهِم مِدرارا

َ
ماءَ عَل م وَ أرسَلنا السَّ

ُ
ک

َ
ن ل

ِّ
م نُمَک

َ
نّا هُم فِی الأرض ما ل

َ
رنٍ مَک

َ
بلِهِم مِن ق

َ
کنا مِن ق

َ
م أهل

َ
وْا ک

نُوبِهِمْ 
ُ

نَاهُمْ بِذ
ْ
ک

َ
هْل

َ
أ
َ
نْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ف

َ ْ
نَا الأ

ْ
 آخرینَ؛ آیا ندیدند پیش	جَعَل

ً
رنا

َ
از  وَ أنشأنا مِن بَعدِهِم ق

نی داده بودیم که شما 
ّ
ایشان، چه بسیار گروهی را هلاک نمودیم و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمک

ایم؟ و از آسمان بر آنها باران (رحمت ظاهر و رحمت باطن که کتاب آسمانی است) پیوسته را نداده

ا هلاک نمودیم و گروهی ها ر فرستادیم و نهرها در زمین جاری ساختیم، پس چون نافرمانی کردند آن

کار و کنی و نابودی اقوام و جوامع ستم). در این آیه اشاره به ریشه٦١(انعام/» دیگر بعد از آنها پدید آوردیم

اند. سنت استیصال از سنن کاری شده است که پس از اتمام حجّت، گرفتار عذاب استیصال گشتهگنه
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). امیرمؤمنان امام ٤٦٧: ١٣٧٢ی اهل حق است (مصباح،ی مقابل آن، سنت پیروزقطعی الهی است و نقطه

گونه بعد از رسیدن به خلافت، خطاب به امیران لشکر خود در مورد استیصال اهل باطل این السلام)(علیهعلی

رهُم«نوشتند: 
َ

اشتَرُوهُ، وَ أخذ
َ
هُم مَنعُوا النّاسَ الحَقَّ ف م أنَّ

ُ
ک

َ
بل

َ
 ق

َ
 مَن کان

َ
ک

َ
ما أهل  فِأنَّ

ُ
وهُ.؛  أمّا بَعد

َ
اقتَد

َ
بِالباطِل ف

آنان که پیش از شما بودند تباه گردیدند چون حق مردم را ندادند تا آن را به رشوه خریدند و راه باطلشان 

ی سنت استیصال کافران درباره السلام)(علیه). امام سجاد٧٩البلاغه/نامه(نهج» بردند و آنان پیرو آن گردیدند

 «اند: آورده
ْ
 تَف

َ
هُمَّ لا

َّ
مِی وَ الل

ْ
ل

ُ
ی ظ

َ
یصِرَّ عَل

َ
 مِنْ إِنْکارکِ، ف

ِ
مْن

َ ْ
تِنْهُ بِالأ

ْ
 تَف

َ
نُوطِ مِنْ إِنْصَافِک وَ لا

ُ
ق

ْ
ی بِال تِنِّ

مُ 
ْ
 مِنْ إِجَابَةِ ال

َ
ت

ْ
نِی مَا وَعَد

ْ
ف الِمِینَ وَ عَرِّ

َّ
 الظ

َ
ت

ْ
وْعَد

َ
 مَا أ

ٍ
لِیل

َ
ا ق هُ عَمَّ

ْ
ف ی وَ عَرِّ

ّ
ینَ؛ بارخدایا یحَاضِرَنِی بِحَقِ رِّ

َ
ط

ْ
ض

را به ناامیدی از عدل خود آزمایش مکن، و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان منمای، تا بر ستم بر من م

م مستولی شود، و به 
ّ
ای آشنا آنچه ستمکاران را بدان تهدید نموده همین زودی او را بهاصرار ورزد و بر حق

گاهی دهکن و مرا به اجابتی که به بیچارگان وعده داده   ).١٤یفه سجادیه/دعای(صح» ای آ

توانایی انسان در برابر قدرت لایزال الهی، چنان ناچیز است که هیچ گریزگاهی برای فرار از عقوبت 

 «الهی برای او متصوّر نیست. زیرا آدمی تاب تحمل عدل الهی را ندارد 
َ

لِك
ْ

نَا بِعَد
َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
هُ لا إِنَّ

َ
» ف

 نَجَاةَ «ی همراه نگردد، انسان نجات نخواهد یافت که اگر بخشش و لطف اله). چنان١٠(همان/دعای
َ

لا

 
َ

وِك
ْ
 عَف

َ
ا دُون حَدٍ مِنَّ

َ
بخشی الهی در پرتو لطف و احسانش، برای مومنین، توّابین و (همان). اما نجات» لأِ

گاه و ظالمین تاریخ به استیصال کشیده خواهند شد   «گاه، جاهلین قاصر است؛ اما ستمکاران آ
َ

یَا مَنْ بَعُد

الِمِینَ ؛ ای آنعَ 
َّ

 الظ
ِ

  ).١٤اش از ستمگران دور است (همان/دعایکه مددکاریوْنُهُ عَن

  

 . سنت امهال٢-٣- ٢-٢

). سنت امهال ٧٨٠: ١٤٠٤امهال مصدر باب افعال، به معنای سکون و مدارا است (راغب اصفهانی،

است که خداوند در مجازات هایی است که خداوند در مورد کافران به کار برده و به این معناز دیگر سنت

). از ١١/١٩٠: ١٣٨٥دهد (مصطفوی،ها مهلت میکافران و منکران خدا و پیامبران، عجله نکرده و به آن

جمله دلایل مهلت دادن به کافران، با توجه به آیات قرآن، ازدیاد گناه آنان و افزایش عذاب الهی نسبت به 

در فرازی  (علیه السلام)). امیرمومنان٤٥وبه کردن است (فاطر/) و یا فرصت بازگشتن و ت١٧٨ها (آل عمران/آن

 وَ رَخاءٍ «اند: البلاغه در مورد این سنت الهی آوردهاز نهج
ٍ

 تَمهیل
َ

 بَعد
ّ

 اِلا
ُّ

ط
َ
م یَقصِمِ جَبّاری دَهرٍ ق

َ
 اللهَ ل

َّ
إن

َ
ف

 أزلٍ وَ بَلاءٍ ؛ خداوند، ست
َ

 بَعد
ّ

مکاران روزگار را شکست نداده مگر آنکه وَ لم یَجبُر عَظمَ أحَدٍ مِن الأمَمِ اِلا

ابتدا آنان را مدتی مهلت داده و درِ آزمایش به روی آنان باز کرده، و شکست هیچ مردمی را نبسته جز از 
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در  (علیه السلام)امام سجاد		). ٨٨البلاغه/خطبه(نهج» که (گرد) سختی و بلا بر سرشان نشسته استپس آن

 «فرماید: گونه میدیه در مورد سنت امهال ایندعای چهل و هفتم از صحیفه سجا
َ

ئِك
َ

رِجْنِي بِإِمْلا
ْ

 تَسْتَد
َ

لا

ولِ نِعْمَتِهِ بِي؛ مرا با مهلت دادنت به بلای 
ُ
 فِي حُل

َ
ك

ْ
رَک

ْ
مْ یَش

َ
هُ وَ ل

َ
رَ مَا عِنْد یْ

َ
رَاجَ مَنْ مَنَعَنِي خ

ْ
استدراج لِي اسْتِد

اش را از من بگیرد؛ و برای تو در رسیدن نعمتش نیکیمبتلا مگردان، مانند غافلگیر کردن کسی که خیر و 

فِتْنَةِ «اند: ). در نیز فرموده٤٧(صحیفه سجادیه/دعای» به من، حسابی باز نکرده است
ْ
مَرَاتِ ال

َ
نِی مِنْ غ نَجِّ

 بَینِی وَ بَینَ 
ْ

ءِ وَ حُل
َ

مْلا ِ
ْ

ذِ الإ
ْ

خ
َ
جِرْنِی مِنْ أ

َ
وَی وَ أ

ْ
بَل

ْ
هَوَاتِ ال

َ
صْنِی مِنْ ل

ّ
لِ

َ
نِی وَ  وَ خ

ُ
نِی وَ هَوًی یوبِق

ُّ
وٍّ یضِل

ُ
عَد

بِک؛ از گرداب
َ

ض
َ

 غ
َ

ی عَنْهُ بَعْد
َ

 تَرْض
َ

 مَنْ لا
َ

ی إِعْرَاض  عَنِّ
ْ

 تُعْرِض
َ

نِی وَ لا
ُ
صَةٍ تَرْهَق

َ
ام ده، و های فتنه رهاییمَنْق

شمنی که به از گلوگاه بلاها نجاتم بخش، و از اینکه مرا به عذاب امهال اخذ کنی امان بده و بین من و د

گونه ضلالتم افکند و هوسی که نابودم کند و عیبی که از پایم اندازد، فاصله شو و از من روی مگردان، آن

  (همان).» شویشوی از کسی که بعد از غضب بر او دیگر از وی خشنود نمیکه رویگردان می

یکران او را یادآوری در جای جای صحیفه هدایت عام و خاص الهی و لطف ب (علیه السلام)امام سجاد

با این همه، به کیفرش نسبت به ما شتاب نورزید و بر انتقام «ها بیان می دارد که نماید و درکنار همه اینمی

گرادانیده و که در کیفر کسی که از فرمان الهی روی). چنان١(همان/دعای» گرفتن از ما عجله نکرد

 «گناهی مرتکب شده شتاب نکرده است 
ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ف

َ
هُ بِنَقِمَتِك

ْ
مْ تُعَاجِل

َ
ل
َ
 ف

َ
مُوَاقِعُ نَهْیَك

ْ
 وَ ال

َ
مْرَك

َ
» عَاصِي أ

  ). ٣٧(همان/دعای

با این نگاه، گاهی سنت امهال در راستای بازگذاشتن مسیر بازگشت برای بندگان بوده و گاهی، برای 

مِ وَ «افزوده شدن بار گناهان ستمکاران مسرِف 
ْ
حِل

ْ
 بِال

َ
 مَنْ عَصَاك

َ
یْت

َّ
ق

َ
مِ  تَل

ْ
ل

ُّ
سِهِ بِالظ

ْ
 لِنَف

َ
صَد

َ
 مَنْ ق

َ
ت

ْ
مْهَل

َ
؛ با  أ

رو شدی و کسی را که بر ستم به خود همّت گماشت، کسی که با تو به مخالفت برخاسته، با بردباری روبه

های استیصال و امهال و استدراج و مانند ). اما نباید فراموش کرد که سنت٤٥(همان/دعای» مهلت دادی

هایت را برای بیداری مردم، همانا حجّت«حجّت و ارسال رُسل و انزال کتب بوده است  آنان، بعد از اتمام

درپی آوردی و دلیل و عذرت را به سوی آنان فرستادی و تهدیدت را یادآور شدی و در ترغیب بندگان پی

). پس ٤٦(همان/دعای» ها زدیبه ایمان و عمل، لطف و مدارا را به کار گرفتی و برای بیداری آنان، مثل

ةِ وَ «کند گری میاز این مراحل، سنت امهال است که جلوه
َ
 مُسْتَطِیعٌ لِلمُعَاجَل

َ
نْت

َ
 وَ أ

َ
رْت

َّ
خ

َ
 وَ أ

َ
مْهَال ِ

ْ
 الإ

َ
ت

ْ
ل

َ
ط

َ
أ

مُبَادَرَةِ ؛ مهلت به مردم را طولانی کردی. کیفر را به تأخیر انداختی، در حالی که بر 
ْ
 مَلِيءٌ بِال

َ
نْت

َ
 وَ أ

َ
یْت نَّ

َ
تَأ

  (همان).» ه عذاب توانا بودی و فرصت دادی، در صورتی که بر عجله قدرت داشتیشتابِ ب
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ت استدراج و املاء٢- ٣-٢-٣
ّ

 . سن

اند. این دو در ادعیه صحیفه، به لفظ و مفهوم به دو سنّت اشاره کرده السلام)(علیهامام زین العابدین

 السلام)(علیهکنار هم ذکر شده اند. امام سجاد سنّت با یکدیگر تلازم داشته و در بسیاري از آیات و روایات در

 لِي «اند: بیان داشته ٤٧دعاي  ٩١و ٩٠اند، در فراز این دو را در کنار هم بیان فرموده
َ

ئِك
َ

رِجْنِي بِإِمْلا
ْ

 تَسْتَد
َ

لا

ولِ نِعْمَتِهِ بِي وَ 
ُ
 فِي حُل

َ
ك

ْ
رَک

ْ
مْ یَش

َ
هُ وَ ل

َ
یْرَ مَا عِنْد

َ
رَاجَ مَنْ مَنَعَنِي خ

ْ
افِلِینَ وَ سِنَةِ  اسْتِد

َ
غ

ْ
ةِ ال

َ
د

ْ
هْنِي مِنْ رَق نَبِّ

ولِین
ُ

ذ
ْ

مَخ
ْ
مُسْرِفِینَ، وَ نَعْسَةِ ال

ْ
چون ) به وسیلۀ املاء خود مرا اسیر استدراج مگردان؛ هم٤٧(همان/دعای» ال

غافلگیر ساختن کسی که خیرش را از من بازگیرد و تو را در رسیدن نعمتهایش به من شریک نداند و مرا از 

  واب غافلین و خواب آلودگی مسرفین و چرت به خود واگذاشتگان بیدار کن. خ

، به مجراي سنّت املاء وارد شده و »تاخیر عقوبت الهی«آدمی ممکن است که با سوء استفاده از 

دعاي روز عرفه، ضمن تصریح به  ١٠٠و  ٩٩و  ٩٨در فراز  (علیه السلام)دیگر مشمول رحمت الهی نشود. امام

جِرْنِي «ء، به این مهم هم اشاره فرمودند: سنّت املا
َ
وَی وَ أ

ْ
بَل

ْ
هَوَاتِ ال

َ
صْنِي مِنْ ل

ِّ
ل

َ
فِتْنَةِ وَ خ

ْ
مَرَاتِ ال

َ
نِي مِنْ غ نَجِّ

 تُ 
َ

نِي وَ لا
ُ
صَةٍ تَرْهَق

َ
نِي وَ مَنْق

ُ
نِي وَ هَوًی یُوبِق

ُّ
وٍّ یُضِل

ُ
 بَیْنِي وَ بَیْنَ عَد

ْ
ءِ وَ حُل

َ
مْلا ِ

ْ
ذِ الإ

ْ
خ

َ
 عَ مِنْ أ

ْ
 عْرِض

َ
ي إِعْرَاض نِّ

بِك
َ

ض
َ

 غ
َ

ی عَنْهُ بَعْد
َ

 تَرْض
َ

هاي فتنه رهایی آمده و از گلوگاه بلاها نجاتم بخش و مرا از ،؛ از گرداب مَنْ لا

اینکه به عذاب املاء اخذ کنی امان بده، و بین من و دشمنی که به ضلالتم افکند و هوسی که نابودم کند 

شوي از کسی که بعد گونه که رویگردان میاز من روي مگردان، آنو عیبی که از پایم اندازد فاصله شو و 

که اشاره شد، سنت ). چنان٤٧(صحیفه سجادیه/دعای» شوياز غضب بر او دیگر از وي خشنود نمی

به معنای به تأخیر انداختن عذاب و واگذاری انسان به حالت غفلت 	صحیفه سجادیه		در		استدراج و املاء

دهد. پیداست اگر اوست. در این سنت، خداوند به بعضی از بندگانش فرصت می در نتیجه اعمال ناپسند

س او را به سوی هدایت سوق ندهد، مسیر باطل پیموده 
ْ
خداوند، آدمی را به حال خود رها کرده و نَف

بَ «خواهد شد 
ْ
تَارَةٌ لِل

ْ
هَا مُخ إِنَّ

َ
تِیَارِهَا، ف

ْ
وسِنَا وَ اخ

ُ
 بَیْنَ نُف

َ
لِك

َ
 فِي ذ

ِّ
ل

َ
 تُخ

َ
 ؛ در این امور ما را لا

َ
ت

ْ
ق

َّ
 مَا وَف

َّ
 إِلا

ِ
اطِل

س انتخاب
ْ
که تو در انتخاب حق کنندۀ باطل است، مگر آنمیان نفوسمان و انتخابشان رها مکن؛ که نَف

س روی به زشتی٩(همان/دعای» توفیقش دهی
ْ
ها ). در صورتی که انسان به سنت استدارج مبتلا گردد، نَف

 ؛ [نفس] بسیار دستوردهنده «رود مراهی به پیش مینهاده و تا وادی حیرت و گ
َ

 مَا رَحِمْت
َّ

وءِ إِلا ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
أ

  (همان).» که رحمتش آریبه زشتی و بدی است، مگر آن
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  گیرییجهنت

ها تدبیر و اداره شود که خداي متعال، امور عالم و آدم را بر پایۀ آنهایی گفته میسنت به روش

 -هماهنگی با قانون علیّت  -حتمیّت  -عمومیّت «لهی دارای چهار شاخصه هستند: های اکند. سنتمی

همراهی و  -واجبات و محرّمات  - امر و نهی الهی « (علیه السلام)از نگاه امام سجاد ».تغییر و تحوّل ناپذیری

 »و آزمایشسنت ابتلاء «های زمینه» نوع رابطه با دیگران -احسان و نعمت   -پیروی از رهبران الهی 

شود. صحیفه سجادیه الهی بوده که نوع کنش در برابر آنان، به سعادت یا شقاوت فرد و جامعه منتهی می

گردد. بدین معنا ها میهای عام الهی بوده و شامل همه انساناز سنت »سنت هدایت«دارد که بیان می

مدد الهی میسور بوده و اوست که با » یابی به سوی الله و پیمایش مسیر خشنودی اوشناخت و راه«که 

ها و قبائل در همه برای هدایت همه امت فرماید.را به انسان عنایت می» توبه«و » شکرگذاری«زمینه 

ل-سنت فرستادن پیامبران«اعصار، 
ُ

به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده ضرورت  »ارسال رُس

ترین الزامات آن را امّه، یکی از بنیادیدعاهای مورد کاوش، ضمن تاکید بر سنت هدایت ع باید.می

ب-های الهیسنت ارسال کتاب«
ُ

ت
ُ

سنت اتمام « (علیه السلام)امام سجاد دارند.بیان می »اِنزال ک

ت
ّ

دهی به کند که مهلتدانسته و تاکید می» اِنزال کتب«و » ارسال رُسُل«را از اهداف متعالی  »حج

ضمن تبیین برخی  (علیه اسلام)تای اتمام حجّت قابل تحلیل است. امامها و بازگذاشتن مسیر توبه، در راسانسان

دارد که رفتارها و گفتارها، آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی نتایچ رفتارهای خوب و بد آدمی؛ بیان می

او متناسب با خود را در پی خواهند داشت. بر این پایه، اعمال انسان تأثیر مستقیم بر زندگی دنیایی و آخرتی 

  است.» سنت بازتاب اعمال«داشته که اثباتی بر

، قوم سرکشی که صلاحیّت اصلاح »سنت استیصال«دارد که بر پایه صحیفه سجادیّه بیان می

گاه و ظالمین تاریخ نداشته، مورد مجازات قرار گرفته و از بین می روند. این موضوع شامل ستمکاران آ

امام  در دعاهای »سنت امهال«یروزی اهل حق است. ی مقابل این موضوع، سنت پگردد. نقطهمی

تبلور داشته و بدین معناست که خداوند در مجازات کافران و منکران عجله نکرده و  (علیه السلام)زین العابدین

ازدیاد گناه کافران و مسرفان و افزایش عذاب الهی و یا فرصت «دهد. بدین روی، ها مهلت میبه آن

هایی از صحیفه سجادیه گردد. بخش، از جمله دلایل مهلت دادن محسوب می»بازگشتن و توبه کردن

دچار تأخیر  »سنت استدراج و املاء«نشان داد که آدمی به دلیل رفتارهای ناپسند خود و بر پایه 

ها با سوء استفاده از تاخیر عقوبت گردد. در واقع، انسانعذاب و واگذاری انسان به حالت غفلت می

شوند. فهم این نکته ضروری است راي سنّت املاء وارد شده و دیگر مشمول رحمت الهی نمیالهی، به مج



 

 

191 

ت
سن

ه
ی ال

ها
ــ

ماع
جت

ی ا
ــ

ج
س

حیفه 
ص

در 
ی 

ــ
ه دیّ

ا
  

ی
خاور

ب، اکرم 
ح

ی م
حاجیلوئ

ی 
حمد مهد

م
 ،

تهمینه فرزانه
 ،

ی
حمد

مژگان ا
  

 
مینه فرزانه

ه
ت

١
 ،

ی
د

م
ح

ن ا
مژگا

 

های استیصال و امهال و استدراج و مانند آنان، بعد از اتمام حجّت، ارسال رُسل و اِنزال کتب که سنت

 خواهد بود. 
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 ، چاپ سوم تهران، صدرا.مجموعه آثارق). ١٤٢٨مطهري، مرتضی. ( -

 ، تهران: بوستان کتاب.اصول الفقه ش).۱۳۴۳مظفر، محمدرضا. ( -

 ، چاپ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.هتفسیر نمونش). ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. ( -

  

 مقالات -

پژوهشی  - . فصلنامه علمی واکاوی واژه رضا در صحیفه سجادیه). ١٣٩٨باغبانان, زهرا و احمدی فراز, مهدی . ( -

 ٢٠١٩٫٥٤٥٥٨٫١٣٩٩.jare/١٠٫٢٢٠٨١ :doi. ٤٠- ١١), ٣٣(١٥مطالعات اخلاق کاربردی, 

. حکمت های اجتماعی الهیفرامادی پیشرفت بر اساس سنت تأملی در قوانین). ١٣٩٧ترخان، قاسم. ( -

 .١٥٢-١٢٥»), ٩٧بهار « ١٦پیاپی -١(شماره ٥اسلامی, 

، با تأکید بر دعاهای (علیه السلام)های زندگی از نگاه امام سجادآثار تربیتی گرفتاری). ۱۴۰۰عجمی، هادی. ( -

  )۱۰۱تا  ۹۳از  - ه صفح ۹(رمضان) ( ۱۳۲شماره  - ۱۴۰۰ره توشه تابستان  ،»صحیفه
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لیل تطبیقی اصول بهبود کیفیت زندگی در ادعیه قرآن، تح

   گراصحیفه سجادیه و روانشناسی مثبت
  

   ٢فرشته کویینی*، ١زهرابشارتی

   .DOI :(2025.29314.107910.22084/DUAشناسه دیجیتال (

  21/10/1403تاریخ پذیرش:  - 22/02/1403تاریخ دریافت: 

  
  

 چکیده

کیفیت زندگی دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روانی و اجتماعی است که گستره وسیعی از طیف 

گرا، کیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی، شناسان مثبتگیرد. از منظر روانمی زندگی فرد را در بر

های فردی و اجتماعی است. این رویکرد در پی برقراری شادمانی و رضایت ز زمان و مکان و ارزشمتأثر ا

های مهم زندگی همچون سلامت، احترام به خویشتن، از زندگی، از طریق ایجاد تغییرات مثبت در حوزه

اصولی را جهت ، گرامثبت شناسانها، درآمد، کار، تفریح و... است. بر این پایه، رواناهداف و ارزش

شود که با هایی یافت میاند. از رهگذر تأمل در ادعیه قرآن نیز مؤلفهبهبود کیفیت زندگی ارائه کرده

های مذکور از ناپذیر بودن قرآن و عترت، مؤلفهسو هستند. با عنایت به جداییتعدادی از این اصول هم

های مستخرج از وهش حاضر به بررسی مؤلفهکلام معصومین (ع) نیز قابل بازیابی است. بر این اساس، پژ 

نوا هستند، با تکیه بر روش تطبیقی جزئی و تحلیل ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه که با اصول مذکور هم

سازی نموداری مبتنی بر تحلیل پیچیدگی پرداخته است. حاصل این گیری از ابزار مدلشاسانه و بهرهانسان

گذارد که مفاهیم حوزه بهبود کیفیت ها، بر این امر صحه میبهتپژوهش، ضمن پذیرش بسیاری از مشا

زندگی در قرآن و ادعیه امام سجاد(ع) با ساحات وجودی انسان سازگارتر بوده و دارای نظمی ساختاری و 

  طبیعی در مقابل نظم رفتاری و مصنوع اصول یاد شده است.   

  

  گراشناسی، مثبتعا، روانامام سجاد(ع)، کیفیت زندگی، د قرآن،ها: واژهکلید

  

                                                                    

  Z_besharati@sbu.ac.ir ،تهران(نویسنده مسئول*)استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهیدبهشتی -١

 f.kuini@gmail.com ، تهران،ایراندانشگاه علامه طباطبائی ،دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث -٢
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  مقدمه .۱

های گوناگونی تعریف شده است. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی به روش ١کیفیت زندگی

ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی را به عنوان ادراک فرد از وضعیت زندگی در عرصه

). ٤٨: ٢٠٠٦، ٢کند (ن.ک: کچینگمی معیارها و امور تلقی انتظارات، در ارتباط با اهداف، ،کندمی

ای گسترده از سلامت فیزیک تأثیر مجموعهی وسیع است که تحتکیفیت زندگی، مفهومی با دامنه

و شامل 	)٤٨: ٢٠١١، ٣سطح استقلال روابط قرار دارد (ژانگ و استرنبرگ و شناختیشخص، حالات روان

شرایط خارجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)  شود. بعد عینی کیفیت زندگی باابعاد عینی و ذهنی می

تواند شود و میشامل مواردی مانند آموزش، سلامت، حمل و نقل و رفاه می رابطه دارد. این بعد از زندگی

گیری شود. بعد ذهنی کیفیت زندگی با رضایت فرد از زندگی های عینی و کمی اندازهتوسط شاخص

ها و تجارب زندگی دارند و از فردی به ها، ارزشی به ملاکهای ذهنی بستگخویش مرتبط است. شاخص

و برخی  ٥). به اعتقاد هورنکویست٢١٦-١٨٩: ١٩٩٧، ٤فرد دیگر متغیر هستند (ن.ک: داینر و سو

گرا کیفیت زندگی رضایت عملی در یک تعداد از ابعاد اصلی زندگی با تمرکز خاص بر شناسان مثبتروان

). هر دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی قابلیت ٧٦٠: ٦١٩٨٢وریست،احساس خوب بودن است (هورنک

ای از اصول، جهت بر این اساس، مجموعهتوان با ارائه راهکارهایی آن را بهبود بخشید. ارتقا دارد و می

گرا عرضه گردیده است. این در حالی است که در دعاهای شناسان مثبتبهبود کیفیت زندگی توسط روان

بخشی و ایجاد حس رضایت (ع) نیز هنگام مواجهه با مسائل مختلف، جهت آرامشم معصومانقرآن و کلا

از زندگی، اصول گوناگونی تبیین گردیده است. پژوهش حاضر ضمن تأمل در اصول بهبود کیفیت زندگی 

های ج مؤلفه(ع) از این منظر پرداخته و به استخراشناسی، به بررسی ادعیه قرآن و دعاهای امام سجاددر روان

سو با این اصول از ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه، مبادرت ورزیده است. در این پژوهش از دو روش هم

ای رشتهشناسی با ابزار آمار و رویکردی میانگرا و انسانشناسی مثبتمطالعه تطبیقی میان قرآن و روان

شناسان هبود کیفیت زندگی از منظر رواناستفاده شده است. ابتدا ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه و اصول ب

                                                                    
1 Quality of Life 
2 Katsching 
3 Zhang & Sternberg 
4 Diener & Suh 
5 Hornquist 
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های همسو با اصول بهبود کیفیت زندگی، در ادعیه قرآن و صحیفه گرا استخراج و سپس مؤلفهمثبت

قرآن  سو با آن درهای همشناسی و مؤلفهاند. در مرحله بعد، اصول روانبندی شدهسجادیه تفکیک و دسته

سان اند؛ بدینتی از منظر علامه طباطبائی مورد ارزیابی قرار گرفتهشناخو صحیفه سجادیه با رویکردی انسان

سو با آن در ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه با تکیه بر ساحات وجودی شناسی و مؤلفه همکه هر اصل روان

گوناگون انسان همچون شناختاری، غریزی، الوهی و فطری، ارادی و عملی مورد مقایسه قرار گرفته اند. 

های آماری و ها با بررسیسازی و نظم دادههای مذکور، در نمودارهایی کمیه آخر، مؤلفهدر مرحل

گویی به این سؤال محاسباتی تحلیل شده است.  شایان ذکر است رهیافت فوق، کوششی است در پاسخ

شناسی های بهبود کیفیت زندگی در ادعیه قرآن، صحیفه سجادیه و رواناصول و مؤلفه«اصلی که: 

  »گرا چگونه تبیین شده است؟بتمث

 .پیشینه پژوهش۱-۱

هایی در گرا پیشینه دارد و در اکثر آثار مربوطه با تفاوتشناسی مثبتبهبود کیفیت زندگی در روان

ی ، کیفیت زندگی را شامل شش مؤلفه١ریفعنوان مثال، های آن عرضه شده است. بهتعداد اصول و مؤلفه

ط بر محیط، خودمختاری و روابط مثبت با پذیرش خود، هدف داشتن در زن
ّ
دگی، رشد شخصی، تسل

شناختی کلی معرفی شناسان آن را یک سازه روان). برخی از روان٧١٩: ١٩٩٥داند (ریف، دیگران می

ی احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی، کردند که به وسیله

). تمامی پژوهشگران بر سه اصل در ارتباط با ٣٨: ١٣٨٣د. (زنجانی طبسی، شو گیری میمشخص و اندازه

که کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است ). اول آن٣١: ١٩٩٩، ٢نظر دارند (کیبرتکیفیت زندگی اتفاق

که کیفیت زندگی فرایندی وابسته به زمان و به قضاوت افراد راجع به کیفیت زندگی بستگی دارد؛ دوم این

و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخالت دارد و اصل سوم بر چندبعدی بودن کیفیت زندگی  است

و  ٣) تأکید دارد (اولیورشناختی، جسمانی و اجتماعی مرتبط به چهارچوب زمان(ارزیابی ذهنی و روان

  ). ٣٨: ١٩٧٧همکاران، 

ند، عبارتند از: کیفیت زندگی اکنون در رابطه با کیفیت زندگی انتشار یافتهجمله آثاری که تااز 

) نوشته ٢٠٠٦گرا و شناخت درمانی(شناسی مثبتکارگیری رویکرد رضایت از زندگی در رواندرمانی: به

) نوشته فریش و همکاران؛ کیفیت زندگی و ١٣٩٠درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی(فریش؛ روان

                                                                    
1. Ryff  
2.Kibert  
3. Oliver 
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م) نوشته ١٩٨٢فهوم کیفیت زندگی () نوشته الیور و همکاران؛ م١٩٩٧خدمات بهداشت و روان(

منتظره، مواجهه انتظار امور غیرهای فوق اصول بهبود کیفیت زندگی مانند هورنکوریست. در پژوهش

اندیشی، فعالیت پویا، سبک زندگی و آهنگ بدون شتاب، بخشش، شریک دلیرانه با واقعیت، مرگ

شده در زمینه بهبود قالات فارسی منتشرم اند.تجاری، مراقبت جسمانی و... معرفی و شرح داده شده

گرا، بیشتر کاربرد و نقش توجه به اصول بهبود کیفیت زندگی را شناسی مثبتکیفیت زندگی با تکیه بر روان

گرا و تاثیر آن در بهبود کیفیت شناسی مثبتتوان به معرفی روانعنوان نمونه میاند که بهبرجسته نموده

گرا در افزایش کیفیت زندگی نگاشته شناسی مثبتنقش روانش)؛ ١٤٠٠نژاد (زندگی نوشته مژگان فریدون

گرا بر بهبود کیفیت زندگی و فرسودگی شناسی مثبتش)؛ تاثیر آموزش روان۱۴۰۳زاده(شهیدی و حسن

  ش) اشاره کرد. ۱۴۰۲نقیان(شغلی نوشته خورسندی و علی

شناسی از منظر متون دینی اسلام و روانهایی در زمینه بهبود کیفیت زندگی کنون اندک پژوهشتا

عنوان اند. بهیک ادعیه قرآن را مورد بررسی قرار ندادهگرا با رویکرد تطبیقی انجام شده است که هیچمثبت

» گراشناسان مثبتاسلام و روان منظربررسی تطبیقی بهبود کیفیت زندگی از «توان به مقاله نمونه، می

طور پراکنده از قرآن و روایات در بخش اسلامی ش) اشاره کرد که به۱۳۹۲ان(پور و همکار نگاشته یدالله

مقاله استفاده کرده و تحلیلی نیز ارائه نداده است. با عنایت پیشینه ذکر شده، پژوهش حاضر را که با 

سو در ادعیه قرآن و کلام امام سجاد(ع) و با تأکید بر چندساحتی بودن وجود های هممحوریت مؤلفه

 ان، اصول مذکور را مورد نقد و تحلیل قرار داده، باید نوآورانه دانست. انس

 .ضرورت و اهمیت پژوهش۲ -۱

ها مواجه بوده و برای کسب آرامش، امید انسان در طی مسیر حیات خویش، همواره با انواع چالش

راهکارها گاه از بیشتر و مدیریت شرایط سخت در زندگی راهکارهای مختلفی را استفاده کرده است. این 

طریق تجربه و گاه از مجرای وحی الهی آموزش داده شده است. امروزه این راهکارها تحت عنوان اصولی 

گرا عرضه شده است که از آن به اصول بهبود کیفیت زندگی تعبیر می شود. با عنایت شناسی مثبتدر روان

کتاب هدایت و زندگی است و نیز  به این که علم بشری محدود و خطاپذیر است، رجوع به قرآن که

طور ویژه، ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه را که گشا خواهد بود. بههای معصومین (ع) ضروری  و راهآموزه

توان جهت نیل به اصول بهبود کیفیت ها را در خود جای داده است، میبا رویکردی لطیف، انواع آموزه

  زندگی واکاوی نمود.  

  



 

 

197 

ت
ی مثب

س
شنا

دیه و روان
جا

س
حیفه 

ص
ن، 

ی در ادعیه قرآ
دگ

ت زن
ود کیفی

هب
ل ب

و
ص

ی ا
طبیق

ل ت
حلی

ت
گرا

  

ی
زهرابشارت

 ،
ی 

فرشته کویین
 

  شناسیزندگی در رواناصول بهبود کیفیت  .۲

اند که تعداد نه اصل از گرا اصولی را جهت بهبود کیفیت زندگی بر شمردهشناسان مثبتروان

عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول عبارتند از: ترین این اصول، در پژوهش حاضر بهمهم

دیشی، فعالیت پویا، سبک زندگی و آهنگ بدون انمنتظره، مواجهه دلیرانه با واقعیت، مرگانتظار امور غیر

: ۲۰۱۱، ١تورکینگتونشتاب، بخشش، شریک تجاری، مراقبت جسمانی و رابطه معنوی و اهداف مذهبی (

، افرادی که انتظار دارند تمام »انتظار برای امور غیرمنتظره«) بر پایه اصل ۱۹۰: ٢۲۰۱۱؛ فریش، ۲۳۶-۲۵۰

در جریان باشد، در صورت مواجهه با مشکلات و ناملایمات دچار امور زندگیشان با راحتی و آسایش 

ها و ناملایمات دچار یأس بین هستند که در مواجهه با سختیهای واقعشوند. انساناضطراب و نگرانی می

نیز که » مواجهه دلیرانه با واقعیت«شوند و در پی مدیریت شرایط سخت خواهند بود. مطابق اصل نمی

رو شوند و های زندگی روبهی با اصل پیشین دارد، افراد باید خود را ملزم سازند تا با واقعیتارتباط تنگاتنگ

درک و شناختی که انسان از  )۲۰۷-۲۰۶: ۲۰۱۱ها مستقیما برخورد کنند (فریش، مسائل را بشناسند و با آن

» شناخت«با تکیه بر شناسی تأثیرگذار است. درک حقیقت کارگیری این اصل رواندارد، در به» واقعیت«

» اندیشیمرگ«). اصل ۱۲۵: ۱۳۹۷شود که خود یک علم مستقل امروزی است (پارسا، حاصل می

خواهد خودشان کند که از مراجعین میسان در ایجاد آرامش و حس رضایت از زندگی نقش ایفا میبدین

یادگار من چه خواهد بود؟ و را مرده فرض کنند و از خود که دیگر زنده نیست، سؤال کنند که میراث و 

داند؛ مرگ را پایان زندگی می ٣) نیچه۱۹۰: ۲۰۱۱می خواهم پس از مرگ از من چگونه یاد شود؟ (فریش،

شوند، اندیشی را آغاز آن، او در مقابل کسانی که زندگی را بیهوده دانسته و با یاد مرگ افسرده میاما مرگ

فعالیت «). بر پایه اصل ۸۴: ۱۳۷۷کند (نیچه،مقدس تعبیر میزندگی را زیبا می بیند و از مرگ به جشنی 

آور است، باید بیشتر به آن بپردازد تا در زندگی، حس شادی و رضایت اگر فعالیتی برای انسان نشاط» پویا

ای خاص و کار و ). بدیهی است توجه به فراگیری حرفه۲۵۰: ۲۰۱۱(تورکینگتون،  بیشتری داشته باشد

سبک «شوند. اصل از مواردی هستند که باعث ایجاد انگیزه و نشاط در زندگی می تلاش برای زندگی

شناسان ورزد. از دیدگاه روان، بر آهنگ ملایم و متعادل زندگی تأکید می»زندگی و آهنگ بدون شتاب

ها و باعث آرامش و خوشبختی های بیرونی موجب کم شدن دغدغهحداقل رسیدن مسئولیتگرا، بهمثبت

است. مراجعان به اهداف خود » مراقبت جسمانی«). اصل دیگر، ۲۳۶: ۲۰۱۱شود (فریش، د میدر فر 

                                                                    
1. Torkington 
2. Frisch 
3. Nietzsche 
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فریش، که نیازهای جسمانی خود را به استراحت و ورزش منظم ارضا نمایند (یابند، مگر ایندست نمی

 ). ۸۷: ۱۳۹۲پور وهمکاران، ؛ یدالله۱۹۶: ۲۰۱۱

از زندگی است، با یکی دیگر از این اصول یعنی شناسی که کسب بهزیستی روان و لذت هدف روان

شناسان تعاریف گوناگونی از ). روان۱۶۹: ۱۳۹۱فر و همکاران،تواند محقق گردد (ایمانیمی» بخشش«

دانند و همکاران، بخشش را فرایند گذشتن از خطای دیگران می ١اند. آنرایتارائه کرده» بخشش«

عنوان یک ساختار چندبعدی حاوی تقدند: بخشش را باید بهمع ٣و وب ٢). توسینت۴۸: ۱۹۹۸(انرایت، 

های بخشش تأکید کرد سازی کرد و بر اهمیت اهداف مختلف و شیوهعاطفه، رفتار و شناخت مفهوم

کند، این جایی که بخشش، چند بعد از وجود انسان را درگیر می). از آن۳۴۹: ۲۰۰۵(توسینت و وب، 

). عفو و گذشت در سلامت ۲۰۱: ۲۰۱۱عین باید انجام دهند (فریش، اصل دشوارترین اصلی است که مراج

های انجام شده، با افزایش میزان عفو و گذشت افراد، جسمی و روانی عامل مؤثری است مطابق بررسی

). ۳۰۳: ۱۳۷۹تنی کاهش یافته است (غباری بناب، های روانپیچه و دیگر بیماریشکایت از سردرد، دل

و کاستن از رفتارهای ضداجتماعی مورد تأیید پژوهشگران غربی قرار گرفته  اریبخشش در کاهش بزهک

گذارد بر این امر صحه می» روابط معنوی و اهداف مذهبی«). اصل ۹: ۱۳۷۷است (بهزاد و رستگاری، 

نماید ها حس شادمانی و رضایت از زندگی ایجاد میکه توجّه به معنویات و امور مذهبی در عموم انسان

ای از باورها یا ). در درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، زندگی معنوی به دسته۱۳: ۲۰۱۱ش، (فری

مسلک، از عنوان بخشی از یک گروه همتنهایی یا بهشود که فرد بههای معنوی یا مذهبی گفته میفعالیت

 توحیدی ان). این باورها از منظر رو ۷۷: ۱۳۹۲پور و همکاران، کند (یداللهها پیروی میآن
ً
شناسان لزوما

نیستند، بلکه هر نوع پرستش که به فرد حس آرامش ببخشد به لحاظ کارکردی کافی است. جهت کسب 

هایی پرستیدند، نشانههمین آرامش است که از قدیم الایام افزون بر گروهی از مردم که خدای یگانه را می

ی، از پرستش به اشکال مختلف در میان اقوام و ملل وجود د
ّ
). اصل ۱۱۵و  ۷۲: ۲۰۰۵اشته است (کرمِل

 در حوزه روابط درون خانواده » شریک تجاری«
ً
نیز از جمله اصول بهبود کیفیت زندگی است که عمدتا

واسطه سودی که از شود. مطابق این اصل، اگر انسان برای شغل و شریک تجاری خود بهتعریف می

برای همسر و خانواده خود که تعامل با ایشان نیز برای کند، بایست برد، وقت صرف میشراکت با او می

                                                                    
1. Enright 
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فرد مذکور سودمند است، ارزش قایل شود و زمان بگذارد تا احساس آرامش و خوشبختی بیشتری پیدا کند 

  ).۱۹۵: ۲۰۱۱(فریش، 

  سو با اصول بهبود کیفیت زندگی در قرآنهای هم.مؤلفه۳

گرا در حوزه بهبود کیفیت زندگی است که ثبتشناسی ماز جمله اصول روان» فعالیت پویا«اصل 

شود. با بررسی آیات سو با آن یافت میشود، در آیات گوناگون تعابیر و مصادیق هموقتی به قرآن عرضه می

عمل خیر که در قیامت از آن «گاه صاحب ارزش است که با مفهوم آن» پویایی و فعالیت«توان گفت می

 (است: ، پیوند خورده »شودپرسیده می
ً
را

َ
یْرٍ مُحْض

َ
 مِنْ خ

ْ
ت

َ
سٍ ما عَمِل

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
 ک

ُ
) ۳۰(آل عمران/…) یَوْمَ تَجِد

فعالیت پویای ارزشمند در » یابدروزی که هر کس آنچه را از کار نیك انجام داده، حاضر شده می«

ش جهت عنوان نمونه طالوت و یاراندعاهای قرآنی قبل یا حین انجام اعمال نیک نمود یافته است. به

کافِرِین(جویند: نصرت در فعالیت پویای خویش از خداوند یاری می
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
 )۲۵۰(بقره/ )وَ انْصُرْنا عَل

توان منظور توفیق در امر رسالت خویش نیز میاز دعاهای پیامبران به». و ما را بر گروه کافران پیروز گردان«

مْرِي (: به دعای موسی(ع) در طلب شرح صدر و آسانی امور
َ
رْ لِي أ رِي وَ یَسِّ

ْ
رَحْ لِي صَد

ْ
 رَبِّ اش

َ
قال

و کارم را ] گشاده گردان ام را [برای تحمل این وظیفه سنگینگفت: پروردگارا! سینه) «۲۶و  ۲۵(طه/)

 اشاره کرد.  » برایم آسان ساز

ن امور را بر پایه سازد و پذیرش سود و زیاقرآن مؤمنان را در مواجهه با وقایع غیرمنتظره امیدوار می

مْ وَ عَسی عَسی(داند: حکمت و مصلحت خداوند می
ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
 وَ هُوَ خ

ً
یْئا

َ
رَهُوا ش

ْ
 تَک

ْ
ن

َ
رٌّ  أ

َ
 وَ هُوَ ش

ً
یْئا

َ
وا ش  تُحِبُّ

ْ
ن

َ
أ

م
ُ
ک

َ
ید و آن برای شما خیر است و بسا چیزی را دوست دارید ) «۲۱۶(بقره/ )....ل بسا چیزی را خوش ندار

منتظره و امتحانات ایمان همچون ایوب نبی در مواجهه با وقایع غیررو، فرد باایناز». است و آن برای شما بد

احِمِین(کند: گونه دعا میالهی تسلیم است و ضمن پذیرش مصائب این رْحَمُ الرَّ
َ
 أ

َ
نْت

َ
رُّ وَ أ

ُّ
نِيَ الض نِّي مَسَّ

َ
 )أ

بر این پایه است که ایمان، توکل و ». انانیترین مهربمرا آسیب و سختی رسیده و تو مهربان) «۸۳(انبیا/

» مواجهه دلیرانه با واقعیت«کند. اصل منتظره را در او ایجاد میاطمینان به خدا آمادگی مواجهه با وقایع غیر

های الهی، ایمان به قضا و قدر، پذیرش هایی همچون ایمان به امتحان و سنتنیز همانند اصل پیشین با مؤلفه

سو است پایه مصلحت و ایمان، توکل و اطمینان به خدا و حذر از آرزوهای دور و دراز هم سود و زیان بر

دامَنا(عنوان نمونه در قالب دعای قرآنی: که به
ْ
ق
َ
 أ

ْ
ت بِّ

َ
 وَ ث

ً
یْنا صَبْرا

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
نا أ پروردگارا! بر ما ) «۲۵۰(بقره/ )رَبَّ

نمود یافته است. بدیهی است طلب صبر و استقامت،  ،»هایمان را استوار سازصبر و شکیبایی فرو ریز و گام

رابطه مفهومی بسیار نزدیکی » رابطه معنوی و اهداف معنوی«نماید. اصل تر میمواجهه با واقعیت را آسان
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عنوان با مؤلفه ایمان، توکل و اطمینان به خدا دارد که در آیات قرآن، فراوان مورد توجه قرار گرفته است. به

 دُعاء(توان به: لب دعا مینمونه، در قا
ْ

ل بَّ
َ
نا وَ تَق  سَمِیعُ (و » پروردگارا! دعایم را بپذیر) «۴۰(ابراهیم/ )رَبَّ

َ
ك اِنَّ

عاء
ُّ

 تو شنوای دعایی) « ۳۸(آل عمران/ )الد
ً
اشاره کرد که خدا را شنونده و پذیرنده دعاهای انسان  »یقینا

 داند. می

سو ، هم»از آرزوهای دور و دراز و طلب لقای الهی حذر«هایی چون با مؤلفه» اندیشیمرگ«اصل 

است. در قرآن سخن از آسیه همسر فرعون به میان آمده که از انواع امکانات و آرزوهای زندگی در قصر 

سان که پیش از مرگ در چشم پوشید و چون خدای یکتا را می پرستید، با مرگ انس و الفت داشت؛ بدین

ة(:ای برای او بنا کندبهشت خانه دعای خود از خداوند خواست در جَنَّ
ْ
 فِي ال

ً
 بَیْتا

َ
ك

َ
 لِي عِنْد

ِ
 )رَبِّ ابْن

گونه زندگی کرد که آسیه آن». ای در بهشت بنا کنپروردگارا! برای من نزد خودت خانه) «۱۱(تحریم/

  ود. پس از مرگ درباره او و از او به نیکی یاد شود و در قرآن الگوی مردان و زنان مومن دانسته ش

طور رساند، باید بهطور که شریک انسان به او سود میگوید: همانمی »شریک تجاری«اصل 

متقابل، او نیز به شریک خود سود برساند و این امر مابین همسران نیز جاری و برقرار است. در قرآن تعابیر 

نْتُمْ (زیبایی نسبت به همسران کار رفته مانند: 
َ
مْ وَ أ

ُ
ک

َ
هُنهُنَّ لِباسٌ ل

َ
آنان برای شما ) «۱۸۷(بقره/ )لِباسٌ ل

که بر متقابل بودن و اشتراک همسران در عزت، آبرو و زیبایی و... تأکید ». لباسند و شما برای آنان لباسید

خواهند همسران و فرزندانشان مایه روست که مؤمنین راستین در قالب دعا از خدا میورزیده است. از این

عْیُن( روشنی چشم ایشان باشند:
َ
ةَ أ رَّ

ُ
اتِنا ق یَّ رِّ

ُ
زْواجِنا وَ ذ

َ
نا مِنْ أ

َ
نا هَبْ ل  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِینَ یَق

َّ
) ۷۴(فرقان/ )وَ ال

پروردگارا! ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی بخش و ما را پیشوای پرهیزکاران «

در قرآن » طلب عفو برای دیگران« و» طلب عفو برای خود«های در قالب مؤلفه» بخشش«اصل ». قرار ده

خِي(توان به دعای موسی برای خود و برادرش: عنوان نمونه، میکاربرد دارد. به
َ
فِرْ لِي وَ لأِ

ْ
 )رَبِّ اغ

] گفت: پروردگارا! مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمتت درآور که تو موسی) «[۱۵۱(اعراف/

 (کند: ی (ع) برای قوم خود طلب استغفار میو آنجا که عیس» ترین مهربانانیمهربان
َ

ك إِنَّ
َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
 تَغ

ْ
وَ إِن

حَکِیم
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
 ال

َ
نْت

َ
 تویی که توانای شکست). «۱۱۸(مائده/ )أ

ً
» ناپذیر و حکیمیاگر آنان را بیامرزی، یقینا

  اشاره کرد.

متی و برطرف شدن در قرآن در قالب دعا و درخواست از خدا برای سلا» مراقبت جسمانی«اصل 

ةً مِنْ لِسانِي(مشکلات جسمی مانند: 
َ

د
ْ
 عُق

ْ
ل

ُ
و گِرِهی را [که مانع روان سخن گفتن من ) «۲۷(طه/ )وَ احْل

که درخواست موسی را برای حل مشکل لکنت زبان بیان نموده است، مشاهده » ] از زبانم بگشایاست
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روی در شئون کاری و زیادهعدم شتابنیز که بر » سبک زندگی و آهنگ بدون شتاب«شود. اصل می

نُوبَنا وَ (کند، در برخی دعاهای قرآنی مانند: مختلف و سبک متعادل زندگی دلالت می
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ رَبَّ

مْرِنا
َ
نا فِي أ

َ
در ». روی در کارمان را بر ما ببخشپروردگارا! گناهان ما و زیاده«)؛ ۱۴۷(آل عمران/ )إِسْراف

مُسْتَقِیم(روی در امور وو زیاده اجتناب از اسراف
ْ
 ال

َ
راط ما را به راهِ راست هدایت «)؛ ۶(حمد/ )اهْدِنَا الصِّ

  مسیر متعادل و صحیح حرکت را در زندگی انسان به او یاد آور شده است. ». کن

  

  سو با اصول بهبود کیفیت زندگی در کلام امام سجاد(ع)های هم.مؤلفه۴

های آن در منابعی چون رساله گونهقالب دعاهای صحیفه و دیگر بررسی کلام امام سجاد(ع) در 

مشغولیت به «کند. تأکید بر سو با اصول بهبود کیفیت زندگی حکایت میهایی همحقوق، از وجود مؤلفه

فِنی ( شود:هایی است که در صحیفه مشاهده می، از جمله مؤلفه»پرسنداموری که در قیامت از آن می
ْ
وَاک

 
ُ
ل
َ
غ

ْ
نی بِما ما یَش

ْ
هْتِمامُ بِهِ وَاسْتَعْمِل

ْ
نینِی الا

ُ
 عَنْهُ... تَسْئَل

ً
دا

َ
گره هر کاری که فکرش مرا ) «۳: فراز۲۰(دعای)غ

مؤلفه مذکور، ». کنیبه خود مشغول داشته، بگشای و مرا در کاری قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسی می

ها و اعمال انسان را اموری زند؛ محدوده فعالیتن می، قیدی بر آ»فعالیت پویا«سو بودن با اصل ضمن هم

که لهو باشد و در صورتیآور، درچند نشاطرو، هر فعالیتی هراینپرسند. ازداند که در قیامت از آن میمی

بْ ( با تعبیر:» های الهیایمان به قضا و قدر و سنت«سرای باقی قابل عرضه نباشد، فاقد اعتبار است.  یِّ
َ

وَ ط

 
َ
مْ یَجْ بِق

َ
 ل

َ
اءَك

َ
ض

َ
 ق

َّ
ن

َ
قِرَّ مَعَهَا بِأ

ُ
 لأِ

َ
ة

َ
ق

ّ
رِي، وَ هَبْ لِيَ الثِ

ْ
 صَد

َ
مِك

ْ
 حُک

ِ
عْ بِمَوَاقِع سِي وَ وَسِّ

ْ
 نَف

َ
ائِك

َ
خِیَرَةِ ض

ْ
 بِال

َّ
 )رِ إِلا

ام را به موارد حُکمت گشاده فرما و به من و مرا به قضایت دلخوش کن و سینه«)؛ ۳: فراز ۳۵دعای (

پذیرش سود ». «ه به سبب آن اقرار کنم که قضای تو جز به آنچه خیر است، روان نشده استاطمینان ده ک

 یابد:، بر پایه مصلحت نیز در کنار ایمان به قضا و قدر در کلام حضرت مفهوم می»و زیان مقدرات الهی

 لِی(
َ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َ
نِی بِمَاأ

ّ
ی وَ رَضِ

َ
 لِی وَ عَل

َ
یت

َ
ض

َ
بُولِ مَا ق

َ
نِی لِق

ْ
ق

ّ
مرا به پذیرفتن هر سود و «)؛ ۱۳: فراز۱۴ی(دعا )وَفِ

ر کردهزیانی که درباره
ّ

ایمان، توکل و «دو مؤلفه فوق، رابطه مستقیمی با مؤلفه: ». ای، موفق کنام مقد

دْعُو ...(گونه بیان شده است: دارند که در دعای امام سجاد(ع) این» اطمینان به خداوند
َ
 أ

َ
ك

َ
رْجُو وَ ل

َ
 أ

َ
اك إِیَّ

یْ 
َ
 وَ إِل

ُ
ل

َّ
تَوَک

َ
 أ

َ
یْك

َ
ومِنُ وَ عَل

ُ
 أ

َ
سْتَعِینُ وَ بِك

َ
 أ

َ
اك ثِقُ، وَ إِیَّ

َ
 أ

َ
 وَ بِك

ُ
جَأ

ْ
ل
َ
 أ

َ
به تو امیدوارم «...   )؛۱۱: فراز۵۲(دعای  )ك

ایمان به «سه مؤلفه ». کنمآورم و به تو اطمینان دارم و... و بر تو توکل میخوانم و به تو پناه میو تو را می

ایمان، توکل و «و » پذیرش سود و زیان مقدرات الهی بر پایه مصلحت«، »ای الهیهقضا و قدر و سنت

آماده » مواجهه دلیرانه با واقعیت«و » وقایع غیرقابل انتظار«فرد مؤمن را جهت پذیرش » اطمینان به خداوند
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شته، جایی که اساس سخن گفتن امام سجاد(ع) در صحیفه، قالب دعا و رابطه معنوی داسازد. از آنمی

رابطه معنوی و «در ادعیه آن حضرت را بایست، مرتبط با اصل » ایمان، توکل و اطمینان به خدا«مؤلفه 

در مواضع » اندیشیمرگ«دانست که پیشتر نیز به آن اشاره شد. در صحیفه، اصل » اهداف مذهبی

حَ (: مختلفی مورد توجه قرار گرفته مانند
َّ
كِ الل

ْ
ی وَش

َ
هُ عَل

َ
ذِي وَ نَحْرِصُ ل

َّ
نَسَنَا ال

ْ
 مَأ

ُ
مَوْت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ی یَک  حَتَّ

َ
اقِ بِك

یْه) (
َ
 إِل

ُ
تَاق

ْ
ذِي نَش

َّ
نَا ال

َ
ف

َ
ل
ْ
نَسُ بِهِ، وَ مَأ

ْ
رسیدن به کویت بدان حرص سرعت و برای به«)؛ ۳: فراز۴۰دعاینَأ

نسی باشد که به آن انس گیریم و مرکز الفتی باشد که بداورزیم، به
ُ
ن شوق طوری که مرگ برای ما محل ا

گر رابطه آید که بیاناز این دعا بر می» الفت با مرگ«و » طلب لقای زودرس خداوند«دو مؤلفه ». ورزیم

اندیشی و که با اصول مرگ» حذر از آرزوهای دور و دراز«نزدیک حضرت، با اندیشه مرگ است. مؤلفه 

 فی امالِنا(: عبیرنماید، در کلام امام سجاد(ع) با تسو میمواجهه دلیرانه با واقعیت هم
َّ

 ... وَ نَمُد
َ

 بِك
ُ

 )وَ نَعوُذ

شود. ، مشاهده می»که آرزوهای خود را دور و دراز سازیمبریم به تو از اینپناه می«)؛ ۵: فراز۸(دعای

طلب «هایی در دعاهای صحیفه سجادیه همچون نیز با مؤلفه» سبک زندگی و آهنگ بدون شتاب«اصل 

روی در میانه«و » حذر از آرزوهای دور و دراز«، »رویسراف و زیادهپرهیز از ا«، »کفاف در روزی

شود، انسان را در سو است. قناعت باعث اکتفا به مقدار کم و رضایت به آنچه هست میهم» زندگی

). امام سجاد(ع) از خداوند ۱۰۱-۲/۱۰۰ش: ۱۳۷۰سازد (نراقی،تحصیل آخرت و عزت نفس خود توانا می

فافِ (: ندگي در درجه کفاف باشندمي خواهند که در ز 
َ
ک

ْ
دانِ  ال

ْ
... مِنْ فِق

َ
 بِك

ُ
)؛ ۷: فراز۸دعای( )نَعُوذ

ام زیاد قدر روزيآنکفاف یعني نه ». خدایا! به تو پناه مي بریم... از نیافتن روزي به اندازه نیازمندي«

). ۴۱ق: ۱۴۲۰(جزایري،» قدر کم باشد که به سختي و مشقت افتمباشد که دچار طغیان شوم و نه آن

 ( :اجتناب از اسراف نیز در فرازهایی از صحیفه، مورد توجه قرار گرفته است
ُ

خ
ْ
کاسَةِ ال

َ
نَاعَةِ وَ ش

َ
ق

ْ
ةِ ال

َّ
قِ وقِل

ُ
 )ل

تِصَادِ (» و کمی قناعت و بدی اخلاق«)؛ ۱: فراز۸(دعای
ْ
عْنِی بِالاق و مرا از « )؛۱۸: فراز۲۰(دعای )وَ مَتِّ

امام سجاد(ع)، همانند توصیه قرآن، انسان را از غرق شدن در آرزوهای دور ». مند فرماروی بهرهنعمت میانه

، ( کنند:و دراز نهی می
ِ

مَل
َ ْ
 الا

َ
ول

ُ
فِنا ط

ْ
 وَاک

ِ
عَمَل

ْ
قِ ال

ْ
ا بِصِد رْهُ عَنَّ صِّ

َ
و ما را از «)؛ ۱: فراز۴۰(دعای  )وَ ق

روی و پرهیز از شتاب در چند میانههر». آرزوهای دراز نگاه دار و آرزوها را با عمل راستین بر ما کوتاه کن

ار خیر و انجام امور مورد توجه امام سجاد(ع) در ادعیه صحیفه بوده است، در مواردی نیز به شتاب در ک

یْراتِ  (:خوردبه چشم می ۲۰و  ۴۷، ۴۴کسب فضایل اشاره شده که در ادعیه 
َ

خ
ْ
 فِي ال

َ
ذِینَ یُسارِعُون

َّ
وَ مِنَ ال

 
َ

ون
ُ
ها سابِق

َ
شتابند و بدان و ما را از کسانی قرار ده که به جانب خیرات می«)؛ ۱۸: فراز۴۴(دعای )وَ هُمْ ل

 (». گیرندسبقت می
َ
 لِی مَسْل

ْ
ل یهَاوَ سَهِّ

َ
 إِل

َ
ة

َ
مُسَابَق

ْ
، وَ ال

َ
یك

َ
یرَاتِ إِل

َ
خ

ْ
 ال

َ
و پوییدن راه «)؛ ۹۴: فراز۴۷(دعای )ك
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 (». هاگرفتن به آنخیرات به سویت و پیشی
ِ

ل
ُّ

ض
َ
ف ارِ التَّ

َ
ةِ، وَ إِیث

َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ی ال

َ
بْقِ إِل )؛ ۱۰: فراز۲۰(دعای )...وَ السَّ

ل بر دیگران..و سبقت«
ّ

مؤلفه دیگری که در راستای بهبود .». جویی به فضیلت و اختیار کردن تفض

است. ایشان در رساله » رفتار شایسته با همسر«شود، کیفیت زندگی از کلام امام سجاد(ع) حاصل می

ه(: دارند کهگونه بیان میحقوق این
ّ
 الل

َّ
ن

َ
  ا

ً
نْسا وَ واقیَة

ُ
نا وَ مُسْتَراحا وَ ا

َ
ها سَک

َ
 یُحْسِنَ جَعَل

ْ
ن

َ
... وَ وَجَبَ ا

 
َ
ه صُحْبَة

ّ
رِمَها نِعْمَةِ الل

ْ
خدای عزوجل، او را مایه آرامش و انس تو « )؛٢/٥٦٥: ۱۳۶۲ابن بابویه، ( )وَ یُک

» شریک تجاری«) این مؤلفه با اصل ۴۶: ۱۳۸۵، (شیروانی» کرده پس او را گرامی بدار و با او مدارا کن

و » عفو از خدا برای دیگران طلب«نیز در صحیفه سجادیه با دو مؤلفه » بخشش«نماید. اصل سو میهم

عنوان نمونه، حضرت در دعای دعا نمایان گشته است. به۱۱در » توبه و استغفار و طلب بخشش برای خود«

هُ (: فرمایندمی ۳۹
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
یْهِ، ...ف

َ
 عَل

َ
 مِنّی ما حَجَزْت

َ
یْهِ، وَ انْتَهَك

َ
 عَل

َ
رْت

َ
 مِنّی ما حَظ

َ
ما عَبْدٍ نال یُّ

َ
هُمَّ وَ ا

َّ
لل

َ
مَّ  ا

َ
ل
َ
ماا

 
َ

هُمْ رَحْمَتَك
َ
، وَ مِنْ دُعآئی ل

َ
وَك

ْ
وی عَنْهُمْ عَف

ْ
نی مِنْ عَف

ْ
ض بارالها! هر «)؛ ۲: فراز۳۹دعای( )بِهِ مِنّی، ...وَ عَوِّ

ای یا آبروی مرا که به حفظ آن فرمانش ی من مرتکب کاری شده که بر او حرام کردهبنده ای که درباره

در ستمی که بر من روا داشته، مورد مغفرت قرار ده ... و جزای مرا در  دادی، ریخته باشد،... پس او را

 ۳۱امام سجاد(ع) در دعای ». برابر عفو من از ایشان، عفوت و در برابر دعایم در حق آنان رحمتت قرار ده

فاجعل توبتی هذه توبة لا احتاج بعدها (: فرمایندصحیفه از خداوند درخواست بخشش و توبه نموده و می

ای قرار ده که بعد از آن محتاج خداوندا ... اینک این توبه مرا چنان توبه«)؛ ۲۱: فراز۳۱(دعای )لی توبةا

درخواست پوشیدن لباس «نیز در صحیفه سجادیه با مؤلفه » مراقبت جسمانی«اصل ». ای دیگر نباشمتوبه

 شافِ (: مورد توجه قرار گرفته است» عافیت
ً
 کافِیَة

ً
 وَ عافِنی عافِیَة

ً
 نامِیَة

ً
 عالِیَة

ً
و مرا «)؛ ۱:فراز۲۳(دعای )یَة

  ». عافیت بخش، عافیتی کافی و شفابخش و برتر و روزافزون عنایت فرما

  

   تحلیل تطبیقی اصول بهبود کیفیت زندگی بر پایه ساحات وجودی انسان.۵

این  ها و ابعاد گوناگون وجود انسان ارائه شده است. درهای گوناگونی درباره ساحتدیدگاه

عنوان مبنای تحلیل، مورد توجه قرار گرفته است. علامه ساحات پژوهش، دیدگاه علامه طباطبائی به

: ۱۳۸۷وجودی گوناگون انسان همچون شناختاری، غریزی، الوهی و فطری، ارادی و عملی (طباطبائی، 

 ) را در مقابل انسان تک۲۳۳، ،۱۵۷،۱۱۲، ۱/۳۳
ً
از انسان به  ساحتی غربِ پس از رنسانس _که عموما

). بر پایه ۵۴: ۱۳۹۰(موسوی مقدم و زمانی، ماشین بزرگ مادی تعبیر می کنند_ مطمح نظر قرار داده است

های همسو گرا و مؤلفهشناسی مثبتتوان اصول بهبود کیفیت زندگی در رواننگرش چندساحتی علامه، می
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در » فعالیت پویا«د بررسی قرار داد. اصل با آن در ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه را با نگرشی تطبیقی مور 

آور است، ورزد که ضرورت دارد به هر فعالیتی که برای فرد نشاطگرایان بر این امر تأکید میخوانش مثبت

بیشتر پرداخت. این اصل در قرآن و صحیفه سجادیه، قیودی چون مورد حساب و کتاب واقع شدن در 

ارد. با عنایت به ساحت فطری و الوهی وجود انسان نیز، صِرف شمقیامت را برای فعالیت مذکور بر می

طور فطری، گرایش به بخش نیست. انسان بهآور باشد، رضایتظاهر نشاطانجام هر فعالیت پویایی که به

نماید که او را از بیهودگی و کمال، نیکی و معنادار بودن دارد؛ لذا فعالیتی رضایت درونی فرد را تأمین می

چنین ساحت شناختاری انسان با قوه عقل به او ور نماید و به سوی کمال رهنمون سازد. همپلیدی د

آور که به فرد یا جامعه نفع نرساند و در مواردی مضر باشد، اجتناب نماید. گوید از انجام فعالیتی نشاطمی

شود. هنگامی نیز از دیگر اصول بهبود کیفیت زندگی است که در رابطه با غیر طرح می» بخشش«اصل 

گردد. شود و آرامش در میان ایشان برقرار میها پایدارتر میبخشند، روابط آنکه افراد یکدیگر را می

سو با اصل فوق در ادعیه قرآن و صحیفه ، هم»طلب عفو از خدا برای خود و دیگران«هایی چون مؤلفه

  مورد توجه قرار گرفته است. 

طور فطری، بخشش دیگران را می نیکی دارد؛ لذا انسان بهساحت فطری انسان گرایش به خیر و 

های آن پذیرد. باید در نظر داشت، در مواردی نیز ساحت شناختاری انسان که قوه تشخیص از شاخصه

دهد تا جامعه به رضایت و آرامش نایل گردد. نمونه آن، جرمی است که است، عدم بخشش را ترجیح می

فرد مذکور، اجتماع را متضرر سازد؛ اینجا به حکم عقل باید صلاح جنبه عمومی پیدا کند و بخشش 

، اگر انسان برای شغل و »شریک تجاری«جامعه را به بخشش فرد موردنظر ترجیح داد. مطابق اصل 

کند، بایست برای همسر برد، وقت صرف میشریک تجاری خود به واسطه سودی که از شراکت با او می

ا ایشان نیز برای فرد مذکور سودمند است، ارزش قایل شود و زمان بگذارد. در و خانواده خود که تعامل ب

قرآن و صحیفه سجادیه هرچند روابط انسان با خانواده خود متقابل است، رفتار نیک و مطابق عرف مورد 

تأکید قرار گرفته است. هرچند ساحت شناختاری وجود انسان این امر را می پذیرد که باید برای هر 

رساند، ارزش قایل شد و این موضوع عقلانی است؛ ساحت فطری ارز سودی که به فرد میتی همشراک

داند. بر انسان در اندیشه علامه طباطبائی، اساس تعامل آدمیان را طینت واحد و فطرت مشترک ایشان می

 برای انسان
ً
ا باید درون خانواده، سرشت هستند، ارزش قایل است. لذهایی که با او هماین پایه، انسان فطرتا

نگرش مبتنی بر سود را کنار گذاشت و حتی اگر کسی به فرد مورد نظر سود نرساند یا سود کمتری رساند، 

انتظار برای «با عنایت به ساحت فطری خویش، بایست مطابق عرف و نیکی رفتار نمود. با تکیه بر اصل 
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رسد و آن را در محاسباتش بینی میت، به واقعانسان با عقل که در ساحت شناختاری اوس» امر غیرمنتظره

نماید. این امر در ادعیه قرآن و کلام امام سجاد(ع) نیز که پیشتر به آن اشاره شد، مشهود است. لحاظ می

شناسی و شناخت ساحت فطری و الوهی، میل به لقای الهی و شیرینی آن را در وجود انسان با خویشتن

  نماید. پروردگار افزون می

رسد مانند نسانی که با فطرت خود، خدایش را شناخت به اعتقاداتی که از طریق تشریع به انسان میا

قضا و قدر و مصلحت خداوند نیز باور دارد و با پذیرش این امور، آرامش بیشتری را در مواجهه با وقایع 

همان ترتیب با پیشین و بهنیز همانند اصل » مواجهه دلیرانه با واقعیت«نماید. اصل غیرمنتظره تجربه می

طلب لقای زودرس «و » الفت گرفتن با مرگ«ساحت فطری و شناختاری انسان سازگار است. دو مؤلفه 

های شناختاری و فطری وجود انسان مرتبط است. در ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه با ساحت» پروردگار

ی مثبت وجودش در دنیا توجه نماید و هاتواند به جنبهگیری از قوای عقلی خویش میانسان با بهره

های عملی و ارادی وجودش کیفیت زندگی های منفی را اصلاح کند و سپس با عنایت به ساحتجنبه

خویش را بهبود بخشد. اصل مذکور با ساحت الوهی و فطری انسان نیز رابطه دارد؛ زیرا خودشناسی که 

بودن زندگی ریگر انسان در تقویت یاد مرگ و موقتیشود، یاهای آفرینشی و فطری حاصل میدر سایه داده

مذموم «، »طلب کفاف در رزق«هایی چونبا مؤلفه» آهنگ بدون شتاب و سبک زندگی«دنیاست. اصل 

سو است. این که چگونه زندگی بر پایه رفتار بدون شتاب تنظیم بسیار هم» رویمیانه«و » شمردن اسراف

عملی به آن می رسد. در این میان، ساحت شناختاری انسان گاهی  شود، باید و نبایدهایی است که عقل

وَ (گوید در تشخیص وقایع شتاب نماید. این امر در قرآن نیز مورد تصریح قرار گرفته است: به او می
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َ
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ُ
ابِق گیرندگان یشی] که پگیرندگان [به اعمال نیكپیشی«)؛ ۱۰و۱۱(واقعه:  )السَّ

  ». انداند، اینان مقربان][به رحمت و آمرزش

ها و... با عنایت به ساحت شتاب در انجام امور خیر مانند کمک به همنوع، نجات جان انسان

بخشی را فقط با آهنگ بدون شتاب زندگی توان آرامششناختاری انسان امری پسندیده است. لذا نمی

های وجودی انسان گاهی نیز شتاب در برخی امور خیر سبب ساحت تحقق بخشید، بلکه با عنایت به

که در » مراقبت جسمانی«کند. اصل شود که جنبه الوهی و فطری او نیز آن را تصدیق میآرامش انسان می

مرتبط » دعا برای تندرستی و پوشیدن لباس عافیت«ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه با درخواست از خدا و 

که جسم سالم آرامش روح را نیز غریزی و مادی وجود بشر مرتبط است. ضمن این شده که  با ساحت

کند که ضررهای احتمالی بر جسم خویش را نماید. ساحت شناختاری انسان به او کمک میحاصل می
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خورد که دفع ضرر احتمالی سیره عقلای عالم است. عقل عملی نیز که با اخلاقیات گره میبشناسد؛ چرا

شود که نباید عملی انجام داد که سلامت جسمانی انسان یع رابطه دارد، این نکته را رهنمون میو با تشر 

ایمان، توکل و «های که با مؤلفه» روابط معنوی و اهداف مذهبی«چنین، اصل مورد تهدید قرار گیرد. هم

است. حس پرستش و  طور کامل با ساحت فطری انسان سازگارمورد توجه قرار گرفته، به» اطمینان به خدا

شناختی نیز گیرد. ساحتمعنویت، فطری و الوهی است و روابط معنوی و اهداف مذهبی از آن نشأت می

گوید: باید اهدافی در زندگی داشته باشد و هر چه این هدف انسان را به کمال با کمک عقل به او می

  تر کند، بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک

آهنگ بدون شتاب و «و » فعالیت پویا«بایسته است بعضی از اصول مذکور، مانند  بر این اساس،

» بخشش«و » شریک تجاری«با قیودی مورد بازخوانی قرار گیرند یا بالعکس، همچون » سبک زندگی

توان اصول بهبود شمول بیشتری یابند. در برخی موارد نیز با عنایت به چندساحتی بودن وجود انسان می

  ندگی را با قوت و اثرگذاری بیشتری مطالعه نمود. کیفیت ز 

  

  سازی مفهومی و نتایجمدل .۶

توانند با تکیه بر های مستخرج از  قرآن و کلام امام سجاد(ع) میاصول بهبود کیفیت زندگی و مؤلفه

گرا و بتشناسی مثاصول روان ۱رو، ابتدا در نمودار شمارهاینتحلیل نموداری مورد بررسی قرار گیرند. از

اند. در سمت راست نمودار، اصول بهبود صورت کیفی ترسیم گردیدههای قرآنی و کلام حضرت بهمؤلفه

های مستخرج از قرآن شناسی) رسم شده است. در سمت چپ نمودار، مؤلفهکیفیت (ارائه شده توسط روان

هومی به هم مربوط یا و کلام امام سجاد (ع) رسم شده است. سپس، مواردی که از طرفین از نظر مف

اند. در مرحله بعد، با تکیه بر هم وصل شده سو)، با استفاده از یال (خطوط) بهاند (مفاهیم هممرتبط

های این نمودار، پیچیدگی مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته است. یعنی داده های کیفی خطوط و یال

توان برای هر یک از دو طرف نموداری که میسازی، بهترین سازی شده و بر پایه این کمیکمی ۱نمودار

تحلیلی، رسم شده است تا با تکیه بر این نمودارها این بار کمیات، - های آماریترسیم نمود با تکیه بر روش

سازی شدند (یعنی اطلاعات به دست آمده از نمودارها درقالب مفاهیم کیفی مورد تحلیل قرار کیفی

که از اصطلاحات های جدیدتری نایل شد. باعنایت به اینیند مجدد به تحلیلاند) تا بتوان در این فراگرفته

تخصصی ریاضی در شرح نمودارهای تحلیل پیچیدگی استفاده شده، پیش از ورود به تحلیل، مفاهیم و 

  اند. اصطلاحات مذکور، شرح داده شده
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  هاتطبیق اصول و مؤلفه -۱نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

های ها (اعم از سامانههای سامانهها و مؤلفههای اجزا، ارتباطات، لایهپیچیدگی به مطالعه نظم تحلیل 

افزاری، سایبری، طبیعی، سنتزی، انسانی، افزاری، نرممفهومی، ادبی، محتوایی، زیستی، مکانیکی، سخت

ستخرج از نمودار ). اطلاعات م۴۵-۱۸: ۱۳۹۵پردازد (ر.ک: میچل، اکولوژیک، اجتماعی و غیره) می

  عبارتند از: 

 عناصر نمودار 

 شود.مستطیل که در نمودار مشاهده می ۳۲تعداد  
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  رأس و رئوس در نمودار نگاشت مفاهیم 

  اند. ها) به هم وصل شدههای نمودار) است که با خطوط (یالها یا گرهمنظور عناصر نمودار (همان مستطیل

  درجه رأس در نمودار نگاشت مفاهیم 

  اد خطوط متصل به یک عنصر (تعداد خطوط متصل به یک مستطیل در نمودار). تعد

 نظم لگاریتمیک 

  ای از مقادیر است و حاوی تابع ریاضی لگاریتم است.دهنده مجموعهیک فرمول ریاضی که توضیح

 نظم نمایی 

  است. ١نماییای از مقادیر است و حاوی تابعدهنده مجموعهیک فرمول ریاضی که توضیح

  بندیشهخو 

 پراکنده را در تعدادی محدودی دسته، دسته 
ً
نحوی که نقاطی که به بندی کرده؛ بهتعداد زیادی نقاط نسبتا

 گویند. هم نزدیکترند در یک دسته واقع شوند. به هر دسته، یک خوشه می

 نظم آبجکتیو 

گر (مستقل از منظر، لعهنظمی که مربوط به شیء، پدیده یا سامانه تحت مطالعه است و تقریبا هر فرد مطا

تواند آن را بفهمد و تصدیق کند. یعنی تشخیص یا تصدیق آن، قائم به اشخاص سلیقه یا رویکرد خود) می

  توانند به دلیل اختلاف منظر یا اختلاف سلایق بر سر آن مناقشه کنند. نیست و افراد مختلف، نمی

 نظم سابجکتیو 

گر (پس از مواجهه با شیء، پدیده یا سامانه لیقه فرد مطالعهنظمی که حاصل ادراک، مواجهه، منظر یا س

تحت مطالعه) است. تشخیص یا تصدیق آن، قائم به افراد است و شاید حتی به عدد تنوع خلایق، مختلف 

بردار (مانند برخی وجوه هنر، برخی های سابجکتیو، امور سلیقهالمعانی ادراک شود. مثال معروف نظم

  ...) است. معانی در ادبیات و

 نظم ساختاری 

و » هست«است. در سنت اسلامی، حقایق از جنس » های واقعتعین«و » هاهست«نظمی که ناشی از 

ها و حقایقی ثابت شکل شوند و رخدادی/تصادفی نیستند. نظمی که از ایستاییبر شمرده می» واقعیات«

  گرفته است و نه ترکیبی از رخدادهای واقعه. 

 نظم رفتاری 

                                                                    
1. Exponential 
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گر آن است. با هر بار رخداد آن پویایی، نتیجه نیز ممکن است که ناشی از یک پویایی یا توصیفنظمی 

گر توصیف«یا » هاحرکت«تغییر کند. با تغییر جریانات، ممکن است نتیجه تغییر کند. این نظم ناشی از 

  محتوای یک نظم رفتاری است.  کنندهاست. ترکیب رخدادهای واقعه، تعیین» هاحرکت

 پذیریمتریک 

ای از امور و پذیری است. اگر بتوان مجموعهها، یک قله برای نظمپذیری، در بسیاری از سامانهمتریک

توان آن ملاکات عام را یک متر برای آن اشیاء شتّی را به کمک یک یا چند ملاک عام، مرتب نمود، می

  مجموعه از امور متعدد (اصطلاحا فضای پیچیدگی) دانست.

 بستار 

گرد نحوی همسان ای است که بهای ساختاری، معمولا محدود و پایهحاصل ترکیب عناصر سازنده

های خراشهای آسمانشوند تا یک زیرساخت مفهومی را بسازند. بستارها، پیسودار ترکیب میوغیر

ند اوج و ارتفاع توانها، نظریات برای امور پیچیده یا نظریات پیچیده، نمیپردازی هستند و بدون آننظریه

  بگیرند.

 توزیع مقادیر/ توزیع احتمال 

شود. توزیع، حاصل ها در یک صحنه و تصویر شامل، توزیع گفته میبه طرح حاصل از لحاظ انبوه داده

  کل جامعه مقادیر است و نه صرفا لحاظ آحاد.

های اسی و مؤلفهشنبرای اصول روان ۱منظور تحلیل پیچیدگی درجه رئوس نگاشت مفاهیم در نموداربه

  کلام امام سجاد(ع) محاسبه گردید و نمودار زیر به دست آمد:

 بررسی تطبیقی درجه رئوس مفاهیم -٢نمودار
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یعنی  شناسی، بیشتر از کلام امام سجاد(ع) است.دهد که درجه رئوس برای رواننشان میفوق نمودار 

سازد که اهمیت این امر نمایان می سی بیشتر است.شناتعداد رئوس با درجه بالا (زیاد) در سمت روان

شدگی بهتر مفاهیم و تنوع بیشتر شناسی، دارای واریانس بیشتری است که مؤید توزیعرئوس در سمت روان

ها شده مفاهیم در کلام حضرت است که مانع از تمرکز اهمیت در تعداد معدودتر و محدودتری از گره

شود و شناسی دیده نمیفاهیم موجود در قرآن و صحیفه در اصول روانصورت کلی، تنوع ماست. لذا به

شناسی کمتر از قرآن و ها پرداخته است، در سمت روانهای انسان که در قرآن و صحیفه به آنتنوع ساحت

بر روی نقاط دو منحنی  ١بندیکلام امام سجاد(ع) است. جهت تحلیل کمی پیچیدگی، ابتدا یک خوشه

سازی شد. بر اساس های حاصل، در نمودارهای زیر خطی) انجام شد و نقاط متناظر با خوشهبالا (جداگانه

خوشه در نمودار مربوط به  ۵خوشه در نمودار مربوط به قرآن و کلام حضرت و  ۴مقادیر محور عمودی، 

  شناسی شناسایی شد. روان

  

  توان عبور داد.سازی) مییبهترین نمودار که از این مجموعه نقاط (طبق محاسبات خط -٣نمودار

  

  

                                                                    

1.Clustering  
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  توان عبور داد.سازی) میبهترین نمودار که از این مجموعه نقاط (طبق محاسبات خطی -٤نمودار

 

توان شرح داد که هر کدام از طرفین نمودار نگاشت، برای طرف گونه میرا این ۴و  ۳نمودارهای 

توزیع مقادیر درجات رئوس در گراف نگاشت  کند. با تحلیل نحوهرا بازی می ١مقابل، نقش حقایق پایه

توان نحوه پوشش حقایق پایه از منظر پیچیدگی و نظم حاکم بر آن را بررسی کرد. نمودار اول مفهومی، می

دهد که قرآن و کلام امام سجاد(ع) با یک نظم لگاریتمیک در درجه رئوس به حقایق پایه متناظر نشان می

شناسی (منظور این اصول مورد بحث در دهد که روانمودار دوم، نشان میپذیر است. نشده با خود نگاشت

پذیر این مجال و مقاله است)، با یک نظم نمایی در درجه رئوس به حقایق پایه متناظر شده با خود نگاشت

اند و بهترین نمودار و بهترین ها، بر اساس روش رگرسیون محاسبه شدهاست. لازم به ذکر است که این نظم

های لگاریتمیک، در بسیاری از موارد، حاصل نوع نمودار ممکن برای عبور از این نقاط هستند. نظم

 ساختارهای شده بر روی آنهای دلالی ساختهپذیر و ساختماننظامات ساختاری متریک
ً
ها هستند (مثلا

های نمایی در نظم های لگاریتمیک هستند). در مقابل،طبیعی تابع فیبوناچی در طبیعت، بروزدهنده نظم

ها و فرایندهای ترتیبی احتمالی بر روی یک شبکه از حالت-بسیاری از موارد، حاصل نظامات آماری

ای، شبکهای و غیرهای شبکههای مارکوف در سامانهها هستند (مثلا زنجیرهگرفته بر اساس آنشکل

های توان نظمچیدگی، میهای نمایی هستند). پس در یک رویکرد تفسیرگری پیبروزدهنده نظم

                                                                    
1. Grounded Truth 
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پذیر در زمینه مسئله دانست. لگاریتمیک را ساختاری، آبجکتیو و مبتنی بر یک بستار مفهومی متریک

آماری در زمینه -های نمایی را رفتاری، سابجکتیو و مبتنی بر یک توزیع احتمالیتوان نظمچنین، میهم

  مسئله دانست. 

  

  هایافته -۱ -۶

گرا تا حدود زیادی با شناسی مثبتزندگی در ادعیه قرآن، صحیفه سجادیه و رواناصول بهبود کیفیت  *

  یکدیگر همسو هستند. 

شناسی از منظر علامه طباطبائی بر این امر های مذکور، با تکیه بر انسانتحلیل تطبیقی اصول و مؤلفه * 

به اصول بهبود کیفیت زندگی در های مستخرج از ادعیه قرآن و امام سجاد(ع) (نسبت اذعان دارد که مؤلفه

 گرا) با ساحات وجودی انسان سازگارتر است. شناسی مثبتروان

های مستخرج از قرآن و مؤلفه حاکی از آن است که ۴ - ۱بررسی آماری مبتنی بر نمودارهای شماره  	*

، آبجکتیو و کلام امام سجاد(ع) در آینه نگاشت به حقایق زمینه متناظر شده با آن، یک نظم ساختاری

شناسی، در دهند. این در حالی است که اصول روانهای زمینه را نشان میمتریک حقیقتمبتنی بر بستار

آینه نگاشت به حقایق زمینه متناظر شده با آن، یک نظم رفتاری، سابجکتیو و مبتنی بر یک توزیع 

های مفهومی در قرآن و که مؤلفه سازند. این امر مؤید آن استاحتمالی را نمایان می-شده آماریمتعین

  است.٢ترشناسی، برساختهبوده لکن اصول روان ١ترکلام امام سجاد(ع)، طبیعی

های موجود در های طبیعی (به دلیل نظم پایدار قوانین طبیعت، پیچیدگی رخدادها و سازگاری* پدیده

، »ودن (خاصیت فرکتالی)خودمتناظر ب«های ارگانیک و طبیعی)، معمولا واجد خواص یا وجوه نظم

 اجتناب از تکینِگی مگر در نقاط اوج و عطف«، »پذیریمقیاس«
ً
تکرار در «، »تدریج و پیوستاری و نوعا

های ای مشابه موارد بالا هستند. این در حالی است که پدیدهسامانه-و دیگر خواص ریاضی» عین تنوع

 برخی یا تعداد زیادی از خواص بالا ر 
ً
ا ندارند. اگر یک نظم مصنوعی و صناعی به مصنوعی، معمولا

 آن را در دسته 
ً
سطحی از پختگی و کمال برسد که تا حدودی برخی از سطوح بالا را فراهم آورد، معمولا

ها، تقلیدهای موفق از طبیعت و لطافت در دانش طراحی سامانه و طراحی مهندسی شاهکارها، سرآمدی

های طبیعی (به دلایل خواص مندی سامانهم از طبیعت و کمالکنند. در مهندسی جدید هم الهالحاظ می

                                                                    
1.More Natural  
2.More Synthetic  
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شود. این امر موجب حیرت ذهن بشری از پیچیدگی دائم برشمرده شده در بندهای بالاتر) مشاهده می

تر) همراه است، می شود. با التزایدی که با کشف آفاق جدید از عالم (از نانو و ریزتر تا سال نوری و وسیع

های پیچیده و پیچیدگی در نمودارهای افانه و با تکیه بر روش و اصول مطالعات سامانهچنین نگرش موشک

های اصول بهبود کیفیت زندگی در قرآن و توانیم بگوییم که طبیعی بودن و انطباق بیشترِ مؤلفهبالا، می

تی های طبیعی، نکته مهمی از شگفهای ریاضی و سیستمی پدیدهصحیفه سجادیه با خواص و ویژگی

  علمی قرآن و عترت است. 

های جهان آفرینش، * از آنجایی که مفاهیم برخاسته از قرآن و کلام امام سجاد(ع)، همانند پدیده

شناسی بهبود کیفیت زندگی که ردپای سنتزی بودن مفاهیم در اصول روانحالیطبیعی است در

ا نیز بایست مؤید این ادعا دانست که گیری است، نتایج تحلیل نموداری مفاهیم ر مشاهده و اندازهقابل

های مستخرج از قرآن و کلام امام سجاد(ع) با طبیعت بشر و جهان پیرامون او سازگارتر است و مؤلفه

  متناسب با ساحات وجودی انسان عرضه گردیده است.

  

  گیری نتیجه

ی، به کشف واکاوی ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه با نظرداشت ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگ

شناسی هایی در دعاهای مذکور منجر شد که تا حدود زیادی با اصول بهبود کیفیت زندگی در روانمؤلفه

، »پرسندمشغولیت به اموری که در قیامت از آن می«ها عبارتند از: سو هستند. این مؤلفهگرا هممثبت

پذیرش سود و زیان «، »به خداوندایمان، توکل و اطمینان «، »های الهیایمان به قضا و قدر و سنت«

طلب کفاف در «، »الفت با مرگ«، »طلب لقای زودرس خداوند«، »مقدرات الهی بر پایه مصلحت

حق «، »روی در زندگیمیانه«، »حذر از آرزوهای دور و دراز«، »پرهیز از اسراف و زیاده روی«، »روزی

توبه و استغفار و طلب بخشش برای «، »ارانطلب عفو از خدا برای ستمک«، »بودن رفتار شایسته با همسر

های مذکور، با تکیه بر تحلیل تطبیقی اصول و مؤلفه».  درخواست پوشیدن لباس عافیت« و» خود

های مستخرج شناسی از منظر علامه طباطبائی صورت گرفت که حاصل آن، از سازگاری اکثر مؤلفهانسان

دی انسان نسبت به اصول بهبود کیفیت زندگی حکایت از ادعیه قرآن و امام سجاد(ع) با ساحات وجو 

گرا مانند شناسی مثبتهای قرآن و صحیفه سجادیه برخی اصول رواندر این راستا با توجه به آموزهکند. می

طور مطلق، قابلیت بهبود کیفیت زندگی انسان را به» آهنگ بدون شتاب و سبک زندگی«و » فعالیت پویا«

های موجود در و بایسته است با قیودی مورد بازخوانی قرار گیرند. با تکیه بر مؤلفهر ایننداشته است؛ از
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نیز باید شمول بیشتری یابند تا » بخشش«و » شریک تجاری«ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه اصولی همچون 

  کارایی لازم را جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر داشته باشند. 

های فوق، بر این امر پیچیدگی مفاهیم مستخرج از اصول و مؤلفهسازی نموداری مبتنی بر تحلیل مدل

های ادعیه قرآن و صحیفه سجادیه نظمی ساختاری و طبیعی داشته و منطبق بر طبیعت اذعان دارد که مؤلفه

که ردپای سنتزی بودن مفاهیم مندرج در اصول بهبود کیفیت زندگی حالیانسان و هستی است، در

مشاهده است. بر این پایه با به نظم رفتاری و متعیّن بودن مفاهیم آن در نمودارها قابل شناسی با عنایتروان

سو با اصول بهبود کیفیت زندگی در ادعیه قرآن و کلام امام سجاد(ع) با های همکه مؤلفهتوجه به این

ع نیازهای طبیعی های قرآن و عترت رافتوان بر این ادعا که آموزهفطرت و طبیعت بشر سازگارتر است، می

های علمی بشر در جوامع مدرن نیز هستند، صحه گذاشت. این امر مؤید وجود بعدی مهم از شگفتی

  موجود در ادعیه مذکور است.
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  » یا من ارجوه«اعتبارسنجی و پاسخ به شبهات دعای 

   یــرد تحلیلــبا رویک
  

   ٢فاطمه محرمی دوری*، ١محمد سبحانی یامچی

   DOI :(488.113710.22084/DUA.2025.30شناسه دیجیتال (

  10/01/1404تاریخ پذیرش:  - 13/10/1403تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

دعا روش ارتباطی انسان با خالق هستی و مورد توصیه پیشوایان دین است که خود بیش از دیگران و 

اهتمام داشتند و از ظرفیت زمانی و دعاهای وارده برای جلب رحمت و غفران الهی ها به آن پیش از آن

کردند. برای ماه رجب که به بهار عبادت و تضرع و ماه ریزش خیر و رحمت ویژه الهی شهرت استفاده می

صورت اعمال اختصاصی و مشترک نقل شده دارد، دعاهای زیادی از لسان ائمه معصومین علیهم السلام به

است که بعد از فرایض خوانده شود. مؤلف » یا من ارجوه لکل خیر«ها، دعای معروف که یکی از آن

کتاب نقد کتب حدیث این دعا را به جهت وجود محمد بن سنان در سلسله اسناد روایت از لحاظ سند 

این نوشتار  د.دانقابل اعتماد و به جهت تعارض دعا با آیاتی از قرآن کریم از لحاظ متن مغلوط میغیر

انتقادی بهره جسته ها از روش تحلیلی ای گردآوری کرده و برای تحلیل یافتهمطالب را به شیوه کتابخانه

گر آن است که محمد بن سنان از است تا گفتار ایشان مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل، بیان

د سند متصل بوده یا این اتهام از طریق غالیان ثقات امامیه و اصحاب خاص است و اتهام غلو اکثرا یا فاق

نسبت داده شده است. اعتماد راویان قمی به ایشان، عدم مطابقت رفتار و عملکرد ایشان با رفتار غلات، و 

گر توجه خاص ایشان به مسائل شرعی است. سخط شده در موضوعات فقهی و اخلاقی نشانروایات نقل

ت هستند که مصداق واحدی ندارند. سخط در مقابل رضا و به معنی و مکر دو واژه با دو معنی متفاو 

توان گفت که امنیت جستن رو نمیکه مکر به معنی تدبیر آمده است. از اینناخشنودی است، در صورتی

  از سخط خداوند با عدم ایمنی از مکر خدا متناقض است.

  پژوهیهدعای ماه رجب، یا من ارجوه، محمد بن سنان، شبه ها:کلیدواژه

                                                                    

  sobhani@quran.ac.ir(نویسنده مسئول*) ایران، مراغهکریم، دانشگاه علوم ومعارف قرآناسلامی،الهیات ومعارف دانشیار-١
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  .مقدمه١

ها و دوری از دعا روح و مغز عبادت، کلید رحمت الهی، مایه تقرب به خدا و موجب تامین خواسته

تنها در رهایی از ها شمرده شده است. چون دعا نهتر از همه عبادتفضیلتشیطان است. به همین دلیل، با

تواند سرنوشت قطعی زندگی را بلکه میکند، های زندگی به انسان کمک میها و دردها و رنجگرفتاری

دستی و تقدم در دعا را رو، پیشوایان دین پیشتغییر دهد و از بلاهای گوناگون پیشگیری نماید. از این

). ماه رجب ١٠/١٣: ١٣٨٧شهری،کردند و خود بیش از دیگران اهل دعا و مناجات بودند (ریتوصیه می

ی ارتباط با خداوند متعال معین شده است. ماه رجب بهار هایی است که در اسلام برایکی از فرصت

با بارگاه ربوبی است. به جهت فرود آمدن خیر و رحمت ویژه  عبادت، تضرع، توسل و استغاثه و پیوند دل

  ). ٢/٥٣٥: ١٣٩٢آملی ،شود (جوادییاد می» رجب الاصب«الهی در این ماه از آن به 

، ادعیه فراوانی از ائمه ان برای آمادگی ورود به میهمانی خداستبرای ماه رجب که ماه عارفان و سالک

برداری تا از رحمت و فیوضات این ماه بیشترین بهرهصورت اختصاصی و مشترک وارد شده السلام بهعلیهم

توصیه شده که در هر روز » یا من ارجوه لکل خیر...«صورت بگیرد. در روایتی از امام صادق(ع) دعای 

از فرایض خوانده شود. شیخ عباس قمی این دعا را در مفاتیح الجنان در اعمال این ماه آورده  این ماه بعد

). ٢/٦٤٤: ١٤٠٩سید بن طاووس بیان شده است (ابن طاووس، » اقبال الاعمال«که اصل آن در کتاب 

 فصل سیزدهم (نقد کتب دعا و زیارت)،» نقد کتب حدیث«آقای مصطفی حسینی طباطبایی در کتاب 

غالیان  خاطر داشتن دو اشکال سندی و متنی غیرقابل اعتماد و ساخته و پرداختهدعای ماه رجب را به

دانسته است. به جهت اهمیت و عامل بودن مؤمنان به قرائت این دعا در ماه رجب و ارتباط تنگاتنگ دعا 

تبیین شود. مقاله ابتدا  شدهبا باورها و اعتقادات مردم و مضامین عالی آن، ضروری است اشکالات گفته

دیدگاه ایشان را تبیین، سپس در بخش اول شخصیت محمد بن سنان را بررسی کرده است و دلایل وثاقت 

  دهد. کند، سپس در بخش دوم واژه مکر و ایمنی از مکر خدا را توضیح میایشان را بیان می

  

  . پیشینه پژوهش٢

هایی در دعای درنگ«این دعا یافت شد. مقاله گرفته، دو نوشتار در خصوص های صورتبا بررسی

) که نویسنده به شرح ٣٨و ٣٧شماره  ١٣٨٤از مهدی آصفی (علوم حدیث، پاییز و زمستان » ماه رجب

کتاب (نقد کتب حدیث) در ترازوی نقد «دعای یا من ارجوه لکل خیر پرداخته است. مقاله دوم با عنوان 

مجید معارف و مهدی هادیان (مطالعات فهم حدیث، پاییر و زمستان از » های فقه الحدیثیبا تکیه بر آسیب
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با عنوان  ١١٤-١١٣شماره اول) است که نویسندگان محترم ضمن نقد مفاهیم کل کتاب، در صفحه  ١٣٩٣

دعای ماه رجب  محتوایی دعا از نگاه فقه الحدیثی را بررسی کرده و عدم توجه به دلالت روایت و مفاد 

سنجی کاوی، اعتبارمتن«نژاد در مقاله اند. محمد غفوریعلی دانستن روایت دانستهکامل آن را علت ج

)، درباره اعتبار ١٤٠٠(علوم حدیث، شماره اول بهار» پژوهی روایات دعای یا من ارجوه لکل خیردلالت

یق کرده دادن انگشت سبابه با توجه به دو روایت از اول دعا یا بخش پایانی را تحقروایات دعا در حرکت

سنجی سندی دعا و در بخش است. مقاله حاضر ضمن نقد دیدگاه اقای حسینی، در بخش اول به اعتبار

  سنجی محتوایی دعا با آیات قرآن پرداخته است.دوم به ارزش

  . تبیین اشکال٣

که » نقد کتب حدیث«در کتاب  ١آقای مصطفی حسینی طباطبایی در وب سایت شخصی خود

ونیک بارگذاری شده است، در فصل سیزدهم با عنوان (نقد کتب دعا و زیارت) صورت نسخه الکتر به

 خاطر داشتن دو اشکال سندی و متنی غیرقابل اعتماد و ساخته و پرداختهدعای ماه مبارک رجب را به

 غالیان دانسته است. نویسنده ادعا دارد این دعا به لحاظ سند، غیرقابل اعتماد و به لحاظ متن مغلوط است.

، در میان راویانش نام 
ً
برده شده که ابن غضائری (به نقل علامه حلی) درباره او » محمد بن سنان«اولا

 إلیه«است: گفته 
ُ

ت
َ
)؛ (او در حدیث ضعیف است، از اهل ٣٩٤(خلاصۀ الاقوال: » إنه ضعیف غال لا یُلتَف

هو رجل ضعیف «نویسد: یشود و به گزارش وی نباید اعتنا کرد) و نجاشی در حق وی مغلو شمرده می

دَ به رَّ
َ
 إلی ما تف

ُ
 علیه و لا یُلتفت

ُ
ل  لا یُعَوَّ

ً
)؛ (او مردی است که در کار حدیث ٢٣٠: ١٣٦٥(نجاشی، » جدا

کند، اعتنا نباید کرد). پس حدیثی تنهایی نقل میجدا ضعیف است و اعتماد بر وی روا نیست و بر آنچه به

  سجاد از امام صادق(ع) آورده، پذیرفته نیست.که محمد بن سنان به تنهایی از محمد 

، دومین جمله از متن این دعا با قرآن
ً
و آمن «شکل کریم مخالفت دارد، چنانچه در مفاتیح الجنان بهثانیا

و آمن «شکل و در مصباح المتهجد به» و آمن سخطه من کل شر«صورت در اقبال به» سخطه عند کل شر

ای کسی که به «رسانند؛ یعنی ه هر سه عبارت، یک مفهوم را میآمده است ک» سخطه عند کل عثرة

که خدای متعال در قرآن مجید ؛ با این»خاطر هستم!هنگام هر شر و لغزشی از خشم او ایمن و آسوده

 «فرماید: می
َ

اسِرُون
َ

خ
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
رَ الل

ْ
مَنُ مَک

ْ
 یَأ

َ
لا

َ
کار گروه زیاناز مکر خدا جز «)؛ یعنی ٩٩(الاعراف، » ف

که گرفتار لغزش شود و شر و گناهی از او محض آنایمان بهآری شخص با». شودخاطر نمیکسی آسوده

که در هر عمل آورد، نه آنگردد و به استغفار و توبه روی میسرزند از خشم و کیفر خداوند ترسان می

                                                                    
1  .  http://www.tabatabaie.net/index.php 
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های )؛ با توجه به اشکال١٤٣ -١٤١ خاطر باشد (حسینی طباطبایی:ناصوابی از عذاب حق، ایمن و آسوده

  شود.شده این دیدگاه از جهت سندی و محتوایی نقد میوارد

  

 . نقد سندی٤

محمد بن سِنان زاهری از اصحاب حضرت امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی 

ای وی دارد. عده توثیق یا تضعیف وی بین علمای رجال اختلاف وجود السلام بوده است که دربارهعلیهم

شاذان تضعیف بن  شدن توسط فضلبودن روایات و کذاب شمردهایهایی چون غلو، و جادهرا بنا به اتهام

). ٢٥١-١/٢٧٨: ١٣٦٣اند (بحرالعلوم،و از اصحاب سرّ ائمه شمرده ای وی را توثیق نمودهو عده کرده

اند. شیخ طوسی وی را از وکیلانی بر اد کردهالسلام یچنانچه برخی منابع او را باب امام صادق علیه

اند، تبدیل اند، از کسانی که تعالیم اهل بیت و دین خدا را تغییر ندادهشمرد که ائمه آنان را ستودهمی

السلام باقی ماندند تا به دیار باقی شتافتند (ابن اند و آنان در صراط امامان علیهماند و خیانتی ننمودهنکرده

  ). ٤/٢٨٠: ١٣٧٩شهرآشوب، 

  . توثیق محمد بن سنان در بیان علمای رجال و حدیث٤-١

- ) وی را توثیق کرده١٣: ١٣٧٢؛ حلی،٢٤٩/ ٢: ١٤١٤شیخ مفید در الارشاد و سید بن طاووس (مفید، 

اند. علامه حلی نیز در مختلف از تضعیف خود برگشته و حکم به صحیح بودن وی کرده است (حلی، 

اود با توجه به اخبار وثاقت وی، او را در قسم اول از کتابش یاد کرده است (ابن ). ابن د٣١/ ٧: ١٤١٣

محمد بن سنان و اینکه  ). علامه حلی در خلاصۀ الاقوال بعد از بیان تضعیفات درباره١٧٤: ١٣٩٢داود،

شود کشی درباره وی هم قدح و هم مدح روایت کرده است، قائل به توقف در شخصیت وی می

شود. اش قائل به ترجیح عمل به روایات محمد بن سنان می)؛ اما در کتاب فقهی٣٢و  ٢٥١ :١٤١١(حلی،

شیخ طوسی با  ).٧/٣١: ١٤١٣(حلی،» قد بینا رجحان العمل بروایة محمد بن سنان فی(کتاب الرجال)«

از وی وجود این که ابن سنان را در کتاب الفهرست خود تضعیف کرده، اما در تهذیبین روایات فراوانی 

محمد بن سنان را در شمار ممدوحین از اصحاب اهل بیت » الغیبۀ«چنین در کتاب نقل نموده است، هم

نویسد: برد و می) و هفتمین نفر از دوازده نفر ممدوح نام می٣٤٦-٣٤٨: ١٤١١علیهم السلام (طوسی،

: ١٤١١طوسی،»(الکتبفهولاء جماعة المحمودین و ترکنا ذکر استقصائهم لانهم معروفون مذکورون فی «

٣٥١.(  
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هایی در توثیق و تضعیف، محمد بن سنان را از اصحاب سرائمه معرفی مجلسی اول پس از نقل دیدگاه

لو صح هذا «...داند. کند، سپس با رد دلایل قائلان به تضعیف او را دچار بدفهمی در روایات میمی

: ١٤٠٦(مجلسی،...» طائفة ان لا یفهم هذهالقول منه لدل علی نهایة ورعه و تقواه و حاشا من شیخ ال

غضائری، نظری ثابت درباره محمد بن سنان نداشته و گوید: قدما به جز ابنالله شوشتری ). آیت ١٤/٣٤

سنان را فردی نیکو ندانیم، باز اند. با این وجود، حتی اگر خود ابندرباره مدح و قدح او دلایلی ذکر کرده

پذیرش خواهد بود. ایشان بعد از ذکر این نکات، دلالت اخبار ذم بر ضعف محمد روایات او معتبر و قابل 

  ).٣٠٦-٣١٥/ ٩: ١٤١٩کند (شوشتری، بن سنان و اتهام غلو به او را رد می

: ١٤١٣) علامه در مختلف (حلی ،١٣: ١٤٠٦گروهی از بزرگان از جمله سید بن طاووس (حلی،

)، علامه ١/٤٧٣: ١٤١٤)، مجلسی اول (مجلسی، ٣٠/٤٧٣: ١٤٠٩)، صاحب وسایل (حر عاملی، ٧/٣١

: ١٤٠٥؛ ١/١٠٧: ١٤٢٧)، بحر العلوم (بحر العلوم، ١٦١: ١٤٢٠؛ ١٣/١٦: ١٤٠٤مجلسی (مجلسی، 

)، سید عبدالاعلی در مهذب الاحکام (سبزواری، ١/١٥٦: ١٤١٦)، صاحب مستمسک (حکیم،٣/٢٥٦

. البته بزرگانی چون میرزای نوری در خاتمه مستدرک دانند) محمد بن سنان را امامی ثقه می١/١٨٥: ١٤١٣

) و صاحب ینابیع الاحکام ١/١٨١: ١٤٢٧)، نجفی اصفهانی در تبصرة الفقهاء (٤/٦٨: ١٤١٧(نوری، 

ترین اند، بلکه وی را از جلیلتنها محمد بن سنان را در مقام تحقیق ثقه شمرده)، نه١/٦٥: ١٤٢٤(قزوینی،

یاد کرده و میرزای نوری درباره » کونه من الاجلاء الفضلاء«قزوینی با عنوان اند. موسوی ثقات دانسته

امام خمینی ». انه عندنا من عمدة الثقات و اجله الرواة، تبعا للمحققین و نقاد المحصلین«اند: ایشان نوشته

 و بزرگان دانسته
ّ

بن سنان نام برده  ) و درکتاب البیع در سه جا از محمد٢/٤٠٥: ١٤٢١(خمینی، او را از اجلا

فهو ثقه عند «، »العبیدی، محمد بن سنان و هما ثقتان علی الاصح«و ایشان را توثیق کرده است. 

  ).٥٨٨و  ٤٥٠: ٢؛ ١/٤٩٨: ١٣٨٨(خمینی، » المصنف

السلام است و جوامع پس محمد بن سنان از بزرگان و ثقات امامیه و از اصحاب خاص ائمه علیهم

کتب اربعه، عیون اخبار الرضا، علل الشرایع، بصائر الدرجات و... مملو از روایات روایی امامیه از جمله 

که ایشان از باشد؛ با وجود اینها بر ابن سنان میوی است که کاشف از غایت اعتماد صاحبان این کتاب

گاهی داشتند. هیچ کدام از ذمقدح این ها و تضعیفات این راوی که منشأ های وارد شده درباره وی آ

 به وثاقت ابن تضعیفات، روایات وارده در رجال
ّ

کشی است، دارای اتقان و صراحت دلالی در قدح مخل

باشد؛ هرچند مدایح وارد شده درباره وی در بعضی موارد از حیث سند و یا دلالت مخدوش سنان نمی
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واند مُشعر به اعتماد تها میتوانند وثاقت راوی را اثبات کنند؛ ولی مجموع آنصراحت نمیهستند و به

  ).١٥٥-١٥٦: ١٣٩١محدثین شیعه به ابن سنان باشد (طاهری،

). شواهدی وجود دارد که ٩٢: ١٤٢٢گفته شده ابن غضائری او را به غلو جرح نموده است (غضائری،

گشته، اما سرانجام ثابت قدم مانده است ابن سنان گاه به دلیل مشاهده کراماتی از ائمه دچار اضطراب می

شاهد بر این سخن، مفاد کلام صفوان بن یحیی است: ابن سنان به غلو اهتمام داشت اما صفوان او را از  و

که نجاشی بعد از نقل ). چنان٥٠٨: ١٤٩٠که به همراه او ثابت قدم ماند (کشی،این امر بازداشت، تا این

) و ابوجعفر اشعری ٣٢٨: ١٣٦٥(نجاشي، » هذا یدل علی اضطراب کان و زال«نویسد: گفتار صفوان می

- چنین، ابن ولی که از چهرهکه خود این روایت را از صفوان نقل نموده به ابن سنان اعتماد کرده است. هم

که روایات بسیاری از ابن سنان در کتاب نوادر الحکمۀ نقل شده، او را از راویان های بارز قم بوده، با آن

نا مورد قبول شیخ صدوق قرار گرفته است. شاهد این مدعا نقل استثآن کتاب استثنا ننموده است و این عدم

کند که چنین، ابن طاووس با سند خود از حسین بن احمد مالکی نقل میگسترده او از ابن سنان است. هم

معاذ الله هو و الله «از احمد بن هلیک کرخی درباره صحت انتساب غلو به ابن سنان پرسیدم، او گفت: 

منی الطهور و
ّ
قا متعبدا عل

ّ
غضائری با توجه به ). البته جرح ابن١٤: ١٣٧٢(حلی، » حبس العیال و کان متشف

دیدگاه وی در خصوص غلو، چندان دور از انتظار نیست، زیرا وی مرتبه خاصی را برای ائمه قائل بوده که 

یافته که از را می ایرو هنگامی که در حدیث راوی نکتهدانسته است. از اینتعدی از آن منزلت را غلو می

نموده است رفته، راوی را متهم به غلو میالسلام فراتر میائمه علیهم اش دربارهسطح عقیده

خصوص اگر معارض هم داشته ). بنابراین، تضعیف ابن غضائری به دلیل غلو به٩٣-٩٤: ١٤١٤(سبحانی،

آمیز منقول از ابن سنان در باب غلو های غریب وتوجه نیست البته ناگفته نماند که روایت باشد، شایسته

 اندکرامات ائمه قریب به اتفاق یا فاقد سند متصل بوده و یا از طریق غالیان به او نسبت داده شده

  ).١٦٠-١٦٣: ١٣٩٠(عرب،

  گری مشایخ بزرگ . روایت٤-٢

یم بن بزرگانی همچون احمد بن محمد بن عیسی، حسن بن علی بن یقطین، محمد بن خالد برقی، ابراه

  ).١٥٦: ١٣٩٠(عرب، انددادند، از ابن سنان نقل روایت کردههاشم که به صحت حدیث اهمیت می

  . نقل روایات شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی و ابوغالب زراری از وی٤-٣

گر رویکرد آن فرد به فراوانی نقل روایت توسط یک فرد، با توجه به اعتماد اصحاب به نقل آن، بیان

کند. در کتب اربعه عنوان محمد دیث معصومین دارد که این امر نیز در مورد ابن سنان صدق مینقل احا
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اند که وی را در زمره راویان پر حدیث شیعه روایت از او نقل کرده ٩٦٩یا به قولی  ٧٩٧بن سنان، در اسناد 

 وی نقل شده است حدیث از ٤٠٠). تنها در کافی شریف بیش از ٣٧: ١٣٩١راد،(مهدوی قرار داده است

حدیث است که تصحیح و توثیق وی موجب ورود ). محمد بن سنان از راویان پر٣/٣٤٤: ١٣٨٧(قنبری،

). به فرمایش محقق خویی، ٤/٢٦٢: ١٣٨٧گردد. (قنبری،بسیاری از روایات به قلمرو روایات معتبر می

(آل  داردات او باز میتضعیف کردن چنین بزرگانی ما را از اعتماد بر این شخص و عمل به روای

کند (ابن قولویه، رک: ). ابن قولویه در کامل الزیارات از محمد بن سنان نقل حدیث می٣٦: ١٣٩١محسن،

، و...)، این در حالی است که محقق خویی وثاقت رجال کامل ٦٨، ٦٤، ٥٩، ١٨، ١٦، ١٠، ١باب 

  کند.الزیارات را تایید می

  مدح محمد بن سنان. روایات وارد شده در توثیق و ٤-٤

در روایاتی از معصومین ضمن دعای خیر برای محمد بن سنان از وی اظهار رضایت شده است. کشی 

السلام از صفوان بن یحیی و محمد گفته است: علی بن حسین بن داود قمی گفت، شنیدم امام جواد علیه

 از من و پدرم سرپیچی بن سنان به نیکی یاد کرده و فرموده است: خدا از این دو راضی باشد ک
ً
ه اصلا

چنین، ابوطالب عبدالله بن صلت قمی گوید: بر ). هم٣٤٨: ١٤١١؛ طوسی،٥٠٢: ١٤٩٠نکردند (کشی،

گوید: خدا صفوان بن یحیی و محمد بن السلام در اواخر عمرشان وارد شدم و شنیدم که میامام جواد علیه

 اداش نیکو دهد، چون به من وفادار ماندندسنان و زکریا بن آدم و سعد بن سعد را از جانب من پ

هایی الله خویی او را مورد اعتماد دانسته و گفته است او از پیروان و از جمله آن). آیت٥٠٣: ١٤٩٠(کشی،

دانست و این ممدوح است. پس اگر بود که دین خود را با دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله می

السلام از او راضی شده است و به این ابت شده بود، از بین رفته و معصوم علیهچیزی برای او از مخالفت ث

  ).٢/٢٥٣: ١٣٨٢خاطر شیخ طوسی او را ستایش کرده و روش او را خوب شمرده است (قرشی،

  . جایگاه بلند وی در اخبار٤-٥

علامه حلی و  ترین دلیل آقای حسینی در تضعیف ابن سنان، غلو اوست که ابن غضائری به نقل ازمهم

اند. ضروری است اتهام غلو و موارد نقض آن را از چند جهت بررسی شیخ طوسی، وی را غالی دانسته

  شود.

هایی از قبیل ضعیف، غالی، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث، در کتب رجال با واژه

بصیر فی الحدیث و... (در هایی چون: ثقة، ثبت، عین، وجه، کذاب، کذوب و... (در باب جرح) و واژه

ها ذکر نشده بینیم و سندی برای اینباب تعدیل) مواجهیم. در این کتب، دلیلی برای این احکام رجالی نمی
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که توان فهمید، با اینچه می» غالی«اند. از واژهها حقیقتا مبهماست. گذشته از این، بسیاری از این واژه

چیست؟ این بزرگواران در هیچ »ضعیف«اند، و نیز مراد ازن آلودهها بداغلو، درجات بسیار دارد و خیلی

اند و دیگران پس از مواجهه با این مشکل، سراغ این کجا به توضیح اصطلاحات کاربردی خود نپرداخته

اند. حقیقت ای عرضه داشتهگانهاند که آیا جرح و تعدیل، بدون ذکر سند، حجیت دارد یا نه و اقوال سهرفته

دست آورد. از سوی دیگر، سیاسی و ها بهتوان عقیده جارح و معدل را در توضیح این واژهکه نمی آن است

ها مشکل دیگری است که به جهت وسعت و گستره آن در زندگی ای از جرح و تعدیلعقیدتی بودن پاره

  ).١/١١٣: ١٣٩٠(مهریزی، ها نمی توان با اصل عدم، آن را دفع کردانسان

پی بردن به عقاید یک راوی، بررسی روایات اوست که با فحص و دقت در روایات بهترین طریق 

شود. تنها دلیلی که ابن سنان را متهم به غلو کرده، ها دیده نمیای از غلو در آنمحمد بن سنان، نشانه

- یها و نظریات کلامی یا سطح متفاوت اطرافیان مبدفهمی روایات اوست که به دلیل اختلاف در دیدگاه

آیند. علت اساسی اند که امروزه از معتقدات شیعه به شمار میباشد که روایاتی از او را دال بر غلو گرفته

ها را در کتاب رجال خود ذکر کرده برای غالی جلوه دادن محمد بن سنان دو روایت است که کشی آن

از کند و ما نیز بال و پرش کند که محمد بن سنان چندین مرتبه خواست پرو است. صفوان بن یحیی نقل می

کند: در کتاب الدر که از کتاب غلات ). کشی در روایتی نقل می٥٠٧: ١٤٩٠(کشی، را کوتاه کردیم

است، دیدم حسن بن علی از حسن بن شعیب نقل کرده است که محمد بن سنان گفت: بر امام جواد 

را لعنت کنم و از تو بیزاری جویم و تو السلام وارد شدم به من فرمود: ای محمد در چه حالی اگر تو علیه

خواهم هدایت یا گمراه کنم؟ محمد را مایه آزمایش مردم قرار دهم که به واسطه تو هر کس را که می

کنی که توانایی انجام هر خواهی میات هر کار که میگفت: به ایشان عرض کردم: ای آقای من با بنده

ای، من ای هستی که خود را برای خدا خالص کردهد تو بندهکاری را داری. سپس ایشان فرمود: ای محم

زیادی را به واسطه تو  که عدهام. پس خداوند نپذیرفت، مگر اینبرای تو با خدا مناجات و دعا کرده

). ظاهر این روایت را شاهدی بر غلو محمد بن ٥٨٢: ١٤٩٠(کشی، هدایت و عده زیادی را گمراه کند

  اند. سنان گرفته

های آنان و ساختگی ا توجه به نقل روایت در کتاب غلات که بعضی از رجالیان آن را از دروغاما ب

). در سند روایت اول که با اندکی تفاوت به دو طریق نقل شده ٣/٢٧٣ش: ١٣٦٣اند (بحرالعلوم،دانسته

ثیق است، راویانی چون علی بن محمد قمی و عبدالله بن محمد بن عیسی اشعری وجود دارد که تو 

اند. در سند روایت دوم نیز گذشته از ضعیف بودن حسن بن علی و مجهول بودن حسن بن شعیب نشده
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أهدی بک من أشاء و أضل بک من «توان بر آن اعتماد کرد؛ اما بر فرض صحیح بودن روایت، عبارت نمی

ل بر غلو محمد تواند دلیمی» أشاء قال قلت له تفعل بعبدک ما تشاء یا سیدی أنت علی کل شیء قدیر

اند از این روایت برای اهداف خود استفاده کنند. ولی روشن است که کنندگان خواستهشمرده شود و غلو

السلام در کنار خداوند نیست، این سخن محمد بن سنان به معنای اعتقاد به مقام ربوبیت امام جواد علیه

که کند و اینالسلام بیان میرا به امام جواد علیهبرداری محض خود بلکه با این تعبیر، ارادت بسیار و فرمان

السلام برای کند که امام جواد علیهگونه در خدمت ایشان است. علاوه بر این، روایت تأکید میاو همه

السلام نقش های غلوآمیز که برای امام جواد علیهکند و این با اندیشهامورشان به درگاه خدا دعا می

ازگاری ندارد؛ نیز تأکید امام بر اخلاص محمد بن سنان تأیید مهمی بر اعتقاد وی خداگونه قائل است، س

او و لزوم اخلاص در کارها برای خدا و نفی شرک است که  بر یگانگی ربوبیت خداوند و صحت عقیده

 منت توان گفت غلو در ذات، در اندیشهنافی غلو در ذات است. از این بررسی می
ً
فی محمد بن سنان، کاملا

). افزون بر این استدلال به روایت دوم که خود محمد بن سنان راوی آن ٤٤: ١٣٩١راد،است (مهدوی

باشد، مستلزم دور است، چون استدلال به چنین روایتی برای تضعیف محمد بن سنان، خود متوقف بر می

  وثاقت محمد بن سنان است که این خود اول کلام است.

خوانی و مطابقتی ندارد و روایات ملکرد ابن سنان با رفتار غلات هیچ همدر بعد رفتار و اعمال نیز ع 

گر اهتمام و توجه او به مسائل شرعی و حلال و نقل شده توسط وی در موضوعات فقهی و اخلاقی نمایان

فالیّ و من  ]المضمئلات[من کان یرید المعضلات «حرام است. صاحب تنقیح المقال بعد از نقل این بیان 

نویسد: رجوع دادن مردم در مسائل حلال و می» الحلال و الحرام فعلیه بالشیخ یعنی صفوان بن یحییاراد 

حرام به صفوان بن یحیی دلالت بر کمال انصاف و احتیاط او در مسائل دینی دارد و کاشف از نهایت 

نوری در خاتمه ). حاجی ١٢٨: ٣شود (مامقانی، تقوی و عدالت دارد که در این زمان از کسی صادر نمی

نشینی وی با بزرگان ). هم٤/٨٠: ١٤١٧(نوری، داندمستدرک، واژه المضمئلات را به معنای مشکلات می

اصحاب ائمه مانند صفوان، محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و همراهی با آنان در 

السلام نسبت به اسیت یاران ائمه علیهمجلسات علمی و سکوت آنان در برابر اعمال او با در نظر گرفتن حس

دهنده عدم وجود مشکل در رفتار وی باشد. این در حالی است که اصحاب ائمه و تواند نشانغالیان، می

ترین راهِ پی بردن به غلو را آزمودن تقید اشخاص در مسائل عبادی و شرعی از جمله نماز و شیعیان، مهم

بستند که با توجه به شواهد یار را برای تشخیص غلو افراد به کار میدانستند و این ملاک و معطهارت می

). محمد بن ٤٥: ١٣٩١راد،بالا این معیار به هیچ وجه بر غلو محمد بن سنان صدق نخواهد کرد (مهدوی
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کرد که در نظر بقیه اصحاب مورد قبول نبود. اگر السلام مطالبی را بیان میسنان در شان اهل بیت علیهم

که شود. با اینصفوان و فضل دال بر تضعیف رجالی باشد، چگونه با نقل صفوان از محمد جمع میکلام 

کند و اصولا ذم ائمه از جمله کسانی است که تنها از افراد ثقه نقل می» عده«صفوان بنا بر خبر شیخ در

است که هر کس تاب  نسبت به رد محمد بن سنان، مبنی بر مخالفت از امر امام برای نقل برخی از اخباری

کنند که الله جوادی آملی نقل می). آقای مهریزی از قول آیت١٤٥: ١٣٩٣اند (درگاهی،هضم آن را نداشته

های بلند وی بوده که برای رجالیان ایشان در بیان شفاهی به من فرمودند: تضعیف وی به جهت دیدگاه

  ).١/١١٤: ١٣٩٠مفهوم نبوده است (مهریزی،

ن شواهد بر صحیح نبودن نسبت غلو به محمد بن سنان، اعتماد راویان قمی و در رأس ترییکی از مهم

گیری محدثان آنان احمد بن محمد بن عیسی و شیخ صدوق و نقل روایات اوست. حساسیت و سخت

قمی در نقل روایات غلوآمیز و برخورد تند آنان با غالیان بر کسی پوشیده نیست و احمد بن محمد بن 

شدت برخورد گیر بود و با مخالفان به). در عقاید سخت٨٢: ١٣٦٥ها بود (نجاشی، یخ قمیعیسی که ش

رو در اثبات عدم کرد. از اینتندی مبارزه میگری مخالفی سرسخت بود و با غالیان بهکرد. وی با غالیمی

د بن مذهب در مقابل غلات یعنی احمترین شخصیت امامیغلو محمد بن سنان همین بس که حساس

سُمَینه و برقی را به دلیل غلو یا نقل از ضعفا محمد بن عیسی اشعری قمی، راویانی مانند سهل بن زیاد، ابو

). محمد بن سنان را جزء یکی از ٤٢٢ق: ١٣٩٢؛ ابن داود، ١٨٥: ١٣٦٥کند (نجاشی، از قم اخراج می

متعددی را نقل کرده است  تنها روایات بسیار بلکه کتبمشایخ عمده خود قرار داده و  از او نه

: ١٣٩١راد،؛ مهدوی٢١٤و  ٢٠١، ١٤٩: ١٣٦٥؛ نجاشی، ٣/٢٧٠: ١٤٠٥؛ بحر العلوم، ٤/٧٥: ١٤١٧(نوری،

یل کرخی نفی شده، بلکه از منظر ). غلو محمد بن سنان نه٤٦
َ
تنها توسط راویانی همچون احمد بن هُل

 الشان و متعهد به احکام اسلامی یاد شده است القدر و رفیععنوان شخص بسیار زاهد، جلیلها، وی بهآن

). از نظر سید بن طاووس نیز مقام و منزلت برخی از اصحاب از جمله محمد بن سنان در ١٣: ١٤٠٦(حلی،

السلام موجب انحطاط منزلت آنان نزد شیعه شده است؛ زیرا ائمه به دلیل شدت اختصاص نزد ائمه علیهم

گاه میها، آنان ر برخی از اصحاب به آن گفتند که کردند و درباره اموری با آنها سخن میا بر اسراری آ

دانستند اکثر افراد قدرت تحمل و پذیرش آن را نداشتند، در نتیجه، شیعه این اصحاب خاص را غالی می

  ).١٠: ١٣٧٢(حلی،

. مشکل دیگری که برای تضعیف محمد بن سنان نقل شده، روایت عبدالله بن حمدویه است که ٤- ٦

» ان من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبدالله«...گفت: گوید: از فضل بن شاذان شنیدم، میمی
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نویسند: چگونه ممکن الله خویی ضمن عدم تصدیق بیان فضل می). آیت٩٧٩، ح ٥٠٧: ١٤٩٠(کشی،

: ١٣٧٢است که اجلاء از کسی که مشهور به وضع و کذب است از او روایت نقل کنند (خویی،

). اگر ظاهر عبارت فضل بن شاذان را بپذیریم که فضل بن شاذان خود معتقد به کذابیت محمد ١٧/١٧٠

بن سنان بوده است، احتمال دارد مراد محمد بن سنان طریف باشد که برادر عبدالله بن سنان است. چون 

ان من «ه، پس از آوردن این جمله حالی». و لیس بعبدالله«فضل بن شاذان در روایت نقل کرده است که 

گر آن باشد که بین عبدالله و ابن سنان در عبارت فوق رابطه تواند بیانمی» الکاذبین المشهورین ابن سنان

جا که محمد بن سنان طریف، برادر خویشاوندی و ارتباط نزدیکی برقرار بوده است. از طرفی، از آن

که مراد از ابن سنان، برادر عبدالله بن سنان، یعنی تواند کاشف از آن باشد باشد، این عبارت میعبدالله می

السلام نقل شده است، نه محمد بن سنان طریف هاشمی باشد که از او روایاتی در طب الائمه علیهم

  ).١٧١: ١٤٠٤؛ خاقانی،٤/٨١: ١٤١٧محمد بن سنان زاهری (نوری،

 بیانداند، اما هر ضقابل اعتماد می. آقای حسینی سند را ضعیف و غیر٤-٧
ً
گر جعلی عف سندی لزوما

که تشخیص حدیث موضوع از طریق سند و راوی بدون قرائن دیگر، کاری مشکل بودن روایت نیست؛ چرا

رسد. خداوند و نامعقول  است و استنتاج دائمی کذب متن خبر از روی کذب مخبر، منطقی به نظر نمی

 «متعال در آیه 
ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
مُنَافِق

ْ
 ال

َ
ا جَاءَك

َ
  إِذ

َّ
 إِن

ُ
هُ یَشهَد

َّ
هُ وَ الل

ُ
رَسُول

َ
 ل

َ
ك مُ إِنَّ

َ
هُ یَعْل

َّ
هِ وَ الل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

َ
 ل

َ
ك  إِنَّ

ُ
نَشهَد

 
َ

اذِبُون
َ
ک

َ
مُنَافِقِینَ ل

ْ
فرماید: آنان سخن حقی کند، اما میگو بودن منافقان تصریح می) به دروغ١(منافقون، » ال

 إِن جَاءَکمُ «چنین در آیه دارد. هم گو سخن راست هماند، یعنی فرد دروغبر زبان رانده
ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال یهُّ

َ
 یَأ

 
ْ
نُوا تَبَیَّ

َ
اسِقُ  بِنَبَإٍ ف

َ
) فرموده است: باید با بررسی خبر فاسق، صدق و کذب آن را معلوم کرد و ٦(حجرات،  »ف

گویی یا به صرف فاسق بودن راوی، خبر وی را کذب تلقی نکنیم. اگر به کمک جرح و تعدیل، دروغ

 دروغ بودن خبر را نتیجه نمی
ً
 خبر را فسق شخصی ثابت شود، الزاما

ً
نامند. می» متروک«دهد و نهایتا

ای بین کذب خبر و مخبر نبوده، بلکه با اثبات دروغگو بودن راوی از طریق اقرار، بنابراین، هیچ ملازمه

این عامل با سایر قرائن ضمیمه شود و به  اشتهار به کذب، انگیزه و سایر عوامل خبر او پذیرفته نیست. اگر

رسد تر به نظر میهایی از وضع حدیث نیز باشد، حکم به موضوع بودن حدیث صحیحخصوص نشانه

). افتادن نام یک راوی از سلسله سند، عادل نبودن یا کذاب بودن یک راوی مستلزم ٢٠٩: ١٣٩٠(رفیعی،

کذاب همیشه دروغ بگوید. پس هر ضعف حدیثی طور نیست که راوی دروغ بودن حدیث نیست و این

رود حتی در حالت شدید آن، مستلزم دروغ بودن آن نیست و فقط اطمینان اولیه ما به احادیث او از بین می

 ).١٠: ١٣٩٣تا آن حدیث را مورد نقد و بررسی قرار دهیم (مسعودی،
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ی را ستوده و توثیق های علمی است که بزرگان شیعه وترین شخصیتشیخ طوسی یکی از بزرگ

شیخ الامامیۀ و وجههم و رئیس الطائفۀ، جلیل القدر، «اند. علامه حلی در وصف وی نوشته است: کرده

عظیم المنزلۀ، ثقۀ، عین،صدوق، عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الکلام و الادب، صنف فی 

شیخ الاطائفۀ المحقۀ و «معرفی وی گوید: ). علامه بحرالعلوم در ٧٢: ١٤١١(حلی،» کل فنون الاسلام

السلام عماد الشیعۀ الامامیۀ فی کل ما رافع اعلام الشریعۀ الحقۀ، امام الفرقۀ بعد الائمۀ المعصومین علیهم

یتعلق بالمذهب و الدین،محقق الاصول و الفروع و مهذب المعقول و المسموع، شیخ الطائفۀ علی 

نویسد: بدیهی است که مقام و مرتبه والا و بزرگ تهرانی نیز می). آقا٣/٢٢٧: ١٣٦٣(بحرالعلوم،» الاطلاق

که علما در تذکرهایشان با عبارات نیاز از هر گونه توصیف است. با اینعلمی سرشار شیخ طوسی، بی

اند حق عظمت و مقام والای وی را اند، نتوانستهبرانگیز به توصیف کمالات وی پرداختهآمیز و تحسینمدح

ا کنند و هرکس در سیری در تاریخ و کتب شیعه داشته باشد و در تألیفات گوناگون علمی شیخ نظر کند اد

گذاران جوامع آهنگ بنیانترین علمای دین و پیشوای مجتهدین اسلام و پیشیابد که ایشان از بزرگدر می

اتح الجنات در فصل : مقدمه). محسن امین در کتاب مف١علمی و سرآمد فقیهان امامیه است (طوسی، 

العاشر فی زیارة الامامین ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم و ابی جعفر محمد بن علی الجواد 

کند از قول شیخ طوسی: روی الشیخ فی التهذیب بسند معتبر عن محمد بن سنان السلام نقل میعلیهما

  ).١٠٦: ١٤٢٠السلام: ما لمن زار اباک؟(امین،قلت للرضا علیه

ای بین علمای شیعه ن روایت در اقبال الاعمال سید بن طاووس است که این کتاب، اعتبار ویژهاصل ای

بزرگ تهرانی در الذریعه از ایشان تقدیر نموده و تمام مؤلفان پس از سید در موضوع ادعیه و دارد. آقا

ته که در آن کتب اند. سید بن طاووس کتابخانه غنی و ارزشمندی داشزیارات از کتاب وی استفاده کرده

 از 
ً
کتاب و اصول استفاده  ٤٨٨خطی فراوان و از جمله اصول حدیثی شیعه موجود بوده است. ایشان تقریبا

 
ً
کرده است و همین امر باعث شده که وی در بسیاری از کتب خویش روایاتی را از اصول حدیثی مستقیما

دسترسی به این روایات  نها نقل وی وسیلهبسا این اصول بعد از سید مفقود شده است و تنقل کند که چه

). علامه مجلسی نیز در بحار، ملکی تبریزی در المراقبات، ابن جریر طبری در ١١٦: ١٣٩١فر،است (خوش

 الولایۀ و فضائل علی بن ابیطالب، کفعمی در المصباح و البلد الامین، شیخ حر در وسائل الشیعه، میرزای

آوری روایات خود به این کتاب عباس قمی در مفاتیح الجنان در جمع نوری در مستدرک الوسائل و شیخ

- لای کتب خود به توثیق و یا تضعیف بعضی راویان نیز میاند. ابن طاووس در لابهارزشمند مراجعه کرده

باشد که سید در انتقاد به نظر کسانی که ابن سنان را پردازد. از جمله این راویان محمد بن سنان می
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کند که دال بر توثیق وی است؛ همانند روایتی که از امام جواد اند، روایاتی را ذکر میردهتضعیف ک

السلام نقل شده که ایشان در جواب سؤال از ابن سنان فرمودند: خدا محمد بن سنان را خیر دهد؛ چرا علیه

ای بر یشان را قرینهچنین جایگاه والای وی در نزد سه امام و روایت وی از اکه به ما وفادار است. هم

اند، این کند که شاید کسانی که وی را تضعیف کردهداند و بیان میوی در نزد ائمه می جایگاه ویژه

دهد (حلی، بسیاری از روات تضعیف شده دیگر نیز می اند و همین احتمال را دربارهروایات را ندیده

  ).١٤و١٣: ١٣٧٢

شاره کرده، در بعضی از منابع نیز با سند دیگری آمده است. این دعا غیر از منابعی که آقای حسینی ا

از حسین بن عماره از حسین بن سعید مکاری و جهم بن ابی جهمه، از ابوجعفر که مردی از اهل کوفه و 

السلام عرض کردم دعایی به من تعلیم فرما که آن را به کنیه معروف بود، گفت: به امام جعفر صادق علیه

رْجُوهُ  یَا مَنْ «بخوانم. فرمود: 
َ
  أ

ِ
ل

ُ
یْرٍ  لِک

َ
هُ  -خ

َ
ط

َ
ثِیرَ یَا  وَ یَا مَنْ آمَنُ سَخ

َ
ک

ْ
 ال

ِ
لِیل

َ
ق

ْ
رَةٍ وَ یَا مَنْ یُعْطِي بِال

ْ
 عَث

ِّ
ل

ُ
 ک

َ
عِنْد

 
ِّ

هُ صَل
ْ
مْ یَعْرِف

َ
هُ وَ ل

ْ
ل
َ
مْ یَسْأ

َ
ی مَنْ ل

َ
عْط

َ
 یَا مَنْ أ

ً
 مِنْهُ وَ رَحْمَة

ً
نا هُ تَحَنُّ

َ
ل
َ
ی مَنْ سَأ

َ
عْط

َ
دٍ وَ مَنْ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ی مُحَمَّ

َ
عَل

یْتَ 
َ

عْط
َ
وصٍ مَا أ

ُ
رُ مَنْق یْ

َ
هُ غ إِنَّ

َ
رِ الآْخِرَةِ ف یْ

َ
 خ

ِ
نْیَا وَ جَمِیع

ُّ
یْرِ الد

َ
 خ

ِ
تِي مِنْ جَمِیع

َ
ل
َ
عْطِنِي بِمَسْأ

َ
نِي وَ زِدْنِي مِنْ سَعَةِ أ

رِیمُ 
َ
 یَا ک

َ
لِك

ْ
ض

َ
رض صحیح نبودن سند ابن ). لذا با ف٣٦٩: ١٤٩٠؛ کشی، ٥٨٤/ ٢: ١٤٠٧(کلینی،» ف

  توان این حدیث را به جعل بودن محکوم کرد.طاووس، باز هم نمی

 . نقد محتوایی٥

 یکی از ملاک
ً
» عرضه حدیث بر قرآن«های ارزیابی حدیث، سنجش آن با آیات قرآن و یا اصطلاحا

به فرمایش خود  ای از قرآن کریم در تعارض باشد، بنااست. اگر محتوای روایتی با نص یا مضمون آیه

) و به اصطلاح محدثین باید ٦٩و  ١/٨: ١٤٠٧السلام باید آن را کنار گذاشت (کلینی،معصومین علیهم

که بعد از چنین روایتی را به دیوار کوبید. اما در این راستا، یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این

ها حدیث معارض قرآن د و پس از بررسی کامل آنگونه تأویلی نباشعرضه حدیث بر قرآن، چنانچه راه هیچ

شود. پس در ابتدا باید محتوای آیه و حدیث را مورد بررسی باشد، از درجه اعتبار ساقط و کنار گذاشته می

 قرار داد و در صورت امکان به تأویل صحیح آن دست یافت.

 . واژه مکر٥-١

ا الارض فانها صلبة ثم احرثوها)، یعنی آبیاری در کاربرد لغوی، یعنی آبیاری کردن زمین (امکرو » مکر«

وسیله آب است تا خاکش نرم گردد و کنید، گویی آبیاری کردن همان چاره جویی در خشکی زمین به

گری و پنهان عمل کردن به کم مکر معنای حیلهشخم زدن آن آسان. سپس این معنا دگرگونی یافت و کم
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شود؛ بخش گفته میهای شیطانی و زیانکر به نقشه). امروزه م٥٦١: ١٣٨٠خود گرفت (عضیمه،

آور است. گویند که گاهی خوب و گاهی زیاناندیشی را مکر میکه در لغت عرب هر نوع چارهحالیدر

که کسی را از منظورش باز دارند، معنی کرده است (اعم از این» صرف الغیر عما یقصده«راغب مکر را به 

؛ صاحب بن ٥/٣٧٠: ١٤٠٩؛ فراهیدی، ٧٧٢: ١٤١٢: راغب اصفهانی، منظورش خوب یا بد باشد) (رک

) مکر در اصل تدبیر است،اعم از اینکه در ٢٦٥؛ ٥٦٦: ٢، ١٣٧٤؛ مکارم شیرازی،٢٦٣: ٦، ١٤١٤عباد،

). مؤید این سخن قول ٩/٢٨: ١٣٦٦؛ رشید رضا، ٧٧٢: ١٤١٢کار خوب باشد یا کار بد.(راغب اصفهانی،

 «فرماید: خداوند متعال است که می
ُ

سِبُ کل
ْ
مُ مَا تَک

َ
رُ جَمِیعًا  یَعْل

ْ
مَک

ْ
للهِ ال

َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِینَ مِن ق

َّ
رَ ال

َ
 مَک

ْ
د

َ
سٍ  وَ ق

ْ
نَف

ارِ 
َّ

بیَ الد
ْ
ارُ لِمَنْ عُق

َّ
ف

ُ
ک

ْ
مُ ال

َ
ییّ «چنین آیه ) و هم٤٢(رعد، » وَ سَیَعْل رَ السَّ

ْ
رْضِ وَ مَک

َ ْ
 الأ

ِ
بَارًا فی

ْ
 یَحیقُ   اسْتِک

َ
وَ لا

 
ْ
مَک

ْ
یئّ ال هْلِهِ  رُ السَّ

َ
 بِأ

َّ
یی«) که در اینجا وصف ٤٣(فاطر، » إِلا دال بر این است که مکر فی نفسه گاهی » السَّ

  سیی و ناپسند است و گاهی حسن و پسندیده.

نسبت دادن مکر به خداوند از باب مجاز است و به جهت این است که مکر خدا همان تدبیر خدا و 

شود و این مرتبه از مکر از خداوند ممدوح است؛ و عذاب بدکاران میتقدیری است که منجر به حرمان 

شوند زیرا مقتضای عدالت خدا چیزی غیر این نیست وگرنه نیکوکار و بدکار از هم شناخته نمی

: ١٣٧٥)، مکر از بنده حیله و فریب بوده و از خداوند مجازات است (طریحی، ٦/٢٦٦: ١٣٧١(قرشی،

؛ ابن ٣/٤٨٥: ١٣٧٥به معنی استدراج و مهلت دادن به بنده باشد (طریحی،  )، نیز جایز است که٣/٤٨٥

وْمُ «). علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه ١٨٣/ ٥: ١٤١٤منظور، 
َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
رَ الل

ْ
مَنُ مَک

ْ
لا یَأ

َ
هِ ف

َّ
رَ الل

ْ
مِنُوا مَک

َ
أ
َ
 ف

َ
أ

 
َ

خاسِرُون
ْ
گیر کند و به او آسیبی گری را غافلبه معنای این است که شخصی دی» مکر«نویسد: کلمهمی» ال

عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان معصیتی تعالی وقتی صحیح است که بهبرساند، این عمل از خدای

جایی که خودش نفهمد، معذب نماید و یا سرنوشتی برای کند که مستحق عذاب شود و خداوند او را از آن

سوی عذاب برود و اما مکر ابتدایی و از سرنوشت خود، به او تنظیم کند که او خودش با پای خود و غافل 

  ).٨/٢٥٥: ١٣٧٤که بنده معصیتی کرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع است (طباطبایی،بدون این

 . واژه سخط٥-٢

؛ ١٩٢/ ٤: ١٤٠٩مقابل رضا آمده است (فراهیدی، » نقیض الرضا و خلاف الرضا«در لغت » سخط«

) گفته شده، اگر ٢٥٢/ ٤: ١٣٧٥؛ طریحی، ٢/٣٥٠: ١٣٦٧؛ ابن اثیر، ٣/١١٣٠جوهری،  ؛٧/٧٤ازهری، 

ه«نفسه متعدی باشد، مثل سخط فی
َ

ط
َ

» علی«در این صورت برخلاف رضاست، و اگر با حرف » سَخ

 اللهُ علیه«متعدی شود، مانند 
َ

ط
َ

). سخط مقابل رضا، ١٢٣(عسکری،  خواهد بود» غضب«به معنی » سَخ
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ل رحمت و کراهت مقابل حب است، ممکن است کراهت بدون تحقق غضب یا سخط غضب مقاب

سخط کراهت و غضب  تواند باشد، اما لازمهکه غضب بدون تحقق سخط میچنانصورت بگیرد، هم

  ).٧٨/ ٥: ١٣٦٠(مصطفوی، است

 «است:  مورد مقابل رضوان آمده ٣کار رفته، در مورد به ٤در آیات قرآن هم سخط که در مجموع در 
َ
أ

مَصیرُ 
ْ
مُ وَ بِئْسَ ال واهُ جَهَنَّ

ْ
هِ وَ مَأ

َّ
طٍ مِنَ الل

َ
مَنْ باءَ بِسَخ

َ
هِ ک

َّ
 الل

َ
وان

ْ
بَعَ رِض  اتَّ

ِ
مَن

َ
). آیا کسی که ١٦٢عمران، (آل» ف

کند، چون کسی است که به خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم خشنودیِ خدا را پیروی می

وْا «است.  است؟و چه بد بازگشتگاهی
َ

مْ یُعْط
َ
 ل

ْ
وا وَ إِن

ُ
وا مِنْها رَض

ُ
عْط

ُ
 أ

ْ
إِن

َ
قاتِ ف

َ
د  فِي الصَّ

َ
مِزُك

ْ
وَ مِنْهُمْ مَنْ یَل

 
َ

ون
ُ

ط
َ

گیرند، پس اگر از ] صدقات بر تو خرده می) و برخی از آنان در [تقسیم٥٨(توبه، » مِنْها إِذا هُمْ یَسْخ

آیند. ناگاه به خشم میو اگر از آن به ایشان داده نشود، به گردند،] به ایشان داده شود، خشنود میآن [اموال

هُمْ «
َ
عْمال

َ
 أ

َ
حْبَط

َ
أ
َ
وانَهُ ف

ْ
رِهُوا رِض

َ
هَ وَ ک

َّ
 الل

َ
ط

َ
سْخ

َ
بَعُوا ما أ هُمُ اتَّ نَّ

َ
 بِأ

َ
)؛ زیرا آنان از آنچه خدا را به ٢٨(محمد، » ذلِك

ن را باطل گردانید. طبق مطالب اند و خرسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشاخشم آورده پیروی کرده

تعالی نیست، بلکه شده در مفهوم واژه سخط، امنیت از سخط خداوند، به معنی ایمنی از عذاب باریگفته

  جوید و امید بخشش دارد.کننده از نارضایتی خداوند ایمنی میدر اینجا دعا

 . واژه أمن ٥-٣

؛ ابن ٣٨٨/ ٨: ١٤٠٩ف است. (فراهیدی، به معنی سکون و طمأنینه قلب و از بین رفتن خو » أمن«

لا «، و»ایمن هستم و خوفی ندارم«به معنی » آمَنُ ). «٩٠: ١٤١٢راغب اصفهانی،  ؛١٣/٢١: ١٤١٤منظور، 

  باشد.می» ایمن نیست«به معنی » یَأمن

برترین معیار در نقد متن روایت که ریشه در روایات معصومان دارد، عرضه حدیث بر قرآن است که 

دا فرمودند: هرگاه حدیثی از ما به شما رسید، آن را به کتاب خدا عرضه کنید؛ اگر با قرآن موافق رسول خ

) و در روایتی از امام صادق ٧/٢٧٥: ١٤٠٧؛ طوسی، ٨/ ١: ١٤٠٧بود آن را بپذیرید وگرنه رد کنید (کلینی، 

ثی که موافق کتاب خدا السلام آمده است: هر چیزی را به کتاب خد و سنت برگردانید و هر حدیعلیه

)؛ اما باید در نظر داشت هرچند سند قرآن کریم قطعی است، لکن ١/٢٢١: ١٣٧١نباشد، باطل است (برقی،

ای پرهیز کرد و فهم معانی آن قطعی نیست و در تطبیق احادیث بر قرآن باید از اعمال نظر شخصی و سلیقه

صورت تباین و تضاد کلی است، ن، مخالفت بهنهایت دقت صورت پذیرد. مراد از مخالفت حدیث با قرآ

صورت تباین جزئی و طوری که مضمون روایت با مضمون قرآن یکدیگر را نفی کنند. مخالفت بهبه

ها تأویل پذیرد و ). اگر دو نص یا یکی از آن٢١٧: ١٣٩٠باشد (رفیعی،جمع، مشمول این قاعده نمیقابل
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بین آن دو نص نیست و داعی بر رد حدیث نیست. اینجاست که  ها باشد، هیچ مخالفتیامکان جمع بین آن

عنوان شود، عالمی یا مذهبی از مذاهب اسلامی حدیثی را بهنظر علما در مورد حدیث واحدی متفاوت می

 پذیردکه عالم یا مذهب دیگری همان حدیث را ضمن جمع با قرآن میحالیکند، درمخالفت با قرآن رد می

  ).٢٤٠: ١٤٠٢(ادلبی،

رٍّ «با توجه به مفهوم واژگانی حدیث و ذیل و صدر عبارت 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
] ک

َ
هُ من [عِنْد

َ
ط

َ
، در دعای »آمَنُ سَخ

جوید و از متن دعا مفهوم ماه رجب، از خداوند جمیع خیر دنیا و آخرت را خواسته و از شر برائت می

ند برای استغفار بوده و نباید از آید، بلکه پناهندگی انسان به خداو سرکشی و تجری به گناه به دست نمی

وْمُ «فرماید: رحمت خدا نومید شد چرا که می
َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
 الل

ِ
سُ مِنْ رَوْح

َ
هُ لا یَیْأ هِ إِنَّ

َّ
 الل

ِ
سُوا مِنْ رَوْح

َ
لا تَیْأ

 
َ

کافِرُون
ْ
هَ «)، کافران و مجرمان هستند که حق خدا را نشناختند: ٨٧(یوسف، » ال

َّ
 الل

ْ
رُوا

َ
د

َ
رِهِ  وَ مَا ق

ْ
د

َ
» حَقَّ ق

رَ «)، از این جهت است که نه خوف دارند که از عذابش بترسند: ٩١(انعام، 
ْ
مَنُ مَک

ْ
لا یَأ

َ
هِ ف

َّ
رَ الل

ْ
مِنُوا مَک

َ
أ
َ
 ف

َ
أ

 
َ

خاسِرُون
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
هِ إِ «)، و نه رجا دارند و از این رو نومیدند: ٩٩(اعراف، » الل

َّ
 الل

ِ
سُوا مِنْ رَوْح

َ
هُ لا لا تَیْأ نَّ

 
َ

کافِرُون
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
 الل

ِ
سُ مِنْ رَوْح

َ
). علامه مجلسی در مرآۀ العقول ضمن شرح این دعا ٨٧(یوسف، » یَیْأ

  ). ٤٥٩/ ١٢: ١٤٠٤باشد (مجلسی، نوشته است: مراد از امن، رجا و امید بخشش می

امید دادن به انسان است.  باید توجه داشت که دعای ماه رجب یک دعاست و زبان و قالب دعا،

جا هم اند ولی در دعا بحث اخلاق و امیدواری است. در اینعبارت دیگر، آیات قرآن بیانگر قانونبه

خاطر لطف و بخشش تو من از خاطر تحقیر یا عدم علم تو یا عجز تو، بلکه بهگوید: نه بهدعاکننده می

اند که فقرات دعای ماه رجب با این ره اعراف اشاره کردهسو  ٩٩انتقام ایمنم. آقای حسینی طباطبایی به آیه 

  آیه مخالفت دارد.

گر آن است که این آیات در خصوص سرگذشت اقوام حضرت اولا. سیاق و وحدت معنایی آیات بیان

السلام نازل شده است. در آیات کریمه قبل از آیه مورد استناد، هود، صالح، شعیب، نوح و لوط علیهم

شده و در طور اجمال مورد بحث واقعمی همچون قوم هود و صالح و شعیب و نوح و لوط بهسرگذشت اقوا

ها و نقاط دیگر روی زمین گوید: اگر مردمی که در این آبادیگیری کرده است و میاین آیات نتیجه

آوردند و جای طغیان و سرکشی و تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد، ایمان میزندگی داشته و دارند، به

شدند، تنها مورد خشم پروردگار و مجازات الهی واقع نمیکردند، نهدر پرتو آن تقوا و پرهیزگاری پیشه می

چند )؛ هر٦/٢٦٥: ١٣٧٤گشودیم (مکارم شیرازی، ها میبلکه درهای برکات آسمان و زمین را روی آن

ها بیان سنت جامع الهی ن همه آن). مضمو ٢٥٣/ ٧: ١٣٦٤اند (قرطبی،مورد نزول این آیات مشرکان مکه
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های علمی و عملی بالغ شد و که حجت الهی از راهاست. بر پایه سنت جامع و کلی پروردگار پس از آن

چنان از تکذیب پیامبران و آیات الهی دست برنداشتند، عذاب ناگهانی نازل به نصاب لازم رسید و مردم هم

کاران به پیچد. در دو آیه پیشین آیه مورد استناد کافران و تبهیشود و طومار زندگی کافران را در هم ممی

کنندگان حق فرماید: آیا تکذیبمی» مکر«عذاب ناگهانی تهدید شدند. این آیه با تعبیر از عذاب الهی به 

ن أ فامن مکر الله فلا یام«بینند، هرگز چنین نیست: و پیامبران، خود را از کیفر ناگهانی خدا در امنیت می

  )٢٩/٥٤٥: ١٣٩٢(جوادی آملی، » مکر الله الا القوم الخاسرون

کارانی هستند که به جهت دشمنی با در آیه شریفه، کافران و گروه زیان» الخاسرون«ثانیا. مراد از 

کنند و به جهت غفلت و جهل از فطرت الهی خداوند خود را گرفتار کفر و نفاق  و ترک نظر و اعتبار می

؛ ٢٥٣/ ٧: ١٣٦٤آورند (قرطبی،سی از خدا ندارند و به پیامبران الهی ایمان نمیگمراه شده و تر 

؛ حوی، ٣/٢٥٤؛ ابوالسعود، ٣/٢٥: ١٤١٨؛ بیضاوی، ٣٢٢/ ١٤: ١٤٢٠؛ فخررازی،٣/٦٨٧: ١٣٧١میبدی،

زنندگان به ریسمان الهی در دعای کنندگان و چنگ) و این درحالی است که درخواست٩٥٤/ ٤: ١٤٢٤

روه مؤمنان و صالحان این امتند که در این ماه مهمانی و آغاز سیر و سلوک عرفانی از خداوند ماه رجب، گ

  خواست و تمنای خیرات و برکات و دوری از شرور و قبایحات را دارند.در

ای باشد که برای انسان اعتقاد به عدم انتقام الهی را پدید آورد، گونهثالثا. اگر ایمنی از مکر خداوند به

ای کفر است، مانند یأسی که انسان گمان کند در جهان کسی نیست که گره از مشکل او باز ن ایمنیچنی

مبالاتی درباره خدا را در کند؛ زیرا مستلزم انکار قدرت بیکران خداست، اما اگر چنین اعتقاد سست و بی

قدرت بیکران  دیگر سخن، پندار امن کاذب چنانچه مستلزم انکارپی نداشت، گناه بزرگ است. به

)؛ اما چنانچه بر اثر غفلت و ١٤٩-١٤٦پنداری قوم ثمود (شعراء پروردگار باشد، کفر است، مانند ایمنی

: ١٣٩٢(جوادی آملی، توجه نداشتن به لازم باشد و به انکار ضروری دین بر نگردد، معصیت است نه کفر

که گرفتار معصیت هم نشده است. او با تنها گرفتار کفر بلکننده نه). در دعای ماه رجب، دعا٢٩/٥٤٧

کند دوزد و خاضعانه در خواست میخضوع و خشوع و معرفت، چشم طمع به رحمت بیکران الهی می

که به هر که از او بخواهد، کنی، ای آنکه در برابر عبادت اندک، مزد بسیار عطا میای آن«که: 

شناسد، نیز از روی مهربانی و رحمت عطا بخشش که به هر که از او نخواهد و او را نبخشد، ای آنمی

دارد. با در خواستم از تو، همه خیر دنیا و خیر آخرت را به من عنایت کن و با در خواستم از تو همه شر 

ای  دنیا و شر آخرت را باز گردان؛ زیرا آنچه تو عطا کردی، کاستی ندارد و از احسانت بر من بیفزای

تنها گرفتار پندار کاذب و انکار قدرت بیکران کننده، نهنگر آن است که دعاها بیااین درخواست». کریم
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الهی و مأیوس از رحمت خداونی نشده است، بلکه با تمام وجود درخواست رحمت الهی را دارد. چرا که 

  نهایت خداوند سازگار نیست.یأس از رحمت و امن از مکر الهی با اعتقاد به رحمت گسترده و قدرت بی

ها قرار دارد، انسان ها است. انسان ناامید در ردیف مردها. اولین اثر دعا ایجاد نور امید در دل انسانرابع

یابد و اگر مأیوس شود و چراغ امید در دلش خاموش بیمار اگر به سلامت خود امیدوار باشد، بهبود می

رد و به درگاه خداوند متوسل داگردد، دیگر امیدی به بهبودی او نیست. وقتی انسان دست به دعا بر می

خواند، آن صفات بازتابی در وجود انسان شود و خدا را با اسمای حسنی و صفات جلال و جمالش میمی

کند که اگر ای که انسان احساس میگونهدهد؛ بهخواهد داشت و طبعا انسان را به سمت خداوند سوق می

خواند و توبه او را به . دعا انسان را به توبه فرا میبخواهد دعایش مقرون به اجابت شود، باید توبه کند

گرداند. وقتی انسان تجدید نظر در زندگی و در نتیجه سیر این حرکت نور تقوا را در زندگی انسان زنده می

رود که خدای منان بر همه چیز توانا و قادر است و آورد، در این فکر فرو میبه درگاه خداوند روی می

شود و سطح معرفت داند و در نتیجه نور معرفت در وجود انسان تقویت میبرون او را میاسرار درون و 

دهد که خوبی نشان میسوره فرقان به ٧٧). آیه شریفه ١/٢٧٧: ١٣٨٢(مکارم شیرازی،  رودانسان بالا می

تواند با خدا میدعا، معیار ارزشمندی انسان در بارگاه الهی است و اگر انسان قدر و ارزش خود را بشناسد، 

گر باید بداند که در برابر کیست و از دهد. به دیگر سخن، نیایشسخن گوید و خدا نیز پاسخ او را می

ها شود و با مبدأ همه نیکیگاه که از غفلت، کناره گیرد، دل او بیدار میتوجهی بپرهیزد و آنغفلت و بی

  گیرد.قرار می کند و دعایش در آستانه اجابتپیوند باطنی برقرار می

  

  گیرینتیجه

آقای حسینی دعای ماه رجب را به جهت محمد بن سنان از جهت سندی مخدوش و محتوا را به 

داند. در این مقاله با اعتماد نمیداند؛ لذا این دعا را قابلسوره اعراف مغلوط می ٩٩جهت مضمون آیه 

ص شد که محمد بن سنان از بزرگان بررسی شخصیت محمد بن سنان در بیان علمای رجال و حدیث مشخ

چنین اتهام غلو به ایشان در باب کرامات و ثقات امامیه و از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام است؛ هم

ائمه علیهم السلام اکثرا یا فاقد سند متصل بوده و یا از طریق غالیان به ایشان نسبت داده شده است. اعتماد 

خوانی و مطابقتی بن سنان و رفتار و عملکرد ایشان با رفتار غلات هم راویان قمی در نقل روایت از محمد

گر آن است که محمد بن شده از ایشان در موضوعات فقهی و اخلاقی بیانندارد؛ علاوه بر این روایات نقل

گری مشایخ ای به مسائل شرعی و حلال و حرام داشته است. روایتسنان اهتمام و توجه خاص و ویژه



 

 

235 

ون شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی و ابوغالب زراری و دیگران از محمد بن سنان دلیلی ثقات همچ

  بر تأیید روایات نقل شده از ایشان است.

باشند که مصداق واحدی ندارند. سخط در های سخط و مکر دو واژه با دو معنی متفاوت میواژه

توان رو نمیعنی تدبیر آمده است. از اینکه مکر به ممقابل رضا و به معنی ناخشنودی است، در صورتی

گفت که امنیت جستن از سخط خداوند با عدم ایمنی از مکر خدا متناقض است و روایت را باید کنار 

 زبان و قالب دعا که برای استغفار و نیز امیدوار کردن بنده به رحمت خداوند است، با 
ً
گذاشت. اصولا

ون و شریعت هستند، متفاوت است. دعای ماه رجب همانند دیگر زبان آیات قرآنی که در مقام تدوین قان

السلام در پی گره زدن بنده به رحمت الهی و امیدوار کردن او به ادعیه رسیده از ائمه معصومین علیهم

که باشد، در صورتیرضایت خدای تعالی و در نتیجه، ترغیب انسان به دعا کردن و رحمت خداوند می

» 
ْ
مَنُ مَک

ْ
لا یَأ

َ
خاسِرُونف

ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
هِ إِلا

َّ
باشد و آن خوف از عقاب ، در مقام بیان یکی از اعتقادات دینی می»رَ الل

رو هر شود و از همینخداوند است که هیچ کسی از تدبیر خداوند ایمنی ندارد و تدبیر او همه را شامل می

  کسی متناسب با کردار بد خویش مورد عقاب واقع خواهند شد.
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  چکیده

ترین ادعیه مأثور از جانب ائمه معصومین (علیهم السلام) است مناجات شریف شعبانیه، یکی از مهم

ای دارد. امام خمینی (ره) نیز در بیانات خود بر اهمیت این که در ادبیات دینی و عرفانی، جایگاه ویژه

امی معصومین (علیهم السلام) بدان اهتمام اند که تمای دانستهمناجات تأکید کرده و آن را از معدود ادعیه

ی«اند. در میان فرازهای این مناجات، عبارت داشته   حَتَّ
َ

رِق
ْ

وبِ  تَخ
ُ
ل

ُ
ق

ْ
بْصَارُ ال

َ
ی مَعْدِنِ  أ

َ
 إِل

َ
تَصِل

َ
ورِ ف حُجُبَ النُّ

سِك
ْ

د
ُ
 بِعِزِّ ق

ً
ة

َ
ق

َّ
رْوَاحُنَا مُعَل

َ
مَةِ وَ تَصِیرَ أ

َ
عَظ

ْ
ای را به خود ای غنی، توجه ویژهبه دلیل عمق معنایی و محتو » ال

این تحقیق با تأکید بر شواهد قرآنی، روایی و عرفانی تلاش کرده است تصویری دقیق از  .جلب کرده است

صراحت به این مطلب اشاره نشده است، اما ماهیت و مصادیق این مفهوم ارائه دهد. اگرچه در آیات قرآن به

دهند، مورد ارزیابی مفهومی قرار گرفته و مفاهیم مرتبط به آن س میآیاتی که مضامین مرتبط با آن را انعکا

به موانع تجلیات نورانی » حُجُب النور«دهد که اصطلاح های پژوهش نشان میاستخراج شده است. یافته

گری و روشنگری، به دلیل شدت و عظمت، خود مانعی برای شهود الهی اشاره دارد که با وجود هدایت

ها در مراتب سلوک قابل خرق است، اما بخشی شوند. بخشی از این حجابمحسوب می ذات مطلق الهی

  مانند. ترین مراتب قرب نیز غیرقابل خرق باقی میدیگر، حتی در عالی

  

  حُجُبَ النور، تحلیل معناشناختی، تفسیر قرآنی، تفسیر روایی، مناجات شعبانیهها: کلیدواژه

  

                                                                    

  oshryeh@quran.ac.ir، قم، ایران دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریموم قرآن، تفسیر و عل	دانشیار -١
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  . مقدمه١

با تأکید بر شواهد قرآنی، روایی و عرفانی » حُجُب النور«ررسی مفهوم دار بپژوهش حاضر عهده

است. با وجود پراکندگی مباحث مربوط به این مفهوم در متون اسلامی، بررسی جامع و مستقلی که با 

در یک نگاه گذرا نسبت به این معنا مند به تحلیل آن پرداخته باشد، مشاهده نشده است. رویکردی نظام

عبارتی، دیگر موانع وجود دارند که خود تناسبی با نور دارند، تناقض و ابهامی ها و بهز حجابکه بعضی ا

تواند محل سؤال و تعجب باشد. که نور خود مانع باشد در یک نگاه اولیه میشود. در حقیقت ایندرک می

که آیا تر اینل مهمای خاص از مراحل کمال نفس بشر دارد؟ و یک سؤاها حکایت از مرحلهآیا این حجاب

توان به شناختی قرآنی از این مفهوم روایی رسید یا با تدبر در آیات قرآنی و به راهنمایی تفاسیر روایی می

توان گیرد و با تحقیق و تفحص اولیه نمیها همه مسائلی است که حول محور این تعبیر شکل میخیر؟ این

تر از بخشی از معارف تر و روشنزم است برای فهم دقیقرو لا ایناز .پاسخی درخور برای آن پیدا نمود

ی این فقره از مناجات شریف ی ابهام از روی چهرهجانبه زد تا پردهدعایی و روایی دست به تحقیقی همه

شعبانیه و عبارات مشابه برداشته شود. با وجود پراکندگی مباحث مربوط به این مفهوم در متون اسلامی، اما 

مند به تحلیل آن پرداخته باشد، امری است که در این مقاله پی و مستقلی که با رویکردی نظامبررسی جامع 

 شود. گرفته می

با توجه به سؤالاتِ مهم مذکور و ضرورتی که در پرداختن به آن در فهم ترکیب اضافی حجب النور 

های عرفانی در این زمینه، تهشود، این بررسی علمی بر مبنای مفاهیم قرآنی و البته توجه به داشدرک می

های معنایی و معرفتی واکاوی کند و را در چارچوبی جامع از جنبه» حجب النور«کوشد اصطلاح می

شود تا با تمرکز بر ابعاد بازتعریفی مشخص و معلوم از این ترکیب ارائه دهد. در این مسیر، تلاش می

های قرآنی و عرفانی مطرح گردد. اط آن با آموزهمفهومی و شناختی این تعبیر، تحلیلی روشمند از ارتب

های سندی یا مطالعات تاریخی، رویکرد پژوهش به هایی نظیر تحلیلچنین، با اجتناب از ورود به حوزههم

بیان دیگر، اهتمام شود. بهسوی تفسیر ساختاری و معنایی این اصطلاح در بستر منابع اصلی هدایت می

هومی است که از اصطلاح حجب النور در معارف اسلامی وجود دارد تا از این ی مقاله بر یافتن مفویژه

ی معارف قرآنی و های سندی یا روایی، این مفهوم و نکات موجود در آن در مجموعهطریق فارغ از بحث

، »حجب النور«ی  تصویری جامع از عرفانی ردیابی و توصیف شود. برای دستیابی به این هدف و ارائه

های اضر بر تحلیل دقیق مفردات و ساختار نحوی این ترکیب تمرکز خواهد کرد. سپس، دیدگاهمقاله ح

های قرآنی و مضامین آیات مرتبط در شود و در نهایت، نقش آموزهعرفانی درباره این مفهوم بررسی می



 

 

241 

ی 
خت

شنا
ل معنا

حلی
ت

»
ور

بَ الن
جُ

حُ
 «

ی 
کرد قرآن

شعبانیه باروی
ت 

جا
در منا

 

 
شریه، رحمان

ع
 

جایگاه تبیین این اصطلاح مشخص خواهد شد. هدف، ارائه توصیفی چندبعدی و تحلیلی از این مفهوم و 

  آن در مسیر سلوک و معرفت الهی است.

  

  پژوهش . پیشینه٢

تر مورد توجه شود، بیشطور ارتکازی درک میاین تعبیر شریف به مناسبت معنایی که از آن به

دانشمندانی که رویکردی عرفانی در تحقیقات خود دارند، قرار گرفته است. استفاده از این تعبیر و بیان 

طور مستقل شود، اما بررسی مفهوم حجب النور که بهی آن در کتب مختلف دیده میرهنکاتی پراکنده دربا

عنوان موضوع اصلی تحقیق محققان قرار گیرد، در وسع جستجوی نگارنده نظر قرار گرفته باشد و بهمطمح

ورانی های نحجب النور، شرح حجاب«ای با عنوان مطلبی یافت نشد. از میان مقالات نیز رشاد در مقاله

به روش خود به معناشناسی این تعبیر پرداخته است (ر.ک: رشاد، » معرفت در شعر امام خمینی ره

معناشناسی، مختصات و «ای با عنوان ). روحی نیز در مقاله۱٤٤ – ١٢٩( ٣٥، شماره ش: کتاب نقد۱۳۸۴

رسی نموده است ی حجب در احادیث بر طور کلی واژه، به»مصادیق حجب و سرادقات در حدیث شیعه

های ).  با این وصف، علی رغم تلاش۱۳۴-۱۱۶( ۱۹، شماره : علوم حدیث۱۳۹۳میرزایی،  (ر.ک روحی،

ی شناخت ادبی، قرآنی و روایی و البته با مذکور نیازی اساسی و جدی به تحقیقی روشمند و بر پایه

جانبه این فقره از مناجات شعبانیه، مههای دانشمندان پیشین برای دستیابی به تعریفی هگیری از تلاشبهره

  شود. طور واضحی احساس میدر عداد تحقیقات دینی به

  

  اصلی پژوهش. مفاهیم ٣

رسد که این تعبیر از قدم اول پیش از هر نوع بررسی نسبت به مفهوم حجب النور لازم به نظر می

ی شناخت، طور حتم، این مرحلههدهنده و ساختار کلامی مورد بررسی قرار گیرد. بحیث مفردات تشکیل

  آید.روایی و عرفانی به دست می تفسیر، تواند سنگ بنایی باشد برای سایر مفاهیمی که از میان بیانات،می

ب١-٣
ُ

ج
ُ

  .ح

ای را حُجُب جمع حجاب است. جوهری، ابن سیده، ابن منظور، در بیان معنای حجاب اولین کلمه

ی حجاب در اصل ی ستر است. در نظر ایشان، واژهاند، واژهکار بردهکه برای توصیف معنای این واژه به

ق: ۱۴۲۱؛ ابن سیده، ۱/۲۹۸ق: ۱۴۱۴؛ ابن منظور،۱۰۷/ ۱ق: ۱۴۰۴به معنای ستر و پوشش است (جوهری، 

ی خلیل، هر ). در کتاب العین این واژه با استفاده از کلمة منع توضیح داده شده است. به عقیده۳/۹۲
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شود. حجاب اسمی است که از این ریشه و به الفی را از ب منع کند، حَجْب  نامیده می چیزی که شیئ

: کل شيء منع شیئا من شيء فقد حَجَبَه الحَجْب«همین معنا ساخت شده است. عبارت او چنین است: 

ی حجز ). صاحب بن عباد در کتاب المحیط فی اللغه با استفاده از واژه۳/۸۶ق: ۱۴۰۹(فراهیدی، » حَجْبا

ی کلمات منع و حبس توضیح ). حجز خود به واسطه۲/۴۱۴ق: ۱۴۱۴اند (صاحب، آن را توصیف نموده

). تحلیل فیومی نسبت ۱/۲۳۲: ۱۴۱۳؛ مهنا، ۱/۱۱۹: ۱۳۷۱؛ معلوف، ۱۲۷: ۱۳۸۱داده شده است (حیدری،

ده است و به این دلیل به این دو معنایی که برای واژه حجاب ذکر شده، این است که اصل معنای آن منع بو 

طور که اند؛ همانکند در مورد ستر نیز از واژه حجاب استفاده کردهکه ستر مانعی برای مشاهده ایجاد می

ترین معنا را ایگویند. ایشان نهایت پایهدر مورد نگهبان نیز از این ریشه استفاده شده و به او حاجب نیز می

شود. در حقیقت، ایشان سایر جسمی که میان دو چیز حائل میدانند که حجاب در مورد حجاب این می

کار رفته اند، نیز برگرفته از این معنای اساسی معانی مثل مانع یا ستر یا مشتقاتی را که در معانی مختلف به

توان برای شناخت معنای لغوی این ). به نظر می۱/۱۲۱ق: ۱۴۱۴کند. (فیومی، در واژه حجاب تحلیل می

  بندی فیومی استفاده نمود. جمعواژه از 

  . نور٢-٣

قسمت دوم در ترکیب حجب النور واژة نور است که از حیث کاربرد و معنای ارتکازی عرف چندان 

های علمی دانشمندان در این قسمت نیازی به توضیح آن نیست؛ اما از جهت توجه به توصیفات و دیدگاه

نویسان زبان عربی جوهری که همگی از اولین لغت ، صاحب و، ازهریشود. خلیلبدان پرداخته می

: ۱۴۲۱؛ ازهری، ۸/۲۷۵: ۱۴۰۹اند (فراهیدی، ی ضیاء توضیح دادهی کلمههستند، این واژه را به وسیله

). ضیاء به معنای روشنایی است. مشتقات ۱۰/۲۵۰: ۱۴۱۴؛ صاحب، ۲/۸۳۸ق: ۱۴۰۴؛ جوهری، ۱۵/۱۶۶

هذا أنور من «توضیح داده شده است. زمخشری در مورد عبارت  نیز» بان«ی این کلمه به وسیله ریشه

)؛ یعنی این از آن ۶۵۷ق: ۱۳۹۹است (زمخشری، » هذا أبین من ذاک«گوید که معنای آن » ذاک

روشنی رنگ آسمان به هنگام صبح ی این کلمه را در باب تفعیل بهتر است. ساخت ریشهتر و معلومروشن

ی تنویر استفاده گردیده است (ازهری، برای توضیح کلمه» إسفار«ی از واژهاند. در این معنا معنا کرده

گردد که در نگاه دانشمندان علم لغت،  استعمالات ). از همین چند شاهد معلوم می۱۵/۱۷۱: ۱۴۲۱

ی نور در هم افق با معنای کلماتی است همگی در روشن ، واضح و معلوم بودن نقاط اشتراک کلمه

  واضحی دارند. 

ب النور. ٣- ٣  
ُ

ج
ُ

  ح
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، تحلیل ادبی ترکیب این دو واژه است. اینکه دو »حُجُب النور«قدم دیگر برای دستیابی به معنای 

شود. در ای است که در این بخش بدان پراخته میرسانند، نکتهواژه در کنار هم چه معنایی را می

شود. در بیان ترکیب اضافی گفته میهایی مثل ترکیب حجب النور های زبانی لغت عربی به ترکیبآموزه

). مطابق با این ۷: ۱۳۹۳مقدر (مومنی، مشهور اضافه عبارت است نسبت شئ به شئ به واسطه حرف جرّ 

تعریف باید گفت که هر ترکیب اضافی محتمل است که یکی از معانی مختلف حروف جر مثل بیان 

های عقلی یا قولی منفصل ر این صورت با قرینهجنس، بیان مالکیت یا بیان وقت را در خود داشته باشد. د

ی ترکیب حجب النور باید گفت که منفصل باید برای شناخت معنای هر ترکیب تلاش نمود. دربارهیا غیر

شود؛ زیرا ی استیحاش عقلی معنا، در این ترکیب کنار گذاشته میی ظرفیه در آن به قرینهفرض اضافه

گردد، نور اسمی است که ظرفیت واقع شدن چیزی در پیشین  معلوم می های عنوانطور که از دادههمان

آن وجود ندارد. در مورد دو نوع اضافه دیگر باید گفت که معنای ترکیب در صورت بیان جنس دانستن آن 

در صورت ملکیه دانستن اضافه، این ترکیب به معنای ». هایی که از جنس نور هستندحجاب«چنین است: 

، است. گویا در این معنا، نور در آن فعلیت اعلا و کامل از حیث »برای نور هستند های کهحجاب«

هایی است که مطابق با متن دعای شریف باید آن را در نوردید و به حقیقت تشکیکی آن، دارای حجاب

خیر ی قولی متصلی برای صرف نظر از یکی از دو  ترکیب أرسید. با این توضیح مختصر بُعد عقلی یا قرینه

این، باید گفت که از حیث معنای هر دو معنا محتمل است؛ بله باید برای دستیابی به برآید. بنابه نظر نمی

ی آن ترکیبی را بر ترکیبی ترجیح معنای مراد از این ترکیب، به دنبال قرائنی دیگر گشت که بتوان به وسیله

  آیند.در می داد. عناوین واپسین این نوشتار برای این منظور به نگارش

ب النور« . ٤-٣
ُ

ج
ُ

  در ادبیات عرفانی» ح

طور مفصل به بررسی مصادیق و انواع به» کتابُ الحُجُب«سعید عبد الفتاح در کتاب خود با عنوان 

شوند که انسان را از عنوان موانعی معرفی میبه» هاحجاب«ها پرداخته است. در مقدمه این کتاب، حجاب

» نورانی«و » ظلمانی«ها به دو دسته بندی کلی، حجابسپس، در یک تقسیم دارند.قرب الهی باز می

های دهد که حجاب، توضیح می»الدین التجانیصلاح«شوند. نویسنده در ادامه، به نقل از تقسیم می

های نفسانی محسوب های ظلمانی، حجابکه حجابحالیهای روحانی هستند، درنورانی، حجاب

های روحانی و نورانی های نفسانی را از بین ببرد، با حجابکه بتواند حجابحض اینمشوند. عارف بهمی

توان در مورد حجب نورانی ذکر ). با این تفاصیل، چند نکته را می٨ق: ۱۴۲۴شود (عبد الفتاح، مواجه می

م اینکه متعلق این حجب به یک بیانی روح انسان و به بیان دیگر، قلب اوست و قدر نمود. اول این
ّ
که مسل
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ای بعد از گذشتن های نورانی در مرتبهکه، حجابهایی نمی شود. دوم ایننفس انسان دچار چنین حجاب

که، مصداق این حجب در بیان ابن عربی و گیرند. سوم اینهای ظلمانی پیش پای انسان قرار میاز حجب

شوند. مانعی برای قرب الهی مطرح می یبشر است که خود به مثابه هایو معرفتبعضی دیگر از عرفا علم 

عنوان دو نوع توان گفت که در مسیر سیر عرفانی انسان، حجب نورانی و ظلمانی بهتر میتعبیری مفصلبه

شوند. حجب ظلمانی که ریشه مانع متفاوت در راه شناخت حقیقت و نزدیک شدن به خداوند دانسته می

موانع بر سر راه انسان هستند. این حجب ناشی از شهوات،  در تعلقات نفسانی و دنیوی دارند، نخستین

دارند. های بشری هستند که فرد را از درک حقیقت و اتصال به عالم الهی باز میعادات و خودخواهی

های دنیوی رهایی یابد. اما پس از عبور از این برای عبور از این حجب، انسان باید از خودمحوری و گرایش

گاهیشود. این حجب بهنسان با حجب نورانی مواجه میموانع ابتدایی، ا ها و معارف سطحی مربوط نوعی آ

توانند مانعی برای رسند، اما در سطوح بالاتر مینظر میشوند که اگرچه از جنس نورانی و روشنایی بهمی

وجه کند ازحد به علوم و معارف بشری تدرک حقیقت کامل باشند. در این مرحله، انسان ممکن است بیش

که در ابتدا تواند او را از مشاهده حقیقت الهی باز دارد. درواقع، حجب نورانی، با وجود آنو این توجه می

تر باید کنار گذاشته شوند تا توانند انسان را به سمت نور و هدایت رهنمون کنند، در مراحل پیشرفتهمی

دو نوع حجاب، چه ظلمانی و چه نورانی، نیازمند رو، عبور از هر انسان به حقیقت مطلق دست یابد. از این

ای از تهذیب نفس، بازشناسی تعلقات و توجه به ذات الهی است تا در نهایت انسان به مقام فرایند پیچیده

  قرب الهی نائل آید.

های نورانی مولوی در مثنوی خود چندین مرتبه سخن گفته است. مولوی در در رابطه با حجاب

های صد پرده از پردهکند. ذکر هفتحجاب معرفی می ۷۰۰ها نورانی را ود این حجاببخشی از اشعار خ

های نورانی در کلام مولوی از این جهت است که او تفاوت مراتب اولیای الهی را بر اساس مقداری از پرده

لوی دو ). از این کلام مو ۱۹۲ش: ۱۳۷۳کند. (مولوی، نورانی که سالک بتواند از آن بگذرد، معرفی می

 ۷۰۰ها که در نظر او از جهت تعداد این حجابشود. اول اینهای نورانی برداشت مینکته در مورد حجاب

رسد این نکته را وامدار روایتی است که از در همین باره طور واضحی به نظر میی نورانی هستند که بهپرده

های نورانی خود به ی حجابمرتبه که، ورود بهی دوم ایناز حضرت رسول (ص) نقل شده است. نکته

ای بالاتر در معنای گام گذاشتن در مراتب اولیای الهی است که گذاشتن از هر حجاب وارد شدن به مرتبه

 عرفان است. 
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تواند حاکی از مشهور غزالی نیز نکات مذکور را در کتاب خود بازتاب داده است. این نکته می

روایتی از » احیاء العلوم«اصطلاح عرفانی حجب النور باشد. او در  هایی ازبودن چنین توصیفات و تفسیر

کند که حجب نور عبارت از هفتاد مرتبه حجاب که هر کس بدان نگاه کند، چشمانش منابع خود نقل می

ی انعام که در مورد احتجاج حضرت ابراهیم بر شود که آیات سورهشود. سپس اشاره میسوخته و نابینا می

تا: ندگان خورشید و ماه است بر طی مراتب کشف حجب نورانی تأویل شده است (غزالی، بیمقابل پرست

۴/۱۷.(  

با توجه به ظرفیت این نوشته و البته با عنایت به قدر متیقنی که از کلمات بزرگان عرفانی در بیانات 

اره دارد که از هایی اشبه حجاب» حجب النور«توان گفت که در نظر ایشان، پیش گفته معلوم است، می

ای از قرب الهی و تجلیات نوری او هستند، مانعی که نشانهاند و با وجود آنجنس تجلیات نورانی الهی

ها به روح یا قلب انسان تعلق دارند و شوند. این حجاببرای شهود مستقیم ذات مطلق الهی محسوب می

ها پس از عبور از موانع د که این حجابشود. عرفا بر این باورنهایی نمینفس انسان دچار چنین حجاب

هایی جدید پیش روی سالک عنوان چالششوند و در مراحل بالای سلوک معنوی بهظلمانی آشکار می

های نورانی گاه به علوم و معارف بشری تعبیر گیرند. در آثار ابن عربی و دیگر عرفا، حجابقرار می

چنین، مولوی این نعی برای تقرب بیشتر به خداوند باشند. همتوانند ماگری، میاند که در عین هدایتشده

ها به مراتب اولیای الهی وابسته است و کند که تعداد آنهایی نورانی مطرح میعنوان پردهها را بهحجاب

، عرفا بر این نکته عبور از هر حجاب، ورود به سطحی بالاتر از معرفت و قرب الهی را نشان می
ً
دهد. نهایتا

پذیر نیست، چراکه ها امکانید دارند که حتی در والاترین درجات سلوک، شکستن کامل این حجابتأک

  .اندهای ذاتی انسان در شهود حقیقت مطلقها نتیجه عظمت تجلیات الهی و محدودیتاین حجاب

ب النور در قرآن کریم. ٥- ٣  
ُ

ج
ُ

  ح

توان به در ادبیات قرآن کریم، میبرای دستیابی به تصویری جامع و روشن از ترکیب حجب النور 

توان تأکید کرد، رسد میتفکیک سیری در مفهوم این واژگان در قرآن داشت. در همین راستا، به نظر می

توان به آیاتی کار نرفته است، اما میبه» های نورانیحجاب«یا » حجب النور«ی دقیق هرچند در قرآن واژه

ها یا مفاهیم مشابه اشاره دارند که درک حقیقت را برای انسانتمسک جست که به موانعی از جنس نور 

  دهد.تحت تأثیر خود قرار می
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  در قرآن» حجاب«مفهوم . ٤

اند. در مورد این استعمالات باید گفت کار رفتهمرتبه در قرآن کریم به ۸» حجب«ی مشتقات ریشه

کار رفته و کاربردهای این واژه خالی به ی حجاب در معنای حقیقی لغوی خودکه در تمام این موارد واژه

عنوان حجاب یاد شده است ها بهی مصادیقی که در قرآن کریم از آنحال، دایرهایناند. بااز مجاز بوده

وْ مِنْ وَ «میان، آیه:  ای متنوع و گسترده است. از ایندایره
َ
 أ

ً
 وَحْیا

ّ
هُ إِلا

ّ
لل

َ
مَهُ ا

ِّ
ل
َ
 یُک

ْ
ن

َ
رٍ أ

َ
 لِبَش

َ
راءِ حِجابٍ وَ ما کان

هُ عَلِيٌّ حَکِیمٌ  نِهِ ما یَشاءُ إِنَّ
ْ
یُوحِيَ بِإِذ

َ
 ف

ً
 رَسُولا

َ
وْ یُرْسِل

َ
ای است که مفهوم حجاب در آن در )، آیه٥١(شوری:» أ

رو، با رسد. از ایننگاه بعضی مفسرین نزدیک به کلیت معنایی است که از ترکیب حجب النور به نظر می

  شود. تر پرداخته میی شریفه بیشین آیهتوجه به هدف این مقاله به ا

م خدای متعال با انسانسوره ۵۱ی آیه
ّ
هاست. این سه روش، عبارت است ی شوری در مقام بیان تکل

ای از جانب از سخن گفتن از طریق وحی، سخن گفتن از پشت حجاب، سخن گفتن از طریق فرستاده

ی ایشان وحی زند که زبور به سینهداوود مثال میخدای متعال. مرحوم طبرسی برای مورد اول به حضرت 

نوعی از ارتباط که میان جبرییل و شد، در مورد دوم به وقایع مربوط به حضرت موسی و در مورد سوم به

). مرحوم علامه طباطبایی مراد از قسم اول را ۹/۵۷ق: ۱۴۰۸زند (طبرسی، پیامبر اسلام برقرار شد، مثال می

ی ای میان خدای متعال و انسان نباشد. در مورد قسم دوم، ایشان آیههیچ واسطه دانند کهسخن خفی می

). در این آیه بیان ۱۸/۷۴ش: ۱۳۵۲کنند (طباطبایی، ی قصص را بیانگر مصداقی از آن معرفی میسوره ۳۰

شود ندای یا موسی از درختی که در آن وادی بود، برخاست و ایشان سخن خدای متعال را از طریق می

). با توجه به این بیانات و نیز بیانات دیگری که تفصیل ۱۶/۴۴ش: ۱۳۵۲همان درخت شنید (طباطبایی، 

شود، اما گر حجابی است که میان خدای متعال و انبیا میگنجد، این آیه اگرچه بیانآن در این مجال نمی

ن میان، کلمات های نورانی است. در ایتصریحات مفسران چنین نیست که این همان مصداق حجاب

آید، بعضی از عرفا را که مصداق سخنی از وراء حجاب باشد، فهمی که از تجلیات الهی به دست می

شود. برای توضیح این مطلب به کلمات ابن عربی های نورانی نزدیک میدانند و آن به مفهوم حجابمی

  شود. در ذیل این آیه پرداخت می

های مختلفی اشاره سورة شوری به حجاب ۵۱ستناد به آیة ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه با ا

ای برای تکلم الهی با بشر هستند. او از مواردی مانند حجاب حروف و اصوات که کلام کند که واسطهمی

های شود و حجاب بشری انسان که ناشی از ماهیت مادی و محدودیتها به بشر منتقل میالهی از طریق آن

ای از حقیقت ای، اگرچه خود تجلیاین اشارات حاکی از این است که هر واسطهگوید. اوست، سخن می
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شود. ایشان تعبیری دارند که عبارت های مخلوقات، به حجاب تبدیل میالهی است، به دلیل محدودیت

؛ یعنی حجاب به وسیله همان صورتی اتفاق افتاده »الحجاب وقع بالصورة التي وقع فیها التجلي«است از 

). گویا در بیان ایشان صورت یا نحوه تجلی ۲/۷۱تا: بی جلی در آن صورت رخ داده است (ابن عربی،که ت

  تر تبدیل شود. تواند به حجابی برای مشاهده حقیقت کاملالهی برای انسان، خود می

تواند استدلالی برای پاسخ به این سؤال باشد که چگونه نور که در مواردی این نکته در نهایت می

نسبت این همانی با خدای متعال پیدا کرده است، خود حجابی میان خدا و مخلوق است. تطبیق کبری به 

هایی که ای از حقیقت الهی است، اما به دلیل محدودیتگونه است که نور نیز اگرچه خود تجلیبحث این

  شود.دیل میمخلوقات دارند، نور نیز در مراتبی به حجابی برای در میانه مسیر درک حقایق تب

ور«مفهوم . ٥
ُ
  در قرآن» ن

مرتبه در قرآن کریم به کار  ۴۰ی نور بیش از کاربرد قرآن کریم است. کلمهی نور از کلمات پرواژه

ی جالب آید. در یک نگاه کلی، نکتهرفته است که این آمار بدون احتساب مشتقات این واژه به دست می

، های قرآنی، تجلیر قرآن کریم این است که این واژه در آموزهی دتوجه در بررسی موارد، کاربرد کلمه

خواند. حقیقت این نور، مسیر ها را به سوی کمال و حقیقت الهی فرا میهدایت و طهارت است و انسان

کند و درک آن، دستیابی به مراتب والای معرفت و قرب حرکت انسان به سوی خالق خود را ترسیم می

ی نور در قرآن ی این معنا از واژهدهندهتواند نشانزد. در ادامه دو آیه از آیاتی که میساالهی را ممکن می

  گردد. کریم باشد، ذکر می

رْضِ «در آیه شریفه: 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ نُورُ السَّ

َّ
ها و عنوان نور آسمان)، خداوند خود را به٣٥(نور: » الل

ارد که نور الهی، منشأ اصلی هدایت و روشنایی در جهان کند. این آیه دلالت بر این دزمین معرفی می

: ۱۳۷۴کننده است (مکارم، بیان بعضی مفسران، نور در این آیه به معنای هدایتهستی است. به 

عنوان نمادی گویا نور به» الله هادی السماوات و الارض«)؛ یعنی عبارت چنین قابل بازیابی است:۱۴/۴۷۲

ی شریفه بر آمده از روایات لق مطرح شده است. این بینش نسبت به آیهاز هدایت الهی و حقیقت مط

متعددی است که در تفسیر این آیه وجود دارد. در کتاب کافی دو روایت وجود دارد که در تفسیر این آیه 

ها برای توضیح این گر بودن خدای متعال استفاده نموده است. کلماتی که در متن روایتاز تعبیر هدایت

رْضِ «اند: اند، چنینکار رفتهاز آیه به قسمت
َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ نُورُ السَّ

َّ
هِ الل

َّ
وْلِ الل

َ
ا (ع) عَنْ ق

َ
ض  الرِّ

ُ
ت

ْ
ل
َ
 هَادٍ  سَأ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

رْض
َ ْ
 الأ

ِ
هْل

َ
مَاءِ وَ هَادٍ لأِ  السَّ

ِ
هْل

َ
 « و » لأِ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

ُ
وْل

َ
  -هُوَ ق

َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ نُورُ السَّ

َّ
نَا هَادِي  رْضِ الل

َ
 أ

ُ
ول

ُ
یَق

رْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ ). این معنا در کتاب توحید و معانی الاخبار از ۸/۳۸۰؛ ۱/۱۱۵: ۱۴۰۷(کلینی، » السَّ
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در همین راستا،   ).۱۵ق: ۱۴۰۳؛ ابن بابویه، ۱۵۵ق: ۱۳۹۸مرحوم صدوق نیز ذکر شده است (ابن بابویه، 

ی مود. در این آیه از کسی سخن گفته شده است که خداوند سینهی زمر اشاره نسوره ۲۲ی توان به آیهمی

او را برای پذیرش دین الهی فراخ نموده است و بر نوری از جانب پرودگارش است. مرحوم طبرسی در 

کند عبارتی کوتاه، نور پروردگار بودن را به معنای هدایت و دلالتی از جانب پرودگار بودن تفسیر می

ی هدایت برای تفسیر این آیه واژهطور کلی، باید گفت که استفاده از کلید). به۸/۷۷۲: ۱۴۰۸(طبرسی، 

و » انوار التنزیل«، »التبیان«توان به تفاسیری چون کاربرد در میان مفسرین است. از جمله میبیانی پر

» لی نور من ربهع«ی نور در عبارت ی هدایت برای تفسیر کلمهاشاره نمود که از واژه» التحریر و التنویر«

  ). ۲۴/۶۳: ۱۴۲۰؛ ابن عاشور،۵/۴۰: ۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۹٫۲۰اند (طوسی، بیتا: استفاده کرده

، مفصل به ای که بهی نور در قران کریم، علاوه بر دو آیهبرای فهم جامع از معنای واژه
ً
طور تقریبا

تر و بررسی نمود تا تصویر روشنها پرداخته شد، آیات متعدد دیگری را هم باید ی نور در آنمعنای واژه

م میمتقن
ّ
ی رنگ بودن مؤلفهگردد، پرتری از معنای واژه به دست آید؛ اما آنچه با توضیح همان دو آیه مسل

ی نور ی نور است. از طرف دیگر، از بررسی آیاتی که مشتمل بر کلمههدایت در استعمالات قرآنی کلمه

ی نور بتواند مانعی بر سر راه هدایت و آید که واژهه دست نمیهیچ تصریحی بدر قران کریم باشند به

گردد که چگونه نور تری مطرح میطور جدیجا بهحقیقت باشد. با این وصف، سؤال اصلی مقاله در این

عنوان یک حجاب و مانع مطرح شده ی معارف اسلامی خود بهدر بعضی عبارات موجود در مجموعه

برانگیز است؛ زیرا نور عنوان حجاب مطرح شود، تعجبکه نور بهه ابتدایی ایناست. در واقع، در یک نگا

طور طبیعی با مفهوم آشکارسازی و رفع حجاب همراه است. این تناقض نماد هدایت، روشنگری است و به

  تری است. تواند ذهن را درگیر کند و نیازمند تأمل عمیقظاهری می

  حجب النور در ادبیات قرآنی. ٦

توان با استخراج مضامین مرتبط، به ند عبارت دقیق حجب النور در قرآن نیامده است، اما میهرچ

نیافتن به تصریحی نسبت به این معناشناسی این تعبیر از دیدگاه قرآن پرداخت. در حقیقت پس از دست

دانشمندان توان برای مفهومی که از حجب النور در توضیحات و کلمات مفهوم، قدم بعد این است که می

  گردد. وجود دارد، مفاهیمی نزدیک و مشابه به آن دریافت نمود؟ در ادامه بعضی از این آیات مطرح می

  . آیات ابتدایی سوره نجم١- ٦

آیات ابتدایی سوره نجم به دلیل اشارات آن به مراتب قرب پیامبر اکرم (ص) و مشاهده تجلیات 

هایی از حجب النور مورد توجه و تفسیر عنوان نمونهلامی بهعظیم الهی، در آثار برخی عرفا و متفکران اس
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جْمِ إِذا هَوی «قرار گرفته است:  لنَّ
َ
وی -وَ ا

َ
مْ وَ ما غ

ُ
 صاحِبُک

َّ
ل

َ
هَوی -ما ض

ْ
ل
َ
 ا

ِ
 وَحْيٌ  -وَ ما یَنْطِقُ عَن

ّ
 هُوَ إِلا

ْ
إِن

وی  -یُوحی 
ُ

ق
ْ
ل
َ
 ا

ُ
دِید

َ
مَهُ ش

َّ
اسْتَوی  -عَل

َ
ةٍ ف و مِرَّ

ُ
عْلی وَ هُوَ بِ  -ذ

َ ْ
لأ

َ
قِ ا

ُ
ف
ُ ْ
ی  -الأ

ّ
ل

َ
تَد

َ
مَّ دَنا ف

ُ
وْ  - ث

َ
 أ

ِ
وْسَیْن

َ
 قابَ ق

َ
کان

َ
ف

دْنی 
َ
وْحی  - أ

َ
وْحی إِلی عَبْدِهِ ما أ

َ
أ
َ
ؤادُ ما رَأی  -ف

ُ
ف

ْ
ل
َ
بَ ا

َ
ذ

َ
تُمارُونَهُ عَلی ما یَری  -ما ک

َ
 ف

َ
ری -أ

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة

َ
 رَآهُ نَزْل

ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

مُنْتَهی -
ْ
ل
َ
رَةِ ا

ْ
 سِد

َ
ها جَنَّ  -عِنْد

َ
وی عِنْد

ْ
مَأ

ْ
ل
َ
 ا

ُ
شی  -ة

ْ
رَةَ ما یَغ

ْ
د لسِّ

َ
ی ا

َ
ش

ْ
 یَغ

ْ
غی  -إِذ

َ
بَصَرُ وَ ما ط

ْ
ل
َ
 ا

َ
 رَأی -ما زاغ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

بْری
ُ
ک

ْ
ل
َ
هِ ا ای است که در های نورانی). این آیات از دیدگاه ایشان، بیانگر حجاب١٨-١(نجم: » مِنْ آیاتِ رَبِّ

برای دستیابی به شهود حقیقت مطلق ضروری  هاشوند و عبور از آنمراتب بالای معرفت الهی ظاهر می

ای از قرب الهی هستند، است. عرفا در تحلیل این آیات، بر این باورند که این تجلیات نورانی، اگرچه نشانه

  عنوان موانعی برای درک مستقیم ذات الهی عمل کنند. توانند بهاما خود می

سدرة «یامبر (ص) با جبرئیل و نیز رسیدن به علامه طباطبایی ذیل تفسیر این آیات درباره دیدار پ

کنند که این آیات بیانگر مراحل بالای معرفت و قرب الهی هستند. در نظر ایشان پیامبر تأکید می» المنتهی

حال در کلام ایشان ایناکرم (ص) در این مراتب، شاهد حقایق غیبی و تجلیات عظیم الهی بوده است. با

همچنان در حوزه مخلوقات قرار دارد و در مرز بین خالق و مخلوق متوقف  شود که این شهودتصریح می

شود؛ یعنی این تجلیات مربوط به افعال یا صفات الهی است، نه ذات مطلق. ایشان در توضیح کیفیت می

اند که رؤیت نه به ذات الهی بلکه به آیات او تعلق یافته است. در همین راستا در ذیل رؤیت بیان فرموده

ی والا پیامبر گرامی اسلام (ص) نوری از انوار گردد که در این مرحلهضیح روایتی از تفسیر قمی بیان میتو 

-١٩/۲۵ش: ۱۳۵۲پرودگار را دید و میان ایشان و خدای متعال جلال و عظمت او فاصله شد (طباطبایی، 

توان از تفسیر این متیقن میطور قدر افتادن جلال و عظمت به چه معناست؟ بهکه فاصله)؛ فارغ از این۳۵

آیات برداشت نمود که مصداقی از حجب نورانی در این جایگاه عظیم قابل فهم و دستیابی است. در 

تواند مصداق روشنی از حجب حقیقت، این فاصله و حجابی که در این مرحله نیز باقی مانده است، می

یا این تجلیات نورانی خدای متعال خود ها باشد. گو نورانی ناظر به همان ساحت مانعیت و حجاب آن

حجابی هستند که میان ذات خدای متعال و پیامبر گرامی اسلام در بالاترین درجه فاصله انداخته است. با 

این اوصاف، این نکته جالب توجه است که در این نگاه در بالاترین مرتبه هم باز امکان خرق تمام 

  های نورانی نیست. حجاب

شود، عین القضات همدانی تجربه پیامبر اکرم (ص) را مثالی لمات عرفا نیز مشاهده میاین معنا در ک

شود (عین داند که فراتر از ظرفیت انسانی است و به همین دلیل خود مانع میاز مواجهه با نوری می

 های نورانی که). ابن عربی نیز این آیه را در چارچوب تجلیات الهی و حجاب۲۷۷ش: ۱۳۴۱القضات، 
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ی کند که فقرهشود، تفسیر کرده است. او تأکید میها مواجه میسالک در مراتب بالای معرفت الهی با آن

شود (ابن عربی، نمادی از شدت تجلی الهی است که خود مانع مشاهده مستقیم ذات الهی می» ما یغشی«

داند که از حجب النور میای توان گفت که ابن عبری این آیه را نمونه). در حقیقت، می۲/۲۹۳ق: ١٤٢٢

دهد که البته در همین مرحله شهود حقیقت را تحت ای از قرب را نشان میدر مسیر سلوک معنوی، مرحله

شود. در این مرحله است که طبق بیان این آیات شریفه که تأثیر قرار داده و مانعی در این میان حساب می

های نورانی است. سید عبور از بسیاری از این حجابفرد پیامبر اکرم (ص) در حقیقت بهویژگی منحصر

کنند که ی حق الیقین بیان میدر ذیل توضیح مرتبه» قاب قوسین او ادنی«حیدر آملی نیز با استناد به فقره 

دْنَی«مرتبه حق الیقین، همان مقام نهایی قرب الهی است که در آیه 
َ
وْ أ

َ
 أ

ِ
وْسَیْن

َ
ابَ ق

َ
به آن اشاره شده » ق

رسد، اما همچنان تحت تأثیر تجلیات نوری قرار دارد. به ر این مرتبه، انسان به نهایت قرب الهی میاست. د

عنوان حجب النور در نظر گرفته شوند، زیرا شدت و عظمت نور توانند بهبیان ایشان، این تجلیات نوری می

). با توجه به این ۶۰۵ و ۶۰۴ش:  ۱۳۶۸الهی در این مرتبه مانع شهود مستقیم ذات الهی است (آملی، 

گردد که در نظر برخی از دانشمندان مسلمان این آیات ربط مشخص و معینی به مفهوم نکات معلوم می

توان به توضیحی از حجب النور حجب النور داشته و از طریق مفاهیم بیان شده است و در این آیات می

  رسید. 

ی شریفه ی حجب النور، مستفاد از محتوای آیههاتوان گفت که ویژگیبا توجه به این توضیحات، می

، حجب النور حجابعبارت است از این
ً
اند که به دلیل هایی از جنس تجلیات نوری و صفات الهیکه اولا

، این حجابشدت و عظمت نور، مانعی برای شهود مستقیم ذات الهی محسوب می
ً
ها، مرزی شوند. ثانیا

دْنَی«و حتی در بالاترین مراتب قرب الهی، مانند کنند میان خالق و مخلوق ایجاد می
َ
وْ أ

َ
 أ

ِ
وْسَیْن

َ
ابَ ق

َ
، نیز »ق

، حجب النور با مراتب سلوک معنوی مرتبطباقی می
ً
های اند و در مرحله فنا، سالک از حجابمانند. ثالثا

، متناسبها مواجه میکند و در مرحله حق الیقین با این حجابظلمانی عبور می
ً
با مورد دوم،  شود. رابعا

ها مانع مشاهده ذات الهی هستند و شهود حقیقت را به تجلیات نوری محدود توان گفت که این حجابمی

، بامی
ً
ها اند از بسیاری از این حجابعنوان انسان کامل توانستهحال پیامبر اکرم (ص) بهاینکنند. خامسا

  ب نیز ممکن نیست. ها حتی در بالاترین مراتعبور کنند، اما خرق کامل آن

  سورة انعام ۱۰۳. آیة ٢- ٦

 ۱۰۳توان به آن استناد کرد، آیه در قرآن کریم، آیه دیگری که می» حجب النور«برای یافتن مفهوم 

 سوره انعام است:  
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بِیرُ **«
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِیف

َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ ْ
 الأ

ُ
رِك

ْ
بْصَارُ وَهُوَ یُد

َ ْ
هُ الأ

ُ
رکِ

ْ
 تُد

َ
 »**.  لا

ها در درک خدای متعال است. مفسران با توجه به این آیه، به موانع ین آیه، ناتوانی انساننکته اصلی ا

توان استنباط کرد اند. از برخی تعابیر میچنین وسایط این ارتباط پرداختهها و همارتباط بین خداوند و انسان

رد بررسی قرار گرفته است که در این مقاله مو » حجب نورانی«که مصداق این وسایط و موانع، همان 

 است.  

بْصَارُ «کند که تعبیرعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه، همانند آیه پیشین، تأکید می
َ ْ
هُ الأ

ُ
رکِ

ْ
 تُد

َ
به » لا

دهند که این محدودیت به دلیل عظمت معنای ناتوانی بشر در درک ذات الهی است. ایشان توضیح می

 ).  ۷/۲۹۲ش: ۱۳۵۲ق است (طباطبایی، خداوند و تفاوت وجودی میان خالق و مخلو 

در تفسیر این آیه، بر امکان مشاهده خداوند در شرایط خاص تأکید »فخر رازی«از سوی دیگر، 

کند. این دیدگاه در نگاه اول، ممکن است متفاوت از مفهوم حجب النور به نظر برسد؛ اما خود ایشان می

عبارت دیگر، ممکن است مشاهده است. به دهند که ادراک مفهومی اخص ازدر ادامه توضیح می

: ۱۴۲۰شده نباشد (رازی، ای صورت گیرد که شامل ادراک کامل یا حتی بخشی از شیء مشاهدهمشاهده

۱۳/۹۸  .( 

طور کلی بر این موضوع اتفاق نظر دهند که مفسران بهاین تفاسیر، با وجود تفاوت در بیان، نشان می

های ادراکی خود، قادر به درک ذات الهی نیست. این محدودیت، دارند که بشر به دلیل محدودیت

 تعبیر کرد.  » حجب نورانی«ها را به توان آندهنده وجود موانعی است که مینشان

شود، این است که پس از تأکید بر ناتوانی انسان در نکته دیگری که در تفسیر این آیه مطرح می

ت غیرمستقیم، برای تقرب به خداوند وجود دارد یا خیر؟ در صور درک ذات پروردگار، آیا راهی حتی به

شود که تجلیات الهی، اگرچه راهی برای شناخت خداوند هستند، اما به دلیل پاسخ به این پرسش، گفته می

بیان دیگر، متعلق ادراک انسان، تجلیات الهی کنند. بهعنوان حجاب عمل میشدت نور و عظمت، خود به

دهد که ادراک انسان تنها از طریق آیات این آیه با نفی درک مستقیم خداوند، نشان می است و نه ذات او.

هایی طور ضمنی، بیانگر همان حجابتوانند بهو تجلیات ممکن است. در واقع، این تجلیات نوری می

 باشند که مانع درک کامل حقیقت الهی هستند.  

کند روزبهان، عارف قرن ششم، تصریح می ، شیخ»المصباح فی مکاشفة بعث الأرواح«در کتاب 

کند. ایشان برای اثبات که عارف با نوری که خداوند به او عنایت کرده است، صفات الهی را مشاهده می
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 إلا ورأیت الله قبل ذلك الشيء«کند: این ادعا، به قول مشهوری در میان عارفان اشاره می
ً
» ما نظرت شیئا

 ).  ۲۶ق: ۱۴۲۸(روزبهان، 

ی ذیل آیه» رحمه من الرحمن في تفسیر و إشارات القرآن«نین محمود غراب در کتاب تفسیری چهم

و پاسخ پیامبر اکرم (ص) به سؤال درباره رؤیت » ترون ربکم« ی انعام با استناد به حدیث نبویسوره ۱۰۳

فات الهی است، اما ای برای شهود صکند که نور الهی واسطهبه این نکته اشاره می »نور أنی أراه«خداوند 

هایی از نور خداوند، امکان شهود عنوان جلوهذات الهی قابل درک و رؤیت نیست. در بیان تجلیات الهی به

ماند و قابل احاطه یا درک کنند، اما ذات الهی همچنان در قلمرو غیب باقی میصفات او را فراهم می

ای از مفهوم حجب النور را تواند زاویهمی رسد این تحلیل). به نظر می۲/۱۰۳ق: ۱۴۱۰نیست (غراب، 

ای برای معرفت است، اما امکان رؤیت و شناخت کامل ذات را دهد که نور الهی، اگرچه واسطهنشان 

  دهد. نمی

ارائه شده نسبت به فهمی که از مفهوم حجب النور به دست  بیاناتبندی مشخص از در یک جمع

ای برای درک صفات و تجلیات الهی هستند، از یک سو ، که واسطهتوان گفت این انوار الهیآید، میمی

ای را برای رؤیت باطنی و شهود حقایق فراهم شوند و زمینهای برای ادراک و شناخت محسوب میوسیله

تواند صفات الهی را در همه اشیا مشاهده کند و به مقامی کنند که در واقع، عارف به واسطه این نور میمی

و شهود دست یابد که ورای ادراک حسی و معمولی است. اما از سوی دیگر، همین انوار خود  از مکاشفه

شوند. در واقع، این انوار اگرچه مسیر شناخت را مانعی در مسیر ادراک کامل ذات الهی محسوب می

هستند؛ دهنده محدودیت ادراک انسانی در برابر حقیقت مطلق الهی حال نشانعینسازند، اما درروشن می

اند و هم مانع برای دستیابی به حقیقت ای دارند: هم مایه ادراکبنابراین، این تجلیات نوری نقش دوگانه

   .کامل ذات الهی

  سورة اعراف ۱۴۳. آیة ٣- ٦

رَانِي«سوره اعراف با عبارت  ۱۴۳آیه  نْ تَ
َ
به موضوع ناتوانی انسان در رؤیت مستقیم ذات الهی » ل

پردازد. این آیه را های مختلف به محدودیت درک بشر در مواجهه با خداوند میاشاره دارد و از جنبه

کننده مفاهیمی دانست که در و تجلیات الهی، مکمل و تأکید» حجب النور«توان در مباحث مرتبط با می

 اند.  ذیل دیگر آیات قرآن مطرح شده

ند و پاسخ الهی به آن در این آیه، به درخواست حضرت موسی (ع) برای رؤیت مستقیم خداو 

کند که رؤیت مستقیم خداوند ممکن نیست، اما تجلی روشنی بیان میپرداخته شده است. ظاهر آیه به
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شود، راهی برای درک عظمت خداوند است. این تجلی غیرمستقیم الهی که از طریق کوه نشان داده می

 ه زمین بیفتد.  شود حضرت موسی (ع) بیهوش بای شدید است که باعث میبه اندازه

سوره اعراف علاوه بر تأکید بر عدم امکان درک حسی  ۱۴۳نکته قابل توجه این است که آیه 

عبارت دیگر، خداوند، بر محدودیت وجودی و تحمل انسان در برابر تجلیات نورانی الهی نیز تأکید دارد. به

کند که ت باشد. این آیه تصریح میتواند فراتر از ظرفیت تحمل مخلوقاای از تجلی خداوند میحتی جلوه

شان، برای هیچ مخلوقی، های نورانی، که مانع درک ذات الهی هستند، به دلیل شدت و عظمتحجاب

 تحمل نیستند.  حتی پیامبری مانند حضرت موسی (ع) یا کوهی مستحکم قابل

نْ تَرَانِي«رت در این آیه، خداوند در پاسخ به درخواست رؤیت از سوی حضرت موسی (ع)، با عبا
َ
» ل

سازد. این تجلی باعث و تجلی نورانی بر کوه، ناتوانی مخلوقات در تحمل این تجلیات را آشکار می

عنوان واسطه دهنده نقش دوگانه نور الهی بهشود، که نشانمتلاشی شدن کوه و بیهوشی موسی (ع) می

 شناخت و مانع دستیابی به ذات است.  

 به محدودیت ذاتی ابزارهای معرفتی انسان در درک سو  ۱۰۳در مقایسه با آیه 
ً
ره انعام، که صرفا

خداوند اشاره دارد، آیه اعراف با تصریح بیشتر، ناتوانی مخلوقات در تحمل تجلیات نورانی را نشان 

ای استظهاری است که به درک آید و نکتهدست میدهد. این تفاوت، با تدبر در ظاهر آیات بهمی

 انجامد.  می» حجب النور«هوم تری از مفعمیق

  

  گیری . نتیجه٧

توان را می» حجب النور«بندی مقاله حاضر در تحلیل مفهوم و ارائه شناخت قرآنی و عرفانی از جمع

پردازند و ای از توصیفات حجب النور میدر قالب چند گزاره کلیدی ارائه داد. این نکات، هر یک به جنبه

دارد. توجهی پرده از چیستی این تعبیر از نگاه معارف دینی بر میقابل حداها، تپارچه به آنتوجه یک

  های این تحقیق روشمند به شرح زیر است:یافته

، »نور«و » حجاب«حجب النور، با وجود ترکیب به ظاهر متناقض  تعریف دوگانه حجب النور: .١

گری و با وجود هدایتها، به موانعی از جنس تجلیات نورانی الهی اشاره دارد. این حجاب

  شوند.گری، مانع شهود مستقیم ذات مطلق الهی میروشن
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ای شوند و مرحلهها پس از عبور از حجب ظلمانی ظاهر میاین حجاب مراتب سلوک عرفانی: .٢

ها، تقرب زنند. هر گام در عبور از این حجابتر از سلوک معنوی را برای سالک رقم میپیچیده

    .را به همراه دارد بیشتری به حقیقت الهی

بر اساس دیدگاه عرفا و مفسران، حجب النور به قلب یا روح  تعلق حجب النور به قلب و روح: .٣

  شود.هایی نمیهای خاص خود، دچار چنین حجابانسان تعلق دارند. نفس انسان، به دلیل ویژگی

ها و معارف که دانشعربی معتقدند مصداق حجب النور در بیانات عرفانی: برخی عرفا مانند ابن .٤

عنوان موانعی نورانی عمل نمایند و مسیر تقرب توانند بهبخش هستند، میبشری، هرچند نوری هدایت

  به خداوند را دشوارتر کنند.

حدی است ها بهشدت و عظمت نور در این حجاب شدت و عظمت نور در حجب النور: .٥

، مرزی میان خالق و »اب قوسین او أدنیق«ترین مراتب قرب الهی، مانند مرتبه که حتی در عالی

  کند که عبور کامل از آن حتی برای اولیای الهی ممکن نیست.مخلوق ایجاد می

طور به» حجب النور«هرچند اصطلاح  جایگاه حجب النور در قرآن و معارف دینی: .٦

) و اعراف (آیه ۱۰۳)، انعام (آیه ۵۱مستقیم در قرآن ذکر نشده است، اما آیاتی مانند سوره شوری (آیه 

عنوان ) به مضامینی نظیر محدودیت ادراک انسان از ذات الهی و نقش تجلیات نورانی به۱۴۳

  های معرفت اشاره دارند.واسطه

  

 فهرست منابع

  قرآن کریم -

  ایران، قم: جامعه مدرسین. التوحید.ق). ۱۳۹۸(ابن بابویه، محمد بن علی.  -

  .قمعلمیهقم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه .نی الاخبارمعا. ق)۱۴۰۳(علی. بنبابویه، محمدابن -

  (اربع مجلدات)، بیروت: دارصادر.  الفتوحات المکیه.بی، محمد بن علی. (بی تا). ابن عر -

 . قاهره: مکتبة الثقافة الدینیه.کتاب الحجبق). ۱۴۲۴(بی، محمد بن علی. ابن عر -

 الکتب العلمیه.. لبنان: دار المحکم و المحیط الأعظم). ۱۴۲۱عیل، و هنداوی، عبدالحمید. (ابن سیده، علی بن اسما -

 العربي.. لبنان، بیروت:مؤسسة التاریخالتحریر و التنویر من التفسیر تا).محمدالشاذلی. (بیعاشور، محمدطاهربنابن -

 .. بیروت: دار صادرلسان العربه.ق). ۱۴۱۴(ابن منظور،محمد بن مکرم.  -

  . بیروت: : دار الکتاب العربی.إحیاء علوم الدین .ابو حامد محمد غزالی. (بی تا) -

،. ایران، قم: المرکز العالمي معجم الأفعال المتداولة و مواطن استعمالهاش)،. ۱۳۸۱الحیدری، سید محمد. ( -

 للدراسات الاسلامیة.
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 .یاء التراث العربي. بیروت: دار احتهذیب اللغةق). ۱۴۲۱ازهری، محمد بن احمد. ( -

. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت جامع الأسرار و منبع الأنوار ش).۱۳۶۸(آملی سید حیدر.  -

  فرهنگ و آموزش عالی.

  . تهران: اسلامی. فرهنگ ابجدیش). ۱۳۷۵. (بستانی، فواد افرام -

 .  لبنان، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.رار التأویلأنوار التنزیل و أسق). ۱۴۱۸بیضاوی، عبدالله بن عمر. ( -

، کتاب نقد، »های نورانی معرفت، در شعر حضرت امام (س)حجب النور، شرح حجاب« ش).۱۳۸۴علی اکبر(رشاد،  -

  ).١٤٤تا  ١٢٩از  - صفحه  16( ٣٥شماره 

 بیروت: دار الکتب العلمیة.. تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآنم). ۲۰۰۹(روزبهان بقلی شیرازی.  -

 . لبنان: دار صادر.أساس البلاغهق). ۱۳۹۹زمخشری، محمود بن عمر. ( -

  . لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.المیزان في تفسیر القرآنش). ۱۳۵۲حسین. (طباطبایی، محمد -

 ،. لبنان: دار المعرفة.مجمع البیانق). ۱۴۰۸طبرسی، فضل بن حسن. ( -

  . لبنان: دار إحیاء التراث العربي.التبیان في تفسیر القرآن(بی تا). طوسی، محمد بن حسن.  -

  (مفاتیح الغیب). لبنان: دار إحیاء التراث العربي. التفسیر الکبیرق). ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر. ( -

  . قم: نشر هجرت. کتاب العینه.ق). ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد. ( -

  بیروت: دارالکتب العلمیه. .القاموس المحیط). ق۱۴۱۵( فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. -

  . قم: موسسه دارالهجره. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی). ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد. ( -

  . تهران: دالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونهه.ش). ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر. ( -

  . بیروت: دار العلم للملاییناللغة و صحاح العربیهالصحاح: تاج ه.ق). ۱۳۷۶جوهری،اسماعیل بن حماد. ( -

  .. بیروت: عالم الکتبالمحیط فی اللغهق). ۱۴۱۴صاحب، اسماعیل بن عباد. ( -

 . تهران: دانشگاه تهران.تمهیداتش). ۱۳۴۱(عین القضات همدانی.  -

  . بی نا. رحمه من الرحمن في تفسیر و إشارات القرآنق). ۱۴۱۰غراب، محمود. ( -

  . تهران: دار الکتب الإسلامیه.الکافیق). ۱۴۰۷(حمد بن یعقوب. کلینی، م -

دانشگاه یزد، پردیس علوم ». الیهی معنایی و بلاغی مضاف با مضافبررسی انواع اضافه و رابطه«ش). ۱۳۹۳سارا (مومنی،  -

  های خارجی.انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان

 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.معنویمثنوی ش). ۱۳۷۳مولانا جلال الدین محمد بلخی. ( -

 . لبنان: دار الکتب العلمیةلسان اللسان. ق)۱۴۱۳مهنا، عبد الله علی. ( -
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